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 را به آن طفل یاد داد) بسم الله(معلم 
ضرت عیسی علیه السلام به قبـری عبـور کـرد، دیـد ملائکـه عـذاب ، ح

صاحب آن را عذاب می کننـد، بعـد از آن کـه کـار خـود را انجـام داد و 
دید ملائکه رحمت با طبق ھـایی از نـور . باز به ھمان قبر رسید. برگشت 

! خـدایا: تعجب کرد و عوض  نمودکنار قبر او ھستند عیسی علیه السلام 
علت چه بود که اول او را عذاب می کردند و الان با طبق ھایی از نـور در 

این بنـده یکـی از ! ای عیسی : خداوند به او وحی است  کنار او ھستند؟
وقتی از دنیا رفت زن او آبستن بود بعد از آن کـه طفـل . گناه کاران بود

د تا بزرگ شد، مادر او را نزد معلم برد تـا به دنیا آمد او را خوب تربیت کر
را به آن طفـل یـاد ) بسم الله(وقتی معلم . به او علم خداشناسی بیاموزد

داد، دیگر خجالت کشیدم او را عذاب کنم در حالی فرزندش روی زمـین 
 )۲۶۹، ص ۴لئالی الاخبار، ج .( اسم مرا به زبان جاری کرده است 

 
 تن بسم الله فرزندخلاص شدصاحب قبردرعذاب بودولی با گف

. در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آلـه و سـلم واقـع شـده اسـت 
روزی آن حضرت در قبرستان بقیع با اصحاب خود رد حرکت بودند تا بـه 

سرعت کنید و ھر چه زودتر از این : به اصحاب فرمود. قبری نزدیك شدند
ت مراجعـت بـاز بـه وق. قبر عبور نمایید، ھمه با عجله و سرعت گذشتند

: حضرت فرمود. ھمان قبر رسیدند و می خواستند که با سرعت رد شوند
وقـت رفـتن ! یـا رسـول اللـه : عـرض کردنـد. لازم نیست ، عجله نکنید

فرمودید عجله کنیم و با سرعت رد شویم ولـی الان مـی فرماییـد عجلـه 
د وقت رفتن ملائکه صاحب قبر را عذاب مـی کردنـ: لازم نیست ؟ فرمود
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. در حالی او فریاد می زد و من طاقت شنیدن ناله و ضـجه او را نداشـتم 
ولی الان خدا او را مورد رحمت و مغفرت خود قرار داده و عـذاب را از او 

ایـن مـرد فاسـق : اصحاب علت را پرسیدند؟ فرمود. بر طرف کرده است 
ذاب بوده و با حال فسق از دنیا رفته است ، به این جھت او را تـا حـال عـ
بسم (می کردند، ولی طفل صغیری داشت که او را نزد معلم بردند او ھم 

را به زبان جـاری نمـود، ) بسم الله(وقتی آن طفل . به او تعلیم کرد) الله
دیگر او را عـذاب : خداوند به ملائکه که او را عذاب می کردند دستور داد

 عذاب کنم نکنید؛ زیرا سزاوار نیست شخصی که فرزندش نام مرا می برد
 )۲۶۹، ص ۴لئالی الاخبار، ج .( 
 

 طفل بسم الله گفت پدرازعذاب نجات یافت
حضرت رسول صـلی : امام صادق علیه السلام از پدران خود نقل می کند

عیسـی بـن مـریم بـه قبـری گذشـتند کـه : الله علیه و آله و سلم فرمود
بـر سال بعـد از کـه برگشـتند و بـه آن ق. صاحب آن را عذاب می کردند

: عـرض کــرد. رسـیدند دیدنـد، عـذاب از آن قبـر برداشـته شـده اسـت 
پروردگارا سال قبل رسیدند که بر این قبـر گذشـتم دیـدم صـاحب آن را 
عذاب می کردند، ولی الان که برگشتم مشـاھده مـی کـنم عـذاب از آن 

 اولاد صـالحی ،ای عیسی : علت چیست ؟ وحی شد. برداشته شده است 
امسال او بزرگ شده و جـاده ای را اصـلاح و عمیـر . وداز او باقی مانده ب

خداوند گناھـان پـدر او را بـه واسـطه . کرده و یتیمی را پناه داده است 
بحـار، .( اعمال صالح فرزندش که انجام داده بود او را بخشید و عفو نمود

 )۱۲۰، ص ۶ج 
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 بسم الله و رفع سردرد قیصر
نوشـت کـه مضـمون آن ای بـرای حضـرت  قیصـر روم نامـه: روایت شده

شکایت از صداع یعنی سردرد بود که اطباء از عھده معالجه آن بر نیامـده 
بـرای پادشـاه روم یـک کـلاه فرسـتاد و دسـتور ) ع(حضرت امیر . بودند

دادند ھرگاه دچار سردرد شدی این کلاه را بر سر خـود بگـذار تـا نجـات 
 خدای توانا او را ھنگامی که قیصر روم امر آن حضرت را اجراء نمود. یابی

شفا داد، چون این موضوع به نظر قیصر روم شگفت آور بـود، دسـتور داد 
تا کلاه را شکافتند، پس از اجراء این امر، با کاغذی مواجـه شـدند کـه در 

بسم الله الرحمن الرحیم، ھنگامی که وی دریافت که : آن نوشته شده بود
لی اسلام خـود را پنھـان شفایش بخاطر این نام مبارک بوده اسلام آورد و

 )۳۳ ص-۱ ج-منھج الصادقین. (می داشت
 

 اذان گفتن بلال روز فتح مکه
بـلال بـه . روز فتح مکه ھنگام ظھر پیامبر به بلال دستور داد اذان بگوید

دستور پیامبر برای گفتن اذان به بام کعبه رفت و با صدای رسا مشـغول 
  ز سران قـریش بـه گونـهبا شنیدن صدای بلال، ھر یک ا. گفتن اذان شد

مـن «: عکرمه پسـر ابوجھـل گفـت. ای ناخرسندی خود را اظھار کردند
خالـد » خوش ندارم صدای پسر ریاح را که چون صدای الاغ است بشنوم

سپاس خدای را که پدرم، ابو عتاب، را گرامـی داشـت و «: بن اسید گفت
این خانه  «:سھیل گفت» او صحنه ایستادن پسر ریاح را بر بام کعبه ندید

تواند نگذارد که بر بـام خانـه  بیند و اگر بخواھد می خانه خداست و او می
گویم چون اگر حرفی  من سخنی نمی«: ابوسفیان گفت »اش اذان بگویند 
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پـس از مـدتی » دھنـد بزنم یقین دارم که این دیوارھا به محمد خبر مـی
 را گفته بودنـد پیامبر خدا کسی را به سوی این افراد فرستاد و تمام آنچه

، ۲۱بحـارالانوار، ج: منـابع. (آنھـا نیـز عـذرخواھی کردنـد. به آنان گفت
 )۵۶، ص۴ سیره ابن ھشام، ج-۱۳۲ص
 

 طاعتش موجب قربت و به شکر اندرش مزید نعمت
ّمنت خدای راعزوجل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید 

ٔسوره ابراھیم آیه (نعمت  ّرو مـی رود ممـد کـه فـ) نفـس(ھر نفسـی ) ۷ٔ

ّحیاتست و چون بر مـی آیـد مفـرح ذات پـس در ھـر نفسـی دو نعمـت 

 کـز -از دست و زبان که برآید . شکری واجب موجودست و بر ھر نعمتی
َاعملوا آل داود شکرا و قلیل من عبادی الشکور . عھده شکرش به در آید

ِ
ٌ َ ً َ َ

ِ
عذر بـه درگـاه  -بنده ھمان به که ز تقصیر خویش ) ۱۳ٔ آیه -ٔسوره سبأ (

 . کس نتواند که به جای آورد- ورنه سزاوار خداوندیش -خدای آورد 
 

 ارواح مؤمنان دروادی السلام
امیرالمؤ منین از کوفـه خـارج شـد تـا : از اصبغ بن نباته نقل شده است 

من نیز به دنبالش رفـتم تـا بـه او . رسید به غریین  و از آنجا نیز گذشت 
ز کشیده است و جسد مبارکش به روی زمـین رسیدم ، دیدم به پشت درا

 اجـازه ،یا امیرالمؤ منـین: قنبر عرض کرد. بود و ھیچ زیراندازی نداشت 
نـه ، ایـن جـا : می دھی لباسم را برای شما روی زمین پھن کنم ؟ فرمود

یـا : خاك مؤ من ، یا مزاحمت برای مؤ من در نشستن است ؟ اصبغ گفت 
ی دانیم و می شناسیم که در این جا بوده امیرالمؤ منین خاك مؤ من را م
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و یا بعدا به این جا می آید، لیکن معنای مزاحمـت بـا مـؤ مـن در . است 
ای پسـر نباتـه اگـر پـرده از برابـر : فرمـود. نشستن این جا را نفھمیـدم 

پشـت کوفـه کـه (چشمھای شما کنار رود، ارواح مؤ منان را در ایـن جـا 
د که حلقه حلقه گرد ھم نشسته و بـا می بینی) ھمان وادی السلام است

ھم به گفت و و شنید مشغول اند و روح ھر مؤ منی در این سرزمین وارد 
 )۲۴۲، ص ۶بحار، ج (می شود

  
 زیاد بر من صلوات میفرست

شخصی بسیار زاھد و عابد که گوشـه گیـر بـود و در مجـالس و محافـل 
 تعجـب حاضر نمی شد ، روزی در مجلس سخنرانی شرکت کرد و موجب

صلی الله علیه (رسول خدا : علت حضورش را پرسیدند ، گفت . ھمه شد 
برو به مجلس سـخنرانی : را در خواب دیدم و به من فرمود)  و آله و سلم

شـرح . (فلان واعظ که زیاد بر مـن صـلوات میفرسـتدومن ازاوخشـنودم
 )۸۷ آثار و برکات صلوات ص – ۹۲فضایل صلوات ص

 
 ار سال طاعت فرشتهصلوات برتر از بیست ھز

وقتی که پیامبراکرم صلی الله علیه وآله و سلم در شب معراج به آسـمان 
چھارم رسید، فرشته ای را دید که لوحی در پیش روی خـود نھـاده و در 

آن ملك متوجـه  .آن نگاه می کند و مانند رودی اشك از دیدگان می ریزد
 چھارم نشد و لـذا حضور رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم در آسمان

جبرئیل با بال خود بر او زد و ھنگامی که ملك متوجه شد، بلافاصله رکاب 
یا رسول الله مـرا : آن حضرت را بوسید، تعظیم و اکرام نمود و عرض کرد
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معذور دارید، چرا که نور زیادی از این لوح متصاعد بود و به ھمین جھت 
در ایـن لـوح چـه : آن حضـرت فرمودنـد. من متوجه حضور شما نشـدم

لا الـه : چیزی نوشته شده است؟ ملك عرض کرد، در این لوح نوشته است
سـپس ملـك گفـت کـه مـن دو  .الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله

بـه امـر . رکعت نماز بجا آورده ام که بیست ھزار سال طول کشیده اسـت
ر سـال در خدا پنج ھزار سال در قیام و پنج ھزار سال در رکوع و پنج ھـزا

حالا ثواب این نمـاز را بـه بـه . سجود و پنج ھزار سال درحال تشھد بودم
حضرت باز فرمودند که امت من احتیاج به نماز . امت شما ھدیه می کنم

پس بدان که به عزت خدا ھر کس از گناھکاران امت مـن یـك . تو ندارند
. اسـتبار صلوات بفرستند، ثواب آن از بیست ھزار سال طاعـت تـو برتـر 

 )۴۲۹، ص ۳لئالی الاخبار،ج/ ۴۲۹، ص ۳آمالی صدوق، ج (
 

 من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم
در معـراج ، ملکـی را : فرمودند ) صلی الله علیه و آله و سلم(رسول خدا 

و ھـر دسـتی ھـزار ) یعنی یک میلیـون ( دیدم که ھزار ھزار دست دارد
مـن : آن ملک گفت . رد ھزار انگشت دارد و ھر انگشتی ھزار ھزار بند دا

حساب دانه ھای قطرات باران را می دانم که چنـد تـا در صـحرا و چنـد 
تعداد قطرات باران را از ابتدای خلقـت تـا حـال را . دانه در دریا می بارد

رسـول خـدا . می دانم ، ولی حسابی است که من از محاسبه آن عـاجزم 
ھرگـاه :  کـردچیسـت؟ عـرض: فرمودنـد) صلی الله علیه و آلـه و سـلم(

جماعتی از امت تو با ھم باشند و با ھم بـر تـو صـلوات بفرسـتند، مـن از 
 )۳۰آثار و برکات صلوات ص (محاسبه ثواب صلوات عاجزم 
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 ّخاصیت گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
زید بـن «وقتی که : فرمود» آقا حضرت امیرالمؤ منین علی علیه السلام«

نـافقین قـرار گرفـت، و بعـد محضـر مقـدس ّمـورد اذیـت و آزار م» ارقم
شرف یاب شد، حضـرت بـه او » حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله«

تـا خـدای » ّاعوذ بالله مـن الشـیطان الـرجیم: (ھر روز صبح بگو: فرمود
ھستند، و بعضـی از آنھـا ) انسی(ّمھربان تو را از شر منافقین که شیطان 

. دھند، حفـظ کنـد  زشت خبر میھای باطل و با بعض دیگرشان با حرف 
آقا «یك روز با : گفت» اصحاب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله«یکی از 

زدیم  که در بین راه دیـدیم دو  قدم می» رسول اکرم صلی الله علیه و آله
» استعاذه«اگر یکی از آنھا : حضرت فرمود. گویند نفر دارند بھم ناسزا می

استعاذه مرحوم شـھید . . (آنھا دور می شودبگوید، این حالت شیطانی از 
ّآیت الله دستغیب رضوان الله تعالی علیه ّ( 

 
 وبی رغبتی به مال دنیا»ع«امام علی

رسـیدیم ، قنبـر ) علیه السـلام(من با قنبر خدمت علی : زاذان می گوید 
 مـن بـرای شـما چیـزی پنھـان کـرده ام، ،برخیز یا امیرالمؤمنین: گفت

با من برخیز، علی برخاست و با قنبر به سوی اتاق : چیست؟ گفت: فرمود
رفت ناگھان در آنجا کیسه ھایی دیدند که پر از ظروف طلایی و نقـره ای 

شما ھمه اموال را تقسیم مـی کنیـد و ! یا امیرالمؤمنین : قنبر گفت . بود
علیه (علی .  من اینھا را برای شما ذخیره کرد م،چیزی باقی نمی گذارید

؟ ه آتش فراوانی وارد منزل من کنیدشما دوست دارید ک: د فرمو) السلام
در این ھنگام شمشیرش را برھنه کرده ، بر آن فرود آورد که با آن ضـربه 
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ظرفھا پراکنده شدند در حالی که برخی از نیمه و برخی از ثلث ، گسسته 
ھمه را با سھمیه بندی تقسـیم کنیـد پـس از آن : و بعد گفت . شده بود 

 .غیر مرا گول بزنید! ی سپیدھا و زردھا ا: فرمود 
 

 اگرنمازندارم گیوه دارم
دزدی در کمـین . شیرازی در مسجد جامع اصفھان باگیوه نماز می کـرد

چون از نماز فارغ شد دزد پـیش آمـد و بـا وی  .بود که گیوه او را بدزدد
مصافحه کرد و گفت ای مرد نماز با گیوه درست نیست اعاده کن که تـرا 

گفت اگر نماز ندارم گیوه دارم و پـس دزد مـأیوس شـد و . نیستنمازی 
 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی . (برفت

 
 فاصله میان پیامبران

فاصـله میـان نـوح و . ابن عباس گفته فاصله میان آدم و نوح ھزار سـال
و میـان . و فاصله میان ابراھیم و موسی ھفتصد سـال. ابراھیم ھزار سال

صلی الله علیه و آله (و میان عیسی و محمد . سالموسی و عیسی پانصد 
 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی . (ششصد سال فاصله بوده) و سلم

 
 پیامبرودادن تیشه به انصاری برای ھیزم کنی

در روایت آمده کـه یـک نفـر از انصـار را فقـر و بیچـارگی روی داد، نـزد 
. ل خـود را گفـترفـت و حـا) صلی الله علیه و آله و سـلم(پیغمبر اکرم 

آنچه در خانه داری از اثاث بیاور و چیزی از آن را حقیر : حضرت فرمودند
اینھا را چه : آن جناب فرمود. انصاری رفت و نمد و ظرفی را آورد. مشمار
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زیـادتر : فرمـود. من به یک درھم می خرم: کسی می خرد؟ مردی گفت
بـردار و : ودفرمـ. من به دو درھم می خرم: که می خرد؟ مرد دیگر گفت

حضرت قیمـت آن را گرفـت و بـه مـرد انصـاری داد و . قیمت آن را بده
یک درھم آن را خرج کن و با درھم دیگر تبری خریـده نـزد مـن : فرمود

چـه : آن جناب فرمود. آن مرد رفت تبری خرید و نزد آن سرور آورد. آور
حضـرت دسـته تبـر را . من: مردی گفت. کسی دسته به این تبر می زند

برو با این ھیزم بکن و ھر چـه : رفت و با دست مبارک به آن زد و فرمودگ
آن مرد رفت بعد از پانزده روز بـار دیگـر . را دیدی بکن و کوچک مشمار

خدمت آن جناب رسید، حضرت دید که حالش خوب شده است و از فقـر 
این چنین کسب معاش کردن بھتـر از آن اسـت : نجات پیدا کرده، فرمود

پنـدھای . (مت بیایی و در روی تو اثر ذلت صدقه مردمان باشدکه در قیا
سـید : نویسـنده » واعـظ قزوینـی)ابواب الجنـان(خلاصه کتاب «شیرین 

 )حسین شیخ الاسلامی
 

 دعاکننده دلش نزدگوسفنداست
مرویست که موسی علی نبینا و علی الصلوه و السلام دیـد مـردی را کـه 

 حاجتی تضرع می نمود و دعایش بدرگاه الھی دعا می کرد و برای حصول
موسی عرض کرد که ای پروردگار من اگر حاجـت او . مستجاب نمی شد

پـس وحـی فرسـتاد . بدرگاه من بود البته قضـای حاجـت او مـی کـردم
حقتعالی بر موسی که ای موسی برای داعی گوسـفندی اسـت و دل وی 

اند مرا نزد گوسفند اوست و من قبول نمی نمایم دعاء بنده ای که می خو
موسی این معنی را بآن مـرد خبـر داد پـس . و دل وی نزد غیر من است
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خاطر خود را از گوسفند قطع نمود و بخلوص متوجه شد بسوی پروردگار 
: کشـکول منتظـری یـزدی . (خود پس حقتعالی قضای حاجت او فرمود

 )جلد دوم
 

 عبدالله گاو باخرھابصحراآمده
گاو وقتی با جمعـی بصـحرا رفتنـد در عبدالله نامی بود مشھور بعبدالله 

آنحال گاوی صدا کرد باو گفتند که ای عبدالله این گاو ترا صدا مـی زنـد 
برو ببین چه می گوید رفت و آمد و گفت می گوید تو که گـاوی چـرا بـا 

جلـد : کشـکول منتظـری یـزدی . (خرھا به صحرا آمده ای بیا با ما باش
 )دوم
 

 یثبفرزندش ش»ع«پنج وصیت حضرت آدم
حضرت آدم پنج وصیت به فرزندش شیث کرد و دسـتور داد او ھـم ایـن 

 بدنیا مطمئن نشوید که مـن ببھشـت - ۱. وصیت ھا را بفرزندانش بکند
 به - ۲. جاوید اطمینان یافتم خدا این اطمینان را نپسندید و بیرونم کرد

رأی زنان رفتار نکنید که من به میل زن عمل کردم از درخت خـوردم و 
 ھر کاری می خواھید بکنید اول عـاقبتش را بنگریـد - ۳. ان شدمپشیم

 - ۴. که من اگر عاقبت اندیشی کرده بودم باین مصیبت دچار نمی شدم
کاری را که دل در انجامش آرام ندارد نکنید که من ھنگام خوردن از آن 

 در - ۵. درخت دلم می لرزید اما اعتنا نکردم خـوردم و پشـیمان شـدم
 کنید که اگر من با ملائکه مشورت کرده بودم گرفتار نمـی کارھا مشورت
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: کشکول منتظری یزدی -۱۹ روایت - ۴۵۲ ص - ۷۵ ج -بحار ( .شدم
 )جلد دوم

 
 عاشق دخترباحسن وجمال مسیحی شداما دخترمسلمان شد

منقولست که مردی از فقراء وارد بلاد روم شد پس دید دختر با حسـن و 
خواست نمود که نکاح کند بـا وی اولیـاء جمالی را پس عاشق او شده در

دختر برای نکاح وی راضی نشدند مگر اینکه نصرانی شود آن مرد قبـول 
پس برآمد دختـر و . نمود قسیسین حاضر شدند و فقیر را نصرانی نمودند

آب دھان بر روی فقیر انداخت و گفت افسوس است بر تو که دین حق را 
م دین باطل را بـرای خـوبی و گذاشتی برای شھوت پس چگونه ترک نکن

ًاشھد ان لا اله الا الله و ان محمدا : ایمنی پس من آن ھستم که می گویم

 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی . (رسول الله فقط
 

 وانفاق چھار درھم به چھار بخش»ع«امام علی
مالك چھار درھـم شـد ، آن را بـه ) علیه السلام(زمانی وجود مبارك علی 

یم کـرد ، بخشـی را در شـب در راه خـدا ھزینـه کـرد و چھار بخش تقس
بخشی را در روز انفاق کرد و بخش سوم را در پنھانی و بخـش چھـارم را 

َالـذین : آشکارا به نیازمندی رسانید ، این آیـه در شـأن او نـازل شـد کـه
ِ

َّ

م أ ینفقون أموالھم باللیل والنھار سرا وعلانیة فلھ
َ َْ ـَُ َ َّ ُ َْ َّ ََ ًً

ِ
َ َ َ َّ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ُ
َجـرھم عنـد ربھـم ولا ِ َ ْ ِّ ْ ْ

ِ
َ َُ

ِ
ُ

َخوف علیھم ولا ھم یحزنون ُ َ ْ ُ َْ ْ َْ َ
ِ

َ ٌ علیه (کسانی که  چون علی بن أبی طالب . َ
اموالشان را در شب و روز و پنھان و آشـکار انفـاق مـی کننـد ، )  السلام
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و نه بیمـی ; برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است 
 .وھگین می شوند بر آنان است و نه اند

 
 حساب کردندوقتی از دنیا رفتم حتی آن یك دانه گندم را

مرد فقیری از دنیا رفت ، اول صبح جنازه او را برداشتند و در اثـر زیـادی 
. بعد از دفن ، او را به خواب دیدنـد. جمعیت ، دفن او تا شب طول کشید

آمد خداونـد بـا با این ھمه مقام و احترامی که از تو به عمل : به او گفتند
به حمدالله خدا مـرا : تو چه کرد؟ و چه عملی انجام داد؟ در جواب گفت 

بخشید و احسان زیادی به من کرد، ولی روزی با حالت روزه بـه آسـیاب 
دوستم که مشغول آرد کردن گندم ھای خود بود رفـتم ، ھنگـام افطـار 

و بـاز گنـدم بدون اجازه دوستم ، یك دانه گندم برداشتم به دو نیم کردم 
وقتـی . که اینھا مال من نیست : دوستم گفت . را میان گندمھا انداختم 

از دنیا رفتم ، خداوند به حسابم رسیدگی کرد حتی از آن یك دانـه گنـدم 
ھم ، حساب بـه عمـل آورد و از مـن مطالبـه حـق دوسـتم را نمـود و از 

از ایـن . دندحسناتم به اندازه قیمت آن دانه گندم برداشته و به رفیقم دا
جا معنی آیه فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شـرا 

 )انسان از مرگ تا برزخ نعمت اله صالحی حاجی آبادی. (یثره
 

 خیانت، دزدی ومحرومیت ازروزی حلال
از قاطر پیاده شد کـه بـه . علی علیه السلام در رھگذر به مسجدی رسید

ا بـود، قـاطر را بـه او سـپرد و وارد داخل مسجد برود، مـردی در آن جـ
امـام علیـه  .آن مرد لجام قـاطر را درآورد و بـا خـود بـرد. مسجد گردید
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السلام در مسجد نماز گذارد، دو درھم در دست گرفته بود تـا اجـرت آن 
موقعی که آمد، دید که قاطر بدون نگھبان و بی لجام است . مرد را بدھد

او در بازار آمد، . رود و یك افسار بخرددو درھم را به یك شخصی داد که ب. 
. لجام قاطر را در دکانی دید که مرد سارق آن را به دو درھم فروخته بـود

فرستاده علی علیه السلام آن را به دو درھـم خریـد و نـزد مـولای خـود 
: امـام علیـه السـلام فرمـود. برگشت و جریان را به عرض حضرت رسـاند

زق حـلال محـروم مـی نمایـد و چیـزی آدمی با بی صبری ، خود را از ر
، ص ۴میزان الحکمه ، ج «. بیشتر از آن چه مقرر است ، به وی نمی رسد

 )حکایات منبر محمد رحمتی شھرضا(»۱۲۳
 

 حیا می کنم با زبانی که یك گفته ام دو بگویم
، ل نشسته و دو طفل خردسال آن حضرتروزی علی علیه السلام در منز

در طرف راست و چپ آن حضرت ) ھماالسلامعباس بن علی و زینب علی(
! یـك : گفـت ! بگـو یـك : علی علیه السلام به عباس فرمود. نشسته بودند

حیا می کنم بـا زبـانی کـه یـك گفتـه ام ، دو :  عرض کرد،بگو دو: فرمود
علی علیه السلام به منظور تشویق و تحسین کودك ، چشم ھـای  .بگویم 

یعنی . شاره به یك لطیفه توحیدی است و این خود ا. فرزند خود را بوسید
سپس علی . موحدین و یکتاپرستان ھرگز به شرك و دوپرستی نمی گرایند

علیه السلام به حضرت زینب علیھاالسلام ، که در طرف چپ نشسته بود، 
آیـا ! پدر جـان : (در این موقع زینب علیھاالسلام عرض  کرد. توجه فرمود

فرزندان ما پاره ھای جگر مـا ! بلی  (:حضرت فرمود) ما را دوست داری ؟
دو محبت در دل مردان با ایمان نمی گنجد؛ حـب : (عرض کرد) ھستند
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خدا و حب اولاد، ناچار باید گفت نسبت به ما شفقت و مھربـانی اسـت و 
حکایات منبر محمـد ) . (محبت خالص ، مخصوص ذات لایزال الھی است

 )رحمتی شھرضا
 

 هوکمك به دو برھن»ع«امام علی
وقتی در حضور پیامبر بود ، رسول خـدا پیـراھنش را ) علیه السلام(علی 

لباس نو و با ارزشی که به تو دادم چـه شـد ؟ : کھنه و پاره یافت ، پرسید 
یکـی از یارانـت را دیـدم کـه از برھنگـی خـود و ! ّیا رسـول اللـه : گفت 

از آن ھمسرش شکوه می کرد ، آن را به او دادم و می دانم که خدا بھتـر 
 .را به من خواھد داد

 
 رئیس آفتابه ھا

خیلی .اولین نفری بود که از اتوبوس پیاده شد ودوید به سوی دستشوئی 
برایش فرقی نمی کرد .تعدادی آفتابه پر آب ردیف شده بود .عجله داشت 

متوجه نشده بود که تعدادی از آفتابه ھـا "اصلا.که آفتابه چه رنگی دارد 
یکی از آنھا را برداشت ودوید چند قدمی کـه . ت قرمزوتعدادی سفید اس

دید یک .رفت صدای چوبی که به حلب خالی می خورد اورا به خود آورد 
گفـت ! آقا آقا؟ برگشت گفت بله: نفر روی حلب خالی نشسته و می گوید 

آن آفتابـه را گذاشـتم آفتابـه قرمـز را . باید آفتابه قرمز را بر می داشـتی 
ئی بعد که برگشتم گفتم آقـا ببخشـید آفتابـه کـه برداشتم رفتم دستشو

نه، ولی بایـد متوجـه : آفتابه بود مگر سفید و قرمزش فرقی داشت؟ گفت
شـوی کـه آفتابــه ھـا حســاب و کتـاب دارد ومـن اینجــا رئـیس ھســتم 
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ـردارد ـه رابـ ـدام آفتابـ خلاصــه دســتور ریاســت . ودســتورمیدھم کــی کـ
 .دستشوئی را نمی شد نادیده گرفت

 
 وبی اعتنایی به مال»ع«امام علی

عمه ام ـ ھمسـر عقیـل فرزنـد : عقیل بن عبدالرحمن خولانی می گوید 
ابوطالب ـ در شھر کوفه بر علی وارد شد در حالی که آن حضرت بر پالان 

در این وقت ھمسر علی از قبیله بنی : کھنه الاغی نشسته بود ، می گوید 
ت از وسـایل پـر اسـت و خانـه ا! وای بـر تـو: تمیم وارد شد ، به او گفـتم

مـرا : ھمسر حضرت گفت! امیرمؤمنان بر پالان کھنه الاغی نشسته است 
سرزنش مکن ، به خدا سوگند چیزی را که به دیده اش ناآشناسـت نمـی 

 .بیند مگر آنکه آن را برمی گیرد و در بیت المال قرار می دھد
 

 درختھایی که دربھشت غرس میشوند
ّه علیه و آله و سلم در تبیین ثواب تسبیحات ّرسول گرامی اسلام صلی الل

َمن قال: اربعه فرمود ِسبحان الله«: َ
َّ َ ِغرس الله له بھا شجرة فـی» ُ

ً َ ََ َ
ِ

ُ َُ َّ َ ِ الجنـة،  َ
َّ َ

َومن قال  َ ِالحمد لله«َ
َّ ُ ِغرس الله له بھا شجرة فی» َ

ً َ ََ َ
ِ

ُ َُ َّ َ َ الجنة، ومن قال َ َ َ ِ
َّ َلا إله «: َ

ِ
ُإلا الله َّ ّ

َغرس ا» ِ َ ِلله له بھا شجرة فیَ
ً َ َ َ

ِ
ُ َُ َ الجنة، ومن قال َّ َ َ ِ

َّ ُاللـه أکبـر«: َ َ َ ُ َغـرس » َّ َ َ

ِالله له بھا شجرة فی
ً َ َ َ

ِ
ُ َُ ِ الجنة َّ

َّ َّھر کس سبحان الله بگوید، خداوند در برابـر . َ

َّکارد، و ھر کـس الحمـد للـه بگویـد،  آن، یك درخت در بھشت برایش می

کارد، و ھر کس لا إله  بھشت برایش میخداوند به ازای آن، یك درخت در 
َّإلاالله بگوید، خداوند به ازای آن، یك درخت در بھشت برایش می کـارد، و  ّ

أکبر بگوید، خداوند به ازای آن، یك درخت در بھشت بـرایش  َّھر کس الله
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ھـای مـا در بھشـت،  درخـت! ای پیـامبر خـدا: یک نفـر گفـت. کارد می
ًعـم، ولکـن إیـاکم أن ترسـلوا علیھـا نیرانـا نَ: حضرت فرمودند! اند فراوان َ ُ َ

ِ
َ

ِ
ُ َ ُ

ِ ِ َ َ

ُفتحرقوھا، وذلك أن الله عز و جل یقول ُ َ َّ َّ َ َ ُ
ِ
َ َ ُ َ

َ﴿یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا اللـه و : ِ َ َّ َُّ
ِ

َ َُ ََ َ
ِ

ْأطیعوا الرسول و لا تبطلوا أعمالکم ُ َ ُْ َ َ
ِ ْ ُ َ َ ُ َّ ُ

ّبلـه؛ امـا . ﴾]۳۳، آیـه۴۷سـوره/محمد[ِ

ی نفرستید و ھمه آنھا را بسوزانید؛ چرا کـه خـدای مواظب باشید که آتش
از خـدا و از پیـامبر، ! ایـد ای کسانی که ایمان آورده: فرماید عز و جل می

 فرمان برید و اعمالتان را از بین نبرید
 

 وکھنه جامه»ع«امام علی
ْدر منطقه خورنق بر : ھارون بن عنتره از پدر خود حدیث کرده که گفت  َ ْ َ ُ

، کھنه جامه ای پرزدار بر تـن داشـت و در آن  بـه سـبب علی وارد شدم 
خدا برای تو و اھل بیتت چون ! ای امیرمؤمنان : گفتم ! سرما  می لرزید 

دیگران در بیت المال نصیب و بھره ای قرار داده و تو با خـود ایـن گونـه 
به خدا سوگند من چیزی از مال شـما کـم نمـی : فرمود ! رفتار می کنی 

ان جامه ای است که از خانه از مدینه برداشتم و غیـر از آن کنم و این ھم
 .را ندارم

 
 شش خصلت که موجب رنج شیطان است

از راھـی مـی ) صلی اللـه علیـه و آلـه و سـلم(گویند روزی پیغمبر اکرم 
از او پرسـید چـرا . گذشت شیطان را دید که خیلی ضـعیف و لاغـر شـده

از دست امت تو رنج می برم یا رسول الله : اینقدر ضعیف گشته ای؟ گفت
مگـر : فرمـود) صلی الله علیه و آلـه و سـلم(پیغمبر . و در زحمت ھستم
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یـا رسـول اللـه شـش : امت من با تو چه می کنند که رنج می بری گفت
 -اول : خصلت دارند که من نمی توانم این شش خصلت را در آنھا ببیـنم

. احفه می کننـد با ھم مص-دوم . ھر کجا بھم می رسند سلام می کنند
.  از برای ھر کاری که می خواھنـد بکننـد انشـاءالله مـی گوینـد-سوم 

 استغفار می کنند، و با گفتن این جملـه سـعی مـرا باطـل مـی -چھارم 
.  ھر وقت نام مبارک تو را شنوند بر تو صلوات می فرسـتند-پنجم . کنند

 الرحمن  در ابتداء ھر کاری که می خواھند انجام دھند بسم الله-ششم 
 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی ( .الرحیم می گویند

 
 ھرکس می میرددورکعت نمازوحشت برایش میخوانم

عادت من : نقل شده است که می گوید) ره(از ملا فتحعلی سلطان آبادی 
گاه می شدم ، دو رکعت نمـاز شـب  این بود برای ھر میتی که از مرگش آ

گاه نبـود، تـا یکـی از دوسـتانم اول قبر می خواندم و کسی از عمل من  آ
دیشـب دوسـتم : داستان خوابی را که دیده بود برایم نقل کـرد و گفـت 

: احوالش را پرسـیدم . فلانی را که دیروز از دنیا رفته است ، خواب دیدم 
از ھنگام مرگ تا حال در شدت سختی و ناراحتی بـودم : خبر داد و گفت 

ه ای فرستاد و مـرا از آن سـختی و تا این که شیخ ملا فتحعلی برایم ھدی
ناراحتی که داشتم نجات داد و ھدیه اش دو رکعت نمـاز و دعـای خیـر و 

رفـیقم از مـن : ملا فتحعلی مـی گویـد. طلب رحمت و آمرزش برایم بود
با خـود قـرار گذاشـته بـودم : آن ، چه نمازی بوده است ؟ گفتم : پرسید

سفینة البحـار، .( خوانم ھرکس می میرد، دو رکعت نماز وحشت برایش  ب
 )ماده صلوة
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ّشماھامتوکل نیستید متاکل ھستید ّ
ِ ِ 

دیـد ھمـه صـحیح و سـالم . علی علیه السلام روزی بر جمعی گذر کـرد
شـماھا : (حضـرت فرمودنـد. ھستند و در گوشه ای از مسجد نشسته اند

چنـین : (حضرت فرمودنـد) ما متوکلین ھستیم: (پاسخ دادند) کیستید؟
ھسـتید و از امـوال ضـعفا ) متاکـل(بلکه .  متوکل ھستیدنیست که شما

) اگر شما متوکلید، توکل شما را به کجا رسانده اسـت ؟. ارتزاق می کنید
ما این جا نشسته ایم ، اگـر چیـزی یـافتیم ، مـی خـوریم و اگـر : (گفتند

سگ ھای شھر مـا نیـز ایـن : (حضرت فرمودند) نیافتیم ، صبر می کنیم
ھماننـد مـا : (حضرت فرمود) پس ما چه کنیم ؟ (:گفتند) چنین ھستند

وقتـی : (حضـرت فرمودنـد) شما چـه مـی کنیـد؟:  (گفتند) عمل کنید
چیزی به دست آوردیم ، به مستحق بذل می کنیم و اگر چیزی به دست 

 )حکایات منبر محمد رحمتی شھرضا) . (نیاوردیم ، شکر می کنیم
 

 وقناعت در معیشت»ع«امام علی
ھنگامی کـه : زش مناقب ابن شھرآشوب نقل شده است که در کتاب با ار

امیرمؤمنان  پس از جنگ جمل خواست به جانب کوفه عزیمت کنـد ، در 
چرا از مـن ناخشـنود ،ای بصریان: میان مردم بصره به پا خاسته ، فرمود 

به خدا سوگند ایـن :  ھستید ؟  و به پیراھن و ردایش اشاره کرده ، گفت 
خ ریسی خانواده ام می باشد ، از چه می خواھید بر مـن پیراھن و ردا از ن

خرده بگیرید ؟ و اشاره به کیسه ای کرد کـه در دسـتش بـود و خرجـی 
بـه خـدا سـوگند ایـن از : زندگی اش در آن قـرار داشـت سـپس فرمـود 
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محصولات من در مدینه است ، پس اگر از نزد شما بروم و بـیش از آنچـه 
 . از خیانت کارانممی بینید با من باشد نزد خدا

 
 بالای انبوھی ازطلا ونقره ایستاده بود)علیه السلام(امام علی 

در زمان کودکی با ھمسالانم به منطقه رحبه رفتیم، در : شعبی می گوید
بـالای  انبـوھی  از طـلا و ) علیه السلام(این ھنگام مشاھده کردیم علی 

علیـه (علـی . رانـدنقره ایستاده و تازیانه در دست، مردم را به عقب مـی 
سپس به سوی اموال بازگشت و اموال را بین مردم تقسیم کرد و ) السلام

ای : من به سوی پدر برگشـتم و گفـتم ! چیزی از آنھا را به خانه اش نبرد
: درم گفت، پمن امروز بھترین و یا نابخردترین مردم را مشاھده کردم،پدر

را دیـدم و مـاجرا را ) معلیه السـلا(امیرالمؤمنین علی : او کیست؟ گفتم
 .تو بھترین مردم را دیده ای! ای فرزند: پدرم گفت. برای پدر نقل کردم

 
 دوبرادر که مخفیانه به ھم کمک میکردند

دو برادر با ھم در مزرعه خانوادگی کار می کردند که یکی از آنھـا ازدواج 
شب که مـی شـد . کرده بود و خانواده بزرگی داشت و دیگری مجرد بود 

یك . و برادر ھمه چیز از جمله محصول و سود را با ھم نصف می کردند د
درست نیست کـه مـا ھمـه :  روز برادر مجرد با خودش فکر کرد و گفت

من مجرد ھسـتم و خرجـی نـدارم ولـی او خـانواده . چیز را نصف کنیم 
بنابراین شب که شـد یـك کیسـه پـر از گنـدم را . بزرگی را اداره می کند

در ھمـین  .یانه به انبار برادر برد و روی محصول او ریختبرداشت و مخف
درسـت : حال برادری که ازدواج کرده بود با خودش فکـر کـرد و گفـت 
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من سر و سامان گرفتـه ام ولـی او . نیست که ما ھمه چیز را نصف کنیم
بنابراین شب که شد یـك  .ھنوز ازدواج نکرده و باید آینده اش تأمین شود

را برداشت و مخفیانه به انبار برادر برد و روی محصـول کیسه پر از گندم 
سال ھا گذشت و ھر دو برادر متحیـر بودنـد کـه چـرا ذخیـره . او ریخت

تا آن که در یك شب تاریـك دو . گندمشان ھمیشه با یکدیگرمساوی است
آن ھا مدتی به ھم خیره شـدند . برادر در راه انبارھا به یکدیگر برخوردند

خنی بر لب بیاورند کیسه ھایشان را زمین گذاشتند و سپس بی آن که س
 .و یکدیگر را در آغوش گرفتند

 
 من خیک را ول کردم خیک مراول نمیکند

وقتی مردی با رفیق خود در کنار شط بغـداد ایسـتاده بـود دیـد خیـک 
بزرگی را آب می آورد و این خرس بود که نزدیک به ھلاکت رسیده بود و 

نیر کـرده خـود را در آب انـداخت و خیـک را آن مرد او را قیاس خیک پ
گرفت به گمان پنیر این خرس ھم به او چسبید گاھی زیر آب می رفت و 
گاھی بالا می آمد رفیقش در کنار شـط او را آواز داد ھرگـاه خیـک پنیـر 

گفت ای رفیق من از خیک پنیر دست برداشـته . نیست دست بردار و بیا
جلـد : کشکول منتظری یـزدی . (ردام خیک پنیر دست از من بر نمی دا

 )دوم
 

 عذاب برزخی معاویة بن ابی سفیان
وقتی با پدرم عازم تشرف بـه خانـه خـدا : امام صادق علیه السلام فرمود

بودیم ، پدرم از جلو و من از عقب سر او حرکت می کردیم تا بـه موضـعی 
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ناگھـان مـردی پدیـدار شـد، بـه . می گویند) ضجنان(رسیدیم که آن را 
دنش زنجیرھایی بود که آن را با خود حمل می کرد و آنھا روی زمـین گر

کـه الان از تشـنگی (مـرا آب دھیـد، : رو به من آورد و گفت  .می کشید
آبـش نـده ، ! ای فرزنـد: پدرم متوجه من شد و فریاد زد!) ھلاك می شوم

و مـرد دیگـری ). این معاویة بن ابی سفیان است! (خداوند او را آب ندھد
ه دنبالش در حرکت بود و زنجیرش را دست داشـت و بـا آن ، او را پیوست

و حال او تا روز قیامت چنـین (در پایین ترین نقطه از نقاط آتش انداخت 
 )۳۳۸، ص ۲معادشناسی ، ج ) (خواھد بود

 
 سالی که من بحج رفتم زمزم راحفرنکرده بودند

 علیـه مردی را بشھادت طللبیدند چون شھادت خـود را ادا کـرد مـدعی
گفت این مرد مستطیع است و بحج نمیرود و شـھادت او مقبـول نیسـت 
قاضی باو گفت چرا بحج نمیروی آن شخص گفت حج گـزارده ام قاضـی 

آن شخص گفت . بر سبیل امتحان گفت چاه زمزم کدام طرف خانه است
کشـکول . (سالی که من بحج رفتـه بـودم زمـزم را حفـر نکـرده بودنـد

 )مجلد دو: منتظری یزدی 
 

 کدام یک از من و تو نحس تر و شوم تریم
یکی از پادشاھان سوار شده براھی می رفت پـس شخصـی بـاو برخـورد 
چون نظر پادشاه باو افتاد فی الفور اسب او بغلطید و از اسب بزمین افتاد 

آنشخص عرض کرد گنـاھی از مـن صـادر . پس بفرمود او را بقتل رسانند
فرمود دیدن تو بـر مـن نحـس بـود پادشاه ! نشده سبب قتل من چیست
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مردی ھستی شوم آنمرد گفت از دیدن من پادشـاه بـزمین افتـاد لـیکن 
بسلامت برخواست و من از دیدن پادشاه بقتل می رسم انصاف بـده کـه 

 .کدام یک از من و تو نحس تر و شوم تریم پادشاه بخندید و او را عفو کرد
 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی (

 
 لاغ سه شنبه به نماز جمعه میرفتمردسواربرا

مردی را در روز سه شنبه دیدند که سوار الاغ بود گفتند بکجـا مـی روی 
گفت می روم که نماز جمعه بگزارم گفتند وای بر تو امروز روز سه شنبه 
است گفت این الاغ اگر مرا تا روز شنبه به مسجد جامع برساند خوشا بـر 

 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی . (احوال من
 

 واحتیاط شدید در ھزینه کردن بیت المال»ع«امام علی
وارد بیت المال شد و تقسیم اموال را می نوشت ) علیه السلام(شبی علی 

طلحه و زبیر به حضورش رسیدند ، چراغی که در برابـرش بـود خـاموش 
طلحه و زبیر سـبب ایـن . کرد و فرمان داد تا چراغی از خانه اش آوردند 

ِروغـن چـراغ از بیـت المـال بـود ، شایسـته : سیدند ، پاسخ داد کار را پر
 .نیست در روشنایی آن با شما ھم صحبت شوم

 
 کله بریان شده گوسفند پس از چندخانه به صاحب اول برگشت

به یکی از اصحاب پیامبر اکرم صلی اللـه علیـه و : انس بن مالك می گوید
مرد صحابی بـا خـود . یدآله و سلم کله گوسفند بریان شده ای اھدا گرد

فلان برادرم و عیالش به این غذا از من محتاجتر است ؛ پس برای : گفت 
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او نیز به تصور احتیاج بیشتر بـرادر دیگـری بـرای آن بـرادر . وی فرستاد
و خلاصه کله بریان شـده ھفـت دور چرخیـد و سـرانجام بـه . اھدا نمود

البته . بود برگشت منزل مرد صحابی یعنی آن کسی که به وی اھدا شده 
این چند نفر مسلمان نیاز فوری به آن غذا نداشـتند ولـی بـا ایـن عمـل 

شرح و تفسـیر .( مراتب ایثار و تفضل آنان نسبت به یکدیگر روشن گردید
 )۱۶۵، ص ۲دعای مکارم الاخلاق ، ج 

 
 گناھان اینطوری جمع میشود

و آله و سلم به رسول اکرم صلی الله علیه : امام صادق علیه السلام فرمود
سپس به اصحاب . سرزمین خشك که در آن گیاھی نمی رویید نزول نمود

در ایـن : (عـرض کردنـد )بروید ھیزم جمع کنید و بیاورید: (خود فرمود
بروید :  (حضرت فرمود) زمین چیزی نمی روید و ھیزمی یافت نمی شود

شـه و تجسـس نمودنـد و در گو) و ھر کدام ھر چه یافتید با خود بیاورید
کنار زمین بوته ھای کوچك خار یافتند، آنھا را کندنـد و حضـور حضـرت 

رسول اکـرم صـلی اللـه . و روی ھم انباشتند که توده ای خار شد. آورند
 گناھان این طور جمع می شود: (علیه و آله و سلم فرمودند

 
 »ع«رسیدگی عمر به شکایت مردی ازامام علی

شکایت کرد در حالی که آن ) السلامعلیه (مردی نزد عمر از امیرمؤمنان 
ـوار گفــت  ـه آن بزرگـ ـر بـ ـود ، عمـ ای : حضــرت در گوشــه ای نشســته بـ

برخیز و نزد طرف دعوایت قرار گیر ، حضرت برخاست و کنار ! ابوالحسن 
ًطرف دعوایش نشست سپس ھر دو با یکدیگر گفتگو کردند و نھایتا مـرد 
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عمـر . خود باز گشـت از ادعایش دست برداشت و امیرالمؤمنین به جای 
چـرا تـو را متغیـر ! ای ابوالحسن : چھره حضرت را متغیر یافت و پرسید 

چـرا ؟ : آری ، گفـت : می بینم؟ آیا از آنچه پیش آمده ناراحتی ؟ فرمـود 
! چرا نگفتی یا علی! مرا در حضور طرف دعوایم به کنیه صدا زدی: فرمود 

ت را به آغوش گرفـت برخیز و کنار طرف دعوایت بنشین ؟ عمر سر حضر
خـدا بـه ! پدرم فـدایت بـاد : و میان دو چشمانش را بوسید سپس گفت 

واسطه شما ما را ھدایت نمود و به وسیله شما ما را از تاریکی ھا به سوی 
 .روشنایی بیرون آورد

 
َماشکم راازنان پرمیکنیم آب جای خودرا پیدامیکند

ِ 
 ده ذرع برای نـان شخصی به مردی گفت که روده انسان سی ذرع است

آن مرد گفت مـا ھمـه . و ده ذرع برای آب و ده ذرع برای نفس کشیدن
این سی ذرع را از نان پر می کنیم آب ھم جای خود را باز می کند نفس 

جلـد : کشکول منتظـری یـزدی . (ھم می خواھد بیاید می خواھد نیاید
 )دوم
 

 درجنگ صفین آب را نبست»ع«امام علی
لشـکر حضـرت کـه بـه سـرزمین . فرات قرار داشـت صفین در کنار رود 

. صفین رسید به وی عرض شد کـه آب را بـه روی سـپاه معاویـه ببنـدد 
معاویـه فرصـت را مغتـنم شـمرده . حضرت نپذیرفت و راه را باز گـذارد 

ّسپاھیانش محل برداشتن آب را تصرف کردند و آب را بر روی لشکر علی 

. انی به لشـکر ، راه آب را بـاز کـرد حضرت با فرم. بستند ) علیه السلام(
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یاران خواستند مقابله به مثل کنند ، آب را بر سپاه معاویه ببندند ، باز ھم 
 .اجازه نداد و آب تا پایان جنگ بر دشمن بسته نشـد ) علیه السلام(علی 

حمله عمـومی مـدت ھـا از سـوی . جنگ صفین ھجده ماه طول کشید 
د به امید اینکه شامیان پشیمان شـده ، آغاز نش) علیه السلام(لشکر علی 

 .به راه آیند و خون ھرچه کمتر ریخته شود
 

 نفرین بردھانی که بی موقع بازشود
پـیش . چشمش به خـروس افتـاد. روزی روباھی از کناردھی می گذشت

پدرت بسیارآواز بود، تو چـه طـور مـی ... رفیق: رفت و سلام کرد و گفت
ی که من ھم مانند پدرم خـوش آواز اکنون می بین: خوانی؟ خروس گفت

خروس این گفـت و فـوری چشـم ھـایش را بسـت و آواز بلنـدی .ھستم
سـگ ھـای ده . روباه برجست و اورا به دندان گرفت و فرار کـرد. سرداد

اگـر مـی : اورا دنبال کردند، خروس به فکر چاره افتـاد، بـه روبـاه گفـت
و که این خروس فریاد کن و بگ. خواھی که از دست سگ ھا آسوده شوی

تـا دھـان بـاز . روباه با آن ھمه زیرکی فریب خـورد. از ده شما نگرفته ام
روباه با نـا . خروس از دھانش بیرون جست و به بالای درختی پرید. کرد

نفرین بردھانی که بـی موقـع بـاز : امیدی به خروس نگاھی کرد و گفت
 .نفرین بر چشمی که بی موقع بسته شود: خروس ھم گفت. شود

 
 درخت گردکان با این بلندی، درخت خربزه الله اکبر

ًروزی شخصی خربزه ای میخرد و به باغی میرود، تـا زیـر سـایه درخـت، 

وقتــی وارد بــاغ میشــود، پــای درخــت گردویــی . خربــزه اش را بخــورد
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در ایـن اثنـا باغبـان سـر . مینشیند و به خوردن خربزه مشـغول میشـود
» این چه درختی سـت؟«: اغبان میپرسدبعد از سلام و علیك از ب. میرسد

گردویی کـه ھسـته «: باز میپرسد» درخت گردو«: باغبان جواب میدھد
: آن مـرد میگویـد» بلـه«: باغبـان میگویـد» اش کوچك و چـرب اسـت؟

 »!واویلا، درخت گردکان با این بلندی، درخت خربزه الله اکبر«
 

 دوستیش مثل دوستی خرس است
روزی خسـته و کوفتـه از . ست خرس داشـتمرد باغداری بود که یك دو

ًزیر سایه درختی در باغ خوابید و به دوست خود، . سر آبیاری برگشته بود

یعنی ھمان خرس که ھمیشه ھمراه او بـود، سـپرد کـه نگـذارد مگسـھا 
خــرس بــه ســفارش آن مــرد بــالای ســر او نشســت و . نــاراحتش کننــد

د از مـدتی یـك مگـس بع. نمیگذاشت که مگس یا پشه ای او را نیش بزند
. سمج پیدا شد که ھر چه خرس او را بـا دسـت کـیش میکـرد، نمیرفـت

میخواست مگس را با دستمال یا دسـت دور کنـد، امـا نمیشـد و پـس از 
خرس دیگر از دست . لحظه ای مگس دوباره روی صورت مرد می نشست

بیل مرد را برداشـت و بـا تمـام قـدرت بـه روی . مگس به تنگ آمده بود
کوبیدن بیل ھمان و شـکافته شـدن سـر مـرد و مـردن او . وبیدمگس ک

 .ھمان
 

 پاداش برداشتن تخته سنگ ازبین راه
در زمان ھا ی گذشته ، پادشاھی تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و 

. برای این که عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کـرد
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شاه بی تفاوت از کنار تخته سنگ بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پاد
بسیاری ھم غرولند می کردندکه این چه شھری اسـت کـه . می گذشتند

بـا وجـود ... حاکم این شھر عجب مرد بی عرضه ای است و . نظم ندارد 
نزدیـك غـروب، یـك . این ھیچ کس تخته سنگ را از وسط بر نمی داشت 

بارھایش . سنگ شدروستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود ، نزدیك 
را زمین گذاشت و بـا ھـر زحمتـی بـود تختـه سـنگ را از وسـط جـاده 

ناگھان کیسه ای را دید کـه زیـر تختـه . برداشت و آن را کناری قرار داد
سنگ قرار داده شده بود ، کیسه را باز کرد و داخل آن سکه ھای طـلا و 

 ھـر سـد و : "پادشاه در ان یادداشت نوشته بـود . یك یادداشت پیدا کرد
 .مانعی می تواند یك شانس برای تغییر زندگی انسان باشد 

 
 اذان بسیجی در اسارت وزندان بغداد

در زندان بغداد یکی از بچه ھای جانباز که وضع جسمی نامناسبی داشت 
برای نماز صبح ندای اذان سر داد امـا ھنـوز بـه اشـھد ان لا الـه الا اللـه 

برادر جانباز . رسید و جویای مؤذن شدنرسیده بود که نگھبان زندان سر 
ًفورا خود را معرفی کرد و نگھبان بی توجه بـه وضـع جسـمانی وی، او را 

زیر ضربات کابل گرفت تا این که بچه ھا جلـو رفتنـد و جسـم مجـروح و 
مـؤذن دوم یکـی از بـرادران . نیمه جانش را به داخل آسایشگاه آوردنـد

 دلنشـینی داشـت، روزی از بسیجی به نام علی بود که صـدای خـوش و
.  بود که بچه ھا از او خواستند اذان مغرب را بگویـد۶۸روزھای عید سال 

وقتی ھنگام اذان شد، صوت دلربا و دلنشین اذانـش در فضـای اردوگـاه 
چیزی نگذشت کـه افسـر عراقـی و تعـدادی نگھبـان بـه داخـل . پیچید
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از جماعـت بـه بچه ھای آسایشگاه به جرم خواندن نم. آسایشگاه ریختند
چھار روز حبس محکوم شدند و مؤذن نیز به یک مـاه زنـدان ھمـراه بـا 

اذان و ) (۱۲۱ و ۱۲۰کتاب داستانھای نماز ص .( شکنجه محکوم گردید
 )موسی خسروی: اقامه در اسلام نویسنده 

 
 ھارون بھلول رادید زمین رازرع میکند

. ذرع می کندروزی خلیفه می گذشت دید که بھلول زمین را با چوب؟ و 
پرسید در چه کاری گفت می خواھم که دنیا را حصه و قسـمت کـنم تـا 
ببینم که بما چه قدر می رسد و بشما چقدر ھر چند در حصه سعی مـی 

. کنم می بینم که زیاده از دو زرع بمن و از دو زرع بیشتر بتو نمی رسـد
 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی(

 
 نان جو الک نشده»ع«امام علی

رسیدم در حالی که ) علیه السلام(خدمت علی : ید بن غفله می گوید سو
در برابر آن حضرت ظرفی پر از ماست قرار داشت که . در دار الاماره بود 

از شدت ترشی ، بوی آن را احساس می کردم و گرده نان جوینی ھـم در 
دستش بود که من پوسته ھای جو را در آن می دیدم و آن حضـرت نـان 

اھی با دست می شکست و اگر با دست نمی شد بـا زانـو و در خشك را گ
در این ھنگام به کنیزشان فضه که در کنار وی ایسـتاده ! آن می گذاشت

شما از خدا بیم ندارید که با این پیرمـرد چنـین رفتـاری مـی : بود گفتم 
ّکنید ؟ آیا شما غله را برای ایشان الك نمی کنید که در آن  نـان  سـبوس 

! از ما خواسته بود که غله ای را برای او الك نکنیم:  فضه گفت می بینم ؟
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در این ; به او چه گفتی؟ ماجرا را به او گفتم : پرسید ) علیه السلام(علی 
پدر و مادرم فـدای آن کسـی بـاد کـه : فرمود )علیه السلام(ھنگام علی 

برای او غله ای الك نشد و سه روز پشت سر ھم نان گندم سیر نخـورد تـا 
 .وقتی که از دنیا رفت

 
 اولاد آدم را چه جای افتخار و ناز است

ِما لابن آدم و الفخر: قال امیرالمؤ منین علیه السلام 
ْ َ ْ َ َ ََ

ِ
ْ ُ أوله نطفة و آخره -ِ ُ ِ َ ٌَّ َ ْ ُ ُ ُ َ

ٌجیفة َ
ُ ولا یرزق نفسه و لا یدفع حتفه -ِ َُ ْْ َ ُ َ ْ َ ََ ََ َ ُ ُ نھج البلاغه ، فیض ، حکمت .( ْ

آدم را چه جای افتخار و ناز است ؟ کسیکه اولش اولاد ) ۱۲۹۴، ص ۴۴۵
نطفه و منی و آخرش  لاشه گندیده است ، و نمـی توانـد بخـودش روزی 

  باز ھم فخر و نخوت دارد؟،رساند و نه مرگ را می تواند از خود بگرداند
 

 اولت نطفه وآخرت جیفه وبین این دوحامل عذرة
روزی . لی خراسـان بـودمھلب بن ابی صفره  از طرف عبدالملك مروان وا

. جامه خزی در بر کرده و در کمال تکبر و تبختر از رھگذر عبور می کـرد
ای بنده خدا این طور راه رفـتن : آزادمردی او را دید، نزدیك رفت و گفت 

متکبرانه مورد بدبینی و بغض خدا و رسول صلی الله علیه و آلـه و سـلم 
 بلی اءعرفك اولك نطفة قذرة و :اءما تعرفنی؟ قال : فقال له المھلب. است 

آیا مرا نمی شناسی : والی گفت . آخرك جیفة و انت بین ذلك تحمل عذرة
کسـی ھسـتی کـه . آری می شناسـمت : ؟ آزادمرد فورا در جواب گفت 

اولت نطفه نجسی بوده و آخرت ، مردار خبیثی خواھد شد و بین ایـن دو 
این گفتـار صـریح و زمان ، حامل مقداری کثافت ھستی ؟ مھلب رفت و 
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، ص ۴وسـائل الشـیعة ، ج «. نافذ، او را از رفتار متکبرانه اش  بازداشـت 
 )حکایات منبر محمد رحمتی شھرضا(»۲۳۱

 
 شبان ازسنگ سخت آب ظاھرکرد

بلـی : شخصی به شبانی رسید گفت آیا شربت آبی یا شـیری داری گفـت
 زد کدام را دوست داری گفتم آب پس او چـوب خـود را بسـنگی سـخت

سنگ شکافته گشته و آب فواره کشید دیدم از یخ سردتر بـود و از عسـل 
شیرین تر تعجب کردم شبان گفت تعجب مکن وقتی بنده اطاعت مولای 

جلـد : کشکول منتظری یـزدی . (خود کرد ھر چیز او را اطاعت می کند
َمن اتقی الله َ یتقی ، و من أطـ: ُالإمام الھادی علیه السلام ) دوم ََّ ّ َّ

ّاع اللـه َ ِ َ

ھرکه از خدا بترسد، مردم از او بترسند و ھرکه خدا را فرمـان بـرد، . ُیطاع
 .مردم از او فرمان برند

 
 خداوندمگس رابرای چی آفریده

روزی یـك مگـس . منصور از خلفای جبار و ستمگر سلسله عباسی اسـت 
. ناتوانی صفحه صورت آن زمامدار مقتدر را میدان فعالیت خـود قـرار داد

نقدر به لب و چشم و بینی او نشسـت و برخاسـت کـه عرصـه را بـر وی آ
: بـه خـدمتگزاران گفـت . تنگ کرد و منصـور را سـخت ناراحـت نمـود

مقاتـل از ) مقاتل بن سـلیمان: (گفتند) ببینید در اطاق انتظار کیست ؟(
بـه . دستور داد به حضـور بیایـد. محدثین و مفسرین بزرگ آن زمان بود

آیـا : (ل وارد تالار مخصوص شده ، منصور به او گفـت محض این که مقات
! بلـی : ( جـواب داد۰)می دانی خداوند برای چه مگس را آفریده است ؟
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حکایـات . ()ران متکبر را ذلیل و خوار نمایدبرای این که جباران و ستمگ
 )منبر محمد رحمتی شھرضا

 
 سخن مراباورمیکنی یا صدای الاغ را

د رفت تا خری عاریه کند گفت که خـر مـن شخصی به در خانه رفیق خو
در این حال خر شروع بصدا کردن کرد . اینجا نیست او را بجائی برده اند

گفت این که صدای خر تو است گفت خر من دروغ می گویـد تـو سـخن 
مرا باور نمی کنی و سخن خر مرا باور می کنـی مـن ایـن توقـع را از تـو 

 )مجلد دو: کشکول منتظری یزدی . (نداشتم
 

 حضرت آدم وسه خصلت سفید وسه خصلت سیاه
گویند حضرت آدم نشسته بود شش نفر آمدنـد سـه نفـر طـرف راسـتش 

بیکـی از . سـه تـا سـیاه. سه تا سفید بودند. نشستند و سه تا طرف چپ
: پرسید جای تو کجاسـت؟ گفـت. عقل: تو کیستی؟ گفت: سفیدھا گفت

ید جـای تـو کجاسـت؟ پرس. مھر: از دومی پرسید تو کیستی؟ گفت. مغز
پرسـید جایـت . حیـا: از سـومی پرسـید تـو کیسـتی؟ گفـت. دل: گفت

سپس بجانب چپ نگریست، و از یکی از سـیاھان . چشم: کجاست؟ گفت
: گفـت: پرسید محلت کجاسـت. تکبر: تو کیستی؟ جواب داد: سؤال کرد

از دومـی . گفت با عقل یکجائید، گفت من که آمدم عقـل مـی رود. مغز
. دل: محلـش را پرسـید؟ گفـت. تو کیستی؟ جواب داد حسدسؤال کرد 

از . پرسید با مھر یکمکان دارید؟ گفت من کـه بیـایم مھـر خواھـد رفـت
مرکـزت کجـا اسـت؟ گفـت : پرسید. طمع: سومی پرسید کیستی؟ گفت
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با حیا یکجا ھستید؟ گفت چون من داخل شوم حیا خـارج : گفت. چشم
 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی . (شود

 
 تمام طب در کلوا و اشربوا و لا تسرفوا

. بختیشوع نصرانی دکتری ماھر و طبیب مخصوص ھـارون الرشـید بـود
روزی در حضور رشید بعلی بن واقد واقدی گفت در قرآن شما سخنی از 

: علم دین و علم تن واقـدی گفـت: طب نیست با آنکه علم دو قسم است
کرده مـی فرمایـد کلـوا و خداوند تمام طب را در نصف آیه قرآن خلاصه 

از : دکتر گفت. بخورید و بیاشامید و زیاده روی نکنید. اشربوا و لا تسرفوا
پیغمبرتان حدیثی در طب ندارید؟ گفت چرا پیغمبر اسلام تمـام طـب را 
در چند کلمه کوتاه بیان کرده فرموده معده خانه ھمـه امـراض اسـت و 

. ادت داده ایـد برسـانیدپرھیز سرآمد ھمه دواھا است بھر بدنی آنچـه عـ
. نصرانی گفت قرآن و پیغمبر شما برای جالینوس طبـی بـاقی نگذاشـته

 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی (
 

 فرشتگانی که باخشتھای طلاونقره ساختمان میسازند
در تفسیر علی بن ابراھیم از رسول خـدا صـلی اللـه علیـه و آلـه و سـلم 

ه آسـمان بردنـد داخـل بھشـت ھنگامی که مرا ب: روایت شده که فرمود
شدم فرشتگانی را دیدم که ساختمان می سازند خشتی از طلا و خشـتی 

چرا گـاھی کـار : از نقره و گاھی ھم دست از کار می کشند، بدانھا گفتم
چشم به راه آمـدن مصـالح و : می کنید و گاھی دست می کشید؟ گفتند

ر مـؤمن در گفتـا: مصالح کار شما چیست؟ گفتند: گفتم! خرجی ھستیم
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دنیا که می گوید سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا اللـه واللـه اکبـر کـه 
چون این ذکر را می گوید بنا می کنیم و چون باز می ایستد ما ھم دست 

 )سید ھاشم رسولی محلاتی: راھنمای بھشت نویسنده. (می کشیم
 

 روایتی با سلسله سند ھفده فاطمه
ؤة : (چشـتی داغسـتانی، در کتـابشیخ محمد بن محمد بن احمد  ـُاللؤل ُ

از سـید  ) ۲۱۷چـاپ مصـر ، صـفحه : المثنیة فی الآثار المعنعنة المرویة 
ّمحمد غماری شافعی روایت کرده که در کتاب خود حدیثی را نقل کرده 

روایـت شـده از :  بانو به نام فاطمه در سند آن قرار گرفتـه اسـت ۱۷که 
دختـر محمـد رضـوی از فاطمـه فاطمه دختر حسین رضـوی از فاطمـه 

دختر ابراھیم رضوی از فاطمه دختـر محمـد موسـوی از فاطمـه دختـر 
عبدالله علوی از فاطمه دختر حسن حسینی از فاطمه دختـر ابـو ھاشـم 
حسینی از فاطمه دختر محمد بن احمد بن موسی مبرقع از فاطمه دختر 

ختـر احمد بن موسی مبرقع از فاطمه دختـر موسـی مبرقـع از فاطمـه د
از ) ع(از  فاطـمه دختر حضرت موسی بـن جعفـر) ع(ابوالحسن امام رضا

از فاطمه دختر محمـد بـن ) ع(فاطمه دختر جعفر بن محمد امام صادق
از ) ع(از فاطمه دختـر علـی بـن الحسـین امـام سـجاد) ع(علی امام باقر

از ) ع(از زینـب دختـر امیرمؤمنـان) ع(فاطمه دختر ابوعبدالله الحسـین
از حضــرت رســول ) ص(دختــر رســول خــدا) س(ه زھــراحضــرت فاطمــ

ًالا من مات علی حب آل محمد مـات شـھیدا:  (که فرمودند ) ص(اکرم ََ َ َ
ٍ َّ َ َُ َ

ِ
ّ
ِ

ُ (
گاه باشید که ھر کس با محبت آل محمد بمیرد ، شـھید از دنیـا رفتـه  ّآ

 .است
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 کلمات و حروف بسم الله
 حرف اسـت ۱۹ بسم الله الرحمن الرحیم: بعضی از اھل معرفت گفته اند

 تا می باشند، چون بنده مومن خدا تلفظ بسـم ۱۹و زبانه ھای دوزخ نیز 
الله نماید خدای تعالی به ھر حرفی یکی از زبانه ھـای دوزخ را از او دفـع 

گناه در روز و گنـاه : گناه چھار نوع است: اھل معرفت گفته اند. کند می
و یا پنھان و کلمات در شب و ھر یک از گناھان روز و شب یا آشکار است 

بسم الله ھم چھارتا است، پس ھر کس از روی اعتقاد به بسم اللـه تلفـظ 
 )۳خواص الایات ص. (کند خدای تعالی ھر چھار گناه او را بیامرزد

 
 در بھشت درختان زیادی بنشانید

ابو ایوب انصاری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند 
ی که مرا به معراج بردند، حضرت ابراھیم علیـه السـلام در شب: که فرمود

به امت خـود فرمـان ده تـا در بھشـت درختـان : بر من گذشت و فرمود
: گفـتم. زیادی بنشانند چه اینکه سرزمینش فراخ و خاکش پاکیزه اسـت

. لا حول و لا قـوة الا باللـه: درخت نشاندن در بھشت چگونه است؟ گفت
: راھنمای بھشت نویسنده .(ر بھشت می نشانیگویا با ھر ذکری، نھالی د

 )سید ھاشم رسولی محلاتی
 

 بسم الله و دوری از آتش و سفید شدن پرونده اعمال
شـود  چون روز قیامت شود به بنده خدا امر می: رسول اکرم ص فرمودند

بسم اللـه : گوید شود می که وارد آتش دوزخ شود، چون نزدیک دوزخ می
نھد آتش دوزخ ھفتاد ھزار سال راه از او   دوزخ میالرحمن الرحیم و پا در
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در روایت دیگری آمده چون بنده خدا را پای میزان حساب . دور می شود
حاضر می کنند و نامه اعمال او را در حالی کـه مملـو از افعـال و کـردار 
زشت است به دست او می دھند در حین گرفتن نامه اعمال بنابر عادتی 

بسم الله الرحمن الرحیم داشته آن را بر زبان جـاری که در دنیا به گفتن 
گشـاید  گیرد چون نامه اعمال را می کند و نامه اعمال را به دست می می

. بیند بیند در حالی که ھیچ نوشته و عمل بدی در او نمی آن را سفید می
در این نامه : گوید در این ھنگام بنده عاصی به فرشتگانی که حاضرند می

در ھمـین نامـه : شته نیست که بخوانم و فرشتگان گویندعمل چیزی نو
تمام اعمال بد تو نوشته بود اما بـه برکـت و میمنـت بسـم اللـه الـرحمن 

 )۳۳، ص۱منھج الصادقین، ج. (الرحیم محو شد
 

ّسبحان الله،الحمدلله،لااله الااللـه واللـه اکبـر درختـی پاداش  ّ ّ َّ َّ

 دربھشت
له علیه و آله و سلم روایت کرده کـه در کتاب امالی از رسول خدا صلی ال

کسی که بگوید سبحان الله خداوند درختـی بـرای او در بھشـت : فرمود
الحمدلله خداونـد درختـی در بھشـت بـرای او : بکارد، و کسی که بگوید

بکارد، و کسی که بگوید لا اله الا الله خداوند درختی در بھشـت بـرای او 
 خداوند درختی در بھشت برای او الله اکبر: غرس کند، و کسی که بگوید

ای رسول خدا با این ترتیب درختھـای : بکارد، مردی از قریش عرض کرد
آری ولـی بـه ھـوش باشـید کـه آتشـی : فرمود! ما در بھشت بسیار است

شما که ایمـان : چون خدای عزوجل فرموده. نفرستید که آنھا را بسوزاند
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 اعمال خـویش را باطـل دارید اطاعت خدا کنید و اطاعت پیغمبر کنید و
 )سید ھاشم رسولی محلاتی: راھنمای بھشت نویسنده . (مکنید

 
 بوته خربوزه ودرخت گردو

شخصی زیر درخت گردو نشسته بود و شاخه ھای درخت را تماشـا مـی 
چون گردوھا را در شاخ آویخته دید، با خود گفت خدایتعالی در این . کرد

 در بوتـه خربـوزه چنـان میـوه اما. درخت بزرگ چنین میوه خرد آفریده
ھای عظیم آفریده است لایق این درخت آنست که میوه ھای بزرگ مثـل 

ناگاه گردوئی از شاخ گسسـته بـر . ھندوانه برآورد چون اینکلمه را گفت
آنشخص چون این حالت را مشاھده کرد بسجده فرو رفـت و . سر او افتاد

 ایـن درخـت میـوه خدایا خوب کرده ای که در: شکر بیحد کرده و گفت
کشـکول . (ّخرد آفریـده ای و الا سـرم از میـوه بـزرگ خـورد شـده بـود

 )جلد دوم: منتظری یزدی 
 

 چگونه مبلغ پانصد درھم به عنوان مھر السنه تعیین گردید؟
از حضـرت : از حسین بن خالد روایت کـرده کـه گویـد) ره(شیخ صدوق 

نه سـؤال کـردم و علی بن موسی الرضا علیه السلام، راجع بـه مھـر السـ
چگونه مبلغ پانصد درھم به عنوان مھر السـنه تعیـین گردیـد؟ آن : گفتم

به یقین خدای متعال بر خود واجب کرده است : حضرت در جواب فرمود
که ھر گاه مؤمنی، یکصد مرتبه الله الکبر، یکصد مرتبه الحمدلله، یکصـد 

 بگوید و یکصد مرتبه مرتبه سبحان الله، یکصد مرتبه لا اله الا الله برای او
از حـورالعین بـه ! ای خـدا: بر محمد و آل او، درود فرستد، سپس بگویـد
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ھمسری من در آور، حوریه ای از بھشت به عقد او در آورد و این ذکرھا را 
مھریه او قرار دھد، پس از اینجا است که خدای متعال به پیـامبر گرامـی 

 که مھریه زنان مـؤمن را خویش صلی الله علیه و آله و سلم وحی فرستاد
مبلغ پانصد درھم به عنوان مھرالسنه قرار دھد و آن حضرت نیـز چنـین 

 )سید ھاشم رسولی محلاتی: راھنمای بھشت نویسنده . (کرد
 

 مسلمان حقیقی این است که تا اشتھا غالب نشود نخورد
یکی از ملوک عجم، طبیبی حاذق به خدمت مصطفی صلی اللـه علیـه و 

 سالی در دیار عرب بـود و کسـی تجربـه پـیش او نیـاورد و .سلم فرستاد
پیش پیغمبر آمد و گله کرد که مراین بنده را . معالجه از وی در نخواست

اند و دراین مدت کسی التفـاتی نکـرد تـا  برای معالجت اصحاب فرستاده 
این : رسول علیه السلام گفت. خدمتی که بر بنده معین است بجای آورد

ست که تا اشتھا غالب نشود نخورند و ھنـوز اشـتھا بـاقی طایفه را طریقت
. این است موجـب تندرسـتی: حکیم گفت. بود که دست از طعام بدارند

 .زمین ببوسید و برفت
 

 ًمیرعقیلی بافاداتھم زورکیا داخل ساداتھم
نقل است که در شھر یزد شخصی به نام میر عقیل نزد علمـاء بـه کمـال 

س بـود و نوشـته ای کـه معـروف بـه شدت مدعی سیادت و ادعای خمـ
شجره نامه است ابراز می کرد و می گفـت مـن از نسـل عقیـل بـن ابـی 

عـالمی در  . تصـدیق خـود را از علمـاء مـی گرفـتطالبم و به زور سجل
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میرعقیلـی : حاشیه ورقه او تصدیق سیادتش را به این نحو مرقوم داشـت
 )جلد دوم: یزدی کشکول منتظری ( .ھمً زورکیا داخل سادات-بافاداتھم 

 
 احسان نمودن به حیوانات

کودکی را دید که نان خشکی ) علیه السلام(روزی امام حسن : نقل شده
را در دست دارد، لقمه ای از آن می خورد و لقمه دیگری به سگی که در 

علیه (امام حسن  .آن کودک غلام یکی از بزرگان بود. آن جا بود می دھد
: جان چرا چنین می کنـی؟ کـودک جـواب دادپسر : از او پرسید) السلام

من از خداوند شرم دارم که غذا بخورم و حیوان گرسنه به مـن بنگـرد و 
از روش و سخن زیبـای آن ) علیه السلام(امام حسن . من به او غذا ندھم

کودک، خرسند شده، دستور داد غذا و لباس فراوانی به آن کـودک عطـا 
به این ترتیب بـه . خرید و آزاد نمودکردند، سپس آن کودک را از اربابش 

 .یک کودک خوش رفتار و نیک سرشت، جایزه داد و او را تشویق کردند
 

 ازسه رفیق انسان دورفیق تامردن ولب گور ویکی الی الابداست
یکـی . فرمود ھر کس سه دوست و رفیق دارد) علیه السلام(حضرت رضا 

و زنده ھستی امـا بمجـرد از آنھا می گوید من رفیق تو ھستم تا زمانیکه ت
دومـی . مردن تو منتقل می شوم بوارثھای تو، آن رفیق مال انسان اسـت

می گوید من ھمراه تو ھستم تا زمانیکه ترا بقربستان ببرند و میـان قبـر 
بگذارند، اما بمجرد اینکه ترا در قبر گذاشتند بر می گردم و ترا تنھـا مـی 

سومی می گوید من ھمراه تو . ندگذارم،  آن رفیق اولاد و سایر ورثه ھست
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ھستم در حال حیوة و در حال مرگ و بعد از مرگ ھم از تو جدا نخـواھم 
 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی . (شد، و آن رفیق عمل انسان است

 
 بجای آموختن اسم اعظم اورادرشط انداختند

روزی مریدی از شیخی التماس نمود که او را اسم اعظـم بیـاموزد، شـیخ 
ود که او را در شط اندازند، چندان که فریاد می کرد پیـاپی در آبـش فرم

غرقه می کردند، عاقبة الامر چون اضطراب واضطرار او به غایت انجامید، 
ھمان سـاعت او را آب بـه کنـار انـداخت وخـلاص . الله الله گفتن گرفت

شیخ فرمود که اسم اعظم خـاص آن اسـت کـه در کمـال اضـطرار .یافت
ُامـن یجیـب المضـطر اذا دعـاه «:  عاجز ومضـطر شـودکه دستگیر بنده َُ َ

ِ ُ َ َ

ُویکشف و
ِ

َ آن نیـاز : چنانکـه گفـت.زیرا اضطرار گـواه اسـتحقاق اسـت»..َ
کشکول شـیخ . ( که چنان طفلی سخن آغاز کرد-مریمی بودست ودرد 

 )بھایی
 

  منت حاتم طائی نبرد-ھر که نان از عمل خویش خورد 
ای؟  ای یا شنیده  زرگ ھمت تر در جھان دیده حاتم طایی را گفتند از تو ب

روزی چھل شتر قربان کـرده بـودم امـرای عـرب را پـس بـه !  گفت بلی
گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم ، خارکنی را دیدم پشته فراھم 

گفتمش به مھمانی حاتم چرا نروی که خلقـی بـر سـماط او گـرد . آورده
 منت حاتم طائی نبرد -خویش خورد اند؟ گفت ھر که نان از عمل  آمده 

» گلسـتان » سـعدی (من او را به ھمت و جوانمردی از خود برتر دیـدم 
 )باب سوم در فضیلت قناعت
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 پیامبربجای پول مفت تبردادگفت بروھیزم بکن
) صلی اللـه علیـه و آلـه و سـلم(در حدیث آمده که در زمان رسول خدا 

صـلی اللـه علیـه و آلـه و (دا رسول خـ مردی از انصار فقیر شد و به نزد 
صـلی اللـه علیـه و آلـه و (رسول خدا : آمده، وضع خود را باز گفت) سلم
آن ! ھر چه در خانه داری اگر چه کم ارزش باشد بیاور: به او فرمود) سلم

کیست که اینھـا را از مـن : حضرت فرمود. مرد رفت، گلیم و قدحی آورد
رسول خدا . ک درھم می خرمآنھا را به یھریک ازمن : بخرد؟ مردی گفت

سپس پول را به آن مرد داد . مال تو: فرمود) صلی الله علیه و آله و سلم(
با یک درھم غذایی برای اھل خانه ات بخر و با یک درھم دیگـر : و فرمود

رسـول  .آن مرد رفت و تبری خریـداری کـرده، آورد. تبری خریداری کن
این تبر را بردار و بـه : رد فرمودبه آن م) صلی الله علیه و آله و سلم(خدا 

صحرا برو و با آن ھیزم بکن و ھر چه بود ریز و درشت وتر و خشک ھمـه 
آن مرد به دستور آن حضـرت عمـل کـرد و . را جمع آوری کن و بفروش

صـلی (پانزده روز این کار را کرد و وضع زندگی او خوب شد و رسول خدا 
 خیر من ان تجی ء یوم القیامـة و ھذا: به او فرمود) الله علیه و آله و سلم

این بھتـر بـود از ). ۱۰، ص ۱۰۳بحارالانوار، ج (فی وجھک کدوح الصدقة
 .این که در روز قیامت بیایی و در چھره ات نشانه زخم صدقه باشد

 
 در حال کار کردن و عرق ریختن) ع(امام محمد باقر

آن حضرت ، روزی )ع(محمد ابن منکدر، یکی از معاصران امام محمد باقر
را در حال کار کـردن و عـرق ریخـتن در سـاعات گـرم روز و در حـوالی 

از اینکـه آن حضـرت را در سـنین بـالا و در چنـین . مدینه مشاھده کرد
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ساعت و حالتی دید آزرده شد و به قصد نصحیت کردن امام، خـود را بـه 
پیرمـردی از . خداونـد کـار شـما را بـه سـامان کنـد :آن حضرت رسـاند

!  قریش در این ساعت از روز و در چنین حـالتی در طلـب دنیـاپیرمردان
اگر اجل شما در این حال فرا رسد، چه خواھید کـرد؟ و امـام ]. می بینم[

اگر مرگ من در این حال فرا رسـد، در حـال اطاعـت : حکیمانه پاسخ داد
خدا خواھم بود که با این عمل، خود و خانواده ام را از تـو و از مـردم بـی 

اگر مرگ من در حال انجام نافرمانی خداونـد برسـد، در آن . ده امنیاز کر
او بی آنکه پاسخی بـرای امـام داشـته . صورت ترسان و نگران خواھم بود

مـن خواسـتم شـما را . راست گفتید. رحمت خدا بر شما باد: باشد،گفت
عوامـل افـزایش و کـاھش . (نصیحت کنم، اما شما مرا نصـیحت کردیـد

 )م ھدایتروزی، قم، نشر زمز
 

 کارکردن امام کاظم علیه السلام
را ) ع (حسین بن علی بن حمزه از پدرش نقل می کند کـه امـام کـاظم 

دیدم که در زمین خود سخت کار می کردند و از تمام وجود ایشان عرق 
علـی، بـدان : فدایت شوم مردان کجایند؟ فرمـود: به او گفتم. می ریخت

چـه : گفـتم! ر مـن برتـر بـوده انـدکسانی کار می کردند که از من و پـد
و تمام پدران من با ) ع(و امیر مو منان ) ص (رسول خدا : کسانی؟ فرمود

دستان خود کار می کردند و تلاش کار، سیره پیامبران، جانشینان و ھمه 
لـیس منـا مـن وسـع : فرمودند) علیه السلام(رسول خدا  .صالحین است

 کـه بـه او توسـعه مـالی داده از ما نیست کسـی. علیه ثم قتر علی عیاله
 .شده، اما او بر خانواده اش تنگ می گیرد
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 شاید پدر و پدر بزرگ تو ھیچ کدام شعور نداشتند
وارد منزل یکی از اصحاب خود شد که با ) علیه السلام(روزی امام صادق 

وجود زن و فرزند و تمکن مالی، در خانه ای کوچک زنـدگی مـی کنـد و 
چرا اینجا زندگی : حضرت فرمود. حمت افتاده اندخانواده اش در رنج و ز

می کنی؟ تو که می توانی خانه ات را برای زن و فرزندت توسـعه دھـی؟ 
این خانه پدری من است، من در اینجا متولد شده ام، : آن مرد عرض کرد

پدر و پدر بزرگم ھم در اینجا متولد شده انـد و زنـدگی کـرده انـد، نمـی 
بـا کمـال ) علیه السلام(امام صادق . بیرون برومخواھم از خانه پدری ام 

شاید پدر و پدر بزرگ تو ھیچ کدام شعور نداشتند، آیا تـو : صراحت فرمود
می خواھی جریمه بی شعوری پدر و مادرت را متحمل شوی؟ زن و بچـه 

 ).۲۵۷گفتارھای معنوی، ص !( ات را بردار و از اینجا بیرون برو
 

 ی اغناه اللهتغنساعطیناه و من امن سالنا 
وضـع : فرمـود) علیـه السـلام(و در حدیث دیگری است که امام صـادق 

سـخت ) صلی الله علیه و آلـه و سـلم(زندگی مردی از یاران رسول خدا 
صلی الله علیه و آله (خوب است به نزد رسول خدا : زنش به او گفت. شد

للـه صـلی ا(آن مرد نزد رسول خدا . بر وی و از او چیزی بخواھی) و سلم
من سالنا اعطیناه و من : آمد، دید آن حضرت می گوید) علیه و آله و سلم
ھر کس از ما چیزی بخواھـد بـه او مـی دھـیم و ھـر . استغنی اغناه الله

منظور رسـول : آن مرد گفت. کسی بی نیازی جوید، خدا بی نیازش کند
کسی جز من نبود و به ھمین جھت به ) صلی الله علیه و آله و سلم(خدا 

رسـول خـدا : زن گفـت: نزد زنش برگشت و داستان را برای او باز گفـت
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. بشر است، برو وضع خـود را بـه او بـازگوی) صلی الله علیه و آله و سلم(
صلی الله علیه و آله و (مرد آمد، ولی دوباره ھمان سخن را از رسول خدا 

ار و تا سه بار این مـاجرا تکـر. شنید و باز ھم چیزی نگفته بازگشت) سلم
شد و آن مرد برفت و تبری از مردی عاریه گرفت و به بالای کـوه رفـت و 
قدری ھیزم کند و بیاورد و آن را به قدری آرد فروخت و فردا نیـز ھمـان 

و ھمچنان تا این که توانست دو شـتر و . ًکار را کرد تا تدریجا تبری خرید
و وضـع او ًغلامی برای این کار خریداری کند و تدریجا ثروتی پیـدا کـرد 

آمـد و ) صلی الله علیه و آله و سـلم(آن گاه به نزد رسول خدا . خوب شد
صلی الله علیه و آلـه و (شرح حال خود را از روز نخست برای رسول خدا 

من سالنا اعطینـاه و : و گفتمبه ت: آن حضرت به او فرمود. باز گفت) سلم
زقیـت خـالق را). (۱۴،، ص ۱۰۳بحـارالانوار، ج (تغنی اغنـاه اللـهسمن ا

 )اسماعیل صدیقی: نویسنده 
 

 ھمنشین حضرت داودعلیه السلام شخص ھیزم بدوش
در ضمن مناجاتش بـا حـق تعـالی ) علیه السلام(نقل شده حضرت داود 

: وحـی رسـید. عرض کرد می خواھم ھمنشین خود را در بھشت ببیـنم
فردا از شه بیرون رو، به نخستین کسی که بر خورد کردی ھمنشـین تـو 

چون داود از شھر بیرون رفت، شخصی را دید که ھیـزم .  بھشت استدر
ھر روز ھیـزم جمـع : به دوش دارد، پس از او پرسید کارت چیست؟ گفت

می کنم و به شھر می آورم و بـه درھمـی مـی فروشـم، مـادری دارم دو 
دانگ را به او می دھم و دو دانگ را در نفقه عیال خود مصرف می کـنم 

سـزاوار : فرمـود) علیه السلام(داود . ا به فقرا می دھمو دو دانگ دیگر ر
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ھر روز پیش مـن بیـا تـا آن : آنگاه فرمود. است که رفیق پیغمبران باشی
یک درھم به تو بدھم و ھمان گونه که در بھشت رفیقم ھسـتی، در دنیـا 

من این مرتبه بـه کسـب دسـت و بارکشـی : فقیر گفت. نیز رفیقم باشی
دست بردارم، این مقام و مرتبه نیز برایم نمانـد، لـذا یافته ام، چون از آن 

.  بدین منوال بار می کشم و خدمت بندگانش می کنم تا اجل من در رسد
 )اسماعیل صدیقی: رازقیت خالق نویسنده (

 
 والله آن سائلی که محرومش نمودید،من بودم:شوھرقبلی زن

 ایشـان روزی مردی با عیالش مشغول غذا خوردن بود ودر میـان سـینی
در آن حال ، سائلی به در خانه امد وآنھـا .مرغ بریان شده ای قرار داشت

اتفاق افتاد که آن مرد فقیر شد وزنش را طـلاق داد، . او را مایوس کردند
روزی شوھر با او غذا می خورد ومـرغ . وآن زن شوھر دیگری اختیار کرد

ن مرد بـه عیـالش آ. بریانی نزد ایشان بود که ناگاه سائلی به در خانه آمد
. آن زن چون مرغ را نزد سـائل بـرد. این مرغ را به این سائل بده : گفت

شـوھر . باتعجب دید شوھر اول او است؛ مرغ را به او داد وگریان برگشـت
سائل شـوھر سـابق مـن بـود وقصـه :از سبب گریه اش سؤال کرد ؛گفت 
ائلی که و الله آن س: شوھرش گفت . محروم نمودن آن سائل را نقل کرد

 )کشکول شیخ بھایی! (محرومش نمودید،من بودم
 

 بازحمت زیادقنات حفرمیکردسپس وقف فقرامیکرد
حضرت یـک روز ظھـر کـه از : می گوید) علیه السلام(غلام حضرت علی 

کندن قناتی فارغ شد به نماز پرداخت و من بعد از نماز کدوی پختـه ای 
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ی پس از حمد خداونـد مـی برای او آوردم و ایشان تناول فرمودند و گاھ
بعـد از . لعنت خدا بر آن کسی که بـرای شـکم بـه جھـنم بـرود: فرمود

کلنگ به سـنگی . خوردن ناھار دوباره به قنات رفت و مشغول کندن شد
از قنات بیرون آمـد و ) علیه السلام(حضرت علی . خورد و آب فوران کرد

:  فرمـودچون دید که بعضی از اولادش از فـوران آب خوشـحال ھسـتند
و . فرزندانم، به این بستان و به ایـن قنـات چشمداشـتی نداشـته باشـید

. دستور داد تا قلم و دوات آورند و بستان و قنات را برای فقراء وقف نمود
رازقیـت خــالق ).  (۵۶، ص )علیـه السـلام(زنـدگانی چھـارده معصـوم (

 )اسماعیل صدیقی: نویسنده 
 

 عجوزه ای قدخمیدهدنیا را دید به صورت )ع(حضرت عیسی 
دنیا را دید به صـورت عجـوزه ای کـه قـدش خمیـده )ع(حضرت عیسی 

وچادر رنگین بر سر انداخته ویـک دسـتخود را بـه حنـا خضـاب نمـوده 
چـرا پشـتت : عیسـی فرمـود . ودست دیگر به خون آغشـته کـرده بـود

چرا چـادر رنگـین بـه سـر : فرمود .! از بس عمر کرده ام: خمیده؟ گفت
چـرا بـه حنـا خضـاب :فرمود!  تا دل جوانان را به آن بفریبم:داری؟ گفت

چرا دست دیگـرت بـه : فرمود. الحال شوھری گرفته ام: کرده ای؟ گفت
پس عـرض کردکـه یـا . خون آغشته است؟ گفت الحال شوھری کشته ام

عجب این است که من پدر می کشم، پسر طالب من می شود و ! روح الله
 شود؛ وعجب تر اینکه ھنوز ھـیچ کـدام پسر می کشم، پدر طالب من می

کشـکول شـیخ . (به وصال من نرسیده اند وبر بکارت خـود بـاقی ھسـتم
 )بھایی
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 روزه داری یک نفرازدزدان
که روزی دزدان قافله ما را غارت کردند، پـس نشسـتند :عارفی می گوید

یکی از آن ھا را دیدم که چیزی نمی خورد  .ومشغول طعام خوردن شدند
مـن : که چرا با آنھا در غذا خوردن شریک نمـی شـوی؟ گفـت به اوگفتم

ای مـرد : گفـت . دزدی وروزه گرفتن عجب اسـت: امروز روزه ام، گفتم 
این راه، راه صلح است که با خدای خود واگذاشته ام، شـاید روزی سـبب 

آن عارف می گوید که سال دیگـر او را در مسـجد . شود و با او آشنا شدم
اف می کند و آثار توبه از وی مشاھده کردم؛ رو به من الحرام دیدم که طو

کشـکول . (دیدی که آن روزه چگونه مرا با خـدا آشـنا کـرد: کرد وگفت
 )شیخ بھایی

 
  مابرای بازی آفریده نشده ایم:)ع(حضرت یحیی

از آنجـا کـه در کـودکی ) ع(منقول است که حضرت یحیی) ع(از معصوم
ُأنـه « : فرمودنـد. ه نمی کردصاحب حکمت شده بود، بازی ھای کودکان َّ َ

ًکان صبیا
ِ
َ َ ُ فقال له الصبیان-َ ْ ِّ ُ َ َ َ ْھلم نلعب: َ َ ْ َُ َّ َفقال. َ َ َأوه و الله ما للعب خلقنـا، : َ ْ

ِ ِ
ُ

ٍ ِ
َّ َّ
ِ َ َ َّْ َ

ٍو إنما خلقنا للجد لأمر عظیم ِِ
َ

ٍ
ْ َ ِ

ِّ َْ
ِ

ْ
ِ

ُ َ َّ
ِ

او کـودک بـود؛ پـس کودکـان بـه او مـی . َ
ّاوه به خدا سوگند ما برای بـازی خلـق :  می فرمود،بیا بازی کنیم: گفتند

» .ًجز این نیست که ما حقیقتا برای امر بزرگی آفریده شده ایم. نشده ایم
بازی برای کودکان است که ھنوز عاقل نشـده انـد، اگـر چـه آن کـودک 

کودکان خرد سال اسباب بازیشان . ّسنش پنجاه و ھیکلش صد کیلو باشد
اسباب بازیشان خانه و اتومبیـل و ماشین کوکی است و کودکان بزرگسال 

آنھا . تنھا عاقلان حقیقی اند که بازی نمی کنند. امثال این امور می باشد
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وقتی با کودک خود ھم که بازی می کنند، بازی نمی کننـد بلکـه از راه 
 .بازی فرزندشان را تربیت می کنند تا عاقل شود

 
ّبه بھلول فرمودیا قلیل العقل ما لل) ع(عسکری امام

 ُعب خلقناِ
در ھنگام کودکی آن حضرت را ملاقـات ) ع(بھلول با امام حسن عسکری

بھلـول ابتـداء تصـور . نمود، در حالی که کودکان به بازی مشغول بودنـد
به اسباب بازی کودکان با حسرت نگاه می کنـد، ) ع(نمود که آن حضرت

میل داریـد کـه مـن از بـرای تـو ھـم : در نتیجه پیش آمده و عرض کرد
یـا قلیـل «: زھایی بخرم تا بتوانی با آنھا بـازی کنـی؟ حضـرت فرمـودچی

؛ یعنی ای کم خرد ما از بـرای بـازی خلـق نشـده »العقل ما لللعب خلقنا
حضـرت . پس ما از برای چه چیزی خلق شده ایـم: بھلول عرض کرد. ایم

 ).برای علم و عبادت(» للعلم و العباده«: فرمود
 

 دازد نپراست که به بازیامام کسی 
َعن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد الله ع عن صاحب ھـذا الأمـر فقـال  َ ََ ْ َ

ِ
ْ َ َ َ َ َ َ

ِ ِ
َ َ َْ َ ِْ

َّ ْ ْ
ِ ْ َ َّ ََ ُ َ

ِ
َ ْ

َصاحب ھذا الأمر لا یلھو و لا یلعب فأقبل أبو الحسن ع و معه بھمة له و  َ َُ ُ َ ََ ْ َ ْ َ ْ ٌَ َ َ َ ُْ َُ ََ ْ
ِ

َ َ ْ َ َْ ُ ُ َ
ِ

َ َ
ِ

َھو یقول لھا اسجدی لربك فأخ َ َ
ِ ِِّ ََ ِ

ُ َْ َ ُ ُ َذه أبو عبد الله ع و ضمه إلیه و قال بـأبی و ُ َ َ
ِ ِ
َ َ َ

ِ ِ
َ َّ
ِ

ُ ََّ َُ
ِ ْ َ ُ َ

َأمی من لا یلھو و لا یلعب ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ِّ از امـام صـادق علیـه : ّ؟  صـفوان جمـال گویـد ُ
صاحب این امـر : کیست؟ فرمود) امامت(ّالسلام پرسیدم صاحب این امر 

یـان حضـرت پردازد، در این م آن کسی است که به سرگرمی و بازی نمی
ّکاظم علیه السلام ـکه کودک خردسالی بودـ وارد شد و بزغاله ی مکـی  ّ

پـس امـام ، برای پروردگارت سجده کن: ھمراه داشت و به آن می فرمود
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پـدر و : ّصادق علیه السلام او را در بر گرفت و به سینه چسبانید و فرمود
الإرشـاد (» پـردازد مادرم به فدایت ای کسی که به سرگرمی و بازی نمـی

 )۲۱۹،ص۲ فی معرفة حجج الله علی العباد،ج
 

 اگرقاطر کسی را رم ندھی با تو کاری ندارند: ملا نصرالدین
ّگویند ملا نصر الدین شب به قبرستان رفته بـود، ھمـین می طـور کـه در  ّ

گشت دید یک قبر خـالی اسـت، ھـوس کـرد بـرود در آن قبـر  قبرھا می
ًھا معمولا بیرون روسـتا بـوده،  قبرستانرفت در این قبر خوابید، . بخوابد

یک جمعی سوار اسب و قـاطر داشـتند بـه . در گذشته نزدیک روستا بود
ّمـلا سـر و صـدا . کردند آمدند، از قبرستان باید عبور می سمت روستا می

انـد، خـود او ھـم در قبـر  ی نکیـر و منکـر آمـده ّشنید تصور کرد ملائکه
دستپاچه شد نکند مـا را اشـتباه . اند دهّخوابیده بود تصور کرد ملائکه آم

ھا و قاطرھا ھم یـک  اسب. یک مرتبه بلند شد! ایم گرفته باشند؟ ما نمرده
مرتبه در تاریکی کسی از زمین بیرون بیاید ترسیدند و رم کردند، به ھـم 

پـایین آمدنـد . ھایی که سوار بودند بعضی افتادند، غوغا شـد ریختند، آن
ّکتک مفصلی به ملا زد بـه . ند، او ھم با لباس پاره فرار کرد به خانه رفـتّ

ای؟  بـاز چـه کـرده: ّخانه رفت خانم او دید که با این وضعیت آمده، گفت
به قبرستان رفته بودم، یـک : گفت. آیی ّآیی با یک وضعیتی می ھر بار می

جا چـه گذشـت؟  ّشب اول قبر آن: خانم او خندید گفت. مقدار شلوغ شد
قط این مقدار فھمیدم اگر تو قاطر کسی را رم نـدھی ف: چطور بود؟ گفت
َطور است، اگـر انسـان قـاطر کسـی را رم  ًواقعا ھمین. با تو کاری ندارند

 .ندھد، ظلم نکند، با انسان آن طرف کاری ندارند
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 قسم بخدا ما ھر دو از اھل بھشتیم
. وقتی زنی بشوھر خود گفت که قسم بخـدا مـا ھـر دو از اھـل بھشـتیم

زن گفت شـوھری در عـالم از . ت این سخن را از کجا می گوئیشوھر گف
تو زشت تر و بدخوتر نیست و من بـر تـو صـبر کـردم و صـابران از اھـل 

و زنی در عالم از من خوشکل تر و بھتر نیست و تو بر این نعمت . بھشتند
: کشـکول منتظـری یـزدی . (شکر کننده ای و شاکران نیز اھل بھشتند

 )جلد دوم
 

ًان شـفاعتنا لا تنـال مسـتخفا : ھنگـام وفـات) ع(ق امام صاد ّ
ِ

َ َُ ُ َ َ َ َّ ِ
ِبالصلوة َِّ 

در مدینه نبـودم ) علیه السلام(وقت وفات امام صادق : ابوبصیر می گوید 
در مسافرت بودم ، از مسافرت که برگشتم ، شنیدم رئیس مذھب ما ، امـا 

امـام آمـدم در خانـه . از دنیا رحلت فرمـوده اسـت) علیه السلام(صادق 
در زدم که به بی بی ام حمیده تسلیت بگـویم ، بـه ) علیه السلام(صادق 

بی بی گفتم در مدینه نبودم رئیس مذھب از دنیا رفت ، بفرمائید در این 
چند روز آخر که من نبودم حضرت حـرف تـازه ای ھـم زد کـه نشـنیده 

) علیه السـلام(مطلب مھمی امام صادق : باشم ، بی بی ام حمیده فرمود 
دسـتور دادنـد قـوم و ) علیـه السـلام(گفت ، روزھای آخر امـام صـادق 

به : خویشاوندان جمع شوند وقتی که جمع شدند فرمود ای خویشاوندان 
ِخدا قسم ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلوة  ِ َِّ ً ّ ُ

ِ
َ َُ َ َ َ فـردای . }منتھی الآمـال{َّ

مـازش را قیامت به شفاعت ما خانواده نخواھد رسید کسی کـه در دنیـا ن
سبک شمارد ، حضرت نمی فرماید کسی که نماز نخواند بـه شـفاعت مـا 
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نمی رسد بلکه می فرماید کسی که نماز را سبک شمارد بـه شـفاعت مـا 
برگرفته از سخنرانی ھای شـھید شـیخ احمـد کـافی ! (خانواده نمی رسد

 )۲۶۸ صفحه ۴ّ؛ گفتار وعاظ جلد ) ره(
 

 َپیاده میروم که خرھایم کم نشوند
خص مکاری بیست خر داشت بر یکی از آنھا سوار شد و ھر چه خرھای ش

خود را شماره کرد نوزده خر بود بسیار متغیر شد و از طرف تفحص کـرد 
شخصی به او گفت پیاده شو شماره کن پیاده شد دیـد . خر خود را نیافت

عدد آن درست است باز سوار شده و شماره کرد نوزده عدد دید گفت که 
جلد : کشکول منتظری یزدی . (می روم تا یک خرمن گم نشودمن پیاده 

 )دوم
 

 ازگوشه حجره صدایی میآمدلبیک عبدی»ّیا الله«:محتضرمیگفت
عالم بزرگوار صاحب منتخب التـواریخ مرحـوم حضـرت حجـة الاسـلام و 
َّالمسلمین حاج شیخ محمد ھاشـم خراسـانی رضـوان اللـه تعـالی علیـه 

در قریـه ای از :  حائری سر درس فرمـوداستادم مرحوم سید علی: فرمود
قراء اصفھان یک نفر مریض به حال احتضار افتاد، از عالم و زاھـد روسـتا 

وقتـی کـه سـر . خواستند، بر سر بالینش حاضر شود و به او تلقین گویـد
: و گفت. بالین محتضر آمد، به او شھادت به وحدانیت خدا را تلقین نمود

َّلا اله الا الله«بگو  نیسـت خـدائی (» ّلا اله الا الله«: ا محتضر می گفتت. »ّ
: از گوشه حجره صدایی بلند مـی شـد کـه مـی گفـت). جز خدای یگانه

از » ّیا الله«: تا محتضر می گفت). بنده من راست می گوید(صدق عبدی 
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تو : آن عالم متغیر شد و گفت. گوشه حجره صدایی می آمد، لبیک عبدی
َگوید وتو لبیک می گوئی؟ گفتمی » ّیا الله«کیستی که او  من خدای او : َ

وسالھاست که مرا اطاعت می کند و یـک . ھستم و او بنده خالص منست
: آن عالم گفت. عمر است که مرا می پرستد، و اوامر مرا امتثال می کرده

داسـتانھای سـوره حمـد . (مـن شـیطان ھسـتم: مگر تو کیستی؟ گفت
 )علی میرخلف زاده: نویسنده 

 
 ن که درگورستان دارم ھرکه باشد طلاق دادمغیرآن ز

جوانی نزد فقیھی آمد و گفت زن جمیله دارم و دلم باربسـته اوسـت و او 
نازک مزاجی است که قوت و طاقت خمیـر کـردن و نـان و آش پخـتن و 
جامه شستن و خانه رفتن ندارد و زنی پیـدا کـرده ام کـه ایـن کارھـا از 

ند که تا زن اولی را طلاق ندھی ما دست او می آید اما خویشانش می گوی
این زن را بتو نمی دھم اکنون از تو التماس دارم مرا حیله بیاموز کـه آن 

فقیـه گفـت . زن را بگیرم و محبوبه نازک نارنجی من طـلاق داده نشـود
 دارم ھرکـه گورسـتانتان بفرست و بگو غیر آن زن کـه درزنت را بگورس

د کـه زن مـرده در گورسـتان خویشان زن گمان کردنـ.باشدطلاق دادم
 )کشکول منتظری یزدی.(آوردنددروھمان زنی رابحباله نکاح او.ددار
 

 کمی به نعمتھایی که نزد خودمان است دقت کنیم
مسافری در یک روز سرد و بارانی کنار خیابان ایسـتاده بـود تـا تاکسـی 

... در ھمین لحظه یک ماشین مدل بالا از کنارش عبـور کـرد. سوار شود
 خورد و با خودش گفت که ای کاش مـن ھـم ماشـینی داشـتم تـا غصه
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در ھمین لحظه رھگذر دیگری که ... مجبور نبودم که تاکسی سوار شوم 
به سمت ایستگاه اتوبوس میرفت با دیدن آن مسافر کـه منتظـر تاکسـی 
بود به فکر فرو رفت و با خودش گفت ای کاش من ھـم پـول بـه مقـدار 

رفتم و دیگر مجبور نبودم در شلوغی اتوبوس کافی داشتم که تاکسی میگ
به ایستگاه رسـید و منتظـر اتوبـوس ... سر پا بایستم تا به مقصد برسم و 

در ھمین لحظه رھگذر دیگری که پیاده بـود او را در ایسـتگاه ... نشست
اتوبوس دید و با خودش گفت که ای کاش من ھم کمی پـول داشـتم تـا 

وم، بجای اینکه تا خانه مسیر را پیـاده حداقل میتوانستم سوار اتوبوس ش
 ...در ھمین آن شخصی را دید که روی ولیچر نشسته بود و ...طی کنم

 
 شیر،گرگ،روباه،سگ،خوک،گوسفند.مردم شش طبقه اند

شـیر، . که مردم دوران ما شش طبقه اند) علیه السلام(از حضرت سجاد 
م می خواھند شیر پادشاھانند ھر کدا. گرگ، روباه، سگ، خوک، گوسفند

گـرگ بازرگاناننـد کـه ھنگـام . بر دیگران غلبه نماینـد و مغلـوب نشـوند
روباه، متظاھرانی ھستند کـه . فروش، تعریف کنند و ھنگام خرید، مذمت

برای استفاده و فریب مـردم اظھـار مسـلمانی کننـد و در بـاطن ایمـان 
 خوک زن صفتان و سایر شھوت رانانند کـه بھـر کـار زشـتی تـن. ندارند
سگ افراد بدزبانی ھستند که مردم از ترس زبانشـان احترامشـان . دھند
گوسفند مؤمنی است که پشمش را می چیننـد، گوشـتش را مـی . کنند

گوسفند بیچاره میان یک مشت . خورند استخوانش را در ھم می شکنند
 - ۲۲۵ ص - ۶۴ ج -بحار (. شیر و گرگ و روباه و سگ و خوک چه کند

 )جلد دوم: منتظری یزدی  کشکول - ۳۲روایت 
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 ھرکه دنیارابرآخرت ترجیح دھد به شش کیفرگرفتار شود
ھر که دنیا را بر آخرت ترجیح دھد به شش کیفـر خـدایی : حکیمی گوید

حـرص . آرزوی بی پایان: در دنیا. سه در دنیا وسه در آخرت: گرفتار شود
حـال نچشیدن شیرینی ایمان در . وآز شدیدی که به ھیچ چیز قانع نشود

. حسـرت دور و دراز. حساب سـخت. ھول روز قیامت: در آخرت. عبادت
 )کشکول شیخ بھایی(

 
 چنان زندگانی کن که خوبی تو را در قفای تو گویند

چنان زندگانی کن که خوبی تو را در قفای تـو گویند،کـه :حکما گفته اند
ان ودر زندگی سعی کن که به از دیگر. روبرو گفتن از بیم است یا از امید

باشی ،که بعد از مردن ھمه یکسانند، وبجز نام نکو، یا ذکـر بـدی، ھـیچ 
 که غیر نـام نکـو -جھان چو گشت به کام تو نام نیک اندوز . باقی نماند

 )کشکول شیخ بھایی. (نیست حاصل دو جھان
 

 بوذرجمھرومعجونی ازشش ماده
کسـری بـر بـوذر جمھـر خشـمگین شـد : در بعضی از تواریخ منقولست

 داد به زنجیرش کشیدند و در اطاق تاریکی زندانیش کردند چنـد دستور
روزی گذشت کسی را بسراغ او فرستاد دید دلش آرام و فکرش مطمـئن 

معجونی : گفت. پرسید با این سختی و گرفتاری حال خوشی داری. است
از شش ماده ترکیب کرده بکار بستم ھمان، سبب خرمی و شـادابی مـن 

. ا ھم بیاموز تا در گرفتاریھـا از آن سـودمند شـویمآن آمیزه ھا را بم. شد
توجه باینکه مقدرات الھـی حتمـی : دوم. اول اعتماد و توکل بخدا: گفت
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اگـر صـبر : چھـارم. صبر که بھترین داروی گرفتـاری اسـت: سوم. است
ھـر سـاعت امیـد : ششـم. از این سخت تر ھم ممکن اسـت: پنجم. نکنم

 را برای کسری نقل کردنـد وی را چون این سخنان. گشایش و فرج دارم
 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی . (آزاد کرد و عزیزش داشت

 
 من فتنه را دوست می دارم

شخصی به عمر گفت من فتنـه را دوسـت مـی دارم و حـق را دشـمن و 
پـس حضـرت . عمر گفت او را بکشید. شھادت می دھم آنکه را ندیده ام

چنین حکم نمودی؟ عـرض کـرد یـا فرمود بعمر چرا ) علیه السلام(علی 
اما گفته او که فتنه را دوست دارم : حضرت فرمود. ابالحسن چنین گفت

انما : یعنی مال و اولاد را دوست می دارم، چنانکه پروردگار فرموده است
اما گفته او که حق را دشمن دارم، یعنی مـرگ را . اموالکم و اولادکم فتنه

ه او که شھادت می دھم بآنکه نمی اما گفت. نمی خواھم و مرگ حق است
عمـر . بینم، یعنی شھادت به خدای یکتا بی نیاز که ندیـده ام مـی دھـم

 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی . (لولا علی لھلک عمر: گفت
 

 یک گوشش را با پنبه محکم پر کردکه درس خارج نشود
زنی بدیع تام فرزندی داشت روزی دید پسرش مطالعـه درس مـی کنـد 

پسـر : گفـت. یک گوشش را با پنبه محکم پر کـرده و گرفتـه اسـتولی 
پس چـرا : گفت .عزیزم آیا گوش تو درد می کند؟ جواب داد نه مادر جان

پنبه گذارده ای؟ گفت، به جھت درس در دلم بماند چون مکـرر بـه مـن 
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گفته ای درس از یک گوش تو داخل می شود و از گوش دیگـرت خـارج 
 )جلد دوم:  یزدی کشکول منتظری. (می شود 

 
 مناظره علامه طباطبایی بامرتاض ھندی

یک بارمرتاضی ھندی به علامه میگوید من میتوانم این شیری کـه درون 
البتـه «قفس است رابا نگاھم بکشم، سپس اوبایک نگاه شـیر رامیکشـد، 

خودمانیم کشتن شیر را ھرکسی میتواند انجام دھـد یکـی باچـاقو یکـی 
با استفاده ازنیروھای طبیعت که درخود تقویـت باتفنگ ویک مرتاض ھم 

 ، سپس علامه طباطبایی به مرتاض میگوینـد حـال میتـوانی ایـن »کرده
شیری راکه کشتی ، زنده کنی؟ مرتاض جواب میدھد نه دیگه من فقـط 
میتوانم جانش را بگیرم زنده نمی توانم بکنم، علامه میگوینـد ولـی مـن 

 .م وبعد اورا با اذن خدا زنده میکنندمیتوانم اورا به یاری خدازنده کن
 

 تبدیل شدن بیل علامه حلی به اژدھا
ّروزی علامه حلی در باغی که در حله داشت به زراعت و رسـیدگی امـور 

شـما قائـل ھسـتید : یک یھودی پیش ایشان آمد و پرسید . مشغول بود  
او .بلی: فرمود ایشان  !که علما امتتان از انبیا بنی اسرائیل افضل ھستند؟

: یھودی گفت  ؟چه دلیل می خواھی: علامه فرمود ! ؟به چه دلیل: گفت 
موسی علیه السلام ، عصا را اژدھا نمود ، تو چه خواھی کرد ؟علامه حلی 
بیلی که در دست داشت را به زمین انداخت و آن بیل ناگھـان شـبیه بـه 

ل بود ولی اژدھای بزرگی شد سپس فرمود تا اینجا مانند انبیاء بنی اسرائی
افضلیت ما این است که به موسی خطاب آمد که نترس و اژدھـا را بگیـر 
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پس اژدھا را گرفـت . که عصا خواھد شد ولی من نترسیده او را می گیرم
 .و آن دوباره به صورت اول گشت 

 
 اسب ازآب ردنمیشدآب را گل آلودکردند

نـد اسـب گویند سواره بر آبی رسید ھر چند خواست که اسب را در آب را
رم و عقب می کشید سواره پیاده گشته خاک زیادی بـر آب ریخـت گـل 

صاحب دلی آنجا بود و گفت اسـب تـا . آلود شده اسب به آسانی بگذشت
خود در آب می دید قطع طریق برای او مشکل بود چون خود را ندید بـه 

 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی (. مطلب رسید
 

 ست داشتشکرگزاری کارگری که فقط یک د
وقتی کـارگر . پیرزنی برای سفید کاری منزلش ، کارگری را استخدام کرد

وارد منزل پیرزن شد، شوھر پیر و نابینای او را دید و دلش برای ایـن زن 
اما در مدتی که در آن خانه کار می کرد متوجه شد . و شوھر پیر سوخت

ار ، بـا او در حـین کـ. که پیرمرد انسانی بسیار شاد و خوش بـین اسـت 
در ایـن مـدت او بـه . پیرمرد صحبت می کرد و کم کم با او دوست شـد

پس از پایان سفید کاری ، وقتی . معلولیت جسمی پیرمرد اشاره ای نکرد
که کارگر صورت حساب را به ھمسر او داد ، پیرزن متوجه شد که ھزینـه 

ده ًای که در آن نوشته شده خیلی کمتر از مبلغی است که قبلا توافق کر
؟  چرا این ھمه تخفیف به ما میدھیدپیرزن از کارگر پرسید که شما. بودند

من وقتی با شـوھر شـما صـحبت مـی کـردم خیلـی «: کارگر جواب داد
خوشحال می شدم و از نحـوه برخـورد او بـا زنـدگی متوجـه شـدم کـه 
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پس نتیجه گرفتم که کار ! وضعیت من آنقدر که فکر می کردم بد نیست 
به ھمین خاطر بـه شـما تخفیـف ! دان ھم سخت نیستو زندگی من چن

پیرزن از تحسـین شـوھرش و بزرگـواری کـارگر » دادم تا از او تشکر کنم
زیرا او می دید که کارگر فقط . منقلب شد و اشك از چشمانش جاری شد 

 .یک دست دارد
 

 مرغ ما نیم من گوشت داشت شغال برد
ه فریاد کردند مرغ مـا نـیم وقتی شغالی مرغی را از خانه ای برد اھل خان

شـغال در اثنـای راه بـه روبـاھی برخـورد،  .من گوشت داشت شغال برد
مرغی که یک چارک گوشت نـدارد مـی . گفت عجب زمانه ای شده است

روباه گفت که بگذار تا من وزن کـنم شـغال . گویند نیم من گوشت دارد
م، برداشـت من به نیم من قبول دار: روباه گفت. مرغ را بر زمین گذاشت

کشـکول منتظـری . (و فرار کرد و شغال ھر قدر عقب او دوید باو نرسید
 )جلد دوم: یزدی 

 
 ّبیشتر عمر امت من بین شصت و ھفتاد سال است

ّبیشتر عمر امت من بین شصت و ھفتـاد سـال : فرمودند) ص(رسول خدا

 برای خدای متعال: است ، و کم اند کسانی که از ھفتاد بگذرند ، و فرمود
ملکی است که ھر شب فرود می آید و ندا می کنـد ای فرزنـدان بیسـت 
ّساله جدیت و کوشش کنید ، و ای فرزندان سـی سـاله ، مواظـب باشـید 

دنیا فریبتان ندھد ، و ای فرزندان چھل ساله ، چه چیزی آماده کرده اید 
برای ملاقات پروردگارتان ،و ای فرزندان پنجاه ساله پیام ھشـدار دھنـده 
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شما رسیده ، و ای فرزندان شصت سـاله وقـت چیـدن و درو نمـودن به 
محصولتان رسیده ، و ای فرزندان ھفتاد ساله ، بانگ رحیل برآمده ، پس 

و ای فرزندان ھشتاد ساله ، ساعت مرگ فرا رسیده و  .آماده جواب باشید
اگـر بنـدگان قـد خمیـده  :شما غافل ھستید ،  سپس آن ملک می گوید

دان با خشوع نبودند ، و بچـه ھـای شـیر خـواره نبودنـد و نبودند ، و مر
حیوانات زبان بسته نبودند ، ھر آینه عذاب را بر شما فرو می ریخـتم فـرو 

 .ریختنی
 

 ھرکه این بیت را یکصد مرتبه بخواند بی شک حاجت روا شود
منقولست که از بـرای مطالـب ) رحمة الله(از خواجه نصیر الدین طوسی 

ن اگر ایـن بیـت را یکصـد مرتبـه بخـوانی بـی شـک عظیمه و دفع دشم
و بسیاری از بزرگان باین مـداومت . حاجت روا شود و مھمات کفایت شود

 یـا مظھـر -یا قـاھر العـدو و یـا والـی الـولی . نمودند و بمقصود رسیدند
 )جلد دوم: کشکول منتظری یزدی (العجائب یا مرتضی علی 

 
  استکسی که به پنجاه رسید در حال جان کندن

موقعی که انسان به سی و سه سالگی رسـید بـه : فرمود) ع(و امام صادق
ّبھترین درجه ی نیرو و قوت رسیده است ، و چون به چھل سالگی رسید 

ّبه آخرین درجه ی نیرو و قوتش رسیده است ، و چون از چھل گذشت رو 

 .و کسی که به پنجاه رسید ، در حال جان کندن است. به نقصان می رود
کسی که به سن چھل سالگی رسـید و از معصـیت : فرمود) ص(پیغمبرو 

پروا نکند گنھکار محسوب می شود ، یعنی گناھانش را به دقت ثبت می 
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و بعضی می گویند منظور این حدیث آن است کـه کسـی کـه بـه . کنند
. چھل سالگی رسید باید عصا به دست بگیرد ، وگرنه معصیت کـار اسـت

چک و بزرگشان عصا به دست می گرفتنـد ، کـه چنانچه بنی اسرائیل کو
 )کتاب سرگذشت روح از ابتدای خلقت تا قیامت: منبع. (تکبر نکنند

 
 سن که رسید به پنجاه

 -ا و ل میا د به  بیضـت  -  فشار میاد به چند جا-سن که رسید به پنجا 
 -  پشت  میکنی به بـا نـو-د و م میا د  به ز ا نو  - ا ز کا ر میفته  نیز ت

 -چھارم میاد بـه رونـت  -  آ ب نمیاد تو قمقمه-سو م میا د به جمجمه 
  فکرمیکنی که کردنت-پنجم که زد به گردنت  - ت...چو ب میکنن تو 

میگی د ا ر م میمیرم  -  ھی پشت ھم میگوزی-با سرفه ھا ی موذی  -
 م...به :  وارث میگه -

 
 دست مراازتابوت بیرون بگذارید: اسکندر

 که اسکندر ذوالقرنین در بین سلاطین، حکیم بـوده اسـت، مشھور است
جنـازه مـرا نپوشـانید؛ و : موقعی که خواست بمیرد، وصیت کرد و گفـت

بعد از اینکه جنازه را حرکت دادند، . دستھای مرا از تابوت بیرون بگذارید
مـادر اسـکندر رو کـرد بـه . علما و دانشمندان ھر کدام جملاتی گفتنـد

در حال حیات خود بسیاری از خلـق را ! پسر جانم: گفتجنازه اسکندر و 
موعظه کردی، لکن موعظه امروزت از تمامش بالاتر اسـت، اینکـه گفتـی 
دست خالیم را نشان مردم بدھید به خاطر این است که تا خلق ببیننـد و 

پنـدھای شـیرین . (بدانند که اسکندر با دست خالی زیر خـاک مـی رود
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سـید حسـین : نویسـنده » واعظ قزوینـی)نابواب الجنا(خلاصه کتاب «
 )شیخ الاسلامی

 
 حضرت آدم پنج وصیت به فرزندش شیث کرد

حضرت آدم پنج وصیت به فرزندش شیث کـرد ودسـتور داد او ھـم ایـن 
  به دنیا مطمئن نشوید کـه مـن بـه -۱ .وصیت ھا را به فرزندانش بکند

.  وبیرونم کـردبھشت جاوید اطمینان یافتم خدا این اطمینان را نپسندید 
  به رای زنان رفتار نکنید که من به میل زن عمـل کـردم از درخـت -۲

  ھر کاری می خواھید بکنید اول عاقبتش را -۳.  خوردم وپشیمان شدم
بنگرید که من اگر عاقبت اندیشی کرده بودم به این مصیبت دچـار نمـی 

 ھنگـام   کاری را که دل در انجامش ارام ندارد ،نکنید؛که مـن-۴.  شدم
خوردن از آن درخت دلم می لرزید اما اعتنـا نکـردم ،خـوردم وپشـیمان 

  در کارھا مشورت کنید که اگر مـن بـا مـلا ئکـه شـور کـرده -۵.  شدم
 .بودم،گرفتار نمی شدم

 
َبھلول وخدمه حمام َ 

روزی بھلول به حمام رفت ولی خدمه حمام به او بی اعتنـایی نمودنـد و 
بـا ایـن حـال وقـت . ود او را کیسـه ننمودنـدآن قسم که دلخواه بھلول ب

خروج از حمام بھلول ده دینار که ھمراه داشت را به اسـتاد حمـام داد و 
کارگران چون این بذل و بخشش را دیدند ھمگی پشیمان شدند که چـرا 

بھلول باز ھفته دیگر به حمام رفـت ولـی . نسبت به او بی اعتنایی کردند
 کمـال احتـرام او را شسـت و شـو نمـوده و این دفعه تمام کارگران با... 
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مواظبت بسیار نمودند ، ولی با اینھمـه سـعی و کوشـش کـارگران موقـع 
خروج از حمام بھلول فقط یک دینـار بـه آنھـا داد ، حمـامی ھـا متغیـر 
گردیده پرسیدند سبب بخشش بـی جھـت ھفتـه قبـل و رفتـار امـروزت 

ل که حمـام آمـده ام مزد امروز حمام را ھفته قب: چیست ؟  بھلول گفت
پرداخت نمودم و مزد آن روز حمام را امروز می پردازم تـا شـماھا ادب و 

 .رعایت مشتری ھای خود را بنمایید
 

 به چه مناسبت زھد اختیار نمودی؟
. سـه جھـت:به چه مناسبت زھد اختیار نمودی؟ گفـت: شیخی را گفتند

ور ودراز   راه د-دوم.  دیدم قبـر وحشـتناک اسـت، انیسـی نـدارم-اول 
 قاضـی محکمـه قیامـت خـدای جبـار اسـت -–سوم . است وتوشه ندارم

 .وعذری ندارم
 

 )علیه السلام(نصیحت شیطان به حضرت موسی 
می خـواھی : آمد و گفت) علیه السلام(شیطان به حضور حضرت موسی 

آنچه که می دانی، مـن بیشـتر مـی : فرمود. تو را ھزار و سه پند بیاموزم
یـا : جبرئیل امین، نـازل شـد و عـرض کـرد. پند تو ندارمدانم، نیازی به 

. ھزار پند او فریب است اما سه پند او را بشنو: خداوند می فرماید! موسی
شـیطان . سه پند از ھزار پنـدت را بگـو: حضرت موسی به شیطان فرمود

 چنانچه در خاطرت انجام دادن کـار نیکـی را گذرانـدی، زود -۱:  گفت
 اگر با زن بیگانه و نـامحرم -۲.  را پشیمان می کنمشتاب کن و گرنه تو 

 چـون -۳.  که تو را بـه زنـا وادار مـی کـنم! نشستی، غافل از من مباش
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غضب بر تو مستولی شد، جای خود را عوض کن، وگرنه فتنه بـه پـا مـی 
اکنون که تو را سه پند دادم تو ھم از خدا بخواه تا مـورد آمـرزش و . کنم

سی بن عمران خواسته وی را بـه عـرض خداونـد مو. رحمتش قرار گیرم
شرط آمرزش شیطان این است که برود روی ! یا موسی: رسانید، ندا رسید

. قبر آدم و او را سجده کند، حضرت موسی امر پروردگار را به وی فرمـود
من موقع زنده بودن آدم، وی را سـجده نکـردم، ! یا موسی: شیطان گفت

داسـتانھایی از ! (قبر او را سجده کنم؟چگونه حالا حاضر می شوم، خاک 
 )۱۰۷خدا، ص 

 
 سه خصلت حضرت ابراھیم علیه السلام

از حضرت ابراھیم خلیل پرسیدند به چه سـبب خداونـد تـرا بـه دوسـتی 
فرمان خدا را بر دستور دیگران ترجیح : اول  :به سه علت:گرفت؟  فرمود 

ھمـت ) وزیماننـد ر(بر چیزی که خـدا کفایـت کـرده بـود : دادم؛ دوم
 .وھر گز بدون مھمان غذا نخوردم: سوم . نگماشتم

 
 ازازدواج بااین زنھا خودداری شود

در حدیث معتبر از رسول گرامی اسلام محمد بن عبدالله صلی الله علیه 
آیـا : وآله وسلم نقل شده است که آن حضـرت از زیـد بـن ثابـت پرسـید

نه ، ھنـوز : ت جواب دادازدواج کرده و زن اختیار نموده ای ؟  زید بن ثاب
ای زید زن بگیر تا پاکدامن بمانی ، ولی با : حضرت فرمود.  یا رسول الله 

آنھا کدام زنان ھستند یا رسـول : زید گفت .  زن ازدواج نکن ) نوع(پنج 
، و )ھیــدرة(، )نھبــرة(، )لھبــرة(، )شــھبرة(عبارتنــد از : فرمــود!  ؟!اللــه 
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ه ، اینھا که فرمودید، من نمی دانـم یا رسول الل: زید عرض کرد).  لفوت(
مگر شما عرب : رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود!  یعنی چه؟

به زنی می گویند کـه کبـود رنـگ و آبـی چشـم و ) شھبرة(؟  !نیستید؟
به زنی می گویند ) لھبرة. (بدزبان و بی حیا و ھر چه به دھنش آید بگوید

به زنی می گوینـد کـه ) نھبرة.  ( باشد»کم عقل«بلند قامت و لاغر اندام 
به زنی مـی گوینـد ) ھیدرة.  (باشد» سخن«کوتاه قد و بد قیافه و زشت 

به زنی می گویند که ) لفوت.  (که پیر سالخورده و حیله گر و مکاره باشد
 .  از قبل فرزند یا فرزندانی داشته باشد

 
 نصیحت شیطان به عبدالله بن حنظله

چیـزی بـه تـو مـی :  حنظله ظاھر شد و به او گفتشیطان به عبدالله بن
. من حاجتی به گفته تو نـدارم: او گفت. گویم آن را به خاطر داشته باش

ّحرفم را گوش بده، اگر خیر بود بپذیر و اگر شر بـود آن را : شیطان گفت

چیزی از غیر خدا تقاضا مکن و در ھنگام غضـب ! ای ابن حنظله. رد کن
 )۲۵۹شنیدنیھای تاریخ، ص .(چگونه ھستیدر حال خود نظر کن که 

 
 )علیه السلام(نصیحت شیطان به حضرت یحیی 

حضرت یحیـی . ظاھر شد) علیه السلام (روزی ابلیس نزد حضرت یحیی 
اینھا چیسـت؟ : از او پرسید. دید دام ھایی در انواع مختلف با او می باشد

ا گمـراه مـی اینھا شھوات مختلف است که به وسیله آنھا انسـانھا ر: گفت
آیا چیزی از اینھا مربوط به من ھـم ھسـت؟ شـیطان : یحیی پرسید. کنم

آری، گاھی غذا می خوری و سیر می شـوی و نمـاز و دعـا و ذکـر : گفت
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یحیـی . برایت سنگین و دشوار است، به این وسیله در تو نفوذ مـی کـنم
: شـیطان گفـت. به خدا قسم دیگر شکمم را پر از غذا نخواھم کرد: گفت

شنیدنیھای . (وگند به خدا که من ھم دیگر احدی را نصیحت نمی کنمس
 )۲۵۹تاریخ، ص 

 
   شیطان به حضرت نوح که مرا در سه جا یاد کن سخن

چـون نـوح بـرای : کند که فرمود نقل می) علیه السلام(جابر از امام باقر 
تـو را ! ای نـوح: نفرین به قومش خدا را خواند، شیطان نزد او آمد و گفت

بـه خـدا : نـوح گفـت. خواھم عوض آن را بـدھم د من حقی است، مینز
سوگند که برای من بسیار ناگوار است که حقی بـر تـو داشـته باشـم، آن 

آری، تو نزد خدا به قوم خود نفرین کـردی و آنـان را : حق چیست؟ گفت
غرق ساختی و کسی نماند که من گمراھش کنم، و من در راحتی ھستم 

چگونه : نوح گفت.  به وجود آید و آنھا را گمراه سازمتا اینکه نسل دیگری
مرا در سه جا یاد کـن کـه : خواھی به من عوض بدھی؟ شیطان گفت می

ھنگامی که غضب کردی مرا : ترم در آن سه جا به بنده از ھر وقتی نزدیك
کنـی مـرا بـه یـاد آور و  به یادآور و ھنگامی که میان دو نفر قضاوت مـی

. منشین شدی و کسی با شما نبود، مـرا بـه یـاد آورھنگامی که با زنی ھ
 )۱/۱۶۷ ج/ترجمه جعفری/الخصال(

 
 فرعون وخوشه انگورتبدیل کردن به مروارید

مردی از اھل مصر خوشه انگوری نزد فرعون آورده و خواھش کـرد آن را 
فرعون آن را گرفته و به درون خانه آمد و در این اندیشـه . مروارید نماید
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در این میان شیطان !  خوشه انگور را می توان جواھر نمودبود که چگونه
فرعون صـدا زد کیسـت؟ شـیطان . به در خانه فرعون آمد و در را کوبید

خاک بر سر خدایی که نمی داند در پشت در چه کسی است، پـس : گفت
داخل خانه شد و خوشه را از فرعون گرفته و اسمی از اسمای خداونـد را 

انصـاف ! ای فرعون: آنگاه گفت. نگور جواھر گردیدبر آن خواند و خوشه ا
ده من با این فضل و کمال، شایسته بندگی نبودم ولی تو با ایـن جھـل و 
! نادانی ادعای خدایی می کنی و می گویی مـن خـدای بـزرگ مـردمم؟

چرا آدم را سجده نکردی تا از درگاه خـدا رانـده نشـوی؟ : فرعون پرسید
لب او مانند تو عنصر پلیدی به وجود مـی زیرا می دانستم که از ص: گفت

 )۷۹کرامات العلویه، ص . (آید
 

 وابستگی دنیوی فقیروغنی ندارد
روزی گدایی به دیدن صوفی درویشی رفت و دید کـه او بـرروی تشـکی 
مخملین در میان چادری زیبا که طناب ھایش به گل میخ ھـای طلایـی 

این چه : دید فریاد کشیدگدا وقتی اینھا را . گره خورده اند، نشسته است
من تعریف ھای زیادی از زھد و وارسـتگی ! وضعی است؟ درویش محترم

شما شنیده ام اما با دیـدن ایـن ھمـه تجمـلات در اطـراف شـما، کـاملا 
من آمـاده ام تـا تمـامی : درویش خنده ای کرد و گفت . سرخورده شدم

رویش بلند شـد با گفتن این حرف د. اینھا را ترک کنم و با تو ھمراه شوم 
او حتی درنگ ھم نکرد تا دمپـایی ھـایش را . و به دنبال گدا به راه افتاد 

من کاسه : بعد از مدت کوتاھی، گدا اظھار ناراحتی کرد و گفت.به پا کند
من بدون کاسـه گـدایی چـه کـنم؟ . گداییم را در چادر تو جا گذاشته ام
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: خندیـد و گفـتصـوفی .لطفا کمی صبر کن تا من بـروم و آن را بیـاورم
دوست من، گل میخ ھای طلای چادر من در زمین فرو رفته انـد، نـه در 
دل من، اما کاسه گدایی تو ھنوز تو را تعقیب میکنـد؟؟  در دنیـا بـودن، 

وابستگی، حضور دنیا در ذھـن اسـت و وقتـی دنیـا در . وابستگی نیست
 !!این را وارستگی میگویند_ ذھن ناپدید میشود 

 
 ردم عبادت میکردم امشب برای سگتابحال برای م

شخصی به ریا وتظاھر عادت کرده بود وجـدیت : در انوار نعمانیه است که
شـبی اندیشـید کـه بـرای فـرار از . کرد تا مگر آن را ترک کنـد بسیار می

کـنم و  روم  وعبـادت مـی تظاھر در مسجدی  در فلان گوشه  شـھر مـی
ت وآمد مردم نیسـت چون آن محل  در معرض رف.کسی مرا نخواھد دید

بـه سـوی . شـب تـاریکی بـود. شاید یک شب عبادت بی ریا انجام دھـم
مسجد رفت و شروع به عبادت نمود پاسی که از شـب گذشـت، ناگـاه در 

بسـی . بین نمـاز متوجـه شـد درب مسـجد بازشدوشخصـی داخـل شـد
خوشحال گردیـد کـه اکنـون در دل شـب،در ایـن مسـجد تاریـک ودور 

تا صبحگاه با جدیت .بیند که به رازونیاز مشغولم  میافتاده،این شخص مرا
ھمین که صـبح . ھر چه بیشتر وتمام تری، عبادت ھای خود را ادامه داد

شد وھوا روشن گردید، دید سگ سیاھی است که به واسطه فرار از باران 
افسـوس،این : به مسجد پناه آورده بسیار پشیمان واندوھگین شد وگفـت

ی سگ سیاھی بود، وای بر مـن، اگرتـا کنـون ھمه کوشش که کردم برا
کردم،ونسبت بـه انسـانی ریـا وتظـاھر  مردم راشریک درعبادت خود می
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واورا شـریک عبـادت !!کردم، ولی دیشب سگی سیاه را پرستش کردم می
 )۱۴۴ّمنتخب قوامیس الدرر، ص. (خود نمودم

 
 ھیچ زنی نمی تواند به تنھایی بد و ھرزه باشد

زنی کـه مجـذوب سـخنان او شـده بـود از بـودا . رد بودا به دھی سفر ک
ی زن  بودا پذیرفت و مھیای رفتن بـه خانـه . خواست تا مھمان وی باشد

ایـن زن، «: کدخدای دھکده ھراسان خود را به بودا رسانید و گفـت.شد 
یکـی از دسـتانت «: بودا به کدخدا گفت » ی او نروید ھرزه است به خانه 

 کرد و یکـی از دسـتانش را در دسـتان بـودا کدخدا تعجب»را به من بده
کدخدا بیشتر تعجـب کـرد و » حالا کف بزن«: آنگاه بودا گفت . گذاشت 

بـودا لبخنـدی زد و » تواند با یک دست کف بزنـد ھیچ کس نمی«: گفت
ھیچ زنی نیز نمی تواند به تنھایی بد و ھرزه باشد، مگر این که : پاسخ داد 

ھایشان است که از  بنابراین مردان و پول. مردان دھکده نیز ھرزه باشند 
برو و به جای نگرانـی بـرای مـن نگـران . اند  این زن، زنی ھرزه ساخته 

 ...خودت و دیگر مردان دھکده ات باش
 

 حیا وعقل گفتند مامأموریم که ھرکجاعقل باشدماھم باشیم
ُاز اصبغ بن نباته، از علی علیه السلام روایت نموده است کـه آن حضـرت 

ای آدم، بـه : جبرئیل علیه السلام بر آدم فرود آمد و فرمـود کـه«: فرمود
درستی که من مأمور شده ام که تو را بر این بدارم که یکی از سه چیـز را 

حضـرت آدم علیـه السـلام . برگزینی، پس آن را برگزین و دو تا را واگـذار
. دینعقل و حیا و : ای جبرئیل، آن سه چیز کدام است؟ گفت که: فرمود
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جبرئیل بـه حیـا و دیـن . من عقل را برگزیدم: آدم علیه السلام فرمود که
ای جبرئیل، به درسـتی : گفتند که. باز گردید و او را واگذارید: فرمود که

جبرئیل گفت . که ما مأمور شده ایم که با عقل باشیم؛ در ھر جا که باشد
تحفـه  (.»پس به کار خویش مشغول باشید و بـه آسـمان بـالا رفـت: که

 اثر میـرزا محمـد علـی بـن محمـد ۱جلد ) ترجمۀ أصول کافی(الاولیاء 
 )حسن نحوی اردکانی یزدی

 
 یک کیلوکره ھم وزن یک کیلوشکربوده

مرد فقیری بود که ھمسرش کره می ساخت و او آن را به یکـی از بقـالی 
ھای شھر می فروخت، آن زن کره ھا را به صورت دایره ھای یک کیلویی 

 مرد آن را به یکی از بقالی ھای شھر می فروخت و در مقابل .می ساخت
روزی مرد بقال به اندازه کره ھا شک کـرد و . مایحتاج خانه را می خرید

ھنگامی که آنھا را وزن کـرد، انـدازه ھـر . تصمیم گرفت آنھا را وزن کند
او از مرد فقیر عصبانی شد و روز بعـد بـه مـرد فقیـر .  گرم بود۹۰۰کره 
ر از تو کره نمی خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به مـن مـی دیگ:گفت

مرد فقیـر ناراحـت شـد و .  گرم است۹۰۰فروختی در حالی که وزن آن 
ما وزنه ترازو نداریم و یـک کیلـو شـکر از : سرش را پایین انداخت و گفت

 .شما خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار می دادیم
 

 ه وشیطاننماز صبح معاوی
ھیچ روزی نماز . معاویه ھمه روزه از برای نماز جماعت صبح بیدار میشد

تا اینکه روزی شیطان را در خواب دید !. جماعت صبح او فوت نشده است
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و به او از سعادت خویش تذکر داد که من جمله آن است کـه ھنـوز نمـاز 
 من از تـو مراقبـت: شیطان گفت . صبح من به جماعت فوت نشده است

تـو بایـد مـردم را از : معاویـه گفـت. میکنم و نمیگذارم در خواب بمـانی
سعادت باز داری نه آنکه موجبات سعادت آنھا را فـراھم نمـایی و آنھـا را 

مـن حسـاب کـرده ام در ھـر : شیطان گفـت. برای نماز صبح بیدار کنی
مرتبه ای که تو بر مردم امامت نمایی ھـزاران نمـاز مـردم را باطـل مـی 

پـس چطـور راضـی شـوم کـه بگـذارم .  و آنھا را جھنمی می کنینمایی
چنین وسیله عصیانی بر چیده شود و تو در خواب بمانی که مـردم فـرادا 
نماز بخوانند و بعضی از نمازھای آنھا صحیح واقع شود و به ثـواب کامـل 

 .نماز صبح نایل گردند
 

 ازطب) ع(سؤال طبیب نصرانی از امام صادق
م ام :  (عرض کرد ) ع( امام صادق طبیب نصرانی خدمت َافی کتـاب ربک َْ ـُِّ َ

ِ ِ
ِّفی سنة نبیکم شیء من الطب ِّ َ ُ

ِ ٌ ْْ َ ُ ِّ
ِ
َ َّ

ّآیا در کتاب خدای شما و در سنت «؛ )ِ

ّامـا :  (فرمـود )  ع(؟ امـام»ّپیامبر شما چیزی از طب ھم گفته شده است َ

َفی کتاب ربنا فقوله تعالی َُ ُ ْ َِّ َ َ
ِ َکلوا واشربوا و:  ِ َُ َ ْ ُ ُ لا تسرفواُ

ِ
ْ ّاما در کتاب خدای «؛ ) ُ

.  »روی نکنیـد یك جمله آمده است؛بخورید و بیاشامید و زیـاده ] قرآن[ما 
ُو اما فی سنة نبینا الاسراف فی الاکل رأس کل داء و الحمیة منـه اصـل ( ْ َّ ْ ْْ َ َُ َْ َّ

ِ ِ َ ِّ ٍَ
ُ ُْ َ

ِ
َ

ِ
ُ ْ ُِ ِ

َ ّ

ل دواء ٍک َ ِّ ـا ھــم آمــده«؛ )ـُـ وی در خــوردن،  ر زیــاده: ّدر ســنت پیــامبر مـ
ی  ی ھمــه ی دردھــا و پرھیــز از خــوردن، سرچشــمه ی ھمــه سرچشــمه
ْو الله ما ترك کتاب ربکم :  (طبیب نصرانی برخاست و گفت. »داروھاست ِّ ُُ َ َِ ِ

َ َ َ

ُو لا سنة نبیکم من الطب شیئا لجالینوس ِْ
ً ْ ِّ ََ ِّ ِّ َ ُ

ِ
ُ

ِ
َ ّبه خدا قسم، قرآن و سـنت «؛ )َّ



٧٠ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

یعنـی . »ّدر طب باقی نگذاشـته اسـتپیامبر شما چیزی برای جالینوس 
 ی اصـلی درد و درمـان را   و ریشـه آنچه در امر بھداشت لازم بوده گفته

 ی  که پیشوایان دینی ما دربـاره ای است از این  این نمونه . اند نشان داده 
 .ھمه چیز دستورالعمل دارند

 
 ابودردا وامام علی علیه السلام

را دیـدم کـه از ) ع(بی امیرالمـؤمنین شـ«: در روایتی از ابو درداء آمـده
مردمان کنار گرفته و در مکان خلوتی مشغول مناجات با پروردگار و گریه 

بارالھا چه بسیار گناھانی کـه بـا بردبـاری از « :و زاری است و می فرمود
عقوبتش درگذشتی و چه بسیار جرایمی که به کرم و بزرگـواری ات آن را 

حتمـا : گفـتم.  ناگاه دیدم صدا خاموش شـد . . .بارالھا ! آشکار نساختی
رفـتم تـا آن حضـرت را بیـدار کـنم، چـون . حضرت را خواب برده است 

: گفـتم. ایشان را حرکت دادم، دیدم ھمچون چوب خشک شده ای است 
با خود گفتم که امیرالمؤمنین از دنیـا رفـت و » انا لله و انا الیه راجعون «

گـاه سـاختم ) س(به خانه آن حضـرت رفـتم و فاطمـه  . را از ایـن امـر آ
. این حالتی است که از ترس خدا ھر شب بر او عارض مـی شـود : فرمود

 »پس اندکی آب بر چھره او پاشیدم تا به ھوش آمد
 

 قضا شدن نماز صبح تاجردر سفر
 رسید، و برای انجـام کـاری - علیه السلام-شخصی خدمت امام صادق 

ولی اعتنا نکرد، و سـفرش را کـه . مداز قضاء استخاره بد آ. استخاره کرد
ًاتفاقا در سـفر بـه او خـوش گذشـت، و سـود . برای تجارت بود، آغاز کرد
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وی از بد آمدن استخاره در شگفت ماند، از این رو . بسیاری به دست آورد
امـام . پس از بازگشت، خدمت حضرت رسید و جریان را از ایشان پرسـید

بـه یـاد داری کـه در : و فرمودنـد لبخندی نموده - علیه السلام-صادق 
و وقتـی . مسافرتت در فلان منزل آنچنان خسته بودی کـه خوابـت بـرد

اگـر ! بیدار شدی که آفتاب طلوع کرده و نماز صـبحت قضـا شـده بـود؟
خداوند متعال آنچه را که در دنیاست به تو داده بـود، جبـران دو رکعـت 

 ھزار و یک نکته  کتاب-۶۶ص/۱ج/جھاد با نفس.[شد نماز قضای تو نمی
 ]۱۰۷ جبھه و جھاد اکبر، ص-درباره ی نماز 

 
 ندش ازبامزوافتادن فرنمازامام سجاد

ھا فرزنـد  در یکی از شب: نقل شده است) ع(در حالات عبادی امام سجاد
درون خانه فریادشان بلند شـد و . امام از بلندی افتاد و دستش شکست 

ان به عبادت مشغول بود و ّاما امام سجاد ھم چن. ھمسایگان جمع شدند
ّدر ھنگام صبح، حضرت متوجـه . ھیچ گونه توجھی به این حادثه نداشت

دیشـب : علت را پرسـید، گفتنـد. شد که دست بچه اش بسته شده است
 )۱۰، ص ۲شیخ عباس قمی، منتھی الآمال، ج .( چنین اتفاقی پیش آمد

 
 وآتش گرفتن خانه اشنمازامام سجاد

در خانه اش در حال نماز بود و سـر بـر ) ع(سجادحضرت : نیز نوشته اند
. سجده نھاده بود، در ھمین ھنگام در گوشه ای از خانه آتش زبانه کشید

حضرت ھـم چنـان سـر بـر سـجده » آتش! آتش« : اھل خانه فریاد زدند
ساییده و به عبادت مشغول بود و بـه سـر و صـدا و آتـش ھـیچ تـوجھی 
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مام زین العابدین سـر از سـجده سپس ا. آتش را خاموش کردند . نداشت
برداشت و با کمال آرامش و بی توجه به ھمه این حـوادث، نمـازش را بـه 

 )۱۰، ص ۲شیخ عباس قمی، منتھی الآمال ، ج .( پایان رساند
 

  علی علیه السلامکشیدن تیرازپای امام
ایـن » امیر اخـلاص«یکی از داستانھای معروف و معتبر، پیرامون زندگی 

وارد ) ع(نگ صفین، تیری بـر ران حضـرت امیرالمـؤمنین است که در ج
خدمت امام . ھر چه کردند در مواقع عادی خارج نمایند نتوانستند . شد 

صبر کنیـد تـا پـدرم بـه نمـاز : فرمود. جریان را عرض کردند ) ع(حسن 
بایستد، زیرا در آن حال چنان از خود بیخود می شود که بـه ھـیچ چیـز 

در آن حـال تیـر را ) ع(دسـتور حضـرت مجتبـی به . متوجه نمی گردد 
متوجه شد، خون از پـای ) ع(خارج کردند، بعد از نماز امیر اخلاص، علی 

تیر را در حـال نمـاز : چه شد؟ عرض کردند«:مقدسش جاری شد، پرسید
 »از پای شما بیرون کشیدیم

 
 )ع(احیاء اموات،معجزه امام حسین 

مـادرم بـدون آنکـه «: یگفتجوانی بود که در محضر امام چنین سخن م
ًوصیتی کرده باشد از دنیا رفته است و شدیدا به شما علاقـه منـد بـود و 

الآن بـر سـر بـالینش : حضـرت پاسـخش داد»میل داشت شـما را ببینـد
وقتی که حضرت بر بـالینش تشـریف فرمـا شـد،دعایی بـا انفـاس .میآیم

ضـرت بـه قدسیه خویش بر آن میته خواند و مادر آن جوان زنده شد و ح
آن زن چنین وصیت کرد کـه . اینک ھر وصیتی داری بنما: ایشان فرمود



٧٣ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

واگــذار گــردد و دو ثلــثش را ھــم بــرای ) ع(ثلـث مــالش را بــه حســین 
. فرزندانش گذاشت و آنوقت با خیـالی آسـوده دار فـانی را بـدرود گفـت

 )۶۳-۶۴سید الشھداء،ص (
 

 عیب نداره ازروی پوتین مسح بکش
مـن دلـم مـی خـواد : لله بروجردی رسید و گفت سرگردی خدمت آیت ا

نماز بخونم اما حوصله ندارم ھر بار بـرای وضـو،  پـوتین ھـامو از پـام در 
اشـکال نـداره مسـح رو از روی : آیت الله می گه . بیارم و مسح پا بکشم 

مگه می : بعد از رفتن سرگرد ، اطرافیان به آیت الله می گن ! پوتین بکش
بذاریـد ایـن آقـا نمـاز : ح کشید؟ آیت الله می گـه شه از روی پوتین مس

 .خوون بشه،  بعد از مدتی خودش پوتیناشو در می آره و مسح می کشه
 

 ھفده رکعت نماز مال کھنه مسلمانھاست توتازه مسلمانی
نقل " المراجعات " از علامه سید شرف الدین جبل عاملی ، صاحب کتاب 

زد من آمد و مسلمان شد ، ایـن یکی از مسیحیان ثروتمند لبنان ن: شده 
وظیفه ی مـن در مـورد نمـاز چیسـت ؟ : مرد بعد از اسلام آوردن گفت 

امـا : گفـت !  رکعـت نمـاز مغـرب ۳ رکعت نماز صبح بخـوان و ۲: گفتم 
 رکعت نماز ، مال کھنـه ۱۷: گفتم .  رکعت نماز می خوانند ۱۷مسلمانھا 

 رکعت نماز ۲ گفت فقط به تازه مسلمانھا می) ص(مسلمانھاست ، پیامبر 
 رکعـت را ۵صبح و عصر بخوانند ، تو ھم چون تازه مسلمان شدی ھمان 

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ، تازه مسلمان سراسـیمه پـیش . بخوان 
یـک مـاه ! من ھم باید یک ماه روزه بگیرم ؟ گفـتم نـه : من آمد و گفت 
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 مـدتھا بعـد از روزه ، مال کھنه مسلمانھاست ، مسلمانھای صـدر اسـلام
اما من دوست دارم روزه بگیرم : گفت . بعثت ، مامور روزه گرفتن شدند 

ا ایـن روش مـرد تـازه بـ. گفتم ھر چند روز کـه مـی تـوانی روزه بگیـر 
ـدن مســلمان ـر خوانـ ـام روزه اش را گرفــت و عــلاوه بـ ، از ســال دوم تمـ

 .نمازھای روزانه ، نماز شبش نیز ترک نمی شد 
 

 به نطق در آمد) ع(به اذن حسین بچه ی شیرخواره 
دو نفر مدعی شده بودند که کودکی مال آنھاست، حضرت امـام حسـین 

برای این که بتواند حقیقت مطلب را دریابد،به بچه شیرخوار با اشاره ) ع(
کـودک شـیرخوار . به اذن خدا بگو که بچه ی چه کسـی ھسـتی: فرمود

ی من ھر دو این مـدعیان ای مولا«: ًفورا به نطق آمده و چنین پاسخ داد
 )۶۴،ص )ع(سید الشھداء. (دروغ میگویند و من فرزند چوپانی ھستم

 
 حضرت بخاطرگریه کودک نمازش را به سرعت به پایان رسانید

: شیخ صدوق در علل الشرایع و علامه مجلسی در بحارالأانوار می نویسند
 بـه وی در یکی از روزھا که پیامبر به نماز اشتغال داشت و اصـحاب ھـم

اقتدا کرده بودند، در ھنگـام نمـاز، کـودکی شـروع بـه گریسـتن نمـود، 
حضرت نمازش را به سرعت به پایان رسانید، بعد از نماز علت این کـار را 

أو ما سمعتم صراخ الصبی؛ آیا فریاد بچـه «: از حضرت جویا شدند، فرمود
 کـه مـادر نماز را به سرعت به پایان رساندم تا ایـن: یعنی» !را نشنیدید؟

مجلسـی، .(کودک ھر چه زودتـر بـه دادش برسـد و او را سـاکت نمایـد
 )۴۰، ص ۲؛ شیخ صدوق، علل الشرایع، ج ۹۳، ص ۸۸بحارالانوار، ج 
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 عنایات امام رضا علیه السلام
دیده و شنیده شده است که اشخاصی در مشاھد مشرفه بـه امـامی کـه 

شخصـی . انـد صاحب ضریح است سلام کرده و جـواب سـلام را شـنیده 
 بـه -علیـه السـلام-ھر وقت برای زیارت حضـرت امـام رضـا: گفته است

) کرده است شاید در ھر سال یك زیارت بیشتر نمی(شوم مشھد مشرف می
در ھر بار در زیارت اول، با وجود ازدحام جمعیت، تا ضـریح راه بـرایم بـاز 

یـه عل-کنم، و حضرت رضـا شوم و زیارت می شود، به ضریح نزدیك می می
 خرجی راه و حتی مقداری پول برای خرید سوغات را نیز به من -السلام

ای بـود کـه  ای کـه مـا در مشـھد بـودیم نیـز علویـه  در خانه . دھند می
روم، بـرای مـن ھـم راه بـه  ھر وقت که برای زیارت به حرم می: گفت می

، ۱در محضر آیت الله العظمی بھجـت،ج. (شود سوی استلام ضریح باز می
 )۶۹ص
 

 استقبال آیة الله خوئی از آقاروح الله
طلبه ھایی که پای درس و سخن آقا نشسته اند احساس می کنند امـروز 

لذا در پایان جلسه که . حال و ھوای ایشان با روز ھای دیگر فرق می کند
سریع تر از روزھای دیگر به پایان رسیده است از حاضران می خواھـد بـه 

مینی که به دلیل مبارزه با رژیـم پھلـوی بـه استقبال حاج آقا روح الله خ
در این میان یکی از شاگردان که از توصیه . نجف تبعید شده است بروند 

مـا از علمـای «: وکد و پی در پی آقا تعجب کرده است می پرسـد   ھای م
مرجع عالی قدر دست روی » !زیادی استقبال کرده ایم این ھم مثل بقیه
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فرزنـدم ، ایشـان بـا « : زنـان مـی فرمایـد شانه اش می گذارد و لبخند 
 ».دیگران فرق می کند لذا دیدن او ھم با دیگران باید تفاوت داشته باشد 

 
 شاید جواب نداد دلگیر نشویدکسی سلام دادید و او بایدوه اگرب

اگر به کسی سلام دادید و او چنان که باید و شاید جـواب نـداد دلگیـر «
 نماز مستحبی باشد ؛ ھمـان نمازھـایی شاید او مشغول خواندن. نشوید 

که رکوع و سجودش با اشاره سر یا چشم انجام می شود و موقع راه رفتن 
آیـة اللـه «این چند جمله سفارش امـروز اسـتاد» ھم میتوان آن را خواند

است که عده ای از شاگردان با شنیدن آن پی می برند علت گـرم »خوئی
 »م و علیك ھا چه بوده استنگرفتن آقا در بعضی روزھا و بعضی سلا

 
 پذیرایی آیة الله مرعشی از مھمان

کردند، یک بار قرار بود،  با میھمان خیلی با ملاطفت و احترام برخورد می
خدمتشان برسد، آقا قبلا در اتاق بـرای » کربن فیلسوف فرانسوی ھانری«

نشسـتند؛ ھـانری   بودند، ولی خودشان روی زمین  او صندلی آماده کرده
کـرد،  بن به خاطر احترام به استاد از نشستن روی صندلی خـودداری کر

اید و نشستن روی  شما چون به صندلی عادت کرده «:ولی استاد فرمودند
حتی بـا » زمین برایتان مشکل است، دوست دارم پیش من راحت باشید

ّاین که ماه رمضان بود، خواست برایش چایی بیاورید، امـا ھـانری کـربن 

مرحـوم پـدرم .  رمضان است و لازم نیسـت چـایی بیاوریـدگفت که ماه
پذیرایی از مھمان برای مـا لازم اسـت، چـون شـما مسـافر : جواب دادند
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برگرفتـه از . (ھستید، اشکالی ندارد و به مسیحی بودن او اشاره نکردنـد
 )خاطرات فرزند آیت الله مرعشی نجفی

 
 شد یمالیدم تا ایشان بیدارم صورت خودراکف پای پدرم می

آیت الله مرعشی نجفی، احترام خاصی برای والدین قائل بودند؛ خودشان 
فرستاد تا پـدرم را بـرای خـوردن غـذا  وقتی مادرم مرا می: "فرمودند می

دیدم پدر به خاطر خستگی، در حال مطالعـه  ھا می صدا کنم، بعضی وقت
ایش طور که پـ آمد ایشان را بیدار کنم، ھمان دلم نمی. خوابش برده است

مالیـدم تـا ایشـان بیـدار  دراز بود، صورت خودم را به کف پای پدرم مـی
 بخیـری  کرد و عاقبت شد، برایم دعا می در این حال که بیدار می. شد می
 "خواست، من خیلی از توفیقاتم را از دعای پدر و مادر دارم می
 

 کرامتی از مرحوم آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی
در ســامرا دســتور فرمــوده بــود بــرای دو شــب مرحــوم میــرزای نــوری 

ی  پنجشنبه و جمعه صد نفر از طلاب را دعوت کنند، ولی اشـتباھا ھمـه
ی پنجاه نفـر  صد نفر را برای یک شب دعوت کرده بودند، و غذا به اندازه

ی مرحوم آخونـد مـلا فـتح علـی سـلطان  تدارک دیده بودند، لذا به خانه
سـر : ایشان فرموده بودند. را باخبر نمودندآبادی رفتند و ایشان را از ماج

قبل از کشیدن غذا، ایشان حاضر شـد، . دیگ غذا را برندارید، تا من بیایم
ای را مطالبه نمود و روی دیگ گذاشت و سه مرتبـه   ی آب نخورده پارچه

ُعلی خیر : "دست را روی آن به طرف چپ و راست حرکت داد و گفت َ ٌ َ

َالبشر، و من َ َ َ ابی فقَ َ َد کفرَ علـی بھتـرین انسـان اسـت، ھـر کـس ایـن را "َ
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ی  سپس غذای داخل دیگ را کشید و بـه ھمـه" نپذیرد، قطعا کافر است
ی محمد بن سلیمان کوفی،  مناقب امیرالمؤمنین، نوشته! (صد نفر رسید

ـارالانوار، ج۵۲۴ و ۵۲۳، ص۲ج در ... و۱۴-۶، ص۳۸؛ ج۳۰۶، ص۲۶، بحـ
 )۱۲۶، ص۱محضر آیت الله العظمی بھجت،ج

 
 ارتباط شھیدمصطفی خمینی با آیة الله مرعشی

ای با پدرم داشت و با ایشـان   ھم ارتباط صمیمانه  شھید مصطفی خمینی
فرستاد،  ھایش که از عراق برایش می خیلی مانوس بود و در بعضی از نامه

در یکـی از . پدرم را با عباراتی مثل پدر مھربان خطـاب قـرار داده اسـت
مدتی اسـت ! پدر مھربانم«است نوشته است  ز ھم باقیھایش که ھنو نامه

نگران ھستم که نکنـد کسـالتی . عالی نرسیده است  ای از جناب که نامه
آن صفا و صمیمیتی که بین شـما و پـدر ... .برای شما حاصل شده باشد

من وجود دارد، اگر در دیگر اعلام نجف وجود داشت الآن کـار بـه اینجـا 
برگرفته از خاطرات فرزند آیت . (یلی معنی دارداین جمله خ. »رسید نمی

 )الله مرعشی نجفی
 

 )س(زبان خادم آستانه حضرت معصومه عنایات معصومیه از
آقای اصغر خادم ، که از کفشداران با سابقه و در حال حاضر از نیروھـای 

تعدادی از کارکنـان حـرم از : انتظامات حرم مطھر ھستند، نقل می کند 
اگـر ممکـن : من به مسئول ذی ربط گفتم . راج کردند جمله بنده را اخ

ًاست ، از بین کارگرانی که اخراج کرده اید ، آقای رضا جانلو را مجددا بـه 

. چون نیروی فعال و زحمتکشی است و عیـالوار اسـت : کار دعوت کنید 
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این صـحبتھا در ایـوان . متأسفانه امکانش وجود ندارد : مسئول ما گفت 
در این حال ، من رو به حضـرت کـرده ، . مطرح شد ) عتزیر سا(اتابکی 

عرض کردم من به خاطر اینکه یکی از خادمین مظلوم و مؤمن شـما بـه 
مگر اینکه ایشـان ھـم بـه : ناحق اخراج شده است ، از حرم شما می روم 

اگر مـا مقصـر : بعد رو به مسئول مربوطه کرده ، گفتم . سر کار برگردند 
، حواله شما به و اگر شما مقصرید:  و این بی بی  خداھستیم ، حواله ما به

طولی نکشـید مـن و آقـای رضـا جـانلو بـه سـر کـار ! خدا و این بی بی 
 .برگشتیم ، و آن مسئول را به واسطه مسائلی اخراج کردند

 
 زیارت حضرت معصومه زیارت بی بی فاطمه زھراست

 طـلاب مـی  بارھـا بـرای-ّ قدس سره -ّمرحوم آیت الله مرعشی نجفی 
ّعلت آمدن من به قم این بودکه پدرم، آقا سید محمود مرعشی : فرمودند

ّ که از زھاد و عباد معروف نجف بود -نجفی   چھل شب در حـرم امیـر -ّ
پـس شـبی در حالـت . بیتوته نمود که آن حضرت را ببیند) ع(المؤمنین 

سـید : را مشاھده کرد کـه بـه ایشـان فرمـود) ع(مکاشفه، حضرت علی 
می خواھم بدانم قبر فاطمـه ی : مود چه می خواھی؟ عرض می کندمح

: حضرت فرموده بودند. ّزھرا سلام الله علیھا کجاست؟ تا آن را زیارت کنم
عرض . من که نمی توانم برخلاف وصیت آن حضرت قبر او را معلوم کنم

خداونـد : پس من ھنگام زیارت چه کنم؟ حضرت فرموده بودند: می کند
 سـلام - و جبروت حضرت فاطمه را به فاطمه ی معصـومه متعال، جلال

 عنایت فرموده اند؛ پس ھر کس که بخواھد به زیارت حضـرت -ّالله علیھا
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 سـلام -فاطمه ی زھرا نایل شود، به زیارت حضرت فاطمـه ی معصـومه 
 . برود-ّالله علیھا 

 
 پذیرائی آیة الله مرعشی از نابینایان مستمند

منزل یک روحانی به نـام حـاج آقـای کنـی، دیـدم یک بار با پدرم رفتیم 
.  نفر مستمند نابینا ھم مشغول خوردن چایی و میـوه ھسـتند۱۵حدود 

ھـا پـذیرایی  بعد از مدتی از بیرون برای اینھا کباب آوردند و پدرم از ایـن
. شـناختند ولی آنھا ایشان را نمی. ریخت کرد و برایشان آب و دوغ می می

انی از طرف پدرم بوده اسـت، ولـی از مـا تعھـد متوجه شدم که این مھم
برگرفته از خاطرات فرزند آیت . (گرفت که این جریان را جایی نقل نکنیم

 )الله مرعشی نجفی
 

 سزای زنی که به افتادن دیگری از روی مرکب خندید
مرحوم حجه الاسلام آقای سید حسین فاطمی از والد ما جد خود مرحوم 

زمان بشرف به کربلا برای : د که ایشان فرمودآقا سید اسحاق نقل می کن
زیارتی، یک دسته زنان اھل یزد به زیارت می رفتند، و یک خـانم مجللـه 

این خانم بر الاغ بنـدری دارای پـالان . محترمه با نوکر به زیارت می رفت
اتفاق افتاد و یکی از زنان یزدی دست الاغش . بود) سوار(قجری و تنبلی 

الاغ خـانم . خـانم مجللـه خندیـد.  زن از الاغ افتادآن. در سوراخی رفت
. پـای خـانم در رکـاب مانـد. آن زن از الاغ افتاد) و(دستش در سوراخی 

خانم را بر زمـین ) و(الاغ جو خورده مست راه بیابان را گرفت به دویدن 
خـانم بعـد از برھنگـی . به زحمت فوق العاده الاغ را گرفتنـد. می کشید
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یک خنده بیجا کردم بر زن یزدیه؛ بـه : ن ورطه گفتبدن و خلاصی از ای
 )سید محمد رضی رضوی: مکافات عمل نویسنده . (این مبتلا شدم

 
 عباس ای کاش مثل این شیخ مسئله گومیشدی

وقتـی کتـاب منـازل : محدث قمی برای فرزند بزرگش نقل کـرده اسـت
کـه  –الاخره را تألیف کردم، کتاب به دست شیخ عبـدالرزاق مسـئله گـو 

 -ھمیشه قبل از ظھر در صحن مطھر حضرت معصومه مسئله می گفـت
شـیخ . مرحوم پدرم کربلایی محمد رضـا از علاقـه منـدان او بـود. افتاد

را باز می کرد و برای شـنوندگان » منازل الاخره«عبدالرزاق روزھا کتاب 
ای کاش مثـل ! شیخ عباس: یک روز پدرم به خانه آمد و گفت. می خواند
ه گو مـی شـدی و مـی توانسـتی منبـر بـروی و ایـن کتـاب را این مسئل

چند بار خواستم بگویم آن کتاب از آثار و تألیفات من اسـت؛ امـا  .بخوانی
دعـا بفرماییـد : ھر بار خودداری کردم و چیزی نگفتم، فقط عرض کردم

 .خداوند توفیق مرحمت بفرماید
 

 شکسته شدن پای پیاده به تاوان شکستن پای سگ
قبـل از : عدالت را از چه آمـوختی؟ گفـت:  از شیروان پرسیدندگویند که

پیاده ای را دیدم که چوبی به پای . زمان سلطنت از جایی عبور می کردم
پس سواری بر آن پیاده گذشـت و اسـب او . سگی زد و پای او را شکست

پای اسب او به . پس آن سوار روانه شد. لگد زد و پای آن پیاده را شکست
دانسـتم کـه ظلـم . استخوان پـای آن بشکسـت.ری فرو شدسوراخ جانو

 .عاقبت ندارد
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 آبھایی که داخل شیرمیکردتبدیل به سیل شد
بـه چھـره . دختری داشت بسـیار زیـرک. شخصی از صحرا وارد خانه شد

جھـت کسـالت . چھره او مشاھده نمود) از(پدر نگاه کرد؛ آثار غصه و غم 
من بود و از رودخانه ای رسـیدم افسار گاو در دست : گفت. پدر را پرسید

ناگاه سیلی عظیم پدیدار گشت و گاو را برد و نزدیک بود جان من ھم بـا 
این سیل را تو خود فراھم آوردی که گـاو : دختر گفت. خطر مواجه گردد

زیرا من در خانه تو می باشم، و در ظرف ده سـال اسـت کـه ھـر . را ببرد
و می گفتی یک مقابـل آن ھـم در مقدار ما شیر از این گاو می دوشیم،  ت

آبی که ده سال است در شیر کرده ای کم کم جمع شد، و گاو . آن بریزیم
. اگر از این عمل رفع ید نکنی نوبـه دیگـر تـو راھـم خواھـد بـرد. را برد

 )سید محمد رضی رضوی: مکافات عمل نویسنده (
 

  این یکی را بکش قلم،اوستاعلم
کرد تك قیچی و اضـافه مانـده  رش میمرد خیاطی پارجه مشتری را که ب

شـبی در خـواب دیـد . داد کرد و به صاحبانش نمی انداز می پارچه را پس
ھای او دارند  اند و مشتری روز قیامت شده و او را زیر علم دادخواھی برده

برند از خواب پرید و با  برند و می با قیچی آتشین گوشت و پوست او را می
 کـار را نکنـد و باقیمانـده پارچـه را بـه خودش عھد کرد که دیگـر ایـن

فردا به شاگردش سفارش کرد که ھـر وقـت دیـدی . صاحبش پس بدھد
از قضـا روزی یـك " . استا، علـم: "دارم تو بگو ھای پارچه را برمی من تکه

ھای آن طمع کـرد ھرچـه کـرد دیـد  پارچه گرانقیمت آوردند که به تکه
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" استا، علم: "داشت شاگرد گفتتواند از این یکی بگذرد ھمین که بر نمی
 "این یکی را بکش قلم: "استا گفت

 
 و شیر در پرده)ع(امام علی النقی 

بـازی بـرای او برنامـه اجـرا  خلیفه در قصر خود نشسته اسـت و شـعبده
ای مجلل  سفره . رسد از راه می) ع(النقی  در این ھنگام امام علی. کند می

کنـد، امـام آرام  سفره دعوت مـیپھن شده است و خلیفه ایشان را به سر 
بر روی پرده عکس شیری که دھان باز کرده، وجود . نشیند کنار پرده می

خواھـد کـه بـه  ای شوم در سـر دارد از امـام مـی خلیفه که نقشه . دارد
کمی بعد با اشارۀ امام شیر روی پرده به بیرون . خوردن غذا مشغول شود

سپس شـیر . گریزند شوند و می باز ھراسان می خلیفه و شعبده . جھد می
 .گردد با اشارۀ امام دوباره به روی پرده بازمی

 
 آموختن قرآن مھریه ھمسر

. مـرا بـه ازدواج کسـی در آور: آمـد و گفـت) ص(زنی به حضـور پیـامبر
چه کسی حاضر اسـت بـا ایـن زن ازدواج : به حاضران فرمود) ص(پیامبر

چـه : به او فرمـود) ص(پیامبر. من حاضرم: کند؟ مردی برخاست و گفت
آیـا : فرمـود) ص(پیـامبر. چیزی نـدارم: مقدار مھریه می دھی؟ او گفت

این زن را «: فرمود) ص(پیامبر. آری: چیزی از قرآن را می دانی؟ او گفت
به ازدواج تو در آورم، در برابر آنچه که قرآن می دانی، که به او بیـاموزی 

محمـد :  نویسـنده ۴داسـتان دوسـتان جلـد . (»و ھمین مھریه اوباشـد
 )محمدی اشتھاردی
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 در اشعار فارسیبسم الله الرحمن الرحیم استعمال 
بـه » بسم اللـه الـرحمن الـرحیم«در تداول شاعران فارسی زبان، عبارت 

ھمچنـین در . صورت یک اسم در آمـده و مسـندالیه قـرار گرفتـه اسـت
ع بـه ھای داستانی به زبان فارسی به عنوان یک مصـرا بسیاری از مثنوی

: کار رفته است مانند مصراع نخست بیت آغازین مخزن الاسـرار نظـامی 
بـه علـت کثـرت . ھست کلید در گنج حکـیم/ بسم الله الرحمن الرحیم 

در آغاز کارھا، این عبارت به جـای افعـالی از قبیـل » بسم الله«استعمال 
در . رود بـه کـار مـی» بفرمایید، بشتابید، شروع کنیـد و مبـارک اسـت«

نگ عامه نیز در قالب مثلھای گوناگونی به کار رفته و در ادبیات نیـز فرھ
. راه یافتـه اسـت» مرغ نیم بسمل«و » مرغ بسمل«در اصطلاحاتی نظیر 

در علوم غریبه، اعم از علم حروف و اعداد طلسمات نیز برای آن خواصـی 
 ].دھخدا؛ ذیل واژگان[اند  قائل

 
 آب متوقف شد! مادرگفت خدا

روزی زنی بچـه ی شـیرخوارش : کتب معتبر نقل شده استدر بعضی از 
از . را در بغل گرفته بود و از روی پلی که روی شط آب بـود مـی گذشـت

مادر دید الان فرزنـدش ھمـراه آب . قضا کودک ھم وارد این قسمت شد
در زیر سنگ آسیاب له خواھد شد و یقین کرد که دیگر کسی نمی توانـد 

ه نزدیک فرورفتن کودک بود، سر به آسـمان آن لحظه ک .او را نجات دھد
ً، فورا آب متوقف شـد و روی ھـم »خدا«: بلند کرد و فقط یک کلمه گفت

مادر با دست خود کودکش را برداشت و شکر الھـی را بـه ! متراکم گردید
 .جای آورد
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 ّ الله الرحمن الرحیممنزلت بسم
اره ارزش ھای حدیثی، تفسیری و فقھی به احادیث بسیاری دربـ در کتاب

بسـمله  :و منزلت بسـمله وآثـار و پـاداش تـلاوت آن اشـاره شـده اسـت
. اسـمی از اسـماء اللـه اسـت .ترین آیه قـرآن اسـت ترین و بزرگ باکرامت

نزدیکی این آیه به اسم اعظم خـدا بـیش از نزدیکـی سـیاھی چشـم بـه 
بسـم اللـه الـرحمن «ھمچنین سوگند دادن خـدا بـه  .سفیدی آن است 

کتابت زیبای آن  . برخی ادعیه، حاکی از ارزش این آیه است ، در»الرحیم
زمانی کـه معلـم بـه  .برای تعظیم خداوند، موجب غفران و بخشش است

و او آن را بگویـد، بـرای » ّالله الرحمن الـرحیم بسم«: بگو: کودکی بگوید
معلم و کـودک و پـدر و مـادر وی برائـت و آزادی از آتـش دوزخ نوشـته 

 خدا و، به طور اخص، بسمله در آغـاز ھـر کـاری بسـیار ذکر نام .شود می
و «بنابر حدیث . تأکید شده است َکل أمر ذی بـال لـم یبـدأ باسـمالله فھ ـُ ََ

ِ
ّ َ ُّ

ِ ِ
ْ

ٍ ٍ
َ ُ

َابتر ْ ِترک نام خدا در آغاز ھر کار درخور تـوجھی بـه نافرجـام مانـدن و »  َ ِ
در سـنت پیـامبر و ائمـه علـیھم . انجامـد خیر و برکت شدن کـار مـی بی

ھای عام نسبت به ذکر بسمله، در مواردی خاص،  السلام، علاوه بر توصیه
مانند اوقات خوردن غذا، نوشـتن نامـه، رفـتن بـه بسـتر بـرای خـواب و 

ذکر بسمله برای مسـلمانان  .برخاستن از بستر تأکید بیشتری شده است
به صورت شعار و نشانه دیـن اسـلام درآمـده اسـت و بلنـد گفـتن آن از 

شود، چنانکه پیامبر اکرم ھنگام تلاوت قرآن،   ایمان شمرده میھای نشانه
به . گرداندند  گفت و مشرکان از او روی بر می بسمله را به صدای بلند می

ِبسـم اللـه الـرحمن الـرحیم«ای کـه  گونه ِ َِ َ
ِ ِ

از حیـث دلالـت بـر اسـلام، » ّ
جایگاھی بعد از شھادتین دارد و از شعارھای مخصوص مسـلمانان اسـت 
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ًتقریبـا در آغـاز » بسم الله«نوشتن .کنند کارھای خود را با آن آغاز میکه 

ھا، به پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم مرسوم  ھمه نوشته
امـا .  شد، گو اینکه در روایاتی با ذکر آن در آغاز شعر مخالفت شده است

کـر گاه در مکاتیب و فرامین سـلطانی القـاب سـلطان پـیش از بسـمله ذ
تفسیر عیاشـی، [آمد  شد ھمان گونه که طغراھا نیز پیش از بسمله می می

 -  ۵۵۲ ، ص۱ المســتدرک، ج - ۸ ، ص۱ نــورالثقلین، ج - ۲۲ ــ۲۱ ، ص۱ ج
طبرسـی،  -۲۲۵، ۲۲۲ ، ص۹  بحارالانوار، ج-۱۸ ، ص۱ کثیر، ج تفسیر ابن

تفسیر قرطبی،   -۲۶۲۷  و ۸،۱۰و۲۵، ص۱ الدرالمنثور، ج - ۸۹، ص۱ج 
ــان، ج  - ۶۵ ، ص۱ ج ــف، ج  - ۹۰ ، ص۱ مجمـــع البیـ  - ۲۴ ، ص۱ الکاشـ

 ].سیوطی
 

 تفاوتھای رحمان و رحیم
از جمله دلایلـش . واژه رحمان در قرآن ھمیشه بر واژه رحیم مقدم است

َاند که رحمان به منزله اسم علم است که جز بر خدای تعـالی بـدان  گفته َ

رحمان ھیچ گاه بدون . آید گردد و تقدم آن بر صفتش لازم می وصف نمی
رحمـان یـا  .الف و لام نیامده است اما در رحیم چنین قیدی وجود ندارد

. تنھا به کار رفته یا در صورت ترکیب، تنھا با واژه رحیم ترکیب شده اسـت
رحمــان، حالــت اســم . امــا رحــیم بــا دیگــر اســماء ترکیــب شــده اســت

ط اصـطلاحی منـع گیرد؛ ھر چند شـرو غیرمنصرف را دارد و تنوین نمی
رحمان به دلیل انحصار در اطلاق بـر  .صرف را در خود جمع نکرده باشد

امـا جمـع رحـیم بـه صـورت . پروردگار، فاقد جمع و مثنی و مؤنث است
تواند  رحماء در قرآن آمده است و در عربی به صورت مثنی و مؤنث نیز می
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دھد که در  ان می را نش ای  َکاربرد وزن فعلان در آیات قرآن مبالغه.بیاید
. ای کـه خـاص پروردگـار متعـال اسـت شود، مبالغه وزن فعیل دیده نمی

رحمان در قـرآن . اند شمار زیادی از مفسران به این موضوع تصریح کرده
تنھا بر خداوند اطلاق شده است و اسم علم است و نامیدن کسی به ایـن 

ونـد رحمان در مـواردی بـه صـورت وصـفی بـر خدا. نام، شایسته نیست
َو ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون : اطلاق شده است ُ

ِ
َ َ َ ُ ُُّ َّ َ اما رحیم گاه . َ

ُلقد جاءکم . به صورت وصفی بر رسول گرامی اسلام نیز اطلاق شده است َ َ َ

ٌرسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رءوف  ٌَ ََ ٌ
ِ ُِ
ِ
ُ َُ ََ َ َ ٌَ َُّ

ِ ِ ِ
ُ َ

ٌرحیم ردھای خود ھمواره قرین معنای رأفت و رحمت رحیم در کارب. َ
اما رحمن گاه در سیاقھایی به کـار رفتـه کـه دارای معنـای . صرف است

قھاریت و جباریت پروردگار است و سـیاق اسـتعامل در برگیرنـده تھدیـد 
ًقالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنـت تقیـا . است َ

ِ
َ َ ُ

ِ ِ
َ ّ

ِ ِ
ّ ِ

ُ ابـن  -۱/۲۹طوسـی[َ
 ۱۲۱الانبیاء،  -۱/۲۷ طوسی، -۱/۶ طبرسی، - ۲۲کثیر، 

 ]۳۸ النباء، ۷۰ ئ ۹۶ مریم، ۴۵نیز مریم، 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم درسفره
ٍ إذا وضعت المائدة حفتھـا أربعـة آلاف ملـك  :پیامبر صلی الله علیه و آله   ِ

َ َ َْ ُ ََّ َ ََ َْ َ َ َْ ُ
ِ ِ ِ ُ َ

ِ
ُفإذا قال العبد بسم الله قالت الملائکة َ َ

ِ َِ ْْ َ َّ ْ
ِ

َ َ َ
ِ ِ ِ

ُ ْ َ َ م َ َّ بارك الله علیکم فـي طعـامکم ث ْ ْ ـَُ ُ ُ
ِ

َ َ
ِ ْ َ ََّ ُ َ َ

ِیقولون للشیطان اخرج یا فاسق لا سلطان لك علیھم
ْ َْ َ ْ َ َُ َ َ ََ َُ ُ

ِ ِ
َ َ ْ َُ ْ َّ

ِ
ھرگـاه سـفره پھـن .  ُ

: چون بنده بگوید. آیند  شود، چھار ھزار فرشته در اطراف آن گرد می  می
» !تان برکـت دھـدخداونـد، بـه غـذای«: گوینـد فرشتگان می »  ّبسم الله«
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ّتو بر آنان، راه تسـلط . بیرون شو! ای فاسق«:  گویند سپس به شیطان می

 )۱، ح ۲۹۲، ص ۶ج ) الاسلامیه-ط(کافی (.»نداری
 

 اثربسم الله الرحمن الرحیم درقیامت
ون بسـم  :پیامبر صلی الله علیه و آله   ِأمتي یأتون یوم القیامة و ھم یقول ِ

ْ ْ َْ ـَُ ُْ َ َ َُ َ َِ َ َ َِّ ِ
ُ ْ ُ

ِلله الرحمن الرحیما ِ َّ َّ
ِ

ْ ِ
َ فتثقل حسناتھم في المیـزان فیقـال ألا مـا أراجـح -َّ َ ْ َُ ُ َ ُ ُْ َ َ

ِ
َ

ِ ِ ْ َُ َُ َ َ

َأرجح[ َ ْ ٍموازین أمة محمد ]  َ َّ ََ ُ َّ َِ
ُ َ

ول الأنبیـاء ) صلی الله علیه و آله و سلم (ِ ُفتق َ
ِ
ْ َ ْ َُ ـُ َ

ِإن ابتداء کلامھم ثلاثة أسماء م) علیھمالسلام( ٍِ َ ْ َ ْْ َ ُ ََ ََ َ
ِ

َ
ِ

َّ
ِن أسماء الله لو وضعت في ِ

ْ َ
ِ ُ ْ ََ َّ

ِ ِ ْ َْ

ـت  ـری لرجحـ ـة أخـ ـي کفـ ـق فـ ـیئات الخلـ ـعت سـ ـزان و وضـ ـة المیـ ْکفـ ُ َْ َ َ ََ ْ ْ ْْ َّ َُّ
ٍ ِِ ِِ ِ

َ َ ِّ ُ ََ ََ
ِ ِِ

ُحسناتھم َُ َ  الـرحمن  ّآیند در حالی که بسم الله امت من در روز قیامت می . َ
ن مـی آنگاه اعمال نیك آنھا در ترازوی اعمـال، سـنگی. گویند الرحیم می 

ّچه چیزی باعث شده که ترازوی اعمال امت محمد : شود گفته می . شود 

چون سخن ایشان به سه نـام از : دھند پیامبران جواب می . سنگین شود
شود که اگر در یك کفه تـرازو قـرار گیـرد و   ھای پروردگار شروع می  نام

 .دیابـ گناھان مردم در کفه دیگر گزارده شود، حسنات آنھـا برتـری مـی 
 )۳۲، ص ۱مجموعه ورام ج (

 
 برای خوردن ھر غذا بسم الله بگو

در کتاب لئالی الاخبار نقل شده است کـه روزی حضـرت امیرالمـومنین 
ھـر کـس ھنگـام غـذا خـوردن بسـم اللـه  :بالای منبر فرمودند) ع(علی

الرحمن الرحیم را ترک نکند من ضامن می شوم که آن غذا به او ضـرری 
ه فردی منافق و دو رو بود، خواست سخن امام را لـوث ابن کوا ک .نرساند
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من دیشب چـون خواسـتم غـذا : و بی رنگ جلوه دھد به این خاطر گفت
حضـرت  .بخورم، بسم الله گفتم ولی آن غذا حـال مـرا دگرگـون سـاخت

شاید شب گذشته از یـک نـوع غـذا بیشـتر : در پاسخ او فرمودند) ع(علی
به تو ضرر نرسانند، باید برای خـوردن خورده ای و اگر بخواھی که غذاھا 

 .ھر کدام بسم الله الرحمن الرحیم بگویی
 

 گفتن انشاءالله درھرکاری
خداوند متعال خطاب به پیامبر اکرم صـلی اللـه علیـه و آلـه وسـلم مـی 

 :فرماید 
َّولا تقولن لشیء إنی فاعل ذلك غدا إلا أن یشاء الله « َّ ٌ َ ََ َ ََ َ

ِ ِ
ً َ

ِ ِ
َ

ِ
َ ِّ

ٍ ْ َّ ُ َ کھف آیات سوره (» َ
دھم، مگر اینکـه  ھرگز نگوید من فردا فلان کار را انجام می«؛ ) ۲۴ و ۲۳

 »خدا بخواھد
 کھف، درباره گفتن ان شاء الله کـه بـه آیـه مشـیت شـھرت ۲۴ و ۲۳آیه 

 دارد،
دھد کـه ھرگـز نگـو  ّوسلم می آله و علیه الله یک دستور کلی به پیامبر صلی
را " ان شـاءالله" مگر این کـه جملـه دھم؛ من فلان کار را فردا انجام می

ان "بگویی؛ یعنی درباره اخبار آینده و تصمیم برانجام کارھا حتما جملـه 
را اضافه کن؛ زیرا اولا تو ھرگز در تصمیم گیری مستقل نیسـتی " شاءالله

و اگر خدا نخواھد، ھیچ کس توانایی بر ھیچ کاری ندارد؛ ثانیا خبر قطعی 
درتش محدود اسـت و احتمـال ظھـور موانـع دادن انسان در حالی که ق

ان "رود، صحیح و منطقـی نیسـت؛ مگـر ایـن کـه بـا جملـه  مختلف می
را ھنگام خبـردادن " ان شاءالله"اگر جمله : ً وایضا .ھمراه باشد" شاءالله
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از آینده یا کارھای دیگر فراموش کردید، ھر وقت یادتان آمد فوری جبران 
در  .کنـد ه این کار، گذشته را جبـران مـی؛ ک"ان شاءالله"کنید و بگویید 

شان نزول آیه فوق و آیات دیگر وارد شده درباره داسـتان اصـحاب کھـف 
جمعی از سران قریش با مشاوره دانشمندان یھود بـرای کشـف : اند گفته

ّوسلم سؤالاتی از جملـه  آله و علیه الله صدق دعوت نبوت پیامبر اسلام صلی

پیـامبر اسـلام . اصحاب کھف از او کردنـدمسئله سرنوشت جوانان غار و 
؛ "فردا جوابتان را خـواھم داد: "ّوسلم در پاسخ فرمودند آله و علیه الله صلی

این امـر باعـث شـد پـانزده شـبانه روز . را نگفت" ان شاءالله"ولی جمله 
ّوسلم قطـع شـود تـا تنبھـی بـه پیـامبر  آله و علیه الله وحی بر پیامبر صلی

 .ّوسلم و سرمشقی برای ھمه مردم بوده باشد لهآ و علیه الله صلی
 

 بگووبعدازغذاالحمدلله غذا بسم الله قبل از
یعنــی ســفره (چــون خــوان را مــی گذارنــد  :رســول خــدا ص فرمودنــد

اگـر  .چھار ھزار ملک دور آن را احاطـه مـی کننـد) گسترانیده می شود
 به شـما خدا: بنده خدا بسم الله الرحمن الرحیم گفت؛ ملائکه می گویند

و طعامتان برکت بدھد و شیطان را دور کند، و بعد از فارغ شـدن از غـذا 
اینھا گروھی ھستند که : الحمد لله ملائکه می گویند: اگر بنده خدا گفت

اما اگر بنـده  .خداوند به ایشان نعمت داد و شکر این نعمت را اداء کردند
کـه ای : گوینـدخدا در اول سفره بسم الله نگفت ملائکه به شیطان مـی 

فاسق بیا و با ایشان طعام بخور و اگر بنـده از غـذا خـوردن فـارغ شـد و 
ایشان گروھی ھستند که خدا به اینھا : الحمد لله نگفت ملائکه می گویند

امام صـادق علیـه السـلام مـی  .نعمت داد و پروردگار را فراموش کردند
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 را بـردارد و ھرگاه مسلمانی بخواھد طعام بخورد و چـون لقمـه: فرمایند
بگوید بسم الله و الحمد لله رب العالمین پیش از آنکـه لقمـه بـه دھـانش 

، آداب ۳۹حلیـه المتقـین، ص (.رسد خدای تعالی گناھانش را می آمرزد
 )طعام

 
 جحی و گفتن انشاء الله

برای خرید دراز گوشی به بـازار مـال فروشـان مـی ) جوحا(ُروزی جحی 
به بازار مـی روم تـا : گفت کجا روی؟: مردی پیش آمدش و پرسید .رفت

ان «چــه جــای : گفــت .»ان شــاءالله«بگــو : گفــتش .درازگوشــی بخــرم
چـون بـه بـازار  .باشد که خر در بازار و زر در کیسه مـن اسـت» شاءالله

درآمد، زرش را بزدند و چون باز می گشـت ھمـان مـردش برابـر آمـد و 
، ان شـاءالله زرم را ان شـاءالله از بـازار: گفـت پرسیدش از کجا می آیی؟

زیان دیده و تھی دست به خانـه بـاز  بدزدیدند، ان شاءالله خری نخریدم
 .می گردم ان شاءالله

 
 دوسوره قل اعوذبرب الناس والفلق

ّشد پیامبر صلي الله علیه و آله، امام حسـن علیـه  نقل شده که بسیار مي

ّالسلام و امام حسین علیه السلام را با ایـن دو سـوره تعو  .فرمـود یـذ مـيّ
آیاتي بـر مـن نـازل «: اند ّچنین پیامبر ـ صلي الله علیه و آله ـ فرموده ھم

طباطبـایي، .[»شده که نظیرش نازل نشده و آن در سوره قل اعوذ اسـت
سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد موسوي ھمداني، 

 ]۶۸۳، ص ۲۰قم، انتشارات اسلامي، ج 
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، و سـید )ع(ر تفسـیرش روایتـی از امـام صـادق علی بن ابراھیم قمی د
ھاشم بحرانی در تفسیر برھان به نقل از فضیل بن یسـار روایتـی از امـام 

مریض شدند و تب ایشـان شـدت ) ص(پیامبر : اند که نقل کرده) ع(باقر 
ایـن دو سـوره را بـرای شـفای آن ) میکائیـل(پس جبرئیـل و . پیدا کرد
ه قرائت سـوره فلـق و میکائیـل بـه جبرئیل ب(نازل کردند ) ص(حضرت 

ـل  ـفا متوسـ ـرای شـ ـرت بـ ـای آن حضـ ـایین پـ ـاس در پـ ـوره نـ ـت سـ قرائـ
 به نقـل ۵۳۱، ص۴؛ تفسیر البرھان، ج۴۵۰، ص۲تفسیر قمی، ج.)[شدند

نقل شده که امام رضا ـ  ]۲۱۲۳، ص۲از دانشنامه قرآن و قرآن پژوھی، ج
درخواسـت دید، یـک کاسـه آب ) غشی(ّعلیه السلام ـ یک فرد صرعی را 

) معوذتین(ّکردو بعد امام ـ علیه السلام ـ سوره حمد و سوره فلق و ناس 
را قرائت فرمود و در آب دمیـد، آب را روی آن مـریض ریختنـد بعـد ھـم 

دیگـر بـه آن حالـت بـر «:ّمریض خوب شد و امام ـ علیه السلام ـ فرمود 
 بیروت، علی بن جمعه العروسی الحویزی، تفسیر نورالثقلین،.[»گردد نمی

 ]۳۷۹، ص ۸ ھـ ، ج ۱۴۲۲مؤسسة التاریخ العربی، چاپ اول، 
 

 خواندن دعاوسوره فلق
ّپیامبر ـ صلي اللـه علیـه و آلـه ـ «: فرماید ّامام صادق ـ علیه السلام ـ مي

اگر کسي خواست به دیگري بدي انجام بدھـد، و او بخواھـد کـه : فرمود
پـس وقتـي ) بدي او شـودو مانع ( این شخص را از او دور کند  بدی خدا

َاعوذ و بحـول اللـه و قوتـه مـن حـول خلقـه و «: بیند بگوید که او را مي َ َِ ِ ِ ِ
َ

ِ ِ
َ

ِ ِ َ ُ ََ ُ
ِ

ُ

ِقوتھم ِ
ُّ ل « : و سوره فلق را بخواند بعد ھم این آیه را بخواند» ُ ْفإن تولوا فق ـَُّ َ َْ َ َ ْ

ِ
و ر َحسبيَ الله لا إله إلا ھو علیه توکلـت وھ َ َ َ ـُْ َ ُ َ َُ ُْ َْ َ َ ََّّ

ِ ِ ِ ِ
ِب العـرش العظـیمَ ِ

َ َْ ْ
ِ

ْ در ایـن » ُّ
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اي و حسـد ھـر  کاري و مکر ھر مکرکننـده صورت خداوند فریب ھر فریب
ـي ـدورزي را از او دور مـ ـورت او  حسـ ـات را در صـ ـن کلمـ ـد ایـ ـد و بایـ کنـ

علي بن جمعه العروسي الحویزي، تفسـیر نـورالثقلین، بیـروت، .[»بخواند
 ]۳۷۹، ص ۸ج  ھـ ، ۱۴۲۲مؤسسة التاریخ العربي، چاپ اول، 

 
 بیمارصرعی وخواندن حمدوفلق وناس

دیـد، ) غشي(ّباز نقل شده که امام رضا ـ علیه السلام ـ یك فرد صرعي را 
ّیك کاسه آب درخواست کردو بعد امـام ـ علیـه السـلام ـ سـوره حمـد و 

را قرائت فرمـود و در آب دمیـد، آب را روي ) معوذتین(سوره فلق و ناس 
ّم مریض خوب شد و امام ـ علیه السلام ـ فرمـود آن مریض ریختند بعد ھ

علي بن جمعـه العروسـي الحـویزي،  .[»گردد دیگر به آن حالت بر نمي«:
 ھــ ، ۱۴۲۲تفسیر نورالثقلین، بیروت، مؤسسة التاریخ العربي، چـاپ اول، 

 .]۳۷۹، ص ۸ج 
 

 خواندن آیه وان یکاد
َو ان یکاد«آیه  ِ آیه بـا نـام آیـۀ چشـم این .  سوره قلم است۵۲ و ۵۱، آیۀ »َ

چنان که در تفاسیر آمده است، آیه دلالـت بـر . شود زخم نیز شناخته می
این موضوع دارد که کافران پـس از شـنیدن قـرآن، بـر آن بودنـد تـا بـا 

ُوإن یکـاد الـذین کفـر .آسیب برسانند) ص(زخم به پیامبر اسلام چشم َ َ
ِ

َّ ُ
ِ
وا  َ

ِلیزلقونک بأبصار
َ ْ َ

ِ
َ ُ

ِ
ْ َھم لما س َ َّ َْ َمعوا الذکرِ ّ

ِ
ُ
ٌ ویقولون إنه لمجنون  وما ھو إلا ذکر ِ ِ

َّ َ ُ
ِ ِ
َ َُ َُ َ ٌَ َُ ْ َّ ُ  

َللعالمین 
ِ
َ ْ َّ و آنان که کافر شدند، چون قـرآن را شـنیدند چیـزی : ترجمه( ِ

و » .ای است ًاو واقعا دیوانه«: گفتند نمانده بود که تو را چشم بزنند، و می
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و  ]۵۲ -۵۱–قلـم. [  نیسـتجز تذکاری برای جھانیـان]  قرآن[حال آنکه 
 چشـم -اند   به طوری که ھمه مفسرین گفته-مراد از این ازلاق به ابصار 

زدن است، که خود نوعی از تاثیرات نفسانی است و دلیلی عقلی بر نفـی 
آن نداریم، بلکه حوادثی دیده شده که بـا چشـم زدن منطبـق ھسـت، و 

لت نـدارد کـه مـا آن را روایاتی ھم بر طبق آن وارد شده، و با این حال ع
 .انکار نموده، بگوییم یک عقیده خرافی است

 
 و صحابه) ع(حرزھای منسوب به ائمه

و ھمسـرش خدیجـه و ) ص(بـه پیـامبر. کثرت حرزھا نیز چشمگیر است
و ھریک از امامان معصـوم حرزھـایی منسـوب ) س(دخترش فاطمه زھرا

نَه انصاری بـرای دفـع دَجا حرز ابی  :اند از نامدارترین حرزھا عبارت. است
 در .انـد ّاین حرز کـه راویـان اھـل سـنت آن را نقـل کـرده. جن و سحر

ھای حدیثی شـیعه نیـز راه یافتـه اسـت، امـا   ھای اخیر به مجموعه سده
ّشناسان اھل سنت متفقآ این حدیث را برسـاخته ارزیـابی کـرده و  حدیث

 .اند کردهموسی انصاری، راوی حدیث مزبور، را صحابی ساختگی معرفی 
بـن  َحرز یمانی، مشھور به دعای سیفی، یکی از حرزھای منسوب به علـی

ھـم یـاد » دعای یمانی«این حرز، که از آن با عنوان . است) ع(طالب  ابی
بر این حرز، که نـام آن . شده، با اسانید و متون متفاوت روایت شده است

 بـوده اسـت، گـو جـاری ویژه شاعران فارسـی ھمواره بر زبان ایرانیان به 
در این شرحھا شارحان درباره مقـدمات و آداب . اند شرحھایی ھم نگاشته

َرقعة الجیب«. اند کار بستن دعای مزبور و سند و متن آن سخن گفته به ُ َ ْ ُ «
است، که چـون کنیـز ) ع(الرضا  بن موسی نیز حرزی منسوب به امام علی
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َحمیدبن قحطبه به ھنگام شستن جامه امام آن را در ج یب وی یافته، به ُ
حرز دیگری ھم با ھمین عنوان بـه امـام رضـا . نام خوانده شده است این

ھمـراه داشــتن حــرز جـواد، منســوب بــه امــام   بــه. منسـوب اســت) ع(
، نیز در میان شیعیان و ایرانیان چندان متداول بـوده کـه )ع(محمدتقی 

ه پیوسـت«، به معنای »حرز جواد خود کردن«و » حرز جواد کسی بودن«
َ، مثل شده اسـت»ھمیشه کسی را ھمراه خود کردن«و » با او بودن در . َ

آن ) ع(کتب ادعیه و حدیث درباره این حرز، که گویند نخستین بار امـام 
 .انگیـزی نقـل شـده اسـت را برای مأمون عباسی نوشته، حکایت شگفت

محمد بن حسنعلی شوشتری، یکـی از عالمـان سـده دوازدھـم و نـواده 
ای به نـام آداب حـرز الجـواد بـرای   حسین تستری، نیز رسالهبن ّعبدالله

؛ ۶۴ــ۱۴، ص۱۴۱۴طاووس،  ابن.[سلطان حسین صفوی نوشته است شاه
ـی،  ـن - ۳۷۱ـــ۲۰۸، ص۹۱، ج ۱۴۰۳مجلسـ ـوزی، ج  ابـ ؛ ۱۶۸، ص۳جـ
ـن۴۲۹، ص۴ ذھبــی، ج -۲۱۱فتنــی، ص ، ۶حجــر عســقلانی، ج  ؛ ابـ

، ۲۳۵، ص۱۲، ج ۱۹۰، ص۶، ج ۱۷، ص۱ج  آقــابزرگ طھرانــی -۳۰۵ص
ـن - ۳۰۳، ص۱۶ج  ـه،   ابـ ـل ۱۳۸، ص۲ش، ج ۱۳۶۳بابویـ ـدا، ذیـ ؛ دھخـ
 ]»حرز جواد«

 
 ھشت گروه از ھمه منفورترند

ھشت گروه در روز قیامت از ھمه : پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود
 آنانی کـه - ۳   مستکبران؛- ۲ دروغ گویان؛  - ۱  :خلق خدا منفورترند

 و  نھـا خوشـرو  آ ّ در دل دارند؛ اما در ملاقات بـادشمنی برادران خود را
 آنانی که وقتی به سوی خدا و پیغمبر دعوت شـوند - ۴   رویند؛ ه د گشا
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 - ۵  کُند باشند، وقتی که به سوی شیطان خوانده شوند سرعت گیرنـد؛
ھنگامی که به چیزی از مطامع دنیا مایل گردند، آن را به قسـم خـوردن 

 ۶  آورند اگر چه حقی نسبت به آن نداشته باشند؛جلب کنند و به دست 
 کسـانی - ۸   آنانی که بین دوستا جدائی اندازند؛ - ۷ سخن چینان؛  -

 .که بر بی گناھان و درماندگان ستم کنند
 

 ده علامت نادان
نادان دارای ده صفت می باشد که : پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود

 با ھر کس معاشـرت نمایـد، - ۱  :عبارتند ازاز عقل بی نصیب است، آنھا 
  ّ بر کسی که زیر دست اوست، تعدی می نمایـد؛- ۲  به او ستم می کند؛

 گفتـارش از - ۴   به آن کسی که بالاتر از اوست، گستاخی می کند؛ - ۳
 چون سخن می گوید، گناه مـی کنـد، و - ۵  روی فکر و اندیشه نیست؛

 اگر با فتنه ای مواجه - ۶  می گردد؛چون خاموش و ساکت باشد، غافل 
 چـون - ۷  شود به سویش می شتابد و در دست آن ھـلاک مـی گـردد؛

 از گناھان گذشته خود باکی - ۸  فضیلتی ببیند از آن روی گردان شود؛
 از کـار نیـک سسـتی - ۹  ندارد و در باقی عمرش دست از گناه نـدارد؛

 بـه آنچـه از دسـت داده یـا  نسبت- ۱۰  نماید و در انجام آن کند باشد؛
 ].۲۸تحف العقول، ص [ ضایع ساخته بی اعتناست

 
 ده فایده صدقه

بر شما باد صـدقه دادن کـه در آن : رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود
ده خصلت وجود دارد که پنج چیز مربوط به دنیاست و پنج چیـز مربـوط 
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 پـاک - ۱  :د ازآنچه مربوط به دنیاسـت عبارتنـ. به عالم آخرت می باشد
 دوای مـریض ھـای - ۳ پاک شدن بدن ھایتان؛ - ۲شدن اموالتان؛       

  ّ باعث وارد شدن شادی و مسرت در دل ھای شماست؛ - ۴شماست؛     
و آنچـه مربـوط بـه آخـرت    سبب افزونـی مـال و فراخـی روزی آن؛- ۵

حشـر  در قیامت سایه ای برای شما در مقابل آفتاب م -  ۶  :مربوط است
  سبب آسانی حساب می شود؛- ۷  است؛

  - ۹  ّ سبب سنگینی کفه تـرازو کـه مـزد و اجـر آن افـزون گـردد؛ - ۸
 سبب رسیدن بـه بـالاترین درجـات بھشـت - ۱۰سبب عبور از صراط؛  

 ]۲۲۰ّمواعظ العددیه، ص [ )است
 

 ھفت نوع خوابیدن
 آن خـواب غفلـت کـه. ۱: خواب بر ھفت قسم اسـت ) : ص(پیامبر اکرم 

خواب لعنت خواب به ھنگام نماز . ۲.خواب در مجالس پند و اخلاق است
خـواب . ۴خواب رخصـت خـواب بعـد از نمـاز عشـاء . ۳.       صبح است

خواب عذاب خواب بعـد از نمـاز . ۵بدبختی خواب در وقت ھر نماز است 
خـواب . ۷خواب راحت خواب ھنگام ظھـر اسـت . ۶صبح و زدن سپیده 
 )دارالسلام نوری( شب جمعه       حسرت خوابیدن در

 
 ده خصلت در نماز

نماز سـتون دیـن اسـت در آن ده : یامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمودپ
 نـور و - ۲   زینـت صـورت و آبـروی نمـازگزار اسـت؛- ۱  :خصلت است

 روشنی دل است؛
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 ۵   سبب نزول رحمـت اسـت؛- ۴   باعث و سبب راحتی بدن است؛- ۳
جایی که نماز خوانده می شـود بـرای آسـمان ھـا . است چراغ آسمان -

 سبب سنگینی عمل در ترازوی اعمـال - ۶ .مانند ستاره ای می درخشد
 ۹   بھای بھشـت اسـت؛- ۸   سبب خشنودی پروردگار است؛- ۷  است؛

 ُ انس در قبر است؛-
و کسـی کـه نمـاز را بـه پـا  . حجاب و پرده ای از آتش جھنم است- ۱۰

. و کسی که نماز را ترک کند دین را نـابود کـرد. پا داشتداشت دین را ب
 ].۲۲۴ّمواعظ العددیه، باب العاشر، ص [

 
 زنانی که عذاب قبرندارند

محشور خواھنـد ) س(سه دسته از زنان عذاب قبر ندارند و با فاطمه زھرا
   زنی که سخت گیری ھای ھمسرش را تحمل کند و صابر باشد؛-۱  :شد

 زنی که مھریـه - ۳  ُر بد خلقی شوھرش صبور باشد؛ زنی که در براب- ۲
خداوند در برابر انجام ھـر یـک ثـواب ھـزار  .خود را به ھمسرش ببخشد

، ص ۲۱وسـائل الشـیعه، ج [. شھید و یک سال عبادت بـه او خواھـد داد
۲۸۵.[ 

 
 جمع آوری ھیزم ازبیابان خشک

 بیابـانی در) ص(روایت می کند که روزی پیامبر) ع(کلینی از امام صادق
بروید ھیـزم : "خشک و بی آب و علف، توقف کردند و به اصحاب فرمودند

یا رسول الله، در این بیابـان ھیـزم پیـدا نمـی : "، اصحاب گفتند"بیاورید
ھرکس به اندازه ای که می تواند، ھر چنـد : "فرمودند) ص(، پیامبر"شود
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گشـتند و ، اصحاب دربیابان به دنبال ھیزم "اندک، ھیزم جمع آوری کند
ھیزم ھـا را روی ھـم انباشـتند و بـه صـورت  .ھرکس مقداری ھیزم آورد

گناھان نیز این گونه جمـع مـی : "فرمودند) ص(پیامبر. پشته ای در آمد
بـرای ھـر نفـر : "سـپس فرمودنـد) از گناھان کوچـک بپرھیزیـد.( شود

مأموری ھست که گناھان او را می نویسد و این گناھان، مانند این ھیـزم 
 ". پشته می شودھا،
 

 خانه ای که قرآن خوانده نشودگورستان است
خانه ھای خود را با خواندن قرآن روشن کنید و آنھا ) : ص(پیغمبر اکرم 

را ھمچون گورستان نسازید چنانکه یھودیان و ترسایان ان چنین کردنـد 
و در ھمان کلیساھا و معبدھای خود عبادت نموده و خانه ھایشان را رھا 

و بی عبادت گذراندند زیرا چون در خانه بسیار قرآن خوانده شود نمودند 
خیرش فراوان شود و اھل آن توسعه یابند و برای اھل آسـمان بدرخشـد 

اصول کافی جلد (.   چنانکه ستارگان آسمان برای اھل زمین می درخشد
 )۴۲۱ صفحه ۴

 
 دینش به گونه ای است که شما دوست دارید

که ھمـواره بـه خـدمت آن حضـرت مـی ) ع(یکی از اصحاب امام صادق 
) ع(رسید، مدتی غایب شد، روزی یکی از آشنایان او به حضور امام صادق 

او در پاسـخ ). فلانی کجاست ؟ حالش چطور است ؟: (آمد، امام از پرسید
به گونه ای پاسخ داد که گمان کرد، امام از وضع مالی ) ع(به امام صادق 

دینش چگونه است ؟ او : پرسید) ع(دق امام صا. آن شخص پرسیده است 
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امـام ). دینش به گونه ای است کـه شـما دوسـت داری: (در پاسخ گفت 
سوگند به خـدا، او غنـی و بـی نیـاز : (ھو والله الغنی : فرمود) ع (صادق 

 )۲ ج - ۲۱۶، ص ۴اصول کافی باب سلامة الدین حدیث ). (است
 

 نصیحت حضرت خضربه امام علی علیھماالسلام
 را در خواب دیـد -علیه السلام- خضر -علیه السلام- حضرت علی شبی

 دسـت خـود را بـه -علیه السلام-خضر . و از او درخواست نصیحت کرد
 مشاھده کرد که در - علیه السلام-علی .  نشان داد-علیه السلام-علی 

َقد کنت میتا فصـرت حیـا و : کف دست او با خط سبز چنین نوشته شده ًّ ًَ َ َْ ِ
َ ََ ُ

ْعن ً قلیل تعود میتا َ َ ُ َُ
ٍ ِ

ً فابن لدار البقاء بیتا ودع لـدار الفنـاء بیتـا-َ ْ ً َْ َ ِْ ِ
َ

ِ ِِ ِ
َ َ َ َ

ِ
: یعنـی. َ

شوی، بنابراین بـرای خانـه  مرده بودی زنده شدی، و به زودی مرده می«
؛ ۳۹۰، ص ۱سـفینة البحـار، ج (» .بقا، خانه بساز و خانه فانی را رھا کـن

 )۴۰۹، ص ۱طالب، ج ؛ مناقب آل ابی۳۹۱، ص ۳۹بحار، ج 
 

 )ع(به امامان ) ص(ازپنج روح از پیامبر) روح القدس(انتقال 
) یکی از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام بود، او(مفضل بن عمر

در میان اطاقی است که ) معصوم (با اینکه امام : از آن پرسیدم : می گوید
ر زمـین اسـت ، پرده اش آویخته است ، چگونه به آنچه در اطراف سراسـ

گاھی دارد؟ امام صادق  قـرار داد ) ص (را در پیامبر) پنج روح(خداوند : آ
 -۲.   روح زندگی ؛ که بوسیله آن بجنبد و حرکت کند-۱:  که عبارتند از

 روح تمــایلات -۳.  روح قـوه ؛ کـه بـه وســیله آن قیـام و کوشـش کنـد
ود آمیـزش نفسانی ؛ که به وسیله آن بخورد وبیاشامد و بـا ھمسـران خـ
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 روح ایمان ؛ که به وسیله آن ، ایمان بیاورد و به عدالت رفتـار -۴.  نماید
 روح القدس که به وسیله آن مسئولیت مقام نبوت را به عھـده -۵.  کند

رحلت ) ص(ھنگامی که پیامبر اسلام : (سپس فرمود. بگیرد و اجرا نماید
 انتقـال یابـد، بـا )جانشـین او(فرمود، روح القدس ، از وجود او، به امـام 

روح القدس ، خواب و غفلت و سرکشـی و بیھـوده گـری : توجه به اینکه 
ندارد، ولی چھار روح دیگر دارای خواب و غفلت و سرکشی و یـاوه گـری 

و با روح القدس ، ھمه چیز دیـده و : (ھستند، و روح القدس کان یری به 
، )ع (ی الائمـه اصول کافی باب فیه ذکر ارواح التی ف). (دریافت می شود

 )۱، ج ۲۷۲، ص ۳حدیث 
 

  علم و قدرت است،ویژگیھای تصدی مسؤولیت
طالوت جوانی بود نیرومند و زیرك و دانشمند و با تدبیر، امـا گمنـام کـه 

به دنبال گم شـدن . کرد برد و کشاورزی می چھار پایان پدر را به چرا می
ئیل در نخسـتین چھار پایانش در صحرا، نزد اشموئیل پیامبر رفت و اشمو

برخورد شایستگیھای او را دریافت و پی برد که او ھمان کسی اسـت کـه 
اشموئیل به قوم خـود . خداوند او را مأمور نجات بنی اسرائیل کرده است

اعلام کرد که خداوند طالوت را به فرماندھی آنـان برگزیـده اسـت تـا بـا 
انـده امتیـازاتی از رھبری او به پیکار با دشمن برخیزند اما آنان برای فرم

دانستند و طالوت فاقد ھمه آن ویژگیھـایی  نظر نسب و ثروت را شرط می
او فردی گمنام و تھیدست . بود که برای آنان ملاك تصدی مسؤولیت بود

اشموئیل ملاکھای باطل بنی اسرائیل را مـورد سـرزنش قـرار داد و . بود
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ه بـه انـدازه اظھار داشت ویژگیھای تصدی مسؤولیت علم و قدرت است ک
 )۱۶۸ - ۱۶۷، صص ۲تفسیر نمونه، ج : ك.ر. (کافی در طالوت ھست

 
 فریاد رسي صلوات در قبر

او را . من ھمسـایه اي داشـتم کـه وفـات نمـود : شبلي نقل نموده است 
ھـول ! اي شـیخ : خدا با تو چه کرد ؟ گفـت : خواب دیدم ،از او پرسیدم 

از آن جمله به وقـت سـوال . ھاي بزرگ دیدم، و رنج ھاي عظیم کشیدم 
واویـلاه ، ایـن : با خود مي گفـتم . منکر و نکیر ، زبان من از کار باز ماند 

عقوبت از کجا به من رسید؟ آخر ، من مسلمان بـودم و بـر دیـن اسـلام 
ناگاه شخصـي نیکـو . آن دو فرشته با غضب از من جواب طلبیدند. مُردم

ل شد و مرا تلقین کـرد تـا موي و خوش بوي آمد ، میان من و ایشان حای
 –تـو کیسـتي : جواب ایشان را به نحو خوب بدھم ، از آن شخص پرسیدم 

مـن :  که من را از این غصه خلاصي دادي ؟ گفت –خدا تو را رحمت کند 
) صـلی اللـه علیـه وآلـه(شخصي ھستم که از صلواتي که تو بـر پیغمبـر 

 جا که در مـاني بـه فرستادي آفریده شده ام ، و مامورم در ھر وقت و ھر
 )۱۳۱آثار و برکات صلوات ص : منبع (فریاد تو رسم 

 
 شیخ شقیق و ھارون الرشید

نقل است که چون شقیق قصد کعبه کرد و به بغداد رسید ھارون الرشید 
تویی شـقیق : "چون شقیق نزدیک ھارون رفت ھارون گفت.او را بخواند 

مـرا پنـدی "فـت ھـارون گ" شقیق مـنم امـا زاھـد نـیم: "گفت"زاھد؟ 
گفت اگر در بیابان تشنه شوی چنان که به ھلاکت نزدیـک باشـی "...ده
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" به ھر چه خواھـد: "اگر آن ساعت شربتی آب یابی به چند بخری؟ گفت
ِاگر نفروشد الا به نیمه ملک تو؟ گفت: "گفت ِ

اگـر آن : گفـت" دھم می: "ّ
َآب بخوری از توبیرون نیاید چنان که بیم ھلاکت بود، یکی  من تو : "گویدُ
: کنـی؟ گفـت را علاج کـنم امـا نیمـه ای از ملـک تـو بسـتانم چـه مـی

پس به چه نـازی بـه ملکـی کـه قیمـتش یـک : "شقیق گفت" دھم می"
َشربت آب بود ُ... 

 
 دست برداشتن از دزدی باخواندن نماز

ّروایت شده که به پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آلـه ـ خبـر دادنـد کـه؛ 

حضرت پیغمبـر . »ماز می خواند و شبھا دزدی می کندشخصی روزھا ن«
. »نماز او باعث ترک دزدیـش مـی شـود«: ّـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود

پس از مدتی او را دیدند که در حال عبـادت و در گوشـه ای رنجـور بـود 
و ھر چه از ھرکس دزیـده ! توبه کرده ام «: سبب وعلت را پرسیدند گفت

و اینک مـی خـواھم گوشـتھائی کـه از دزدی و . ه امام به آنھا بر گرداند
 )۸۲٫بحار الانوار، ج . (»!حرام در بدنم روئیده است، آب شود

 
 نصیحت خضربه موسی علیھما السلام

که داسـتانش در زنـدگی (ھنگامی که در ماجرای ملاقات موسی و خضر 
 جـدا شـود، - علیـه السـلام -خضر خواسـت از موسـی ) موسی گذشت

 تقاضـای انـدرز و - علیـه السـلام - از خضـر -ه السـلام  علیـ-موسی 
) خداونـد(بـه آن کـس . ۱«:  گفت- علیه السلام -خضر . نصیحت کرد

بپیوند که پیوستن به او برای تو زیانی ندارد، و پیوستن به غیر او سـودی 
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ھدف و  از حرکت بی. ۳.  از لجاجت پرھیز کن. ۲.  برای تو نخواھد داشت
خطاکار را . ۵.  ّخنده بیجا و بدون تعجب نکن. ۴.  کندبدون نیاز، دوری 

با ملایمت او را از خطایش باز دار و گرنه (به خاطر خطایش سرزنش نکن 
» .در مورد خطاھای خود، در درگاه خدا گریـه کـن. ۶).  شود تر می جری

 )۳۱۲، ص ۱۳ریاض الجنان، طبق نقل بحار، ج (
 

 پیرھا به بھشت نمی روند
:  پیرزنی که درباره بھشت از آن حضرت می پرسید، فرمود به) ص(پیامبر

بلال، آن پیرزن را گریان دید و به پیامبر، . »پیرزنان به بھشت نمی روند«
بلال . » سیاھان ھم به بھشت نمی روند! بلال «: پیامبر فرمود . خبر داد 

عباس . ِھم در بیرون مجلس پیامبر و در کنار آن پیرزن، به گریه نشست 
پیـر مردھـا ھـم بـه ! عمو جان «: پیامبر فرمود . وی پیامبر، خبر داد عم

سـپس آن دو را ھـم فـرا . » ّبھشت نمی روند ؛ اما بمان تا بشارتت بدھم
خداوند، پیر زنان و پیرمردان و سیاھان را بـه زیبـاترین «: خواند و فرمود

ھشت، شکل، برمی انگیزد و اینان جوان و نورانی می شوند و آن گاه، به ب
 مجلـه حـدیث زنـدگی - ۲۹۷،ص ۱۶بحار الأنوار، ج . (»وارد می گردند

 )۳۲، شماره ۱۳۸۵آذر و دی 
 

ْشان نزول قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم ِ ِِ
ْ َ ْ َ ُ

ِ ِ
ُّ ُ ْ ْ

ِ
ْ ُ

 
از امام باقر ع چنین نقل شده است که جوانی از انصار در مسیر خـود بـا 

 در پشـت گوشـھا قـرار  و در آن روز زنان مقنعه خـود را-زنی روبرو شد
چھـره ) شـد و طبعا گردن و مقداری از سینه آنھا نمایان می (-دادند می
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آن زن نظر آن جوان را به خود جلب کرد و چشم خـود را بـه او دوخـت 
ھنگامی که زن گذشت جوان ھـم چنـان بـا چشـمان خـود او را بدرقـه 

وچـه تنگـی داد تا اینکـه وارد ک کرد در حالی که راه خود را ادامه می می
کـرد ناگھـان صـورتش بـه  شد و باز ھم چنان به پشت سر خود نگاه مـی

 ای که در دیوار بود صورتش  دیوار خورد و تیزی استخوان یا قطعه شیشه
ھنگامی که زن گذشت جـوان بـه خـود آمـد و دیـد خـون از ! را شکافت

) سخت ناراحت شـد! (اش ریخته صورتش جاری است و به لباس و سینه 
روم و این ماجرا را بازگو  گفت به خدا سوگند من خدمت پیامبر میبا خود 

کنم، ھنگامی که چشم رسول خدا ص به او افتـاد فرمـود چـه شـده  می
است؟ و جوان ماجرا را نقل کرد، در این ھنگام جبرئیل، پیك وحـی خـدا 

ْقل للمؤمنین یغضوا من أبصـارھم (نازل شد و آیه فوق را آورد  ْ ُِ ِِ
َ ْ َ

ِ ِ
ُّ ُ ْ ْ ْ

ِ
وا ُ ـُو یحفظ َ ْ َ

ْفروجھم ذلك أزکی َ َ
ِ ْ َُ ُ َ لھم إن الله خبیر بما یصنعون ُ َُّ َْ ُ

ِ ٌِ َ َ َّ َ
ِ

وسائل الشیعه جلد ) (ْ
بـا تفـاوت ( و تفسیر نور الثقلین و المیزان و روح المعانی ۱۳۹ صفحه ۱۴

 ).ذیل آیه مورد بحث) مختصری
 

 اک شدن گناھان پخمس دادن سبب توسعه رزق و
بود،  به ) علیه السلام( که از دوستان حضرت رضا -مردی تاجر از فارس 

آن حضرت نامه نوشت و اجازه خواست تا در مالی که خمسـش را نـداده 
جز این نیسـت کـه خداونـد : حضرت در جواب نوشتند. بود، تصرف کند

واسع و کریم، ثواب و جزای کارھای خیر را برای عاملان آنھا ضامن شـده 
ی که مخالفت ورزیـده، تضـمین کـرده ھمچنین عذاب را برای کس. است
بدان -.حلال نیست مالی مگر از راھی که خدا حلال فرموده است. است
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 خمس مورد نیاز ما است برای این امر دین ما و اداره معیشـت مـا و -که
دوستان ما، ھم چنین برای حفظ آبرویمان از کسانی کـه از آزار آنـان در 

 و خودتان را تا بتوانیـد از دعـای پس خمس را از ما دریغ ندارید. ھراسیم
ھمانا خمس دادن سبب توسعه رزق شما و پاک کردن . ما محروم نکنید

 -در قیامـت-گناھانتان می شود و ذخیره روز بیچارگی و پریشانی شـما 
پس مسلمان کسی است که به آن چه با خدا از اطاعـت و بنـدگی . است

دا کنـد و بـه قلـب عھد نموده، وفا کند و کسی که بـه زبـان اجابـت خـ
، به نقـل از ۱۹۲، ص ۲گناھان کبیره، ج (مخالفت نماید، مسلمان نیست 

 )اسماعیل صدیقی: رازقیت خالق نویسنده ). (وافی
 

 در سختی چه کسی زنده می ماند؟ کم خوریاپرخور
دو نفر از اھالی خراسان ، با ھم به سفر رفتند، یکی از آنھا ضـعیف بـود و 

 می خورد، دیگری قوی بود و روزی سـه بـار غـذا ھر دو شب ، یکبار غذا
می خورد، از قضای روزگـار در کنـار شـھری بـه اتھـام اینکـه جاسوسـی 
دشمن ھستند، دستگیر شدند، و ھر دو را در خانه ای زندانی نمودنـد، و 
در آن زندان را با گل گرفتند و بستند، بعد از دو ھفتـه معلـوم شـد کـه 

در را گشودند، دیدند قـوی مـرده ، ولـی . جاسوس  نیستند و بی گناھند
ضعیف زنده مانده است ، مردم در این مورد تعجب نمودند که چرا قـوی 

اگر ضعیف مـی مـرد باعـث : طبیب فرزانه ای به آنھا گفت ! مرده است ؟
تعجب بود، زیرا مرگ قوی از این رو بود که پرخور بود، و در این چھـارده 

د، ولی آن ضعیف کم خور بـود، مطـابق روز، طاقت بی غذایی نیاورد و مر
 .عادت خود صبر کرد و سلامت ماند
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 صلوات مانع غیبت درمجالس
) علـیھم السـلام(روزي یکي از اولیا به حضرت الیـاس و حضـرت خضـر 

شکایت کرد که مردم زیاد غیبت مي کنند و غیبت ھم از گناھان کبیـره 
ز غیبـت مـي کـنم ، است و ھر چه آنھا را نصحیت مي کنم و آنھا را منع ا

چـه . به حرفم اعتنایي نمي کنند و آن عمـل قبـیح را تـرک نمـي کننـد 
چاره این کار ایـن اسـت کـه : فرمود ) علیه السلام(کنم؟ حضرت الیاس 

بسـم اللـه : وقتي وارد چنین مجلسي و دیـدي غیبـت مـي کننـد ، بگـو
را پروردگار ، ملکـي . الرحمن الرحیم و صلي الله علي محمد و آل محمد

بر اھل مجلس موکل مي کند که ھر وقت کسي خواست غیبـت کنـد آن 
سپس . ملک جلوي این عمل زشت را مي گیرد و نمي گذارد غیبت شود 

وقتي کسي در وقت بیرون رفـتن از : فرمود ) علیه السلام(حضرت خضر 
بسم الله الرحمن الرحیم و صـلي اللـه علـي محمـد و آل : مجلس بگوید

ي را مي فرستد تا نگـذارد کـه اھـل آن مجلـس حضرت حق ملک. محمد
 )۵۷داستان ھاي صلوات ص : منبع (غیبت او را کنند 

 
 کاش خدا دارای الاغی بود تا ازاین گیاھان تغذیه نماید

مردی از بنی اسراییل در جزیره ای سرسبز و خرم به عبادت خدا مشغول 
نمود از خـدا یکی از فرشتگان وقتی عبادت ھای زیاد او را مشاھده . بود 

گـاه سـازد  . خواست که او را از میـزان و مقـدار ثـواب ھـای ایـن مـرد آ
. ھنگامی که این فرشته ثواب ھای مرد را مشاھده کـرد ، تعجـب نمـود 

خدا ھم برای اینکه فرشته به راز این موضوع پی ببـرد او را ھمنشـین آن 
چه : تھنگامی که فرشته به صورت انسان نزد او ظاھر شد گف. مرد کرد 
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تنھا یک عیـب : مرد عابد گفت ! مکان خوبی را برای عبادت برگزیده ای 
در ایـن جزیـره گیاھـان و : چه عیبی ؟ عابد گفت : فرشته پرسید . دارد 

خدا دارای الاغی بود تا ازایـن ! علف ھای زیادی روییده است و ای کاش 
ھـرکس را : در این لحظه خدا به فرشته وحی نمود . گیاھان تغذیه نماید 

برگرفته از کتاب قصـص الانبیـا، آیـت . (به اندازه عقلش پاداش می دھیم
 )الله سید نعمت الله جزائری

 
 ...ھر که خرما را با ھسته خورده 

) ص(پیـامبر. کنار ھم خرما می خوردنـد) ع(روزی پیامبر و حضرت علی
ھر خرمایی را که می خورد، بـه آرامـی، ھسـته اش را نـزد ھسـته ھـای 

ھنگامی که از خوردن خرما دست کشیدند، ھمـه . می گذاشتند) ع(علی
پیامبر در این موقع، رو به حضـرت . بود) ع(ھسته ھا جلوی حضرت علی

) ع(حضرت علی. »بسیار می خوری! ای علی«: کردند و فرمودند) ع(علی
آن که خرما را با ھسته خورده است، پرخورتر «: در جواب پیامبر فرمودند

 نقـل - الخزائن، ملا احمد نراقـی - ۲۹۵، ص ۱۶نوار، ج بحار الأ.(»است
ّ، محمد رضـا رمـزی اوحـدی، )ع( داستان از زندگانی امام علی۱۰۰۱: از

 )انتشارات سعید نوین
 

 راحت مردن بارضایت والدین
ھنگام مرگ جوانی ، پیامبر اکرم صـلی : امام صادق علیه السلام فرمودند

بگـو : ور یافتنـد و بـه جـوان فرمودنـد کنار بستر  او حضـ الله علیه و آله
إّلاالله ، زبان جوان بند آمد ، حضرت چند بار تکرار کـرد ولـی جـوان  لاإله
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نتوانست بگوید ، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به زنی که کنـار جـوان 
بلـه مـن مـادر او ھسـتم ، : آیا این جوان مادر دارد؟ زن گفت: بود فرمود

بله شش سال است با او : گفت  ناراضی ھستی؟ زنآیا از او: حضرت فرمود
یـا رسـول اللـه بخـاطر : از او راضی شو زن گفت: ام فرمود صحبت نکرده

شما من از او راضی شدم خدا از او راضی باشد ، سپس پیامبر اکرم صـلی 
إّلاالله ، جوان در ایـن ھنگـام  بگو لاإله: الله علیه و آله   به جوان فرمودند

 »۷۵/۷۴بحارالأنوار ، جلد «. لاالله و پس از لحظاتی مردإّ لاإله: گفت
 

  صدای صیحه مرده میشنود  نجف ّ السلام  در وادی ّ قمی ّمحدث
و »  البحـار سـفینة« ماننـد   نافعـه  تألیفـات  صـاحب ّ قمـی ّ محدث مرحوم

 قاطبـۀ   بین  ایشان  و صدق  و تقوی  در ورع و غیرھا که»   و الالقاب ُالکنی«
   واسـطۀ نقـل  از خود او بـدون ّ؛ افراد موثقی  است  نبوده ، ایرادی  علم اھل

   اھل  زیارت  برای  أشرف  نجف ّ السلام  در وادی روزی:   او میگفت کردند که
   بجـائی  از ناحیۀ دور نسبت  میان در این.   بودم  رفته  مؤمنین قبور و ارواح

 کنند بلند شد،  میخواھند او را داغ   که  شتری  صدای  ناگھان  بودم  من که
  ّالسـلام  وادی  زمین  تمام  گوئی  میکرد؛ بطوریکه کشید و ناله  می و صیحه
   آن  استخلاص  برای  با سرعت من.  بود  و مرتعش  نعرۀ او متزلزل از صدای

  ای  جنازه ، بلکه  شتر نیست  دیدم  شدم  نزدیك چون.   رفتم  سمت شتر بدان
   افرادیکـه ؛ و آن  بلند اسـت  جنازه  از این  نعره اند و این  آورده  دفن را برای

ّ او بودند أبدا اطلاعی  دفن ّمتصدی    و آرامش  خونسردی  و با کمال  نداشته ً
ًمسلما این.  کار خود بودند مشغول    بـوده  و ظـالمی ّ از مرد متعدی  جنازه ّ

،   اسـت  دچـار شـده  عقـوبتی  چنـین ه ب  از ارتحال  وھله ّ در اولین  که است
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 و   گردیده ، وحشتناك  صور برزخیه  قبر، از دیدن  و عذاب  از دفن  قبل یعنی
 .  است فریاد برآورده

 
 مرده ای که بوی گلاب می داد

یک بار پیرمردی را آوردند که اصلا به مرده شبیه نبـود، چھـره روشـن و 
. کنار زدم بوی گـلاب مـی دادوقتی پتو را . بسیار تمیز و معطری داشت

آنقدر تمیز و معطر بود که من از مسئول غسالخانه تقاضـا کـردم خـودم 
شخصا این پیرمرد را بشورم و غسـل بـدھم، ھمـه بـوی گـلاب را موقـع 

. شستشو و وقتی که آب روی تن این پیرمرد می ریختم حس می کردنـد
شـییع ایـن وقتی که کار غسل و کفن تمام شـد بـی اختیـار در نمـاز و ت

پیرمرد شرکت کـردم، بیـرون بـرای تشـییع و خاکسـپاری اش صـحرای 
از بین ناله ھای فرزندانش شنیدم که گویا این پیرمرد . محشری به پا بود

تـر  از بستگانش دقیق. ھر روزش را با قرائت زیارت عاشورا شروع می کرد
زش پرسیدم، گویی این پیرمرد به این موضوع شھره بود، آدمی که ھـر رو

 )مھر: منبع...( با زیارت عاشورا شروع می شد
 

 )ع(عذاب دشمن علی 
خطاب (ما با : می گوید )) ع(یکی از شاگردان امام صادق (ابن ابی یعفور 

، ناصـبی شـدید ) ص(ھمنشین بودیم، و او نسبت به آل محمد ) جھنمی
ریـیس (حـروری ) نجـده(و از دوستان ) بسیار آنھا را دشمن داشت(بود 

خطاب ، بیمار شد و در . به شمار می آمد )  منسوب به قریه حروراخوارج
بستر مرگ افتاد ، من به خاطر ھمنشـینی سـابق و تقیـه ، بـه عیـادت او 
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رفتم ، دیدم بی ھوش شده و در حال جان دادن است ، ناگاه شنیدم کـه 
چرا با تو ) (چه کار؟) ع(مرا به تو ای علی : (مالی ولک یا علی : می گفت 

ابـن ابـی یعفـور مـی ) . نی کردم که اکنون کیفر سختش را بنگرمدشم
رفتم و ماجرای جان کندن و سخن ) ع(بعدا به حضور امام صادق : گوید 

: آن حضرت ، دوباره فرمود . بیان کردم ) ع(خطاب را ، برای امام صادق 
یعنـی خطـاب ، )  (را دیـد) ع(به خدای کعبه ، او علی : (رآه ورب الکعبه 

را دید ، و فھمید که دشمنی با آن حضـرت ، چـه ) ع( مرگ ، علی ھنگام
 )۱۳۳ ، ص ۳فروع کافی ، ج : منبع . (باطن پرعذابی دارد 

 
 روباھی که ھمخواب مرغ ھا شد

ِدر یك زمستان سخت که برف زیادی باریده بـود؛ یـك شـب بـه حضـرت  ِ
ه، ِروباھی، پای دیوار تکی«: کنند  عرض می» محمد صادق تخت فولادی«

گوش  او را بگیریـد و بیاوریـد «: فرماید  می. »لرزد ایستاده و از سرما می
: فرمایـد  حضرت خطاب به روباه می. آورند روند و روباه را می ، می»اینجا

در اینجا اطاقی ھست که چند مرغ و خروس از ما در آنجا است، تو ھـم «
و صبح کـه شـد توانی شبھا بیایی و در آن اطاق با آن حیوانات بمانی  می

روباه را ببرید در «: فرماید ، سپس به خدمتکارشان می»دنبال کارت بروی
آمد و مستقیم بـه  از آن پس، روباه ھر شب می. »اطاق مرغھا جای دھید

شد، از تکیـه  صبح که می. ھا بود رفت و تا صبح پھلوی آن اطاق مرغھا می
خـورد و صـبح  یبعد از مدتی یك شب یکی از مرغھا را مـ. رفت بیرون می

گـردد،  اما شـب کـه برمـی. گردد زود ھم طبق معمول از تکیه خارج می
جریـان را . خوابـد ِشود و بیرون تکیه، پای دیوار می دیگر داخل تکیه نمی
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برویـد روبـاه را «: فرمایـد  کنند می عرض می» محمد صادق«به حضرت 
تو تقصیر «: د فرمای حضرت رو به او کرده می. آورند روباه را می. »بیاورید

ّنداری، طبع روباھی تو غلبه کرد و برخلاف تعھدت عمـل نمـودی، حـالا 
ِ ِ ِ

مـی فرمودنـد . »برو جای ھر شب بخواب ولی شرط کن دیگر خطا نکنی
ِرفت، بدون اینکه آن روبـاه،  آمد و صبح می ِدو ماه دیگر روباه ھر شب می

 .ھا برساند، تا اینکه زمستان تمام شد ای به مرغ صدمه
 

 اقرارمروان حکم به حقانیت امام علی علیه السلام
به دنیا آمد، و ) ص(مروان بن حکم در سالھای نخست ھجرت پیامبر اکرم

ھمراه پدرش حکم بن ابی العاص به طائف تبعید شـد، او ھنـوز بـه دنیـا 
وی کـه . او را در صلب پدر لعنت کـرد) ص(نیامده بود، که پیامبر اسلام

روبـرو شـد و ) ع( به خلافت رسید، با امـام سـجادپس از یزید بن معاویه
از عثمان طرفداری نکرد و ) ع(ھیچ کس از مسلمانان بیش از علی: گفت

پس چرا بر منابر دشنامش می : فرمود) ع(امام سجاد. مانع کشتن او نشد
کار ریاست و سلطنت ما جز به این گونه استوار نمی : دھید؟ مروان گفت

 )۳۵۲، خورشید بی غروب، ص)ع( امام علی محمد ابراھیم سراج،.(شود
 

 حلال حلالش به آسمون رفت
مادر پیری از فرزند راھزنش خواست تا برای اون کفنـی از راه حـلال بـه 

پسره برای انجام خواسته مـادر یـه روز جلـوی مسـافری رو . دست بیاره
مـرد قبـول ؟ این رو بر من حلال کن: گرفت و دستارش رو قاپید و گفت 

به جون مرد افتـاد ھرچـی . وان راھزن چوب دستی شو درآورد ج. نکرد
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جـوون راه زن .اون بی چاره فریاد میزد حلال کـردم دسـت بـردار نبـود
و وقتی مادرش از حلال بـودن اون پرسـید؟ . دستار رو پیش مادرش برد

اول رضایت نمیـداد، اون قـدر . غصه نخورحلال حلال است: جوون گفت
 .به آسمونزدمش تا حلال حلالش رفت 

 
 عسل ماباصلوات برشماشیرین میشود

بودند، یک مرتبـه یـک ) ع(در کنار حضرت علی) ص(یک روز رسول خدا
یـا : طواف کرد، حضرت فرمودنـد) ص(خدا زنبور عسل آمد و دور رسول

این زنبور می گوید امروز : آیا می دانید این زنبور چه می گوید! علی جان
عوت کـنم، مـا زنبورھـا در آنجـا یـک می خواھم شما را به فلان محل د

. کندوی عسل گذاشته ایـم و مـی خـواھیم آن را بـه شـما تقـدیم کنـیم
به آنجا می رود و آن کنـدو را ) ص(طبق سفارش پیامبر) ع(حضرت علی

وقتی شما شـیره گـل را : به آن زنبور فرمودند) ص(رسول خدا. می آورد
شیرین می شـود؟ می خورید خیلی تلخ است،چطور می شود که این قدر 

شیرینی عسل به برکت وجود شـما و )! ص(یا رسول الله: زنبور عرض کرد
ما ھر وقت شیره گل ھا را مـی مکـیم، سـه بـار بـر . اھل بیت شما است

محمد و آل محمد صلوات می فرستیم و بـه برکـت صـلوات بـر شـما آن 
 )۵۸۶خزینة الجواھر،ص :منبع. (شیره ی تلخ، تبدیل به عسل می شود

 
 بیه فیل در تاریکیتش

شھری بود که مردمش، اصلا فیل ندیده بودند، از ھند فیلی آوردند و بـه 
خانه تاریکی بردند و مردم را به تماشای آن دعوت کردنـد، مـردم در آن 
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ناچار بودند بـا دسـت آن را . توانستند فیل را با چشم ببینید تاریکی نمی
فیـل ماننـد : فـتگ. کسی که دستش به خرطوم فیل رسید. لمس کنند

فیـل : دیگری که گوش فیل را با دست گرفت؛ گفت. یک لوله بزرگ است
فیل مثل ستون : یکی بر پای فیل دست کشید و گفت. مثل بادبزن است

و کسی دیگر پشت فیل را با دست لمس کرد و فکر کرد کـه فیـل . است
 شنیدند ھر کدام گمـان آنھا وقتی نام فیل را می. مانند تخت خواب است

فھم و تصور آنھا از فیـل . اند کردند که فیل ھمان است که تصور کرده می
. بود اگر در آن خانه شمعی می. مختلف بود و سخنانشان نیز متفاوت بود

ادراک حسـی ماننـد ادراک کـف . رفـت اختلاف سخنان آنان از بین می
. توان ھمه چیز را با حس و عقل شناخت نمی. دست، ناقص و نارسا است

 )دفتر سوم/ھای مثنوی معنوی تانداس(
 

 یھودی که برسرپیامبرخاک میریخت
شدند، مردی یھودی بـه سـر ایشـان  از کوچه رد می) ص(ھر وقت پیامبر

از کوچـه رد شـدند، کسـی ) ص(ریخت، یک روز که پیـامبر خاکروبه می
ما یک دوستی داشتیم : فرمودند) ص(چیزی بر سر ایشان نریخت، پیامبر

کرد، اما امـروز یـادی از مـا  شدیم از ما یاد می نجا رد میکه ھر وقت از ای
وجو کردند و گفتنـد کـه ایـن شـخص مـریض  اصحاب پرس! نکرده است

پیـامبر . خواھیم به عیادت او برویم است، فرمودند به او بگویید که ما می
: وارد منزل آن مرد یھودی شدند، ابتدا مرد یھودی بـه ھمسـرش گفـت

ـامبرای روی مــن بکــش  پارچــه ـن پیـ ـی ) ص(کــه مـ ـا وقتـ را نبیــنم، امـ
یادی از ما نکردی؟ نگران شـدم شـنیدم مـریض : به او گفت) ص(پیامبر
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المصـنف، . (آن مرد یھودی ھمانجا، در بستر، شـھادتین را گفـت! ھستی
 )۳۱۴، ص ۶ج

 
 فرارازترس خربگیری

: صاحبخانه گفت. ای پناه برد ِمردی با ترس و رنگ و روی پریده به خانه 
مأموران : ِکنی؟ مرد فراری جواب داد ترسی؟ چرا فرار می در از چه میبرا
صاحبخانه . برند گیرند و می رحم حکومت، خرھای مردم را به زور می بی

ِکنی؟ تو که خر نیستی؟ مرد  گیرند ولی تو چرا فرار می خرھا را می: گفت
ن گیرند که ممک اند و چنان با جدیت خر می مأموران احمق: فراری گفت

 .است مرا به جای خر بگیرند و ببرند
 

 گوشت دوکیلوبود واین گربه ھم دوکیلوست
خریـد و بـه خانـه  مرد ھرچه مـی. گری داشت مردی زن فریبکار و حیله

توانسـت  مـرد کـاری نمـی. کرد خورد یا خراب می آورد، زن آن را می می
. روزی مھمان داشتند مرد دو کیلو گوشت خریـد و بـه خانـه آورد. بکند

مرد به . مھمانان آمدند. زن پنھانی گوشتھا را کباب کرد و با شراب خورد
گربـه : زن گفـت. گوشتھا را کباب کن و بـرای مھمانھـا بیـاور: زن گفت

! آھای غـلام: مرد به نوکرش گفت. برو دوباره بخر. خورد، گوشتی نیست
بـه را گر. برو ترازو را بیاور تا گربه را وزن کنم و ببینم وزنش چقدر اسـت

گوشتھا دو کیلو بـود ! خانم محترم: مرد به زن گفت. کشید، دو کیلو بود
اگر این گربه است پس گوشت ھـا کـو؟ اگـر ایـن . گربه ھم دو کیلو است

 گوشت است پس گربه کجاست؟
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 ھرکه شش چیز را شعار خود سازد رستگار می شود
د عرض نمـو) صلی الله علیه و آله و سلم(جبرئیل خدمت حضرت رسول 

که ھر کس از امت تو شش چیز را شعار خود سازد رستگار می شـود و از 
 -. درشروع ھر کـاری بسـم اللـه بگویـد:   اول–. جھنم محفوظ می ماند

در ھر کاری که می خواھد :  سوم-. در ھر نعمتی الحمد الله بگوید: دوم
 -. در ھر معصیتی  استغفر اللـه  بگویـد:  چھارم-. بکند انشاءالله  بگوید

. پنجم در ھر مصیبتی که بر او وارد شود  انا لله و انا الیه راجعون  بگویـد
 . باشد-ذکر غالب آنھا  لا اله الا الله :  ششم-

 
 به ھرون مکی فرمودبرودرون آتش تنور بنشین) ع(امام صادق

عرض کرد چرا نشسته ) علیه السلام(شخصی به نام تسھل به امام صادق 
علیـه (شمشیر زن یـار و یـاور داری امـام صـادق ای با این که صد ھزار 

دستور داد در تنور خانه آتش افروختند آن گاه به سھل فرمود به ) السلام
سھل عرض کردای آقای من مـرا . درون آتش  تنور برو و در آتش بنشین 

علیـه (در آتش نسوزان مرا رھا کن تا من نیز حـرفم را پـس بگـریم امـام 
 ساختم در ھمین ھنگام ھارون مکی که یکـی از فرمود تو را رھا) السلام

) علیه السـلام(بود وارد شد امام ) علیه السلام(یاران راستین امام صادق 
به او فرمود برو در درون آتش تنور بنشین او بی درنگ رفـت و در درون 

درباره اوضاع خراسان با سھل بـه ) علیه السلام(آتش نشست امام صادق 
ونه ای که گویا در خراسان بوده و ھمه اوضاع آن گفت و گو پرداخت به گ

برخیز و ببـین : جا را از نزدیك دیده است سپس به سھل خراسانی فرمود
چه کسی در میان تنور آتش است او برخاست و کنار تنور آمد دید ھارون 
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بـه سـھل ) علیه السـلام(مکی چھار زانو در میان آتش نشسته است امام 
سھل گفت سـوگند . ر مانند این شخص ھست فرمود در خراسان چند نف

) علیـه السـلام(به خدا حتی یك نفر مثل این شخص نیست امـام صـادق 
پـنج نفـر یـار ) حتـی(فرمود من خروج و قیام نمی کـنم در زمـانی کـه 

گـاه تـر ھسـتیم  سـفینه . (راستین برای ما پیدا نشود ما به وقت قیـام آ
 ).۷۱۴، ص ۲البحار، ج 

 
  بدارد،خدا آنرا بامامحشورمیدارداگر سنگی مارادوست

به نزد ابی جعفر علیه السلام بودم ، مـردی : یزید بن معاویه عجلی گفت 
با پای پیاده از خراسان وارد شد، پس پاھای خـود را بیـرون آورد، پاھـای 

به خدا قسم ، چیزی جـز دوسـتی شـما اھـل : وی پینه زده بود و گفت 
به خدا : و جعفر باقر علیه السلام فرموداب. بیت مرا با اینجا نکشانده است 

قسم ، اگر سنگی ما را دوست بدارد، خدا آن را با ما محشور مـی دارد، و 
بگو که اگر خدا را : خدای تعالی می فرماید. آیا دین جز حب چیزی است 

: و فرمـود. دوست دارید، مرا دوست بدارید، خدا شما را دوست مـی دارد
 مھاجرت کردند، دوست می دارند و آیا دین کسانی را که به سوی ایشان

 جز حب چیزی است ؟
 

 اگرخر به جایگاه رفیع وپست مھمی برسدآنجا را خراب می کند
یک روز ملا نصر الدین برای تعمیر بام خانـه خـود مجبـور شـد، مصـالح 

الاغ ھـم بـه . ساختمانی را بر پشت الاغ بگذارد و به بالای پشت بام ببـرد
مــلا مصــالح ســاختمانی را از دوش الاغ .  الا رفــت ســختی از پلــه ھــا بــ
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ملا نمـی دانسـت کـه .  برداشت و سپس الاغ را بطرف پایین ھدایت کرد
ھـر کـاری . خر از پله بالا می رود، ولی به ھیچ وجه از پله پایین نمی آید

مـلا الاغ را رھـا کـرد و بـه خانـه آمـد ، کـه . کرد الاغ از پله پایین نیآمد
در ھمین موقع دید الاغ دارد روی پشت بام بالا و پـایین .  استراحت کند

وقتی که دوباره به پشت بام رفت ، می خواست الاغ را آرام کند . می پرد 
.  به ناچار خودش برگشت پایین .  که دید الاغ به ھیچ وجه آرام نمی شود

بعد از مدتی متوجه شد که سقف اتاق خراب شده و پاھـای الاغ از سـقف 
بعـد مـلا . زان شده، بالاخره الاغ از سقف به زمین افتاد و مـردچوبی آوی

لعنت بر من که نمی دانستم که اگرخربه جایگاه رفیـع :  نصر الدین گفت
 .اب می کند و ھم خودش را می کشدوپست مھمی برسد ھم آنجا را خر

 
 ای موسی دعا کن تا خدا عزوجل مرا کفافی دھد

ی علیه السلام ، درویشی را دید از موس: سعدی در بیان حکایتی می گوید
دعا کن تا خدا عزوجل مـرا ! ای موسی: گفت. برھنگی به ریگ اندر شده

پـس . موسی دعا کرد و برفت. کفافی دھد که از بی طاقتی به جان آمدم
از چند روز که از مناجات باز آمد، مرد را دید گرفتار و خلقـی انبـوه بـرو 

خمر خورده و عربده کـرده :  گفتنداین چه حالت است؟: گفت. گرد آمده
َولـو بسـط اللـه ُ الـرزق «. اکنون به قصاص فرموده اند. و کسی را کشته ْ ّ

ِ
ّ ََ َ َ ْ َ

َلعباده لبغو فی الا
ِ َِ َ َ َ ِ ِ ِ؛ اگر خداوند در ھر نوع روزی را بر بندگانش مـی  رضِ

موسی علیه السلام ، ) ۲۷:شورا. (»گشود، در زمین ستم پیشه می کردند
آن کس که . ن آفرین اقرار کرد و از تجاسر خویش استغفاربه حکمت جھا

 . او مصلحت تو بھتر از تو داند-توانگرت نمی گرداند 
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 باره قبرامام حسین علیه السلامّمتوکل و تخریب دگر
 ۲۴۷قبر و بارگاه ملایک پاسبان و مطھر امام حسین علیه السلام تا سـال 

ھمـان سـال وقتـی آن ھجری از دست جنایتکار متوکل مصون بـود، در 
ملعون شنید که مردم عراق و کوفه و از شھرھای دور در کـربلا اجتمـاع 
می کنند، در نتیجه بازار با عظمتی در آنجا تشکیل یافته اسـت، سـپاھی 
برای تخریب قبر مطھر اعزام کرد که از زیارت قبـر مبـارک شـدیدا مـانع 

 .باشند
 

 و احداث منارهتعمیر اساسی بارگاه امام حسین علیه السلام 
منتصر پس از قتل پدر بی درنگ قبر امام حسین علیـه السـلام را تعمیـر 
نمود، بلکه از نو بنای باعظمتی احداث کرد و برای بارگاه حسینی منـاره 
ای برای راھنمایی زوار از راه دور بنا کرد و مردم را در زیارت آن حضـرت 

ریم نمـود و فـدک را آزاد گذاشت و برای سادات علوی بسیار تعظیم و تک
به اولاد امام حسن و امام حسین علیھماالسلام برگردانید و کلیـه اوقـاف 

وی قبر علی بن ابی طالب علیھماالسلام را . آل علی را به دستشان سپرد
ّبنای منتصر شـامل قبـه، بارگـاه، : بنا به گفته عمادزاده. ھم عمارت نمود

 .مسجد و صحن بوده است
 

 ازپسرودختر)علیه السلام(حسن مجتبیپانزده فرزند امام 
دارای پانزده اولاد پسر و دختـر بودنـد ) علیه السلام(امام حسن مجتبی 

. ۲.   زید اولین فرزند بوده مکنی بـه ابـو الحسـن اسـت. ۱:   بدین شرح
. ۷.   عبـد الرحمـان. ۶.   عبـد اللـه. ۵.   قاسـم. ۴.   عمـرو. ۳.   حسن
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. ۱۱.   عبـد اللـه اصـغر. ۱۰.   لـه اکبـرعبـد ال. ۹.   حسین. ۸.   فاطمه
ـوب. ۱۲.   اســماعیل ـر. ۱۳.   یعقـ ـد. ۱۴.   جعفـ ـه .   ۱۵.   محمـ . طلحـ

یگانه دختر او فاطمـه  »سادات حسنی ھمه ازنسل زید و حسن بوده اند«
.   اسـت مکنـی بـه ام الحسـن اسـت) علیه السلام (مادر امام محمد باقر 

.  مـام حسـن نوشـته و شـمرده انـد پسر و یازده دختر برای ا۲۰بعضی تا 
پسران یك زید بن حسن دوم حسن مثنی سوم حسین اثرم چھـارم علـی 
اکبر پنجم علی اصغر ششم جعفر ھفتم عبد الله اکقبر ھشـتم عبـد اللـه 
اصغر نھم قاسم دھم عبـد الـرحمن یـازدھم احمـد دوازدھـم اسـماعیل 

ردھم عقیل چھا. سیزدھم یعقوب که دو نفر آخر از جعده بنت اشعث بود
پانزدھم محمد اکبر شانزدھم محمد اصغر ھفدھم حمزه ھجدھم ابـوبکر 

داسـتانھای شـیرین و خلاصـه مصـائب . (نوزدھم عمران بیستم طلحـه 
 )جانسوز چھارده معصوم علیھم السلام علی گلستانی

 
  فرزند بودازھفت ھمسر۱۵دارای )علیه السلام(امام سجاد 

 فرزنـد بودنـد از ھفـت ۱۵قـولی دارای بنـابر ) علیه السـلام(امام سجاد 
ھمسر که یکی از ھمسران به نام ام عبد الله دختر امـام حسـن مجتبـی 

آزاد بود و بقیه کنیز بودند نام ) علیه السلام(مادر امام باقر) علیه السلام(
.   عبـد اللـه. ۲).   علیه السـلام(امام باقر . ۱: فرزندانش به این ترتیب بود

عبـد . ۸.   حسـین اصـغر. ۷.   عمر. ۶.   زید. ۵.   حسین. ۴.   حسن. ۳
.   محمـد اصـغر. ۱۲.   خدیجـه. ۱۱.   علـی. ۱۰.   سلیمان. ۹.   الرحمن

صلی الله (سوگنامه آل محمد .  (ام کلثوم. ۱۵.   علیه. ۱۴.   فاطمه. ۱۳
، ص ۲ نقل از ترجمه ارشاد شیخ مفید، جلـد ۴۴۸ص ) علیه و آله و سلم 
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ی شیرین و خلاصه مصـائب جانسـوز چھـارده معصـوم داستانھا)  (۱۵۴
 )علیھم السلام علی گلستانی

 
 فرزندان امام جوادعلیه السلام

ابو الحسـن حضـرت امـام (دارای چھار پسر بود ) علیه السلام(امام جواد 
و ابو احمد موسی مبرقع مدفنش در قـم ) علیه السلام(ھادی علی النقی 

وسـی عمـران و دختـران آن حضـرت می باشد و ابو احمد حسین و ابو م
فاطمه و خدیجه و ام کلثوم و حکیمه و مادر ایشان ام ولـد : عبارت اند از

، ۲اقتباس از منتھی الامـال ، ج . (بود که به نام سمانه مغربیه می گفتند
داستانھای شیرین و خلاصه مصائب جانسوز چھارده معصـوم ) (۴۹۷ص 

 )علیھم السلام علی گلستانی
 

 )علیه السلام(نمازبخاطرھفت تکبیرامام حسین ھفت تکبیر
زبـان نگشـوده بـود پیـامبر ) علیه السلام(در این ھنگام که ھنوز حسین 

برای انجام نماز مسـتحبی ایسـتاد حسـین ) صلی الله علیه و آله و سلم(
صـلی اللـه علیـه و آلـه و (نیز در کنارش بود رسول خـدا ) علیه السلام(

نتوانست این جمله را بگویـد ) علیه السلام (فرمود الله اکبر حسین) سلم
شش بار این جمله را تکرار کرد ولـی ) صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبر 

ھم چنان توان گفتن این جمله را بـه طـور کامـل ) علیه السلام (حسین 
برای بـار ھفـتم ) صلی الله علیه و آله و سلم(ھنگامیکه پیغمبر . نداشت 

زبان گشود و به طور کامل و شـیوا ) علیه السلام(ن فرمود الله اکبر حسی
مـی فرمایـد از ایـن رو ) علیه السـلام(جمله فوق را ادا نمود امام صادق 
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مسـتحبی (گفتن ھفت تکبیر در آغاز نماز قبل از تکبیره الاحـرام سـنت 
داستانھای شیرین و خلاصـه مصـائب )  (۳۰۷، ص ۴۳بحار، ج ). (گردید

 )یھم السلام علی گلستانیجانسوز چھارده معصوم عل
 

 وپیرمردی که وضوی اشتباه میگرفت)ع(امام حسن وحسین
در حال بازی بودنـد کـه پیـر مـردی را )ع(و امام حسین )ع(امام حسن 

آنھـا دسـت از . دیدند که مشغول وضو گرفتن بود اما وضویش اشتباه بود
کنــار آب رفتنـد بــدون اینکـه او را مســخره کننـد و یــا .بـازی کشـیدند

شتباھش را به رویش بیاورند مشغول وضو گرفتن شدند و با صدای بلند ا
، می گفتند وضـوی مـن کامـل تـر اسـت تـا )طوری که پیر مرد بشنود(

وضوی کدام یک از ما کامـل : بچه ھا به پیر مرد گفتند. پیرمرد نگاه کند
عزیـزان مـن : تر است؟ وقتی وضوی بچه ھا کامـل شـد، پیرمـرد گفـت 

ـم ـر دوی شـ ـوی ھـ ـردموضـ ـی کـ ـتباه مـ ـن اشـ ـت و مـ . ا صــحیح اسـ
 )دکتر اعظم فعال(داستانھای بھشتی:منبع(

 
 با سمانه مغربیه وحسادت ام الفضل»ع«ازدواج امام جواد

به طور خلاصه بیـان ) علیه السلام(اما راجع به ازدواج حضرت امام جواد 
ھنگـامی کـه بـا ام ) علیـه السـلام(می شود ملال آور نباشد امام جـواد 

دختر ماءمون ازدواج کرد سال ھـا گذشـت او دارای فرزنـد نشـد الفضل 
بـاکنیزی پـاك ) علیه السـلام(امام جواد . برای این که او عقیم و نازا بود

سرشت به نام سمانه که از اھالی مغرب بـود ازدواج کـرد و از او در سـال 
علیـه ( ھجری قمری دارای فرزند شـد کـه ھمـان حضـرت ھـادی ۲۱۳
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باعث شد کـه ام ) ھووگری(بق روایات متعدد حسادت باشد مطا) السلام
گذاشت و از این کـه ) علیه السلام(الفضل بنای ناسازگاری را با امام جواد 

آن حضرت دارای ھسمر دیگر و فرزند شد بسیار ناراحت بـود و سـرانجام 
ام . به دسـت ام الفضـل مسـموم و شـھید شـد) علیه السلام(امام جواد 

بـا سـمانه بـه پـدرش ) علیـه السـلام( امام جواد الفضل در مورد ازدواج
ماءمون شکایل نمود ماءمون به او گفت دخترم تحمـل و سـازگاری کـن 

صلی الله علیه و آلـه (پاره تن رسول الله ) علیه السلام(زیرا حضرت جواد 
، ۵۰ و نقـل از بحـار، ج ۷۹۳سیره چھارده معصـوم ، ص . (است ) و سلم

 )۹۶ص 
 

 رابه مسابقه خطاطی تشویق میکرد) ع(ین نسح)ص(پیامبر
را بـه مسـابقه خطـاطی ) علیھماالسـلام(حسـن و حسـین ) ص(پیامبر 

. ھر کس خط زیباتری دارد، قدرت او بیشتر است: تشویق کرده، فرمودند
) ص(ھم ھرکدام خط زیبایی نوشتند، اما رسول خدا ) ع(حسن و حسین 

 نگرانی پیش آمد، بـا ایشان را به مادرشان ھدایت فرمود تا اگر در قضاوت
طرفی به  نیز جھت رعایت اصل بی) س(زھرا . عاطفه مادری جبران شود

فکرش رسید، قضـاوت نھـایی را بـه تـلاش خوشـان مربـوط سـازد؛ لـذا 
ھر کـدام از شـما : گردنبند خویش را پاره کرده بر سرآنھا ریخت و فرمود

ت، باید یکـی در این صور. ھای بیشتری بردارد، قدرت او بیشتر است دانه 
ھا را بـه دو نـیم  شد، اما جبرئیل یکی از این دانه در این مسابقه پیروز می
ترتیب،این مسابقه  بدین. طور مساوی دانه بردارند تقسیم کرد تا ھر دو به
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، ص ۲وسائل الشیعه، ج .(دوبرنده داشت وھردودراین رقابت،پیروز شدند
۱۲( 
 

 ریستبا شنیدن نام غریب بیادپدرگ»ع«امام سجاد
در مدینه عبور می کـرد شـنید شخصـی ) علیه السلام(روزی امام سجاد 

می گوید انا رجل غریب فارحمنی من مرد غریبی ھسـتم بـه مـن رحـم 
ھر گاه بـرای تـو : متوجه او شد و فرمود) علیه السلام (کنید امام سجاد 

 تقدیر شده باشد که در این جا از دنیا بروی آیا جنازه ات را روی زمـین وا
مرد غریبی با تعجب گفت الله اکبر چگونه جنـازه ام را دفـن  .می گذارند

منقلب ) علیه السلام(نمی کنند با این که من مسلمان ھستم امام سجاد 
شد و به یاد پدر گریست و فرمود وا مصیبت چقدر تاءسف اسـت ای پـدر 
که جنازه ات سه روز بدون دفن روی خاك زمین باقی ماند با این کـه تـو 

سـیره . (ھسـتی ) صلی اللـه علیـه و آلـه و سـلم(سر دختر رسول خدا پ
داستانھای شیرین و خلاصه مصائب جانسوز ) (۴۰۲چھارده معصوم ، ص 

 )چھارده معصوم علیھم السلام علی گلستانی
 

ّیا بنی الجار ثم الدار اول ھمسایه ّ ّ 
فرمـود، فرزنـدانش را بـا اخـلاق و  با عمل به آنچه می) س(حضرت زھرا 

: فرمایـد مـی) ع(کـه امـام حسـن  سـاخت؛ چنـان رفتار اسلامی آشنا می
را دیدم که شب جمعه در محراب خویش به عبادت ) س(مادرم، فاطمه «

ایستاده و تا سپیده صبح پیوسته در رکوع و سجود بود و از او می شنیدم 
کرد، ولی برای خـویش ھـیچ  که برای مردان و زنان مؤمن بسیار دعا می
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گونه که برای دیگران  چرا ھمان! ای مادر: کرد، من به او گفتم دعایی نمی
ّیا بنی الجار ثم الـدار؛ ای : کنی؟؛ فرمود کنی، برای خود دعا نمی دعا می ّ ّ

. »گـاه بـه خانـه پرداخـت نخست باید ھمسایگان را دریافـت، آن! پسرکم
حضرت نصیحتی را به فرزندش آموخت که از شب تا به صبح به آن عمل 

بود و چنین پنـد و انـدرزی اسـت کـه جنبـه اثرگـذاری و تربیتـی کرده 
سیده سھله تقوی، جلوه ھای تربیتـی حضـرت زھـرا علیھاالسـلام .(دارد

، برگرفته ۴۱، ص۵۴، شماره ۱۳۸۴درباره فرزندانش، نشریه گنجینه، مھر 
 )دکتر اعظم فعال(داستانھای بھشتی:منبع) (از سایت حوزه

 
 رسنهوسگ گ»ع«غذاخوردن امام حسن

در ایـن . در مکانی نشسته بود و غـذا مـی خـورد) ع(امام حسن مجتبی 
در ایـن ھنگـام امـام .موقع، سگی جلو آمد و پیش روی حضـرت ایسـتاد

یکی از .یک لقمه غذا می خورد و یک لقمه ھم به سگ می داد) ع(حسن 
ـت ـرت گفـ ـتان حضـ ـا دور : دوسـ ـگ را از اینجـ ـن سـ ـد ایـ ـازه بدھیـ اجـ

چـون دوسـت نـدارم !ھرگز ایـن کـار را نکـن!نه:ودبه او فرم)ع(امام.کنم
. درحالی که غذا می خورم جانداری به من نگاه کند و چیزی به او ندھم

مجموعه داسـتان :منبع. (بگذار باشد، وقتی که سیر شد خودش می رود
 )مھدی وحیدی صدر(دوستان

 
 بعدازبازی کودکان رادعوت کرد»ع«امام حسن

تا چشم آنان به امام حسن . ازی بودندروزی گروھی از کودکان مشغول ب
امـام .افتاد، آن حضرت را به مھمـانی خـود دعـوت نمودنـد) ع(مجتبی 
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بعـد ھـم آن .نیز به جمع کودکان پیوست و با آنان غذا خـورد) ع(حسن 
بـا . بچه ھا را به خانه خود دعوت کرد و به آنان غذا و لباس نو ھدیـه داد

.  این بچه ھا بیشـتر از مـن بـودبخشش: فرمود) ع(این ھمه محبت، امام
آنان ھرچه داشتند به مـن دادنـد، درحـالی کـه مـن بخشـی از آنچـه را 

مھـدی وحیـدی (مجموعه داستان دوسـتان:منبع. (داشتم، به آنان دادم
 )صدر

 
 کودکان رادعوت کردخرماخوردن بعداز»ع«امام حسن

درحالی که بچه ھـا .از کوچه ھای مدینه می گذشت)ع(روزی امام حسن
ای کـاش امـام : آنھـا گفتنـد.دور ھم نشسته بودند و خرما می خوردنـد

را دعـوت ) ع(می آمد و با ما خرمـا مـی خـورد و امـام حسـن )ع(حسن
کنار آنھا نشست و بـا آنھـا ھمبـازی شـد و خرمـا )ع(سپس امام . کردند
سپس آنھا را به خانه خود برد و از آنھا با لبـاس و غـذاھای خـوب . خورد

 )دکتر اعظم فعال(داستانھای بھشتی:منبع(. پذیرایی کرد
 

  پیر پالان دوزوشیخ بھائی 
نـزد پیـر ) شیخ بھـائی(نقل است که یکی از بزرگان که صاحب کیمیا بود

بعد شیخ بھـائی . پالان دوز در مشھد رفت و او مشغول دوختن پالان بود
پیـر پـالان . اشاره به وسیله ی در دست پیر می کند و آن طلا مـی شـود

: شیخ بھائی مـی گویـد. ما طلا نمی خواھیم، برش گردان:  می گویددوز
بعد پیر پالان دوز خـودش . من فقط کیمیا دارم و نمی توانم آنرا برگردانم

شیخ محمـد «! به آن وسیله اشاره می کند و به حالت اولش بر می گردد
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از عارفان قرن دھم ھجری است که با شیخ بھاءالـدین عـاملی » کاردھی
باشد که از نظر معنـوی  بوده و یکی از زھاد معروف زمان خود میمعاصر 

روسـتایی در (شیخ محمد از مـردم کـارده . مورد توجه ھمگان قرار دارد
در . کـرد  بوده و برای امرار معاش خود کفش دوزی می) نزدیکی مشھد

نامیدند به ھمـین دلیـل، بـا  ھم می» پاره دوز«را » کفش دوز«آن زمان 
ظ پاره دوز به پالان دوز تغییر یافتـه اسـت و وی در بـین گذشت زمان لف

 .معروف شده است» پیر پالان دوز«عامه به 
 

 ششصد ھزار کلمه در شش کلمه
 آمده فرمود پیام اکرم صلوات الله علیه ۱۷۸در کتاب شریف المواعظ ص 

یا علی ، ششصد ھزار گوسفند میخواھی ؟ یا ششصـد ھـزار دینـار ؟ یـا : 
من بـرای تـو : فرمود. مه؟ عرض کرد ششصد ھزار کلمه ششصد ھزار کل

 یـا علـی وقتـی -۱ششصد ھزار کلمه رادر شش کلمه جمع مـی نمـایم  
. دیدی مردم به مستحبات مشغولند تو به تکمیل واجبات مشـغول بـاش

 ھرگاه دیدی مردم به عمل دنیا مشغولند تو به عمل اخـرت مشـغول -۲
ول به عیب گویی یکدیگرنـد تـو  ھنگامی که دیدی مردم مشغ-۳.   باش

 ھنگامی که دیدی مـردم مشـغول بـه -۴.   مشغول به عیوب خود باش
 ھنگـامی کـه -۵. زینت دنیا می باشند تو مشغول به زینت اخـرت بـاش

 -۶. دیدی مردم به زیادی عمل مشغولند تو به خوبی عمل مشغول باش
 متوسـل ھنگامی که دیدی مردم به مخلوق متوسل می شوند تو به خالق

بر مردم زمانی بیاید که اقرار کننده به حق اھل نجات باشد  . یا علی . شو 
 .درآن روز عملی نیست :عمل کجاست ؟ فرمود : عرض کرد 
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 ندتبدیل به طلا شددآقای الھی انگشتشان رابه سینی مسی ز
آقای : (می فرمایند) فرزند میرزای قاضی بزرگ(سید محمد صادق قاضی

ر قم بودند به مجلس روضـه ای کـه در منـزل مرحـوم الھی زمانی که د
آنھـا بعـد از روضـه یـک . میرزا تقی زرگری تشکیل می شـد مـی رفتنـد

یک بار وقتی پس از روضه در یـک سـینی . مجلس خصوصی نیز داشتند
مسی چای می آورند، ایشان انگشتشان را بر لب خود می گذارند و و بعد 

بعد ایشـان ! یل به طلا می شودبه سینی مسی می زنند، سینی مسی تبد
و دوباره انگشت برلب مـی ) ما طلا می خواھیم چه کنیم؟: (می فرمایند

توضیح !)  گذارند و به سینی می زنند و سینی به حالت اولیه برمی گردد
قدرت اول را کیمیا گویند کـه برخـی اھـل ریاضـت و اولیـاء آنـرا :  اینکه
قدرتی که بتـوان . یاء خاص ندارداما قدرت دوم را ھر کسی جز اول. دارند

آیـت اللـه الھی،سیدمحمدحسـن .(برگردانـد را نیزکیمیـا ازطلا گذشت و
 )مؤلف المیزان است"برادرسیدمحمدحسین طباطبایی"طباطبایی

 
 حاج شیخ حسنعلی اصفھانی معروف به نخودکی

بیش از ھفـت سـال «: مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفھانی نقل فرمودند
 غـروب آفتـاب یکـی از روزھـای مـاه رمضـان کـه بـا نداشتم که نزدیک

تابستانی گرم مصادف شده بود، به اتفاق پدرم، به خدمت اسـتاد حـاجی 
در این اثناء کسی نبـاتی را بـرای تبـرک بـه . ّمحمد صادق، مشرف شدم

استاد نبات را تبرک و به صاحبش رد فرمود و مقـداری . دست حاجی داد
د، به من داد و فرمود بخور، مـن بـی خرده نبات که کف دستش مانده بو

: حاجی به من فرمود. حسنعلی روزه بود: پدرم عرض کرد. درنگ خوردم
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عـرض . مگر نمی دانستی که روزه ات با خوردن نبات باطـل مـی گـردد
اطاعت امـر شـما را : پس چرا خوردی؟ عرضه داشتم: آری، فرمود: کردم
با این اطاعت :  و فرموداستاد دست مبارک خود را بر شانه من زد.  کردم

 .بھر کجا که باید می رسیدی رسیدی
 

 نقش یدالله فوق ایدیھم برفراز گنبدعلوی
کنـد کـه وقتـی  صاحب منتخب التواریخ از کتاب انوار العلویـه نقـل مـی

نادرشاه گنبد حـرم حضـرت امیـر علیـه السـلام را تـذھیب نمـود از وی 
یداللـه : در فـورا گفـتپرسیدند که بالای قبه مقدسه چه نقش کنیم؟ نـا

فردای آن روز وزیر نادر میرزا مھدی خان گفت نـادر سـواد . فوق ایدیھم
ندارد و این کلام به دلش الھام شده است اگر قبول ندارید بروید مجـددا 
سؤال کنید لذا آمدند و پرسیدند که در فوق قبـه مقدسـه چـه فرمودیـد 

 !نقش کنیم؟ گفت ھمان سخن که دیروز گفتم 
 

 کاخ کسری یا ایوان مدائن و خانه گلی پیرزنساخت 
ھنگامی که انوشیروان خواست ایوان کـاخ مـدائن را بسـازد دسـتور داد 

زمینھای اطراف با قیمت گزاف از , زمینھای اطراف آن را خریداری کنند
صاحبانش خریداری شـد مگـر پیرزنـی کـه امتنـاع ورزیـد و گفـت مـن 

انوشـیروان . م عـالم نمیفروشـمھمسایگی شاھنشاه انوشیروان را به تمـا
خانه ی پیرزن در جای خودش باقی باشـد و  :سخن او را پسندید و گفت

. آنگاه ساختمان او را محکم و با دوام کرد ایوان را محیط بـر آن سـاخت
گوینـد ھـر روز دود از . اھل آن نواحی آنجـا را خانـه ی پیـرزن نامیدنـد
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 زیبای عمارت مینشست و آشپزخانه پیرزن بر دیوارھای کنده کاری شده
ھر صبح و عصر گـاوش از روی فرشـھای ایـوان گـذر میکـرد و غلامـان 
شکایت به شاھنشاه بردند اما وی گفت ھر چه خـراب شـد دوبـاره از نـو 

 .تعمیر کنید
 

ّ انت رسول الله رب السماوات گفتبت ھبل
ِ 

دوازده ھزار نفر از مردم یمن به مکه آمدند و بت خـود را کـه ھبـل نـام 
داشت بالای کوھی نصب کردند و به دیباج و حلی زینـت کردنـد پیـامبر 

نزد ایشان رفت کـه آنھـا را بـه اسـلام ) صلی الله علیه و آله و سلم(اکرم 
آنھا طلب معجزه نمودند آن حضرت بـه نزدیـك ھبـل آمـد و . دعوت کند

مـن : (دیباج آن را باز کردند و عصای خود را بر سر ھبـل نھـاد و فرمـود
انـت رسـول :  من چه کسی ھستم ؟ آن سنگ به سخن آمد و گفـت ؛)انا

ّالله رب السماوات ؛ تو رسول خدای آسـمان ھـا ھسـتید در ایـن ھنگـام 
ِ

ّ

کافران از این معجزه مسرور شدند و ھمه به سجده افتادند و قبول کردند 
 ۴ناسخ التواریخ ، ج . (خدا و رسولش را و شھادتین در زبان جاری کردند

داستانھای شیرین و خلاصـه مصـائب جانسـوز چھـارده ) (۱۱۹، ص ۵ -
 )معصوم علیھم السلام علی گلستانی

 
 تن آدمی شریف است به جان آدمیت

روزی ملا به حمام رفته بود اتفاقا حاکم شـھر ھـم بـرای اسـتحمام آمـد 
مـلا : حاکم برای اینکه با ملا شوخی کرده باشـد رو بـه او کـرد و گفـت 

حـاکم ناراحـت شـد و . بیست تومـان: لا گفت قیمت من چقدر است؟ م
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مـلا ھـم . مردک نادان اینکه تنھا قیمت لنگـی حمـام مـن اسـت: گفت 
تن آ د می شـر یـف ا . منظورم ھمین بود و الا خودت ارزش نداری: گفت

  نه ھمین لباس زیباست نشان آدمیت-ست به جا ن آ د میت 
 

 بیمه کردن کارگران
ٌمر شیخ مکفوف کبیر ََّ ٌُ ٌَ ُ یسأل ََ َفقال أمیرالمؤمنین . َ

ِ ُ ُ
َ یا : ُما ھذا؟ فقالوا : َ

َأمیرالمؤمنین
ِ ُ ٌّنصرانی ! َ َفقال . َ ُاستعملتموه حتی إذا کبر و عجز منعتموه : َ َ ُُ ُ َُ ّ ُ ََ ََ َ َ َ ُ َ

ِ، أنفقوا علیه من بیت المال ؛  ِ
َ ِ ِِ

َ َ پیـر مـرد ) ۶۶، ص۱۵وسـائل الشـیعه ، ج(ُ
: امام فرمـود . بر امیرمؤمنان گذشت فرتوت و نابینایی ، در حال گدایی ،

» نصرانی است«: جواب گفتند » این مرد کیست و چرا گدایی می کند؟«
تا آن زمان که قدرت کار کردن داشت از او کار کشیدید و «: امام فرمود . 

اینک که پیر شده و قدرت کار کردن ندارد ، از تأمین روزی وی دریغ می 
 .» و را تأمین کنیدورزید ؟ از بیت المال زندگی ا

 
 ظروف و دیگ سنگی ازکوه سنگی مشھد

ھنگامی که ماءمون حضرت رضا علیـه السـلام را از مدینـه بـه خراسـان 
احضار کـرد، آن حضـرت در مسـیر راه ، معجـزات و کرامـاتی را بـه اذن 

از آن جملـه وقتـی . خداوند متعال به مردم و ھمراھیان خود ارائه نمـود
که از سـنگ سـیاه -روستای سناباد رسید، بر کوھی امام علیه السلام به 

َاللھـم : (( تکیه زد و این دعا را بر زبان مبارك خـویش جـاری نمـود-بود ّ

ْانفع به و بارك فیما ینحت منه  ْ
ِ

ُ َ ْ ْ
ِ

َ ِ ِ
ْ یعنی ؛ پروردگارا، مـردم را از ایـن کـوه )) َ

سودمند گردان ، و در آنچه از آن می تراشـند، برکـت و فایـده ای بسـیار 
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ھر غذائی که می خواھید برای من طبخ نمائیـد : سپس فرمود .قرار بده 
و چون از آن کـوه بـرای . در ظرف سنگی تراشیده شده از این کوه باشد

ّحضرت در ظروف سنگی غذا تھیه شد، مرتـب غـذا تنـاول مـی فرمـود؛ 

و از آن روز بـه بعـد، مـردم ظـرف ھـای . گرچه حضرت کم خوراك بـود
آن کوه می تراشند و مورد استفاده قرار می دھند، که سنگی گوناگونی از 

ّعیون اءخبارالرضا علیه . (به وسیله دعای حضرت برکات بسیاری دیده اند

 )۲۴۴، ص ۱۱ج : ّ، ناسخ التواریخ ۱، ح ۱۳۶، ص ۲ج : السلام 
 

 اول حلال بعدبسم الله والحمدلله:بھلول به ابوحنیفه
بھلـول نصـیحتم : ابو حنیفه گفـت. روزی بھلول یا ابو حنیفه نشسته بود

اول دست را شسته و با : چگونه غذا می خوری؟ گفت: بھلول پرسید. کن
گفتن بسم الله الرحمن الرحیم شروع به غذا خـوردن مـی کـنم، بعـد از 

این جمله را گفت و فـورا از آن جـا دور . اتمام غذا ھم الحمدلله می گویم
بھلـول پـس :  با اصرار زیاد گفتابو حنیفه ھم به دنبالش راه افتاد و. شد

بسم الله و الحمد لله گفتن برای وقتی است که : بھلول گفت. تو یادم بده
غذایت حلال بود، بسم اللـه و ! اصل غذا حلال باشد، اول دنبال حلال برو

 .ّالحمدلله را بگو و الا گفتن دو جمله معنی ندارد
 

 بیمناکترین چیزبرامت
ان اخـوف مـا اتخـوف  :فرمودند)  آله و سلمصلی الله علیه و(رسول خدا 

. علی امتی من بعدی ھذه المکاسب المحرمـة و الشـھوة الخفیـة و الربـا
بیشترین بیمی کـه بـر امـت خـودم ). ۳، ح ۱۵۸، ص ۷۰بحارالانوار، ج (
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و در آمــدھای (پــس از خــویش دارم، ھمانــا ھمــین کســب ھــای حــرام 
اسـماعیل : الق نویسنده رازقیت خ. (و شھوت پنھانی و رباست) نامشروع
 )صدیقی

 
 ثعلبه انصاری با آلودگی ارتداد از دنیا رفت

َمنھم من عوَ« زکوةوزکوة ندادن ثعلبه ونزول آیه پس از نزول آیه ُ
َھد اللـه اِ َّ َ

َلـَئن ءات
ّنا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصــلحین فلمـا ءاتـاِ َ َ ََ َ َ

ِ ِ ِّ ََّ َّ َّ
ِ ِ

َ َ َّ ِھم مـن اَ
ُ

ِفضله بخلوا 
َ ِ ِ

ِبه و تولوا و ھم معرضون فاعقبھم نفاقـًا فی قلوبھم الـی یـوم َ
َ ِ ِ ِ ِ

ُ َ
ِ

ُ َ َ َ َّ
ِ

ُ ُ َ َ ِ
ِیلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه و بما کـانوا یکـذبون

َ ُ َ
ِ ِ

َ َ ُّ َُ َ َ بعضـی از دوسـتان » َ
ثعلبه نزد وی آمدند او را مورد ملامت و سرزنش قرار دادند که چرا زکات 

داخت ننمودی، به خـاطر بخـل و نافرمـانی اموالت را که امر الھی بود، پر
به سخت مضطرب شد، تعدادی از گوسفندان را با لثع .تو، آیه نازل گردید

صـلی اللـه (خود برداشت و به مدینه آمد و حضور رسول بزرگـوار اسـلام 
بـا . وای بـر ثلعبـه: رسید حضرت تا او را دید فرمودند) علیه و آله و سلم
زکـات آورده ام، دسـتور فرماییـد از مـن یا رسـول اللـه : شرمساری گفت

حضرت فرمودند دربـاره عمـل ناروایـت آیـه نـازل شـد و . تحویل بگیرند
صلی (ثلعبه خاک بر سر می ریخت و رسول خدا . زکاتش را قبول نکردند

این نتیجه عمل خود تو است که مـن : به او فرمود) الله علیه و آله و سلم
پس از ارتحال ملکـوتی رسـول . کردیبه تو دستور دادم، ولی تو اطاعت ن

به زکات را نزد ابی بکر لاز این جھان، ثع) صلی الله علیه و آله و سلم(خدا 
سـرانجام بـا ھمـان . برد و بعد نزد عمر، ھیچ یک از آن دو قبول نکردنـد
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، ۲۶۵، ص ۳احیــاء العلــوم، ج (آلــودگی و ســنگینی گنــاه از دنیــا رفــت 
 )اسماعیل صدیقی: ت خالق نویسنده رازقی). (۲۶۰، ص ۳درالمنثور، ج 

 
 ثواب نوشتن صلوات

ھر کس در کتابی یا نوشته ای بر من صلوات بنویسـد، : رسول خدا فرمود
تا زمانی که نام من در آن کتاب ھست فرشـتگان پیوسـته بـرای او از در 

نویسنده ای رو بعد از وفاتش در خواب  .گاه حق، طلب آمرزش می کنند 
خداونـد مـرا : یدند که پروردگار با تو چه کـرد؟  گفـتدیدند و از او پرس

یعنـی (بخشید وگرامی داشت به خاطر آن عملی که از ایـن دو انگشـتم 
آن عمل چه بود که : گفتند.مرا بخشیدند . صادر شده بود) سبابه و ابھام

اللھم صل علی محمد "به خاطر زیاد نوشتن : سبب کرامت توشده؟  گفت
 ".و آل محمد

 
 به طایف) ص(غاتی پیامبر سفر تبلی

) ص(فوت نمودند و پیـامبر ) س(در سال دھم بعثت ، ابوطالب و خدیجه
« و از ھمین روی آن سـال . دو نفر از یاران قدرتمند خود را از دست داد 

بعد از فوت این دو نفر ، سران قریش بـا جـرات . نامیده شد » عام الحزن
) ص(رسـول اعظـم  .مـود بیشتر ، عرصه ی تبلیغ را بـه پیغمبـر تنـگ ن

. فر در سال یازده بعثت انجام گرفتتصمیم گرفت تا سفر نماید که این س
در این سفر ، سه نفر برادر که آن روز سـروران قبیلـه ثقیـف ) ص(پیامبر

بودند یعنی عبد اللیل بن عمرو و مسعود بن عمـرو و حبیـب بـن عمـرو 
ده روز در طایف ) ص(پیامبر  .برخورد کرد و خود را بر آنھا عرضه داشت 
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ماند و میان تیره ھای مختلف آنان گشـت و آنـان را بـه اسـلام فـرا مـی 
خواند ولی آنان نمی پذیرفتنـد و بـه عـلاوه، احمقـان وغلامـان خـود را 

. جمع شده و او را بـا سـنگ بزننـد ) ص(تشویق می کردند تا گرد پیامبر
خـون از . ه بـرد به دیوار باغ عتبه و شیبه پسـران ربیعـه پنـا) ص(پیامبر

از او دفاع می نمود تـا سـرش ) ع(می ریخت و علی ) ص(ساقھای پیامبر
عتبه و شیبه که از خاندان عبد شمس بودند بدست غلامشـان . شکست 

به سوی انگور بـرد و ) ص(پیامبر. عداس ، انگوری برای ایشان فرستادند 
در او تاثیر صحبتھایی که پیامبر با این مرد مسیحی نمود . بسم الله گفت 

عداس به پای آن حضـرت افتـاده سـر و . و او اسلام را پذیرفت . گذاشت 
، دکتـر ) ص(سـیره رسـول اللـه [ .دست ھا و پاھای وی را مـی بوسـید 

، ج ۱۳۷۰:عباس زریاب ، بخش اول، انتشارات سـروش تھـران، چـاپ اول
 ]۱۸۱-۲، بخش اول، ص) ص( سیره الرسول-۲۶۳صو ۱۸۰،ص۱

 
  حبشهدراسلام تبلیغ 

در سال پنجم بعثت ، در دو نوبت بیش از ھشتاد نفر مرد و زن به حبشـه 
وقتی که نماینده اعزامی قریش بـه حبشـه ، خواسـتار . مھاجرت نمودند 

پادشاه ، که شخصی ژرف نگـر بـود ، تحـت . بازگرداندن مھاجران گردید 
تاثیر سخنان نماینده قریش به قرار نگرفت خواست که موضوع را درست 

لذا مھـاجرین را در مجلـس احضـار کـرد تـا حـرف ھـا و . ارزیابی نماید 
جعفـر بـن ابـی طالـب بـه نماینـدگی از جانـب . استدلال آنھا را بشنود 

ما  :مھاجرین در آن محفل سخن گفت که فرازھایی از آن آورده می شود 
از مردار، اجتناب نمی کردیم و پیوسته ! گروھی بودیم نادان و بت پرست 
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د کارھای زشت بودیم ، ھمسایه نزد ما احتـرام نداشـت ، ضـعیف و به گر
افتاده ، محکوم زورمندان بود ، با خویشاوندان خود به ستیز و جنـگ بـر 
می خاستیم ، روزگاری به این منوال بودیم ، تا اینکه یک نفر از میـان مـا 
که سابقه درخشانی در پاکی و رستگاری داشت ، برخاسـت و بـه فرمـان 

 را به توحید و یکتا پرستی دعوت نمود و ستایش بتان را نکوھیده خدا ما
شمرد و دستور داد در رد امانت بکوشیم و از ناپاکیھا اجتنـاب ورزیـم، بـا 
خویشاوندان و ھمسایگان خوشرفتاری نماییم ، از خونریزی و آمیزشـھای 
نا مشروع ، شھادت دروغ ، خیانت در اموال یتیمان و نسـبت دادن زنـان 

اشک در چشمان شاه حلقـه زد و از جعفـر  .کارھای زشت دور باشیم به 
جعفـر آیـاتی  .خواست تا مقداری از کتاب آسمانی پیامبر خود را بخوانـد 

ھنوز آیات سوره بـه آخـر نرسـیده بـود کـه . چند از سوره مریم را خواند
صدای گریه شاه و اسقف ھا بلند شد و قطرات اشک ، محاسن و کتابھایی 

پس از مدتی ، سـکوت مجلـس را فـرا  ر برابر آنھا باز بود ، تر نمودرا که د
گفتـار پیـامبر « : شاه به سخن درآمد و گفت . گرفت و زمزمه ھا خوابید 

اینھا و آنچه را که عیسی آورده است از یک منبع سرچشمه مـی گیرنـد، 
نجاشـی  ]۵۳[».بروید ، من ھرگز اینھا را به شـما تسـلیم نخـواھم نمـود 

گـاھی پیـدا کنـد و لـذا پادشا ه حبشه ، خواست بیشتر از دیدگاه اسلام آ
 درباره مسیح عقیده شما چیسـت ؟: ھیات مھاجران را طلب کرد و گفت 
عقیده ما دربـاره حضـرت مسـیح ، : جعفر سخنگوی مھاجران پاسخ داد 

وی بنده و پیامبر خدا بـود ، روح . ھمانست که پیامبر ما خبر داده است 
تاثیرات تبلیـغ ، جعفـر .  ناحیه او بود ، که به مریم عطا نمودو کلمه ای از

بن ابی طالب در حبشه فراوان بود کـه یکـی از نتـایج آن ، اعـزام ھیـات 
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حدود بیست نفر به حضور پیامبر . تحقیقی مسیحیان حبشه به مکه بود 
. اسلام ، مشرف شدند و پاسخھای سوالات خود را از رسول خدا گرفتنـد 

 آنھا را به دین اسلام دعـوت نمـود و آیـاتی چنـد از قـرآن را )ص(پیامبر 
 تـاریخ یعقـوبی، - ۳۱۹، ۱فـروغ ابـدیت ، ج .[برای آنھا تلاوت فرمودند 

 ]۳۹۴،ص۱ج
 

 صراط مستقیم راه علی است
جابر بن عبدالله انصاری گوید روزی ما نزد رسول خدا ) : ص(رسول خدا 

کشید و فرمود این راه بودیم آن حضرت خطی را ر پیش روی خود ) ص(
خداست سپس دو خط دیگر نیـز در طـرف چـپ و راسـت آن کشـیده و 
فرمودند اینھا راه شیطان ھستند سپس دسـت خـود را روی خـط وسـط 

) ع(گذاشتند و فرموند این ھمان راه مستقیم که صراط علی بن ابیطالب 
.  میباشد است و چپ و راست که سوای راه اوست صـراط شـیطان اسـت

 )۵۸۷ صفحه ۷ر المیزان جلد تفسی(
 

 ھفت گروه ملعون
من ھفت دسـته را لعـن کـرده ام کـه خداونـد و ھـر ) : ص(رسول خدا 

کسی که بـه کتـاب خـدا .۱: پیغمبر مستجاب الدعوه ای لعنتشان کرده 
آن کس کـه بـا روش و سـنت مـن .۲.چیزی اضافه کند و آنرا تغییر دھد

یـت مـن دشـمنی نمایـد و آنکس که با خاندان و اھـل ب.۳.مخالفت کند
آنکه حرامھای خدا را حلال شـمارد و حـلال ھـای .۴.احترامشان ننماید

آنکـه .۶.آنکه از عبادت و پرستش خدا سرباز زنـد .۵.الھی را حرام شمارد
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آنکـس کـه بـه .۷.استفاده از بیت المال مسلمین را بر خود حلال شمارد
زیـزان خـدا را ناحق و زور ریاست و حکومت را در دست خود گیرد تـا ع

 )۱۰۳ صفحه ۲خصال الصدوق جلد (.  خوار و ذلیلان حق را عزیز کند
 

  درکنارپیامبردوران کودکیعلی از
ابوطالب، مرد عیالمنـدی . ، در مکه قحطی شد)ع( سالگی علی ۶ھنگام 

از . بود و اداره ھزینه یک خانواده پرجمعیت در سال قحطی مشـکل بـود
یش عبـاس پیشـنھاد داد کـه بـه بـه عمـو) ص(این رو، حضرت محمـد 

بدین علت، عبـاس، جعفـر را، و حضـرت . ابوطالب در این امر کمک کند
امام ] ۱۶۲، ص۱ابن ھشام، ج.[را به خانه خود برد) ع(علی ) ص(محمد 

آنگاه که کـودک بـودم، پیـامبر « :کند از این دوره چنین یاد می) ع(علی
 داد، و مـرا در بسـتر مرا در کنار خود نھاد و بر سینه خویش جـایم) ص(

ِسـود و بـوی خـوش  خوابانید، چنانکه تنم را به تن خـویش مـی خود می
جَوید، سپس آن را   گاه بود که چیزی را می و. بویانید خویش را به من می

نھج [».از من دروغی نشنید، و خطایی در کردار ندید. خورانید به من می
 ]۲۲۲، ص ۱۹۲البلاغه، ترجمه سیدجعفر شھیدی، خطبه 

 
 نخستین مرد مسلمانامام علی علیه السلام 

کـه در آن زمـان ازمردان امام علی علیه السلام اولین مردمسلمان است 
) ص(نخستین کسی بود که به پیامبر او. کودکی نه یا دھساله بوده است

ایمان آورد و ھفت سـال قبـل از اینکـه ھـیچ یـک از مسـلمانان، خـدا را 
از (ابـن ابـی الحدیـد  .پرستیده است دا را میخ) ص(بپرستد او با پیامبر 
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بیشتر علمای حدیث بر ایـن باورنـد : گوید می) بزرگان علمای اھل سنت
. ایمان آورد و از او پیروی کرد) ص(که وی اولین کسی بود که به پیامبر 

ّصدیق اکبـر مـنم، فـاروق اول مـنم، «: فرموده است)] ع(امام [خود وی 

 مردم اسلام آورند، و نماز خواندم قبـل از نمـاز اسلام آوردم قبل از اینکه
شرح نھج البلاغه،  ؛۱۰۷، ص۵النسائی، السنن الکبری، ج[».شان خواندن

خدیجـه بنــت خویلــد، ھمسـر محمــد اولــین  از زنـان ھــم .]۳۰، ص۱ج
 مسلمان بوده است

 
 به یمن) ع(علی امام اعزام 
. فـت گر) ع(در سال دھم ھجـرت تصـمیم بـه اعـزام علـی ) ص(پیامبر

مـن فـرد جـوانی : با کمال تواضـع گفـت ) ص(در محضر پیامبر) ع(علی
. ھستم که در طول عمر داوری نکرده، و روی کرسی قضاوت ننشسته ام 

! بـار الھـا : پیامبری دست بر سینه او نھاد و درباره وی دعا کرد و گقـت 
: سپس فرمود . قلب علی را ھدایت فرما و زبان او را از لغزش مصون بدار 

با کسی از در جنگ وارد مشو، و کوشش کن در پرتو نیروی منطق ! علی 
و حسن سلوک ، مردم را به راه راست ھدایت نمایی ، در فراز دیگری می 

از مکر و نیرنگ و فریب دادن مردم بپرھیز ، زیرا حیله بـدکاران : فرماید 
حیـد نامه حاوی دعوت به آئین تو) ص(پیامبر .به خود آنان باز می گردد

وقتی که بـه ) ع(علی . را به دست علی داد، تا آن را بر ملت یمن بخواند 
ھمگـی » حمـدان « را خواند ، قبیلـه ) ص(مرز یمن رسید و نامه پیامبر

موضوع ) ع(علی. قبیله ھمدان در یک روز مسلمان شدند  .اسلام آوردند
ن نامـه پس از خواند) ص(پیامبر. ًاکرم کتبا گزارش داد ) ص(را به پیامبر
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ـا آورد ـه جـ ـدا را بـ ـکر خـ ـدیت، ج. [شـ ـروغ ابـ ـیرت  ،۴۵۳-۵، ص۲فـ سـ
 الکامــل فــی التــاریخ ، ابــن اثیــر ، دارالکتــب - ۳۷۰،ص۱المصــطفی، ج

 ]۱۶۸ ،ص۲م ، ج ۱۹۹۵ - ھـ ۱۴۱۵العلمیه،الطبعه الثانیه، 
 

  گوشه مسجدالحرامابلیس، ضعیف، نزار و رنگ پریده
 بود، حضـرت رسـول اکـرم روزی شیطان در گوشه مسجدالحرام ایستاده

وقتی آن حضرت از طواف فارغ . ھم سرگرم طواف خانه کعبه بودند) ص(
 .شد، مشاھد کرد که ابلیس، ضعیف، نزار و رنگ پریده کنار ایستاده است

ای ملعون تو را چه شده کـه ایـن چنـین : پیامبر نزدیک او رفت و فرمود
 تو به جان آمده و یا رسول الله از دست امت: گفت !ضعیف و ناجوری؟؟؟

ای ملعون : پیامبر فرمود .گداخته شده ام و صبر و طاقتم تمام شده است
مگر امت من با تو چه معامله ای کرده اند که این قدر از دست آنان مـی 

یا رسول الله ھفت خصلت نیکـو در امـت : گفت نالی و به قغان آمده ای؟
 را از ایشـان تو وجود دارد که من ھر چه تـلاش مـی کـنم ایـن خصـلت

آن خصلت ھای نیکویی که در امت من : پیامبر فرمود .بگیرم، نمی توانم
شـیطان  است، کدام است که این قدر تو را ناراحت کرده و گداخته انـد؟

آن ھفت خصلت نیکـو و پسـندیده کـه در امـت تـو وجـود دارنـد : گفت
، سـلام این که ھرگاه ایشان به یکدیگر برخورد می نمایند -۱ :عبارتند از

پـس ھـرکس کـه بـه  .می کنند، و سلام یکی از نام ھای خداونـد اسـت
دیگری سلام کند، حق تعالی او را از ھربلا و رنجی دور می کند، و ھرکس 

 -  ۲  .جواب سلام دھد، خداوند رحمت خود را شامل حال او می گرداند
این که وقتی ایشان با یکدیگر ملاقات می کننـد بـا یکـدیگر دسـت مـی 
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دست دادن چندان ثواب دارد که ھنوز دست از یکدیگر برنداشـته . ددھن
این کـه وقـت غـذا خـوردن و  - ۳  .حق تعالی ھر دو را رحمت می کند

می گویند و ھمین گفتن » بسم الله الرحمن الرحیم«ھنگام شروع کارھا 
باعث می شود که من را از خوردن آن طعـام » بسم الله الرحمن الرحیم«

اینکه ھر وقـت دربـاره انجـام دادن   – ۴  . کارھا دور کندو شرکت در آن
را بر زبـان مـی آورنـد و بـه قضـای » ان شا الله«کاری سخن می گویند 

خداوند راضی می شوند و به ھمین جھت من نمی توانم کار آنھا را از ھم 
 -  ۵  .بپاشم، به ھمین وسیله آنھا را رنج و زحمت مرا ضـایع مـی کننـد

صبح تا شام تلاش می کنم تا آنھا را به معصیت بکشانم، باز این که من از 
چون شام می شود، توبه می کنند و زحمات مرا از بین می برند و خداوند 

 چیزی که از ھمه موارد یـا -  ۶  .به این وسیله گناھان آنان را می آمرزد
شده مھم تر است این که؛ وقتی نام تو را می شنوند، با صدای بلند بـرای 

ود نازنین تو صلوات می فرستند و من چون ثواب صلوات را می دانـم، وج
 این که -  ۷  از ناراحتی فرار می کنم؛ زیرا طاقت دیدن ثواب آن را ندارم

وقتی امت تو، اھل بیت تو را می بینند، به ایشان مھر می ورزند و این نزد 
ر رو پس از صحبت ھای شیطان، پیـامب .پروردگار عالم بھترین عمل است

ای مردم، ھرکس یکی از این خصلت ھای : به اصحاب خود کرده و فرمود
و آیـا مـی دانیـد .نیکو و شایسته را داشـته باشـد، از اھـل بھشـت اسـت

ھنگامی که می خواھید این پیام را به دیگران ارسال کنید، شیطان سعی 
نصـیحت ھـای “برگرفتـه از کتـاب  (.خواھد کرد تا شما را منحرف کنـد

انـوار  - ۷۸، بـاب ۲اصـول کـافی، ج  - ۲۳سوره حشر، آیـه ی  ”شیطان
 )۲۰المجالس، ص 
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 ھرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش
ھرکس چند زن داشته باشـد : ملانصرالدین داشت سخنرانی می کرد که 

ناگھـان در میـان . به ھمان تعداد چراغ در بھشت برایش روشن می شود
البته ھرگـز نشـه فرامـوش : ت ھول کرد و گف. جمعیت ، زن خود را دید

 .لامپ اضافی خاموش
 

 بگو ان شاءالله: زن گفت 
که در : آن زن ، پیوسته به شوھرش می گفت . مردی زن صالحی داشت 
اما آن مرد به سخن ھمسرش چندان اعتنـایی . کارھایت ، ان شاءالله بگو

روزی ھنگـام غـذا خـوردن بـه  .نمی کرد، بلکه او را مسخره مـی نمـود
آن مرد برای تھیه آن از خانه بیرون رفت و به .  احتیاج پیدا کردندچیزی

تو به غذا خوردن مشغول باش ، من بـه زودی بـاز مـی : ھمسرش گفت 
مطلب ، خیلـی کوچـک و : مرد گفت . بگو ان شاءالله: زن گفت  .گردم 

. ساده است و نیازی به گفتن ان شاءالله نـدارد و از خانـه بیـرون رفـت 
 به محض خروج از منـزل ، مـاءموران بـه اتھـام دزدی او را جالب آن که

بعد از یک مدت طولانی به خاطر رفـع تھمـت و . گرفته و به زندان بردند
وقتـی درب خانـه را  .کشف مجرم اصلی ، آزاد شد و روانه منـزل گردیـد

زن ، من ھستم ، ان شاءالله: مرد گفت  کیستی ؟: کوبید، ھمسرش گفت 
 ،من شوھر تو ھستم ، ان شاءالله: مرد گفت  ؟تو کی ھستی : گفت 

: مـرد گفـت  زن ، درب منزل را گشود و پرسید در این مدت کجا بودی ؟
مگر چه گناھی مرتکب : زن گفت ، در زندان به سر می بردم ، ان شاءالله
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گناھی نداشتم ، فقط گناھم نگفتن ان شـاءالله : مرد گفت  شده بودی ؟
 .)۶۲۸قش زبان در سرنوشت انسان ھا، ص ن: منبع(بود، ان شاءالله 

 
 بھترین دعا برای مردم آزار

پنجمـین خلیفـه (حجاج بن یوسف سقفی استاندار خونخوار عبـد الملـك 
در عراق ، از جنایت کاران بزرگ تـاریخ ماننـد چنگیـز و ھیتلـر و ) اموی 

او شنید که در بغداد، درویشی زندگی می کند کـه مسـتجاب  .صدام بود
او را حضور طلبید و  .است ، یعنی دعاھایش به استجابت می رسدّالدعوة 

خـدایا جـان : درویش ، چنین دعـا کـرد .برای من دعای خیر کن :گفت 
 این چـه دعـای خیـر اسـت ؟:حجاج با ناراحتی گفت  .حجاج را بستان 

این دعا، ھم برای تو و ھم برای ھمه مسلمین ، خیر است : درویش گفت 
بچـه کـار  - گرم تا کی بمانـد ایـن بـازار - ست آزارای زبر دست زیر د .

 .مردنت به ، که مردم آزاری - آیدت جھان داری ؟
 

 پرسش از پیامبر درباره اصحاب کھف و نزول آیه مشیت
دھم، مگـر اینکـه  و ھرگز درباره چیزی، مگو که من فردا آن را انجام می«
درباره سـبب ) ع(از امام صادق ).۲۴ـ۲۳آیه (» خدا بخواھد] اگر: بگویی[

نزول سوره کھف نقل شـده اسـت قـریش سـه نفـر را بـه قبیلـه نجـران 
فرســتادند تــا از یھودیــان آن دیــار مســائلی را بیاموزنــد و بــا آن رســول 

این سه نفر به سوی نجران رفتند و با علمای یھود . را بیازمایند) ص(خدا
ن طور که مـا یھودیان گفتند سه مسئله از او بپرسید، اگر آ. دیدار کردند

گویـد و  دانیم پاسخ داد در ادعـایش راسـتگو اسـت وگرنـه دروغ مـی می
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دانم بدانید که دروغگو  سپس از او یک مسئله دیگر بپرسید؛ اگر گفت می
بپرسـند، احـوال اصـحاب ) ص(ای که قرار شد از پیامبر سه مسئله. است

و سرگذشـت فـردی ) خضـر(ِکھف، داستان حضرت موسـی بـا آن عـالم 
بود که میان مشرق و مغـرب را گشـت و بـه سـد یـأجوج و ) لقرنینذوا(

. یھودیان سپس جواب این مسائل را به فرستادگان دادنـد. مأجوج رسید
فرستادگان قـریش بـه  .پرسش چھارم ھم درباره زمان برپایی قیامت بود

ھرآنچه قرار بود ) ص(مکه برگشتند و نزد ابوطالب جمع شدند و از پیامبر
دھـم و در ایـن  ھایش را می گفت فردا جواب) ص(سول خدا پرسیدند و ر

به ھمین جھت چھـل روز وحـی از . نگفت» َّان شاء الله«ای که داد   وعده
غمگین شد و یارانش کـه بـه وی ) ص(او قطع شد تا آنجا که رسول خدا 

ایمان آورده بودند به شک افتادند، و قریش شادمان شده، شـروع کردنـد 
پـس از چھـل . ابوطالـب سـخت انـدوھگین شـد. زارکردن و آ به مسخره

از ) ص(رسـول خـدا. نـازل شـد) ص(شبانه روز سوره کھـف بـر پیـامبر
جبرئیل سبب تاخیر را پرسید که او گفت ما قادر نیسـتیم از پـیش خـود 

سـپس بـه داسـتان اصـحاب ) ع(امام صـادق. نازل شویم جز به اذن خدا
 ]۳۸۶، ص۱۳طباطبایی، المیزان، ترجمه، ج .[کھف پرداخت

 
 »ص«محمدحضرت ھمسران و فرزندان 

و الأرحـام  ه أمھـاتھم ۗ وأول ِ﴿النبيُّ أولی بالمؤمنین مـن أنفسـھم ۖ وأزواج
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ِ َ ْ َ ٰ ؛ یعنـی )۶/۳۳قـرآن (ِ
پیغامبر سزاوارتر است بـه گرونـدگان از ایشـان بـه خویشـتن و زنـان او 
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و روا نیست : گوید  ھمین سوره که می۵۳ و بموجب آیه ...مادران ایشانند
ل نمایید و نه زنـان او را بزنـی خواھیـد شما را که رسول خدای را رنج د

علامه طباطبایی  .تزویج آنان در حق دیگران حرام است. بعد از وی ھرگز
 تـن ۱۱محقق و دانشمند شـیعی تعـداد زنـان محمـد پیـامبر اسـلام را 

ابـن اسـحاق  .دانـد  نفر می۹داند علامه جعفری تعداد زنان پیامبر را  می
در ھنگام رحلت محمد، . طبه عقد خواندپیامبر با سیزده زن خ: نویسد می

 :عبارتند ازھمسران پیامبر . نه نفر از ھمسرانش در قید حیات بودند
. عایشه دختر ابـوبکر -۲. خدیجه دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزی -۱
زینـب  -۵. زینـب دختـر خزیمـه -۴. صفیه دختر حیی بن اخطـب -۳

 .دختر جحش
 -۸. سوده دختر زمعه بن قـیس -۷ .ام سلمه دختر امیه بن المغیره -۶

. حفصه دختر عمر بن الخطـاب -۹. ام حبیبه دختر ابوسفیان بن الحرب
. میمونه دختر حارث الھلالیـه -۱۱. جویریه دختر حارث بن ابوضرار -۱۰
خـود را بـه (خوله دختـر حکـیم سـلمی  -۱۳. زینب دختر عمیس -۱۲

. ریحانه خندفیـه -۱۵. ماریه دختر شمعون قبطی -۱۴. )پیامبر بخشید
 در »ص«محمـدحضـرت . سناء بنت سفیان -۱۷. عمره دختر یزید -۱۶
 شتر ۲۰ ساله و بیوه بود با مھریه ۴۰ سالگی با خدیجه بنت خویلد که ۲۵

وی . ثمره این ازدواج یک زندگی مشترک موفـق بـود. جوان ازدواج کرد
خدیجـه ھای گوناگون بـر  ترین ھمسر پیامبر بود و محمد از راه بافضیلت
 سالگی محمد و ۵۰تا (محمد تا زمانی که خدیجه زنده بود . کرد تکیه می

 سـالگی ۶۵خدیجه در . ، ھمسر دیگری اختیار نکرد) سالگی خدیجه۶۵
 رمضان سال دھم بعثت، درگذشت و در جیحـون مکـه بـه خـاک ۱۰در 
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تنھـا از خدیجـه و ماریـه ) ص(در میان این ھمسران، پیـامبر .سپرده شد
 رقیـه،   کلثـوم، ّھای زینـب، ام  به نام  فرزندانی خدیجه. د شدصاحب فرزن

   بـه  نیز صـاحب فرزنـدی ماریه.  دنیا آورد  قاسم و عبدالله به ،)س(فاطمه
 حضـرت  ّزمان تولد ابراھیم، ھمـه فرزنـدان پیـامبر جـز .نام ابراھیم شد

 .ابراھیم نیز در کودکی از دنیا رفت. فاطمه از دنیا رفته بودند
 
 ل تعدد ھمسران پیامبردلی

برخی نویسندگان تعدد ھمسران پیامبر را ناشی از ھوا و ھوس دانسـته و 
. اند تا با طرح این موضوع شخصـیت پیـامبر را زیـر سـوال برنـد کوشیده

ھـای متعـددی داده و  عالمان و متکلمان مسلمان به ایـن شـبھه پاسـخ
جلـب پشـتیبانی  :انـد از جملـه ھای پیامبر ذکر کرده دلایلی برای ازدواج

قبایل و طوایف بزرگ عرب و تقویت نفوذ سیاسی و اجتمـاعی خـود از راه 
اجـرای حکـم الھـی و زدودن  .پیوند سببی با آنان؛ مانند پیوند با عایشه

تقویـت جایگـاه  .افکار غلط جاھلی؛ مانند ازدواج با زینب دختـر جحـش
ھمسـران ھمـه (اجتماعی زنان آسیب دیده، ھمچون زنان بیـوه و اسـیر 

دلجویی از زنان، به دلیل آسیبھایی که بـه  ).پیامبر جز عایشه بیوه بودند
 .خاطر پذیرش اسلام، متحمـل شـده بودنـد؛ ماننـد ازدواج بـا ام حبیبـه

زنان فقیر و یتیمان به جای مانـده؛ ماننـد  محافظت و تأمین زندگی بیوه
کوه و نشـان دادن عظمـت، شـ.  ازدواج با ام سلمه و زینب دختر خزیمه

حفـظ آنــان از  .قدرتمنـدی اسـلام و مســلمین؛ ماننـد ازدواج بـا صــفیه
آزادسازی اسیران و بردگان؛ ماننـد  .خطرات جانی؛ مانند ازدواج با سوده

تعدد زوجات و ارتبـاط ) ص(در عصر بعثت پیامبر اکرم. ازدواج با جویریه
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) ص(کرمپیامبر ا. قید و نابسامان و نامحدود بود جنسی با زنان بسیار بی
شمار ھمسران را محدود کرد و با این کار گام مھمـی در احقـاق حقـوق 

گذشته از آن، باید در زمینه تعدد ھمسران .زنان در آن دوره برداشته شد
با وجود رسم چندھمسری در جامعه عـرب، : اولا پیامبر، توجه داشت که

 سـالگی، تنھـا بـا خدیجـه زنـدگی زناشـویی داشـت و ۵۰پیامبر تا سـن 
ایـن : ثانیـا .ھای دیگر ھمگی مربوط به بعد از وفات خدیجه اسـت دواجاز

ھا غالبا پس از ھجرت پیامبر به مدینه بـود و پیـامبر در ایـن دوره  ازدواج
گـذاری حکومـت اسـلامی بـود و  مشغول گسترش دعوت اسلامی و پایه

چنـین شخصـیتی . ھای متعددی برای او پـیش آمـد افزون بر آن، جنگ
غیر از عایشه کـه : ثالثا .رم شدن به زنان نخواھد داشتفرصت برای سرگ

 .در کودکی به عقد پیامبر درآمد، دیگر ھمسران پیامبر بیوه بودند
 

 ازدواج خدیجه با پیامبر اسلام
ھـای  داستان ازدواج او با پیامبر چنین است که محمـد ابتـدا در کـاروان

امبر خوشـش آمـده کرد و او از امانتداری و کاردانی پیـ تجاری او کار می
اسـت کـه از محمـد خواسـتگاری  شود این خدیجه بـوده و گفته می. بود

و در برخی روایات آمده است که مراسم خواستگاری با حضور  .است کرده
عموی پیامبر اسلام، ابوطالب و ورقة بن نوفل پسـر عمـوی خدیجـه کـه 

واندن پس از خ. ھا بود، انجام شد مردی دانشمند و گریزان از پرستش بت
خطبه عقد توسط ابوطالب، پیامبر اسلام از جای برخاست و آمـاده رفـتن 

إلـی بیتـک ' : در این ھنگام حضرت خدیجه به ایشـان عـرض کـرد. شد
به سوی خانه خود بیایید که خانه مـن خانـه ' فبیتی بیتک و أنا جاریتک 
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و به گفته پیامبر اسلام ھیچ کدام از زنان ا. شما و خودم خدمتکار شمایم
او تا زمان حیات خدیجـه بـا زن . اند به اندازه خدیجه نزد او گرامی نبوده

گفتـه .  سالگی با خدیجه ازدواج کـرد۲۵محمد در .دیگری ازدواج نکرد
 سال داشت ولی بـا توجـه بـه حمـل ۴۰شود که خدیجه در آن موقع  می

توانـد  باشد ایـن قـول نمـی فاطمه و ولادت او که در سال پنجم بعثت می
 سـال کـه در برخـی کتابھـا ۲۸ یا ۲۵ باشد و اقوال دیگر ھمچون درست

خدیجه پس از ازدواج با پیامبر تمام ثروتش  .ذکر شده قابل قبول تر است
سه پسر برای پیامبر آورد، قاسم و عبداللـه . را برای دین اسلام خرج کرد

ھـای  چھار دختر ھم داشت بـه نـام. و طاھر که ھمگی در کودکی مردند
. ۲۷۹ ص ۱۶سـفینة البحـار، ج .[قیه، ام کلثـوم و فاطمـه زھـرازینب، ر

 ]۱۲۶ ص ۱الصحیح من السیره ج
 

  امام علی علیه السلامھمسران و فرزندان
) س(، حضرت فاطمـه)ع(نخستین ھمسر امام علی): س( زھرافاطمه -۱

افرادی مانند ابـوبکر و عمـر بـن ) ع(پیش از علی. بود) ص(دختر پیامبر
ن بن عوف آمـادگی خـود را بـرای ازدواج بـا دختـر خطاب و عبد الرحم

فرموده بـود دربـاره ازدواج ) ص(اعلام کرده بودند که پیامبر) ص(پیامبر
و ) ع(مورخـان در تـاریخ ازدواج علـی  .منتظر وحی الھی است) س(زھرا

برخی اول ذی الحجه سال دوم ھجـری، : اختلاف نظر دارند) س(فاطمه 
ثمـره ازدواج علـی . انـد رم را ذکر کرده مح۲۱برخی ماه شوال و گروھی 

ھـای حسـن و حسـین و  پنج فرزند بوده است به نـام) س(و فاطمه ) ع(
 .محسن و زینب کبری و ام کلثوم کبری
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پـس از : ابوالعـاص بـن ربیـعخواھر حضرت زھرا ودختر امامه دختر  -۲
مـادر امامـه، زینـب .، آن حضرت باامامه ازدواج کـرد)س(شھادت فاطمه

 .امبر بوددختر پی
و ) ع(دختر حزام بن دارم کلابیه، حضـرت عبـاس : ام البنینفاطمه  -۳

عثمان و جعفر و عبدالله فرزندان وی بودند که ھمگـی در کـربلا شـھید 
 .شدند

پس از ام البنین، آن حضرت با لیلی دخترمسـعود :  بنت مسعودلیلی -۴
لله از ایـن  محمداصـغروعبیدا.بن خالد نھشلیة تمیمه دارمیه ازدواج کرد

 .بانو بوده اند
ِاسماء بنت عمیس -۵

آن حضرت سپس با اسماء دختر عمیس خثعمـی : ُ
 .اند بوده) ع(ازدواج کرد که یحیی و عون فرزندان این ھمسر علی 

ام حبیـب )ع(یکی دیگرازھمسـران امـام علـی:  دخترربیعهام حبیب -۶
ن عمرورقیــه ازایــ.دختــر ربیعــه تغلبیــه موســوم بــه صــھبا بــوده اســت

 .ھمسرحضرت بوده است
ـابقولی : خولــه -۷ خولــه دخترجعفــر بــن قــیس بــن مســلمه حنفــی یـ

ـوده اســت ـان آنحضــرت بـ ـاس از دیگرزنـ محمــدبن حنفیــه .دخترایـ
 .از این ھمسر است)ع(فرزندعلی

ھمچنین با ام سعید دختر عـروة بـن ) ع(امام علی : ُسعید و محیاة ام -۸
بن عدی کلبی ازدواج کرده ُمسعود ثقفی و نیز محیاة دختر امری القیس 

 . ام الحسن ورمله ازاین بانو بوده است.است
شیخ مفیـد  امام علی علیه السلام بوده اند که از دیگر ھمسرانفرزندانی 

نفیسـه،   .انـد  نام نبرده و گفته است که از مادرانی مختلفھااز مادران این
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اش ام  کنیـهالکرام،  جمانـه کـه  زینب صغری،  رقیه صغری،  ام ھانی،  ام
: منـابع (.جعفر بوده است،  امامه،  ام سلمه، میمونـه،  خدیجـه،  فاطمـه

مفید، مسار الشـیعة، ص  .۱۲۵، ص۴۳مجلسی، ج. ۵المفید، الارشاد، ص
 .۱۵۳مســعودی، اثبــات الوصــیة، ص  .۵۸۴ســید بــن طــاوس، ص  .۱۷

تـاریخ  .۱۰۸، ص۱ری شـھری، ج موسوعه الامـام علـی ابـن ابـی طالـب
 )المفید، الارشاد .۱۳۹ ص،۲یعقوبی، ج

 
 جنگ بدرامام علی علیه السلام در 

نخستین جنگ میان مسلمانان و کافران بود کـه در روز جمعـه ھفـدھم 
در این جنگ مسلمانان . ھای بدر روی داد در کنار چاه. ق۲رمضان سال 

توانستند، ھفتاد تن از مشرکان را از بین ببرند که در میان آنھا نام برخی 
در  .خـورد ُ کفر، ھمچون ابوجھل، عتبه، شیبه و امیه به چشم میاز سران

عرب رسم بر این بود قبل از حمله عمومی، نبردھـای تـن بـه تـن انجـام 
شد، بنابراین عتبة بن ربیعه اموی و پسرش ولید و بـرادرش شـیبه، از  می

. خواستند که ھمتایانی برای مبارزه با آنان وارد میدان کنـد) ص(پیامبر 
، حمزه و عبیدة بن حارث را برای این کـار )ع(، علی )ص(محمد حضرت 
، به ولید مجال نداد و حمزه به عتبه، و آن دو را از پـای )ع(علی . فرستاد

گاه عبیده را در مقابل دشمنش شیبه کمک کردند و او را  در آوردند و آن
ھمچنین حنظله، عاص بن سیعد، طعیمة بن عدی و حـدود  .نیز کشتند

 .[کشـته شـدند) ع(ر از مشرکان در این جنگ توسط امام علـی بیست نف
ـلاذری، ج ـری، ج . ۲۸۸۳، ص۱بـ ـام، ج. ۱۴۸، ص ۲طبـ ـن ھشـ ، ص ۱ابـ
۷۰۸-۷۱۳[ 
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 جنگ حنینامام علی علیه السلام در
در ایـن جنـگ پرچمـی از . به وقـوع پیوسـت. ق۸جنگ حنین در سال 

 کنـار در) ع(در جنگ حنـین علـی .بود) ع(مھاجران به دست امام علی 
و ایـن در حـالی بـود کـه ھمـه مسـلمانان از کنـار او .پیامبر قرار گرفت

به جز ده تن که نه تن از آنان از قبیله بنـی .متواری و پراکنده شده بودند
در .علی و عباس و پسر عباس در بین این نه تن قرار داشتند.ھاشم بودند

یـار عـدم ابو حرول و چھل تن دیگـر از آنـان را بـه د) ع(این جنگ علی 
و با فرار مشرکان، و به لطف ثبات قدم علـی و آن عـده قلیـل، .روانه کرد

، ) ع(مسـلمین بـا دیـدن پایمردیھـای علـی .مسلمان دوبـاره بازگشـتند
استقامت کردند، چرا که از آنان، شجاعتی ھمچون دلاوری کـه علـی بـه 

در تمـام پیشـامدھا و ) ع(امیـر المـؤمنین .خرج می داد، دیده نمی شـد
آیتـی، تـاریخ پیـامبر اسـلام،  . [گھا از مقـامی شـامخ برخـوردار بـودجن
  ]۴۸۱ص
 

 جنگ احدامام علیه السلام در 
، حمـزه، ابـو دجانـه و )ع(در پیشاپیش سپاه اسلام در جنگ احـد، علـی 

از ھر طرف ) ص(پیامبر . دیگران بودند و صفوف دشمن را تضعیف کردند
ای که به آن  ھر دسته.  گرفتھایی از لشکر قریش قرار مورد ھجوم دسته

بـه آنھـا ) ص(به فرمـان پیـامبر ) ع(آوردند علی  حمله می) ص(حضرت 
را ) ع(به پاس این فداکاری، جبرئیل نازل شد و ایثار علـی . برد حمله می

این نھایت فداکاری اسـت کـه او از خـود : ستود و گفت) ص(نزد پیامبر 
مـن از : "ق کرد و گفتجبرئیل را تصدی) ص(رسول خدا . دھد نشان می
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: سـپس صـدایی در آسـمان پیچیـد کـه." علی ھستم و او از مـن اسـت
لاســیف الا ذوالفقــار، و لا فتــی الا علــی؛ شمشــیری چــون ذوالفقــار و "

، ۲ابـن اثیـر، الکامـل فـی التـاریخ، ج ."[جوانمردی ھمچون علی نیست
 ]۱۰۷ص
 

 جنگ خیبرامام علی علیه السلام در
بـرای ) ص(پیـامبر . رخ داد. ق۷ولـی سـال جنگ خیبـر در جمـادی الا

بعـد از آنکـه . مقابله با یھودیان دستور حمله به دژھای آنھا را صادر کرد
افراد متعددی ھمچون ابوبکر و عمر نتوانستند دژھای یھود را فتح کنند، 

دھـم کـه خـدا و  فردا پرچم را به دست کسـی مـی: "فرمود) ص(پیامبر 
صـبحگاھان ."  پیامبر نیز او را دوست دارندپیامبر را دوست دارد و خدا و

به میدان رفت و وقتـی ) ع(علی  .را خواست و پرچم را به او داد) ع(علی 
ِسپرش را در نبرد از دست داد، در یکی از دژھا را از جا کنـد و تـا پایـان 

 .۳۲۸، ص ۲ابـن ھشـام، ج  .[جنگ، از آن به جـای سـپر اسـتفاده کـرد
 ]۱۲۸، ص ۱فید، ارشاد، جم .۱۷۹-۱۷۸، ص ۱۵مسلم، ج 

 
 )احزاب(جنگ خندق امام علی علیه السلام در

با اصحاب خود مشورت کـرد، ) ص(در جنگ خندق پس از این که پیامبر 
سلمان فارسی نظر داد کـه خنـدقی اطـراف مدینـه حفـر شـود تـا بـین 

چنـد روز دو سـپاه در دو سـوی خنـدق  .انـدازد مھاجمان و آنھا فاصـله
انداختند؛ بالاخره عمـرو  و گاھی به ھم سنگ و تیر میروبروی ھم بودند 

ترین جای خندق خود  با چند نفر دیگر، از تنگ) از لشکر کفار(بن عبدود 
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خواست تا با عمرو ) ص(از پیامبر ) ع(علی . را به طرف دیگر آن رسانیدند
بعد از درگیری با عمـرو او ) ع(نیز پذیرفت، علی ) ص(مبارزه کند، پیامبر 

ھنگامی که سر عمرو را در ) ص(رسول خدا  .زمین انداخت و کشترا به 
ضربة علی یـوم الخنـدق افضـل مـن عبـادة : دید، فرمود) ع(دست علی 

ارزش ضربتی که علی در روز خنـدق بـر دشـمن فـرود : ترجمه(الثقلین 
طبـری،  .۲۳۵، ص۳ابن ھشام، ج.) [آورد از عبادت جن و انس برتر است

 ]۲۱۶، ص۲۰جمجلسی،  . ۵۷۳و۵۷۴، ص۲ج
 

 جنگ تبوکامام علی علیه السلام در
حضور نداشت، غزوه تبـوک ) ص(در کنار پیامبر ) ع(تنھا جنگی که علی 

در مدینه مانده بود، تا در غیاب وی ) ص(به دستور پیامبر ) ع(علی . بود
در مدینـه، ) ع(پس از ماندن علی  .ھای منافقان جلوگیری نماید از توطئه

برای دفع فتنه و شـایعه ) ع(شایعه سازی کردند و علی منافقان اقدام به 
ًآنھا، فورا سلاح برداشت و با سرعت در بیـرون شـھر بـه خـدمت پیـامبر 

در اینجـا بـود کـه رسـول خـدا  .رسید و جریان را به او اطـلاع داد) ص(
برادرم علی، به مدینه بازگرد، زیـرا بـرای : "، حدیث منزلت را فرمود)ص(

پـس تـو . جز من و تو شـخص دیگـری شایسـتگی نـدارداداره امور آنجا، 
ای  .نماینده و جانشین من در میان اھل بیت من و خانه و قوم من ھستی

شوی که نسبت به من، ھماننـد ھـارون نسـبت بـه  آیا خشنود نمی! علی
مفید، ارشاد، ج [ "که بعد از من پیامبری نخواھد بود موسی باشی، جز این

 ]۱۶۳ص، ۴؛ ابن ھشام، ج۱۵۶، ص ۱
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 فتح مکهامام علی علیه السلام در
در دھم ماه رمضان، در رأس یک سـپاه بـزرگ ده ھـزار ) ص(رسول خدا 

نفری از مسلمانان اعم از مھاجرین، انصار و قبایل و طوایف اطراف مدینـه 
 :شعار مسـلمانان در روز فـتح مکـه ایـن بـود. به سوی مکه حرکت کرد

پیـامبر . ًان شایسته آفریدگاریم حقیقتـا؛ ما بندگ»َّنحن عبادالله حقا حقا«
پرچمی را که ابتدا در دست سـعد بـن عبـاده بـود، بخـاطر اظھـار ) ص(

سـعد بـن «.داد) ع(جویی، به دسـت علـی سخنانی دال بر جنگ و انتقام
ای :از برابر ابوسفیان گذشت فریاد کشـید) ص(عباده با پرچم رسول خدا

ا قـریش را خـوار و ذلیـل امروز روز خون ریخـتن اسـت و خـد! ابوسفیان
آیـا شـما : وقتی رسول خدا به ابوسفیان رسید، ابوسـفیان گفـت. کند می

اید که خویشاوندانت را بکشند؟ تو را در مورد قوم خودت بـه  دستور داده
) ص(پیـامبر. خدا سوگند دھم و تـو نیکوکـارتر و بـا پیونـدترین مردمـی

زی است کـه خداونـد امروز رو. امروز روز رحمت و مھربانی است: فرمود
) ص(پـس از آن، پیـامبر .قریش را با ایمان عزیز و گرامی خواھـد داشـت

پرچم را از سعد بن عباده بگیرد و خود بـر ) ع(دستور داد تا حضرت علی
ھای داخـل کعبـه را شکسـت و  بت) ص( پس از فتح مکه، پیامبر ».دارد

از بـالای دستور داد بر دوش وی رود و بـت خزاعـه را ) ع(سپس به علی 
ھـای  روی شـانه) ع(، علـی)ص(بـه پیشـنھاد پیـامبر .کعبه به زیر اندازد
پـس از . ھا را یکی پـس از دیگـری بـه زمـین انـداخت ایشان رفت و بت

ًقل جاء الحق و زھق الباطل إن الباطل کان زھوقا؛ و «ھا آیه  شکستن بت َ ْ ُ ْ ْ ُْ َ ََ ََ َّ
ِ ِِ

َ َُّ َ ُ

نـازل » مواره نابودشدنی استبگو حق آمد و باطل نابود شد آری باطل ھ
رسول خدا پس از فتح مکه بر سـردر کعبـه ایسـتاد و عفـو عمـومی  .شد
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گوییـد؟  حـال چـه مـی: او رو به اشراف قریش کرده، فرمـود. اعلام کرد
خیر و نیکی، تو برادر و برادرزادۀ ما ھستی که اکنـون بـه قـدرت : گفتند
ویم که برادرم یوسـف گ اما من ھمان را می: رسول خدا فرمود. ای رسیده

خدا شما را بیامرزد کـه . امروز بر شما ملامتی نیست: به برادرانش گفت
البدایه و النھایـه . ۴۵۸، ص۲تاریخ ابن خلدون، ج. [ارحم الراحمین است

، ۵الکــافی، ج. ۳۴۳، ص۲تــاریخ الطبــری، ج. ۳۲۶، ص۴، ج)ابــن کثیــر(
، ۱مغازی، ج.  ۵۳، ص۱الإرشاد ج . ۸۲۲ ، ص۲ واقدی، مغازی، ج . ۴۷ص
 .]۴۸۱تاریخ پیامبر اسلام، ص.  ۷۰۱ ص
 

  وخاتم بخشی امام علی علیه السلامآیه ولایت
َإنما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکـاة  ََ َّ َ َ َُ َُ ْ ُ ُُ َّ َُ َ َ ُّ ََ ُ ُ َِ ِ ِ

َّ َّ ُ ّْ ُ َ َ ُ
ِ

َّ
ِ

َوھم راکعون  ُ ِ َ ْ ُ خدا، رسول و آن مؤمنـانی ھمانا ولی امر شما تنھا : ترجمه(َ
 ] ۵۵–مائـده.)[ دھند ھستند که نماز به پا داشته و در حال رکوع زکات می

  مفسـران. کنـد را اثبات می) ع(و سایر ائمه ) ع(این آیه، ولایت امام علی 
و دادن انگشـتر خـود بـه ) ع(شأن نزول این آیه را مربوط به امـام علـی 

در « ]۹۸، ص۳الـدر المنثـور، ج .[انـد شخص فقیر در حال رکوع دانسـته
روایت می کند که او ) ره(کتاب تفسیر برھان و کتاب غایة المرام، صدوق 

از ابـی الجـارود از » انما ولیکم اللـه و رسـوله والـذین آمنـوا«در ذیل آیه 
طایفـه ای از یھـود : روایـت مـی کنـد کـه فرمـود) ع(حضرت ابی جعفر 

م، اسد، ثعلبه، ابن بامین و ابن مسلمان شدند از آن جمله عبدالله بن سلا
عرض کردند یا نبی اللـه ) ص(صوریا بودند که ھمگی خدمت رسول خدا 

حضرت موسی وصیت کرد به یوشع بن نـون و او را جانشـین خـود قـرار 
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داد، وصی شما کیست یا رسول اللـه؟ و بعـد از تـو ولـی و سرپرسـت مـا 
. . لیکم الله و رسوله انما و«: کیست؟ در پاسخ این سؤال این آیه نازل شد

آنگاه رسول خدا فرمود برخیزید، ھمه برخاسـته و بـه . » و ھم راکعون . 
مسجد آمدند، مردی فقیر و سائل داشت از مسجد به طرف آن جناب می 

آری، : ای مرد آیا کسی به تو چیزی داده؟ عرض کرد: آمد، حضرت فرمود
رت پرسـید چـه این انگشتر را یک نفر ھمین اکنـون بـه مـن داده، حضـ

کسی؟ عرض کرد آن مردی که مشغول نماز است، پرسید در چـه حـالی 
اھـل مسـجد . به تو داد؟ عرض کرد در حال رکوع، حضرت تکبیر گفـت 

پس از من علـی : ھمه تکبیر گفتند، حضرت رو به آن مردم کرد و فرمود
ولی شماست، آنان نیز گفتند ما به خداوندی خدای تعالی و به نبوت ) ع(

 ».راضی و خشنودیم ) ع(و ولایت علی ) ص(مد مح
 

 دورکعت نماز وگرفتن دوشتر
حضـرت بـه یـاران . دو شتر بزرگ ھدیه آوردنـد ) ص(برای رسول خدا «

آیا در میان شما کسی ھست که دو رکعت نمـاز «: خود نگریست و فرمود
به جای آورد و در آن ھیچ فکر دنیایی به خود راه ندھد تا یکی از دو شتر 

. بـه پـا خاسـت و مشـغول نمـاز شـد ) ع(حضرت علی » .ا به او بدھم ر
ھنگامی که سلام نماز را داد، جبرئیل نازل شد و به پیـامبر عـرض کـرد 

: پرسـید) ص(رسول خـدا  .بدھید ) ع(یکی از دو شتر را به حضرت علی 
در تشھد که نشسـته بـود، اندیشـید کـدام یکـی از دو شـتر را ) ع(علی 

اندیشید کـه شـتر چـاق تـر را بگیـرد و آن را :  پاسخ دادبردارد؟ جبرئیل
بکشد و در راه خدا به فقرا بدھد، پس اندیشه اش برای خدا بود، نه برای 
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نیز ھر دو شتر را بـه او داد و ) ص(حضرت رسول خدا  .خود و برای دنیا 
بنده ای نیست که دو رکعت نماز گزارد و در آن اندیشه چیـزی از : فرمود

 ».، مگر آن که خداوند از او خشنود شود و گناھانش را بیامرزد دنیا نکند
 

 حدیث یوم الانذار
) ع(وقتی رسالتش را به اقوام خود ابلاغ کرد فقط علی ) ص( رسول خدا 

انـت اخـی و  :نیـز فرمـود) ص(پیـامبر. را پـذیرفت) ص(دعوت حضرت 
رث من و تو برادر و وزیر و وا: ترجمه(وزیری و وارثی و خلیفتی من بعدی 

به نقل منابع تاریخ اسلام و تفسیر  ]۵۷.) [جانشین من پس از من ھستی
دستور ) ع(به علی) ص(قرآن، با نزول آیه انذار در سال سوم بعثت، پیامبر

داد غذایی فراھم کند و فرزندان عبدالمطلب را به میھمانی فرابخوانـد تـا 
حـدود . دعـوت کنـددر این جلسه فرمان الھی را اجرا و آنان را به اسلام 

اند که  گفته.  نفر از جمله ابوطالب، حمزه و ابولھب به میھمانی آمدند۴۰
غذا به ظاھر اندک بود و برای آن جمعیت کافی نبود؛ اما ھمگی خوردند 

محمـد «: بـدین رو، ابولھـب گفـت. و سیر شدند و چیزی از آن کم نشد
) ص(پیـامبرسخنان ابولھب، مجلس را از طرح دعوت » .جادو کرده است

از طرح موضوع منصرف شد و جلسه بدون اخذ ) ص(خارج کرد و پیامبر
مأموریت یافـت ) ع(بار دیگر علی) ص(با دستور پیامبر. نتیجه پایان یافت

دعـوت ) ص(که با ھمان ترتیب قبلی غذا تھیه و از خویشـاوندان پیـامبر
نِـی َیـا ب« :پـس از صـرف غـذا فرمـود) ص(بار دوم و یا سوم پیامبر. کند

ْعبدالمطلب إنی والله ما أعلم شابا فی العرب جاء قومه بأفضل مما جئتکم  َّ ْ َ َ ّ ُ ُُ ُ ْ
ِ ِِ

َ ْ ً َ َّ َْ ْ ََ ُ ْ ََ َ
ِ

َ َ ِ
َ َ

ِ َِ ّ
ِ ِ ِ

َّ
ِ ْ

وکم  ْبه إنی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخْرة و قد أمرنی الله تعـالی أن أدع َ ُْ ـُ ُْ ََ َ َْ َ ََّ
ِ ِ َِ ََ ْ ُّ َْ ََ َِ

ْ ّ
ِ

َ
ِ ِ ِ

ُ ُ ْ
ِ ِ
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ُالیه فأیکم یؤازر
ِ

َ ْ ُ َ َ
ِ

َ
ُنی علی ھذا الأمر علی أن یکون أخی و خلیفتـی فـیکم؟ِ ُ

ِ ِ ِ
َ َ َ ِ ِ

َ ََ ْ َ ََ َ َ
ِ
ْ َ ْ 

به خدا قسـم در میـان عـرب، جـوانی را سـراغ ! ای فرزندان عبدالمطلب
ام، بـرای قـومش آورده  ندارم که چیزی بھتر از آنچه من برای شما آورده

مان داده خدا به من فر. ام من خیر دنیا و آخرت را برای شما آورده. باشد
است تا شما را به سوی او فراخوانم، اکنـون کـدامیک از شـما مـرا یـاری 

کسـی  »جانشین من در میان شما باشـد؟) وصی و(میکند تا برادر من و 
مـن ! ای پیامبر خدا«: تر بود، گفت که از ھمه کوچک) ع(علی. پاسخ نداد

َإن ھذا أخی و «: فرمود) ص(پیامبر. »تو را یاری میکنم ِ
َ َ َ َّ

ِوصیی و خلیفتـی ِ ِ
َ َ َ َِ

ُفیکم فاسمعوا له وأطیعوا؛ ایـن بـرادر، وصـی و جانشـین مـن در میـان  ُ
ِ

َ َ ُ َ َ ْْ َ ُ
ِ

جمعیـت برخاسـتند؛  .»سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید. شماست
محمد امر کرد کـه از «: گفتند خندیدند و به ابوطالب می در حالی که می

مورخان و مفسران بـا  ».ھیپسرت اطاعت کنی و به حرف او گوش فرا د
طبـری، تـاریخ الامـم .[انـد نامھا و تعابیر متعددی از این رویداد یاد کرده

 ]۶۰-۶۳، ص۲ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج - ۲۷۹، ص۲والملوک، ج
 

 و سقیفه) ص(وفات پیامبر
نــزد او آمــد و رســول ) ع(، علــی )ص(در آخــرین لحظــات عمــر پیــامبر 

اش  با او در میان گذاشت و پـس از آن بیمـاریرازی طولانی را ) ص(خدا
سرم را در دامـان خـود قـرار ده، زیـرا : "فرمود) ع(شدت یافت و به علی 

فرمان الھی رسیده است، ھرگاه روح از بدنم مفارقت کرد آن را بـا دسـت 
گاه مرا رو به قبله نمـا و تجھیـز  خود برگیر و بر صورت خویش بکش و آن

ر بدنم نماز بگزار و تا پیکـرم را در خـاک نھـان کن و قبل از ھمه مردم ب
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بعد از رحلـت  ."سازی، از من جدا مشو، و از خدای متعال یاری بخواه می
، در حالی کـه علـی و بنـی ھاشـم مشـغول تجھیـز و )ص(پیامبر اسلام 

بودند، بعضی از مھاجران و انصـار از جملـه ابـوبکر، ) ص(تدفین حضرت 
حمن بن عوف، سعد بـن عبـاده، ثابـت بـن عمر، ابو عبیده جراح، عبدالر

قیس، عثمان بن عفان به راه افتادند و در جایی به نام سقیفه بنی ساعده 
جمع شده تا تکلیف حکومت را روشن کنند کـه پـس از مشـاجراتی کـه 
میان آنھا واقع شد، در نھایت بدون توجه بـه واقعـه غـدیر، ابـوبکر را بـه 

ابـن ابـی  .۱۸۶، ص ۱رشـاد، ج مفیـد، ا.[عنوان خلیفـه معرفـی کردنـد
 .]۸، ص۶الحدید، ج

 
  زن باشوھرمطایبه

زنی به شوھرش گفت مرد ازحضرت علی علیه السلام یاد بگیر ، ببین چه 
مردخوبی بود تا حضرت زھرا علیھا سلام زنـده بـود ھـیچ زن دیگـری را 

شوھرش گفت خوب توھم از حضرت زھرا علیھا سلام یـاد بگیـر . نگرفت
ولی تو کـه ماشـاء اللـه . ُرسن نه سالگی از دار دنیا رفتکه آن حضرت د

 .نزدیک نود سالته ھنوزسرو مرو گنده وزنده ای
 

 )ناکثینجنگ با (جنگ جمل
بـود کـه میـان وی و نـاکثین ) ع(جنگ جمل نخستین جنگ امام علـی

نکث به معنی نقض و شکسـتن اسـت و طلحـه و زبیـر و پیروانشـان از (
بیعـت کـرده و در نھایـت پیمانشـان را ) ع(امآنجایی که در ابتـدا بـا امـ

رخ . ق۳۶در جمـادی الاخـر سـال .) نامنـد شکستند، آنھا را ناکثین می
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 چـون ناکـام .طلحه و زبیر که نخست چشم به خلافت دوخته بودند.داد
رسـید، انتظـار داشـتند کـه بـا وی در ) ع(ماندند و خلافت به امام علـی

واسـتند کـه حکومـت بصـره و خ) ع(آن دو از علی. خلافت شریک شوند
از این رو، . کوفه را به آنان دھد، ولی امام آنان را شایسته این کار ندانست

در حالی که آنھا خود از متھمین به قتل عثمان بودند و در میـان مـردم 
کسی آزمندتر از طلحه به کشتن عثمان نبود، اما بـرای پیشـبرد مقاصـد 

ه خـود عایشـه ھنگـام محاصـره خود، با عایشه ھمراه شدند؛ در حالی ک
عثمان نه تنھا ھیچ کمکی بدو نکرده بود بلکـه معترضـان بـه عثمـان را 

) ع(ولی چون عایشه خبر بیعت مردم با علی. جویندگان حق خوانده بود
را شنید، بلافاصله از کشته شدن عثمان به ستم، سخن سـرکرد و در پـی 

کینـه یـا ) ع(یعایشـه پیشـتر از امـام علـ. دادخواھی خـون وی برآمـد
. ھایی به دل داشـت و از ایـن رو، بـا طلحـه و زبیـر ھمراھـی کـرد کینه

بنابراین، اینان لشکری سه ھزار نفره را تشکیل دادند و بـه طـرف بصـره 
در این جنگ عایشه بر شتر نری به نام عسکر سـوار شـده . حرکت کردند

، )ع(بـه دسـتور امـام علـی.بود و از این رو، این جنگ، جمل نـام گرفـت
، موظف شد تا شورشیان را به راه حـق )فرماندار بصره(عثمان بن حنیف 

، در برابـر آنـان مقاومـت )ع(فراخواند و اگر نپذیرفتند، تـا رسـیدن امـام
با رسیدن به بصره، بیش از پـیش بـه نصـیحت پیمـان ) ع(امام علی.کند

ای  ولـی نتیجـه. شکنان پرداخت بلکه از رخ دادن جنگ جلوگیری نماید
البته زبیـر . فت و آنان جنگ را با کشتن یکی از یاران وی آغاز نمودندنگر

بـدو ) ع(که امـام علـی) ص(قبل از شروع جنگ بخاطر حدیثی از پیامبر
روزی به زبیر گفته بـود تـو بـه جنـگ علـی ) ص(که پیامبر-یادآور شد 
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 از لشکر کناره گرفت و در بیرون بصـره توسـط عمـرو بـن -خیزی برمی
اصحاب جمل، پس از چند ساعت نبـرد و دادن کشـته .دجرموز کشته ش

 و عایشه پـس از .در این جنگ طلحه کشته شد. بسیار، شکست خوردند
نھـج  .۵۳۴، ص ۴طبـری، ج  .[جنگ، محترمانه به مدینه بازگردانده شد

نھج البلاغه، ترجمه سـیدجعفر  .۱۴۴، ص۱۴۸البلاغه، ترجمه شھیدی، خ
ـه  ـی، صــص  .۱۸۰، ص ۱۷۴شــھیدی، خطبـ ـان علـ ـی از زبـ  .۸۵-۸۴علـ

؛ ۱۸۸، ص ۲یعقوبی، ج  .۱۱۵۲، ص ۳جوھری، ج .۶۰، ص ۱اسکافی، ج 
؛ به نقـل شـھیدی، علـی از ۱۶۲المعیار و الموازنه، ص  .۱۹۱خلیفه، ص 

 .۱۶۳، ص ۳ابـن اعـثم، ج  .۴۹۰ابـن مـزاحم، ص  .۱۲۲زبان علـی، ص 
ران، قـاھره، محمدبن فـتح اللـه بـد: الشھرستانی، الملل و النحل، تخریج

 ]۱۰۷-۱۰۶الطبعة الثانیة، القسم الاول، صص 
 

 )قاسطینجنگ با(جنگ صفین 
در صـفر .) معاویه و سـپاھش(و قاسطین ) ع(جنگ صفین بین امام علی

در شام و در نزدیکی فرات در محلی به نام صـفین رخ داد . ق. ھ۳۷سال 
 .صـورت گرفـت. ق. ھ۳۸و پایان آن حکمیتی بـود کـه در رمضـان سـال 

توانست وی ر ا یاری کند، کاری  معاویه ھنگام محاصره عثمان با آنکه می
خواست او را به دمشق ببرد، تا در آنجا خود کارھـا را بـه  انجام نداد و می

وی پس از کشته شدن عثمان، کوشید تا در دیده شـامیان، . دست گیرد
ه نوشت در آغاز کار بدو نام) ع(امام علی. علی را کشنده عثمان بشناساند

اما او بھانه آورد که نخست باید کشندگان عثمان . و از وی بیعت خواست
برند به من بسپاری تا آنان را قصـاص کـنم، و اگـر  را که نزد تو به سر می
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امام پس از نامـه نگـاری و فرسـتادن .چنین کنی با تو بیعت خواھم کرد
 لشـکر ای نزد معاویه، چون دانست که معاویـه سـر جنـگ دارد، نماینده

از آن سوی نیز معاویه با لشـکر . خویش را به سوی شام به حرکت درآورد
امـام . ھر دو لشکر در نزدیکی صفین جـای گرفتنـد. خویش حرکت کرد

لـذا بـاز . کوشید تا جایی که ممکن است کار به جنگ نکشد می) ع(علی
ای نداشت و سـرانجام جنـگ در  نامه نگاریھایی صورت گرفت ولی نتیجه

یافت پیروزی  ای که اگر ادامه می در آخرین حمله .آغاز شد. ق. ھ۳۶سال 
ای بکار برد  شد، معاویه با رایزنی عمرو بن عاص حیله سپاه علی مسلم می

و دستور داد چندان قرآن کـه در اردوگـاه دارنـد بـر سـر نیـزه کننـد و 
این حیله کارگر . پیشاپیش سپاه علی روند و آنان را به حکم قرآن بخوانند

: شد و گروھی از سپاه علی که از قاریان قرآن بودند نزد او رفتند و گفتند
ھـر . گوینـد بپـذیریم رسد با این مردم بجنگیم باید آنچه را مـی ما را نمی

خواھند با بکار بردن آن از جنـگ  چند علی گفت این مکری است که می
د این کـه به ناچار ضمن نامھای به معاویه با قی) ع(امام .برھند سود نداد

 .ما میدانیم تو اھل قرآن نیستی، پذیرفتن حکمیـت قـرآن را یـادآور شـد
قرار شد یک نفر از سپاه شام و یک نفر از سپاه عـراق بنشـینند و دربـاره 

اھـل شـام، عمـرو بـن عـاص را . حکم قرآن در این باره اظھار نظر کنند
رج در ًاشعث و شماری دیگر از کسانی که بعـدا در گـروه خـوا. برگزیدند

ابن عباس و ) ع(اما امام علی. آمدند، ابو موسی اشعری را پیشنھاد کردند
یا مالک اشتر را پیشنھاد کـرد ولـی مـورد قبـول اشـعث و یـارانش قـرار 
نگرفت به این بھانه که اشتر عقیده به جنگ دارد و ابن عباس نیـز نبایـد 

 .باشـدھاست، طرف دیگر باید یمنـی  باشد، زیرا عمرو بن عاص از مضری
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سرانجام عمرو بن عاص، ابوموسی اشعری را فریب داد و حکمیـت را بـه 
، ص ۲یعقـوبی، ج  .۱۱۵۲، ص ۳جـوھری، ج.[نفع معاویه بـه پایـان بـرد

شـھیدی، علـی از زبـان علـی، صـص : تلخیص از .۱۹۱؛ خلیفه، ص ۱۸۸
؛ به نقل شـھیدی، علـی از زبـان ۱۶۲المعیار و الموازنه، ص  .۱۱۳-۱۲۱

شـھیدی،  .۱۶۳، ص ۳ابن اعثم، ج  .۴۹۰ابن مزاحم، ص  .۱۲۲علی، ص 
 .]۱۲۹علی از زبان علی، ص 

 
 )مارقینجنگ با(جنگ نھروان 

ماجرای حکمیت در جنگ صفین، به اعتراض و مخالفت عملی برخـی از 
منجر شد که بدو گفتند چرا در کار خـدا حکـم قـرار ) ع(یاران امام علی

دا مخالف این امر بود و خود آنھـا او این در حالی بود که امام از ابت. دادی
در ھـر حـال، آنھـا امـام را تکفیـر و لعـن . را به تحکیم وادار کرده بودند

این دسته که خوارج یا مارقین نامیده شدند سـرانجام دسـت بـه  .کردند
عبدالله بن خباب را که پدرش صحابی رسول خدا . کشتن مردم گشودند

بدین طریق، امام ناچار بـه . ره کردندبود کشتند و شکم زن حامله او را پا
وی قبل از جنگ عبدالله بن عباس را بـه گفتگـوی بـا . جنگ با آنان شد

سرانجام خودش به میانشان رفت و بـا . آنان فرستاد ولی سودی نبخشید
بسیاری از آنھا پشیمان شدند و بسیاری نیز بـر عقیـده . آنان گفتگو کرد

گرفـت و از خـوارج، نـه تـن بـاقی سرانجام جنگ در. خویش باقی ماندند
الشھرسـتانی، الملـل و .[ماندند و از یاران علی ھفت یا نه تن کشته شدند

محمدبن فتح الله بدران، قـاھره، الطبعـة الثانیـة، القسـم : النحل، تخریج
 ]۱۳۴. ۱۳۲شھیدی،علی اززبان علی،ص .۱۰۷-۱۰۶الاول، صص 
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 شرکت ملائکه ھا در مجالس صلوات
کـارواني از فرشـتگان بـه : فرمودند ) الله علیه وآلهصلی (حضرت محمد 

امر پروردگار در جھان حرکت مي کنند و ھنگامي کـه بـه جلسـه ذکـر و 
زماني که پیاده مي . فرود آییم : صلوات مي رسند ، به یکدیگر مي گویند 

شوند ، اھل جلسه را ھنگام دعا با ذکـر آمـین ، یـاري کـرده و نیـز اھـل 
ت کمک و ھمراھي مي کنند و در پایان بـه یکـدیگر جلسه را ھنگام صلوا

: منبـع (خوشا به حال افراد این جلسه که خدا آنان را آمرزید : مي گویند 
 )۳۷آثار و برکات صلوات ص 

 
 نوشتن بسم الله در سر درب منزل

در حدیث دارد کسی که یک مرتبه بسم الله الرحمن الـرحیم بگویـد بـه 
برایش نوشته و چھار ھزار گناه بـرای او عدد ھر حرفی چھار ھزار حسنه 

به : خداوند می فرماید .شود محو و چھار ھزار درجه برای او بالا برده می
بسـم اللـه الـرحمن : عزت و جلالم قسم ھر کس از امـت محمـد بگویـد

الرحیم اجر و ثواب ھفتصد سال عبادت برایش مـی نویسـم و کسـی کـه 
 بنویسد بھشت برای او واجب می بسم الله الرحمن الرحیم را به خط زیبا

و کسی که بسم الله الرحمن الرحیم را بالای درب خانه اش بنویسد  .شود
در خبر اسـت کـه فرعـون پـیش از آنکـه  .از ھلاک شدن ایمن می شود

ادعای خدایی کند امر کرده بود که بالای درب قصرش کلمـه بسـم اللـه 
یی کـرد و موسـی از الرحمن الرحیم را نوشته بودند و چون ادعـای خـدا

از طرف پروردگـار  .ایمان او نا امید شد شکایت او را به خداوند عزیز کرد
خطـاب رسـید، ای موســی تـو در کفـر او نظــر داری و ھـلاک او از مــن 
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خواھی اما نظر من در آن کلمـه عظیمـه اسـت کـه بـالای قصـر وی  می
است من قسم به عزت و جلال خودم تا آن نام در انجا نوشته . نوشته شد

چون خدای متعال خواست او را عذاب کند اول آن  .او را عذاب نمی کنم
ـتاد ـر او فرسـ ـذاب بـ ـد از آن عـ ـد و بعـ ـل گردانیـ ـته را زایـ ـایس  (.نوشـ نفـ

 )۳۳ص منھج الصادقین -۸۶ص۱ج طیب البیان -۴۰۰الاخبارص
 

 بسم الله علت حکمت لقمان
عه کاغذی حکایت کرده اند که لقمان روزی در راھی می گذشت، پس قط

دید به روی زمین افتاده، چون آن را برداشت و ملاحظه نمود؛ دید بسـم 
الله الرحمن الرحیم بر او ثبت شـده اسـت، پـس آن را شسـته و آبـش را 
تناول نمود و به برکت ایـن احتـرام، خداونـد عـالم، او را حکمـت تلقـین 

انی حکمـت معـ» ۱۲سوره لقمان، آیه «و لقد آتینا لقمان الحکمه .فرمود
رسیدن به حق از نظـر . ۲  .شناخت اسرار جھان ھستی. ۱  :فراوانی دارد

مجموعه ای از معرفـت و . ۳  .گفتار و عمل و معرفت و شناسایی خداوند
مـراد از : امام ھفتم ع فرمودند. ۴  .علم و اخلاق پاک و تقوا و نور ھدایت

ت حکمت ایـن اسـ: امام صادق ع فرمودند. ۵ .حکمت، فھم و عقل است
گـاھی داشـت اصـول کـافی،  (.که لقمان به امام و رھبر الھی عصر خود آ

 )۳۶، ص ۱۷تفسیر نمونه،ج-۱جلد 
 

  با بسم اللهنجات از دوزخ
چـون : منقول است که حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله فرمـود کـه

تلقین کند، چندان برکـت از » بسم الله الرحمن الرحیم«معلم، کودکی را 
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ِپدید آید که ھم در سـاعت بـه دبیـران دفترخانـه ازلـی و ِتعلیم آن معلم 
ِمستوفیان دیوان احکام لم یزلی ندا رسد که سه بـرات یکـی بـه نـام آن 

] صـادر شـود[کودک و دوم برای پدر و مـادرش و سـوم بـه نـام معلـم، 
َمضمون بروات اینکه، مجموع را از آتش دوزخ خلاص کردم و آزاد نمودم  َ

برکات بسم الله . ریافت رضوان خود شاد گردانیدمو دل ھای ھمه را به د
چنان عام است که حاضر و غایب را می رسد و معلم و متعلم را فـرا مـی 

عجیب نیست که بدین چھار کلمـه، چھـار کـس آمرزیـده شـوند، . گیرد
ِعجب است که رستگاری چندین ھزار ھزار درمانده روز قیامت به دامـن 

 .ِاھتمام او باز بسته اند
 
 ده حرف بسم اللهنوز

و در اخبار آمده که نوزده حرف بسم الله الرحمن الرحیم، امـان اسـت از 
نوزده زبانیه و شعله دوزخ؛ و در این عدد نکته دیگر گفتـه انـد و آن ایـن 
است که از بیست و چھار ساعت شبانه روزی، پنج سـاعت بـه تھیـه پـنج 

اگـر بـه طاعـت َوقت نماز و ادای آن مصروف است و نوزده ساعت دیگـر 
و گفتن این نوزده حـرف، جبـران . صرف نکند، ھر آینه ضایع خواھد بود

َخلل آن نوزده ساعت خواھد نمود ِ. 
 

 ما نام خودمان را بر سر درب قصرش مي بینیم
در خبر است فرعون پیش از آنکه ادعاي خدایي کند امـر کـرده بـود کـه 

ّبسم اللـه الـرحمن الـرحیم« بالاي قصرش کلمه ي  ا نوشـته بودنـد و ر» ّ
از ایمـان او نامیـد شـد )ع(ّبعضي از مفسـرین گفته انـد حضـرت موسـي
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از طـرف پروردگـار خطـاب رسـید،اي  .شکایت او را به خداوند عزیز کرد
ّموسي تو در کفر او نظر داري و ھلاك او را از من مي خواھي اما نظر مـن 

 بـه در آن کلمه ي عـظیمه است که بالاي قصـر وي نوشـته شـده قسـم
ّعـزت و جلال خودم تا آن نان را در آنجا نوشته است من او را عذاب نمي 

چون خداي متعال خواست او را عذاب کنـد اول آن نوشـته را زایـل .کنم
 .گردانید و بعد از آن عذاب بر او فرستاد

 
 گفتگوي دو شیطان درباره بسم الله

ص در ّمن بر شخض مسلط و مامور گمراه کردن او ھسـتم ولـي آن شـخ
زبانش به ذکر بسم الله و بنـام ... اول ھر کاري،مانند خوردن،آشامیدن و

از این رو نفوذ در او و شرکت در کارھاي او محروم ھسـتم .خدا گویا است
و ھمین سبب و موجب لاغري من شده است،ولي تو بگو بدانم چرا چـاق 

چاقي من بـه خـاطر آن اسـت کـه شـاد :شیطان چاق پاسخ داد ھستي؟
زیرا بر شخصي غافل و بي خبر و بي تفاوت مسـلط ھسـتم کـه در ھستم،

... ھیچ کاري بسم الله نمي گوید مثلا ھنگام ورود و خروج و نوشـیدن و
 .در ھر کاري،آنچنان غافل و سر گرم است که اصلا به یاد خدا نیست

 
 درمان سر درد

 .ھر گاه دچار سردرد شدي این کلاه را بـر سـرت بگـذار تـا نجـات یـابي
گامي که قیصر روم امر آن حضرت را اطاعـت نمـود خـداي توانـا او را ھن

شفا مرحمت فرمود چون این موضوع به نظر قیصر روم شـگفت آور بـود 
دستور داد تا کلاه را بشکافتند پس از این کار با کاغذي مواجه شدند کـه 
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ّبسـم اللـه الـرحمن الـرحیم«در آن نوشته شده بود  ھنگـامي کـه وي » ّ
شفاي او به جھت این نام مبارك بوده اسـت اسـلام آورد ولـي دریافت که 

 .اسلام خود را پنھان مي نمود
 

 معلم به عیسي گفت بسم الله
 َآیا مي داني معني ابحد چیسـت؟:سر بلند کرد و گفت) ع(حضرت عیسي

) ع(حضـرت عیسـي .را بزنـد) ع(معلم چوب دستي را بلند کرد تا عیسي
 چرا مي زني و اگز نمي دانـي بپـرس تـا اي معلم اگر مي داني مرا:فرمود

 :فرمود) ع(حضرت عیسي. بگو ببینم:معلم گفت .من بگویم و تفسیر کنم
 .جمـال اللـه اسـت»جیم« .نام بھجت الله است»ب« .نام الله است»الف«
 .اھل آتش اسـت»وَیل« .ھوز،ھول جھنم است»ھـ« .دین الله است»دال«
م خدا ھیچ بدلي از کلمـات کلا.ن.م.ل.ك»َکـَلمن« .زفیر جھنم است»ز«

َسعضص« .ندارد و ھیچ کس جاي آن را نمي گیرد صاع به صـاع و جـزا »َ
 .به جزاء است

 
 شفای ھر دردالحمدلله 

که یکی از علمای بزرگ اھل تفسیر و قرآن است، » مرحوم آقای عیاشی«
در تفسیرش روایـت کـرده کـه ) ص(با سندھای خودش از پیغمبر اکرم 

 ام الکتاب افضل از سوره ھای قرآن است، و شفای سوره«: حضرت فرمود
علیـه » ّمرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه«.»ھر دردی است جز مرگ

 :که فرمود) ع(از آقا امام باقر : در کافی با سندھایی که دارد، روایت کرده
ھر کس را که سوره حمد شفایش ندھد، چیـز دیگـری او را شـفا نمـی «
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روایـت کـرده کـه حضـرت ) ع( حضـرت صـادق ھمینطور از آقـا» .دھد
اگر بر مرده ای ھفتاد مرتبـه سـوره حمـد را تـلاوت کننـد و « :فرمودند

، چون این سـوره از »ّبخوانند، و روح به جسم آن مرده آمد تعجبی نکنید
 )۱/۸۶: تفسیر جامع.(گنج ھای عرش پروردگار است

 
 گفتن الحمدلله رب العالمین

نقل کرده ) صلی الله علیه و آله و سلم(بر اکرماز پیام» حذیفة بن یمانی«
ّجماعتی از امتھای پیشین مستحق غضب و عذاب الھـی شـده : است که ّ

خـدای . بـر زبـان رانـد» ّالحمدللـه رب العـالمین«کودکی از آنان . بودند
متعال به میمنت و مبارکی این کلمه، از آنـان عـذاب را چھـل سـال دور 

از ) علیـه السـلام( وقتـی حضـرت نـوحنقل شده اسـت کـهً  ایضا ».کرد
الحمدلله، و ھنگامی کـه بـر حیـوانی : گفت شد، می خوردن غذا فارغ می

به وسیلة این کارھا بود که خدای متعال . گفت شد، الحمدلله می سوار می
ًإنه کان عبدا شکورا: ّدر حق او فرمود ًُ َ َ َُ َ َّ

ِ. 
 

 بھترین سورهالحمدلله 
 من داشتم نماز می خواندم، که یک وقت :می گوید» ّابی سعد بن معلی«

من چون مشـغول نمـاز خوانـدن  :مرا صدا زد» )ص(حضرت رسول «آقا 
شاید گناه باشد که نمازم را بشکنم و جـواب آقـا را : بودم، با خودم گفتم

وقتی نمازم را تمام کردم، آمدم محضر مقدس آقا و عرض کـردم،  .بدھم
کجـا بـودی کـه : حضرت فرمـود تید؟ّبله یا رسول الله با بنده کاری داش

آقا خیلی معذرت می خواھم، داشـتم نمـاز مـی : گفتم جواب مرا ندادی؟
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حضـرت  .خواندم، به خاطر ھمـین ھـم نتوانسـتم جـواب شـما را بـدھم
مگر در قرآن نخواندی یا نشـنیدی کـه خداونـد تبـارک و تعـالی : فرمود

: بعد فرمـود .نیدوقتی خدا یا رسولش شما را صدا زدند اجابت ک: فرموده
آیا می خواھی بھترین سوره قرآن را بـه تـو یـاد بـدھم، قبـل از اینکـه از 

یـک  .من چون خجالت کشیده بودم، حرفـی نـزدم مسجد خارج شوی؟
ِوقت حضرت دستم را گرفت، در این وقت قوت قلبی در وجودم احسـاس  َّ ُ

 :کردم، و در حین خارج شدن از مسجد، جرأت پیدا کردم و عرض کـردم
ّیا رسول الله، داشتید بھترین و عالی ترین سوره قرآن را برایم تعریف مـی 

شروع به تلاوت سوره حمـد «در این ھنگام حضرت  کردید، پس چه شد؟
این سوره ھمان سبع مثانی و قرآن بزرگ و عظـیم : سپس فرمود »فرمود

سرگذشتھای تلـخ و شـیرین .(است که خداوند آن را به من عنایت فرمود
 ))۶/۱۰۳نقل از صحیح بخاری  (۲/۴۶ :قرآن

 
ُغلط و غلوطالحمدلله خواندن  ُ 

یکی از علمای » )َّرضوان الله تعالی علیه(ّمرحوم حاجی ملا احمد نراقی «
متعلـق بـه آن عـالم » ّمعراج السـعادة«علم اخلاق است و کتاب معروف 

مرحوم حاجی فرزندی داشت که خیلی به او علاقه مند  .بزرگوار می باشد
ًاتفاقا این فرزند مریض می شود، به طوری که حاجی از خوب شـدن . بود ّ

و بھبودیش مأیوس می شود، و بی اختیار و دیوانه وار از خانه خـارج مـی 
 .شود، و در میان کوچه و خیابانھای کاشان شروع به قدم زدن می کنـد

نه از این درویشھای صوفی مسـلک (ناگھان درویشی با خدا و اھل معنی 
: پیدا می شود و به حاجی سلام مـی کنـد، و مـی گویـد) خدا بی خبراز 
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فرزندم مریض اسـت و : حاجی می فرماید حاجی چرا پریشان و ناراحتی؟
اینکـه مطلـب سـھل و : درویش می گویـد .از بھبودی او مأیوس شده ام

» سـوره حمـد«آسانی است، بعد عصای نیزه دار خودش را به زمین زد و 
ُرا غلط و غلوط و :  بدون در نظر گرفتن اعراب خواند و فوت کرد و گفـتُ

ّحاجی با تعجب بـه خانـه بـر مـی  .پیدا کرد» شِفا«حاجی برو که پسرت 

حاجی خیلی . گردد، می بیند فرزندش عرق کرده و صحیح و سالم است
با یک سوره حمد بی اعراب «ّتعجب می کند، که این درویش، کی بود که 

را دنبال درویش می فرسـتد، آن بنـده خـدا کسی  ».فرزندش را شفا داد
 .ھمه کوچه خیابان ھا را زیرپا می گذارد، ولی درویش را پیدا نمـی کنـد

و . بعد از ھفت، ھشت ماه، یک روز حاجی، درویش را در کوچه می بینـد
ای درویش تو مرد با خدا و صاحب نفسی ھستی، ولی آن : به او می گوید

رست تلاوت نکردی و قرائتت صـحیح را خواندی د» سوره حمد«روز که 
 .نبود، بیا احکام تجوید و مسائل شرعیت را پیش من بخـوان و یـاد بگیـر

» سوره حمد«اشکال ندارد حالا که : درویش ناراحت می شود و می گوید
ما را تو نپسندیدی، ما پس می گیریم، بعد عصا را بـه زمـین مـی زنـد و 

 .برو: وت می کند و می گویدُرا تلاوت می کند و ف» سوره حمد«دوباره 
حاجی وقتی به خانه می آید، می بیند ھمان فرزندش دو باره مریض شده 

 )۱۳۰: قصص العلماء.(و به ھمان مرض ھم می میرد
 

ْشفای ھمالحمدلله  َ 
پیغمبـر «روایـت کـرده کـه » ابو سعید حـذری«از » مرحوم آقای رازی«

آقـا حضـرت « .»سوره حمد شفای ھر ھمـی اسـت« :فرمود» )ص(اکرم 
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ھـر کـس کـه مـریض شـد و  :فرمـود» ) ص(ّموسی بن جعفر آل محمد 
سوره « دردی بر او عارض گردید، توی گریبانش و یقه پیراھنش ھفت بار 

را بخواند، اگر درد ساکت نشد ھفتاد مرتبـه بخوانـد سـاکت مـی » حمد
خـوب نکـرد ھـیچ شـربت و دوا و » سوره فاتحـه«و ھر کس را که  .شود

کـه : نقل می کنند ).۱/۸۶: تفسیر جامع(و را خوب نخواھد کردداروئی ا
پـدر بزرگـوار علامـه مجلسـی (» ّمرحوم حاج شیخ محمد تقی مجلسی«

من با سوره حمـد ھـزار نفـر بیمـار و « :فرمود) ّرضوان الله تعالی علیھما
 )مریض را خوب کردم و خدا آنھا را شفا داد

 
 مار گزیدهالحمدلله شفای 

با یک مشت از رفقا و جمعی از یـاران  :می گوید» د خدریآقای ابو سعی«
و اصحاب به مسافرت رفته بودیم، در حین سفر گذرمون به یکی از قبیله 

در ایـن اثنـاء  .ّبرای استراحت یک مقداری توقف کردیم. ھای عرب افتاد
و ھـیچ راه » مـار زده«یک وقت خبر آوردند، که یک نفر از ایـن قبیلـه را 

ت، دکتر و طبیبی ھم اینجا نداریم و ھمـه ناراحتنـد کـه علاجی ھم نیس
در این میان یکی از ھم قبیله ھایش پـیش مـا آمـد و تقاضـای  .چه کنند

اگر کسی از شما بتواند او را درمان کند ما بـه او یـک : کمک کرد و گفت
: یکی از رفقا جلو رفت و گفت .گله گوسفند به عنوان مژدگانی می دھیم

او را نزد مریض مارگزیده بردند، من ھـم رفـتم . می کنممن او را درمان 
ببینم، این رفیق ما چه خواھد کرد، دیدم جلو رفـت و دھـانش را مقابـل 

سپس دسـتش را بـر » سوره حمد را تلاوت نمود«گوش مارگزیده نھاد و 
فـی «آن عضوی که مار نیش زده بود کشید، دیدم آن شـخص مارگزیـده 
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بعـد  .ًگویا اصلا مار او را نیش نزده است. د شدو بلن» الحال شفا پیدا کرد
از این ماجرا ھمـه خوشـحال شـدند و پـس از آن، گلـه گوسـفند را بمـا 

 )۱/۲۴: منھج الصادقین.(دادند
 

 شفای مصروعالحمدلله 
ّدر یکی از جنگ ھا، ملتـزم رکـاب مقـدس : می گوید» ابو سلیمان«آقای 

ی به مرض صرع مبتلا مرد«در این گیر و دار . بودم) ص(حضرت رسول 
ھمه ناراحت شدند که در این وضـع ایـن بنـده  .»شد و افتاد و غش کرد

یک وقت دیدیم یکی از اصحاب جلو آمد  خدا ھم افتاده، خدایا چه کنیم؟
ِو صورتش را در گوش مریض مصروع گذاشت و شروع به 

تـلاوت سـوره «َ
روی در این ھنگام دیـدیم آن مـرد مصـروع کـه بیھـوش « .نمود» حمد

ّمـا تعجـب  .»در حالیکه صحیح و سالم بـود. زمین افتاده بود، برخواست

حضـرت  .عرض کردیم) ص(کردیم، و بعد این موضع را به حضرت رسول 
. این سوره حمـد شـفای ھـر دردی اسـت«: فرمود) ص(رحمة للعالمین 

 )۱/۸۶: تفسیر جامع.(»ّشفای ھر ھمی است
 

  درسوره فاتحهقرآنجمیع ثواب 
ھـر : فرمود) ص(» حضرت خاتم الانبیاء«روایت کرده که » کعبابی بن «

را بخواند ثواب جمیع قرآن را به او مـی » سوره فاتحه«بنده مسلمانی که 
سـوره «یک روز در محضـر مقـدس آن حضـرت نشسـته بـودم و  .دھند
ْبحق آن کسـیکه نفـس و : را تلاوت می کردم، آن حضرت فرمود» فاتحه َ َ

فرمان اوست، خداوند تبارک و تعالی مثـل ایـن جانم در دست و قدرت و 
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این سوره اصل قـرآن « .سوره را در تورات و انجیل و زبور و فرقان نیاورده
و جامع معانی فرقان، و خدای مھربان و عزیـز ایـن سـوره را بـین » است

خود و بنده ھایش قسمت کرده و بندگان خدا ھرچه از امور دنیا و آخرت 
 )سوره حمد: منھج الصادقین.(طریق بخواھندرا که بخواھند از این 

 
 خاصیت استعاذه

» زیـد بـن ارقـم«وقتی کـه  :فرمود» )ع(آقا حضرت امیرالمؤمنین علی «
حضـرت «ّمورد اذیت و آزار منافقین قرار گرفـت، و بعـد محضـر مقـدس 

ھـر روز صـبح  :شرف یاب شد، حضرت بـه او فرمـود» ) ص(رسول اکرم 
ّتـا خـدای مھربـان تـو را از شـر  »طان الـرجیمّاعوذ بالله من الشـی: (بگو

ھستند، وبعضی از آنھا با بعض دیگرشـان بـا ) انسی(منافقین که شیطان 
اصـحاب «یکـی از  .حرفھای باطل و زشت خبر مـی دھنـد، حفـظ کنـد

قـدم مـی » ) ص(آقا رسول اکرم «یک روز با : گفت» )ص(پیغمبر اسلام 
حضـرت  . بھم ناسزا مـی گوینـدزدیم، که در بین راه دیدیم دو نفر دارند

بگوید، این حالت شـیطانی از آنھـا دور » استعاذه«اگر یکی از آنھا : فرمود
 )۱/۸۱: تفسیر جامع.(می شود

 
 اعوذبرسول الله  وّاعوذ بالله

از جایی عبور مـی کردنـد، دیدنـد مـردی » ) ص(پیغمبر اکرم «یک روز 
ُاعو«: دارد غلام خود را می زند و غلام می گوید ِذ باللهَ

َّ
ِ

پناه می برم بـه » ُ
غلام تـا حضـرت را دیـد، . خدا، ولی آن مرد، دست از زدن بر نمی داشت

َّاعوذ برسول الله«: گفت
ِ

ُ َ ِ
ُ ُ مـرد تـا پیغمبـر را . به رسول خدا پناه می برم» َ
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بھتـر آن بـود کـه : فرمود» ) ص(پیغمبر رحمت للعالمین « .دید، ایستاد
بـه : آن مـرد گفـت .، دیگر او را نمی زدیاین غلام وقتی اسم خدا را برد

اگـر ایـن کـار را نمـی : حضرت فرمود .خاطر این حرفتان او را آزاد کردم
 )۱/۸۱: تفسیر جامع.(ّکردی رویت با آتش جھنم می سوخت

 
 حکایت ان شا الله و ملا نصرالدین
اگر ھوا : فردا چه می کنی؟ گفت:  روزی ھمسر ملانصرالدین از او پرسید

باشد به مزرعه می روم و اگر بارانی باشد به کوھستان مـی روم و آفتابی 
... ان شـاءا: بگو ان شاءالله او گفت: ھمسرش گفت. علوفه جمع می کنم

از قضا فردا در میـان راه راھزنـان . ندارد فردا یا ھوا آفتابی است یا بارانی
ملانصرالدین نـه بـه مزرعـه رسـید و نـه بـه . رسیدند و او را کتک زدند

کیسـت؟ او : ھمسـرش گفـت. کوھستان و مجبور شد به خانـه بـازگردد
 روزنامه خراسان:منبع!  ان شاءالله منم: جواب داد

 
 نه توکریم نه من کریمم و

چشمش به شاه افتاد و  .کرد درویشی از کنار باغ کریم خان زند عبور می
ی چه  ھای تو برا این اشاره: کریم خان گفت .ای به او کرد با دست اشاره 

. نام من کریم است و نام تو ھم کریم و خدا ھم کـریم: درویش گفت بود؟
آن کریم به تو چقدر داده است و به من چی داده؟ کـریم خـان در حـال 

ھمـین قلیـان :  خواھی؟ درویش گفـت چه می: کشیدن قلیان بود، گفت
خریـدار قلیـان . درویش قلیان را به بازار بـرد و بفروخـت .مرا بس است

 خواست نزد کریم خان رفتـه و تحفـه بـرای  بود جز کسی که میکسی ن
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درویـش . روزگاری سـپری شـد. پس قلیان نزد کریم خان برد. خان ببرد
چشمش به قلیـان افتـاد و بـا دسـت ان ناگھ. جھت تشکر نزد خان رفت

فقـط  نه من کریمم نه تو، کـریم،: ای به کریم خان زند کرد و گفت اشاره
 . از پول کرد و قلیان تو ھم سر جایش استخداست که جیب مرا پر

 
 ملا نصرالدین و نجار

بلـی وقتـی بـرای :وقتی از ملا پرسیدند احمق تر از خود دیده ای گفـت
اطاق نشیمن خود دری خواستم مرد نجاری آوردم که اندازه در اطـاق را 
بگیرد اتفاقا مرد نجار چوبی کـه بایـد انـدازه در اطـاق را بگیـرد ھمـراه 

ر دو دست خویش را گشود و اندازه در اطاق را گرفـت و روانـه نداشت ھ
دکان شد که به آن اندازه در بسازد اما در بـین راه ھمـه جـا سـر را بـالا  

پس در .نمود و دقت می کرد که کسی به او نرسد مبادا اندازه بھم بخورد
میان راه چاله ای بود مرد نجار چون سرش بالا بود به چالـه افتـاد اھـل 

دسـتت را بـده کـه تـو را از چالـه : ر بر سرش اجتماع نمودند گفتنـدبازا
بیرون آوریم نجار گفت ای یاران دستم را نگیرید که اندازه بھم می خورد 

 ریشم را بگیرید من او را احمق تر از خود دیدم
 

 مرد و راه خداداد اموالش را در
دگانی روزی تاجری بسیار ثروتمند ،با خود عھد کـرده بـود در طـول زنـ

ـانی  ـردم مھربـ ـد ،بــه مـ ـدگی کنـ خویش،یــک روز ازعمــرش را خــوب زنـ
درآن روزتصمیم گرفت عھد خویش را بجا بیاورد،وبا مردم به اندازه .ورزد

زمانی کـه  .ی یک روز درشت خویی نکند وبا آنھا با عطوفت رفتار نماید 
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از خانه خود خارج شد ، پیرزنی گـوژ پشـت از اودرخواسـت کمـک کـرد 
ست باری راکه ھمراه دارد تا خانه اش حمل کند ،با خـود گفـت ،ازاوخوا

من بااین ھمه ثروت وقدرت حمال این پیرزن باشـم ،لحظـه ای بـه فکـر 
بار را برداشت و به ھمراه پیرزن به راه  فرورفت وبه یاد عھد خویش افتاد،

دیدسه کودک در آنجا مشـغول بـازی  تا به خانه ای خرابه رسیدند، افتاد،
اینھا نوه ھـای  پیرزن پاسخ داد ازاوپرسید این کودکان کیستند؟ھستند، 

پدر و مادرشان را سالھا سـت کـه . من ھستند که بامن زندگی می کنند
ازدست داده اند،از او پرسید مخارج آنھا را چـه کسـی تـامین میکنـد ،؟ 
پیرزن اشک از چشمانش سـرازیر شـد،گفت؛ بـه بـازار میـروم میـوه ھـا 

ای که مغازه دارھا آن ھارا بیرون میریزند با خـود بـه وسبزیجات گندیده 
تـاجر نگـاھی بـه  .خانه می آورم ،به آنھا میدھم تا گرسنگیشان رفع شود

 که دردستش بود انداخت، به سالھا ی که متکبرانـه زنـدگی یکیسه ھای
خودرا سپری کرده بود افسوس خورد ، اشک ندامت درچشـمانش حلقـه 

ش را به فقرا ودرماندگان شھرش بخشید ،وشب یئزد، درآن روز تمام دارا
ھنگام که به بستر خویش میرفـت ، از خـدای خـویش طلـب عفـو کـرد 

بعـد . وبخاطر کارھایی که در گذشته انجام داده شرمسار واندوھگین بود
 .بدون آنکه فردایی در انتظار او باشد.ازآن به خوابی ابدی فرورفت

 
 جور استاد به ز مھر پدر

ّمعلم کتاب ی دیدم در دیار مغرب ترشروی تلخ گفتـار بـدخوی مـردم آزار ُ
گدا طبع ناپرھیزگار که عیش مسلمانان به دیدن او تبه گشتی و خواندن 

جمعی پسران پاکیزه و دختران دوشیزه به . قرآنش دل مردم سیه کردی
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دست جفای او گرفتار نه زھره خنده و نه یارای گفتار گه عارض سـیمین 
القصـه . ی و گه ساق بلورین دیگـری شـکنجه کـردییکی را طپنچه زد

شنیدم که طرفی از خباثت نفس او معلـوم کردنـد و بزدنـد و براندنـد و 
 پارسای سلیم نیک مرد حلیم که سخن جز .مکتب او را به مصلحی دادند

کودکـان را .به حکم ضرورت نگفتی و موجب آزار کس بر زبـانش نرفتـی
معلم دومین را اخلاق ملکی دیدند و ھیبت استاد نخستین از سر برفت و 

یک یک دیو شدند به اعتماد حلم او تـرک علـم دادنـد اغلـب اوقـات بـه 
 بازیچه فراھم نشستندی و لوح درست ناکرده در سر ھم شکستندی

بعد از دو ھفته بر آن مسجد گـذر کـردم، معلـم اولـین را دیـدم کـه دل 
ف برنجیـدم و انصـا.  بودنـدخوش کرده بودند و به جـای خـویش آورده

پیرمردی ظریف . لاحول گفتم که ابلیس را معلم ملائکه دیگر چرا کردند
 لوح سیمینش بر کنار نھاد -پادشاھی پسر به مکتب داد :جھاندیده گفت

 جور استاد به ز مھر پدر - برسرلوح اونبشته به زر -
 

 خدا را شکر من آدم قانعی ھستم
سلیمان ھرچه در خانه  .فتر» سلیمان دارایی«روزی، مردی به مھمانی 

داشت جلوی او گذاشت، کمی نان خشك بود و مقداری نمـك و کـوزه ای 
او با روی خوش از مھمان خود پذیرایی می کرد و زیر لب شـعر مـی  .آب

ِچشم تر و نان خشك و روی تازه« :خواند که مرد مھمان چشمش که به  »ِ
 »ن نان می خـوردیمای کاش کمی پنیر ھم بود تا با ای« : نان افتاد گفت

قبای خود را در دکانی گـرو گذاشـت و  .سلیمان بلند شد و به بازار رفت
 :مھمان نان و پنیر را خـورد و گفـت .به جای آن کمی پنیر گرفت و آورد
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 .خدا را شکر، من آدم قانعی ھستم، روزی من ھمـین بـود کـه خـوردم«
داده بـود اگر به آنچه خـدا «: سلیمان گفت »راضی ھستم به رضای خدا

 جوامـع الحکایـات (»راضی بودی، قبای من در بازار به گرو نمـی رفـت
 )محمد عوفی

 
 قدر زر زرگر شناسد قدر گوھر گوھری

. رفـت و از صـوفیان بـدگوئی کـرد» ذوالنـون مصـری«مرد جوانی نـزد 
ایـن را «: ذوالنون انگشتری را از انگشتش بیرون آورده به او داد و گفـت

مرد انگشـتر را  » ببر و ببین قیمت آن چقدر است؟به بازار دست فروشان
به بازار دست فروشان برد ولی ھیچ کس حاضر نشد بـیش از یـک سـکه 

 .مرد نزد ذوالنون بازگشت و ماوقع را تعریـف کـرد. نقره برای آن بپردازد
حال انگشتری را به بازار جواھر فروشان ببر و مظنـه آن «: ذوالنون گفت

اھر فروشـان انگشـتر را بـه ھـزار سـکه طـلا مـی در بازار جو ».را بپرس
 :مرد شگفت زده نزد ذوالنون بازگشـت و ذوالنـون بـه او گفـت. خریدند

علم و معرفت تو از صـوفیان و طریقـت ایشـان بـه انـدازه علـم دسـت «
 .قدر زر، زرگر شناسد، قدر گوھر، گوھری ».فروشان از این انگشتریست

 
 پول نزول صرف مستراح ساختن

از تجـار بنـام شـیراز، » رجب علی صـراف«معروف به »  ھواییرجبعلی«
کـارش حوالـه دادن پـول و . مغازه اش در نبش ورودی بازار وکیـل بـود

. صرافی بود و البته پول با دو درصد سود به افراد نیازمند ھم وام می داد
عزم زیارت کعبه کـرده » ھوایی«خوار می گفتند، بالاخره  عوام او را نزول
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پـول : علما به او می گویند .ساب اموال به علما مراجعه می کندو برای ح
شما از راه صحیح به دست نیامده و حرام ھست و قابـل محاسـبه، کسـر 

 و در حقیقت جوابش کردند و گفتند حـق نـداری ،خمس و زکات نیست
سپس وی بجای سفر حج و با ھزینه شخصـی درمانگـاھی در ، مکه بروی

د که تمام موارد پزشکی، درمانی و دارویـی در فلکه مصدق شیراز بنا نمو
منین انقلابی گفتند این درمانگاه نجس ؤ م۱۳۵۸در سال  .آن رایگان بود

ھست و حرام، چـون از پـول ربـا سـاخته شـده و درمانگـاه بـا آن ھمـه 
تجھیزات و وسایل تخریب و به توالت عمومی تبدیل گردیـد و ھـم اینـک 

ای کاش می شد رجـب علـی ، بدیل شدهتوالت نیز به پارکینگی متروکه ت
 درصد سود را کـه نـامش نـزول ھـم ۳۸ تا ۲۷خان سر از خاک بردارد و 

 .نمی باشد را ببیند
 

 آدم قانع بیشتر گیرش میآید
 حماقت او ٬کرد و مردم با نیرنگی ملا نصرالدین ھر روز در بازار گدایی می

یکی شان طلا بود دادند که   سکه به او نشان می دو.انداختند را دست می
این  .کرد اما ملا نصرالدین ھمیشه سکه نقره را انتخاب می. و یکی از نقره

آمدنـد و  ھر روز گروھی زن و مرد می. داستان در تمام منطقه پخش شد
دو سکه به او نشان می دادنـد و مـلا نصـرالدین ھمیشـه سـکه نقـره را 

 از اینکـه مـلا تـا اینکـه مـرد مھربـانی از راه رسـید و .کـرد انتخاب مـی
در گوشه میـدان بـه  . ناراحت شد٬انداختند نصرالدین را آنطور دست می

 سـکه طـلا را ٬ھر وقت دو سکه به تو نشان دادنـد: سراغش رفت و گفت
آیـد و ھـم دیگـر دسـتت  اینطوری ھم پـول بیشـتری گیـرت مـی .بردار



١٨١ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 سـکه  اما اگر٬ًظاھرا حق با شماست: ملا نصرالدین پاسخ داد .اندازند نمی
دھند تـا ثابـت کننـد کـه مـن   دیگر مردم به من پول نمی٬طلا را بردارم

دانید تا حالا با این کلـک چقـدر پـول گیـر  شما نمی .ھایم احمق تر از آن
 ھیچ اشـکالی نـدارد ٬ ھوشمندانه باشد٬اگر کاری که می کنی« .ام آورده

 ».که تو را احمق بدانند
 

 اگراینچنین بودی زاھدھستی
ه دو برادر یکی جـای پـدر بـه زرگـری نشسـته دیگـری تـا از میگویند ک

وسوسه نفس شیطانی به دور ماند از مـردم کنـاره گرفتـه و غـار نشـین 
روزی قافله ای از جلو غار گذشته و چون به شھر بـرادر میرفتنـد  .گردید

 برادر غارنشین غربالی پر از آب کرده به قافله سالار میدھد تا در شھر بـه
منظورش این بود که از ریاضت و دوری از خلایق به این  .دبرادرش برسان

مقام رسیده که غربال سوراخ سوراخ را پر از آب میتوانـد کـرد بـی آنکـه 
چون قافله سالار به شھر و بازار محل کسب برادر میرسد و امانتی  .بریزد

را می دھد برادر آن را نخ بسته و از سقف دکان آویزان میکند و در عوض 
آتشی از کوره در آورده میان پنبه گذاشته و به قافله سالار میدھـد گلوله 

چون برادر غار نشـین بـرادر کاسـب  .تا آن را در جواب به برادرش بدھد
خود را کمتر از خود نمی بیند عزم دیدارش کرده و به شھر و دکـان وی 

در گوشه دکان چشم به برادر داشت و می بیند که برادر زرگـرش  .میرود
 دیـدن ایـن  ندی از طلا را روی بازوی لخـت زنـی امتحـان میکنـد،بازوب

منظره ھمان و دگرگون شدن حالت نفسانی ھمان و در ھمین لحظه آبی 
که در غربال بود از سـوراخ غربـال رد شـده و از سـقف دکـان بـه زمـین 
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میریزد و چون زرگر این را می بیند میگوید اگر به دکان نشستی و ھنگام 
دن زنان و لمس آنان آب از غربالت نریخت زاھد میباشی کسب و کار و دی

 ...وگرنه دور از اجتماع و عدم دسترس؛ ھمه زاھد ھستند
 

 "استغفر الله : " سال مرتب ذکر می گفت۳۰عارفی که 
چرا این ھمه استغفار می کنید، ما که از شما گنـاھی : مریدی به او گفت

" الحمدلله" به خاطر یک  من سی سال استغفار: عارف جواب داد .ندیدیم
حجره مـن : روزی خبر آوردند بازار بصره آتش گرفته، پرسیدم، نابجاست

معنیش این بـود کـه  "الحمدلله : " گفتم، مال شما نسوخته: گفتند چه؟
ازسر خودخواھی بود " الحمدلله " آن ، مال من نسوزد مال مردم به درک

 .نه خداخواھی
 

 شود، حتی به شما نسیه داده می
روزی مرحـوم مرشـد  :گویـد یکی از فرزندان شیخ رجبعلـی خیـاط مـی

چلویی معروف، خدمت جناب شیخ رسید و از کسادی بازارش گله کرد و 
دیـر زمـانی  این چه وضعی است که ما گرفتـار آن شـدیم؟ داداش: گفت

وضع ما خیلـی خـوب بـود، روزی سـه چھـار دیـگ چلـو میفـروختیم و 
ھا یکی  باره اوضاع زیر و رو شده مشتری یک اما  ھا فراوان بودند، مشتری

یکی پس رفتند، کارھـا از سـکه افتـاده، و اکنـون روزی یـک دیـگ ھـم 
تقصـیر خـودت اسـت کـه « :شیخ تأملی کرد و فرمود .شود  مصرف نمی

من کسـی را رد نکـردم، حتـی از : مرشد گفت »کنی ھا را رد می مشتری
 :شیخ فرمود .دھم ھا میھا ھم پذیرایی میکنم و نصف کباب به آن بچه
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آن سید چه کسی بود که سه روز غذای نسیه خورده بود؛ بار آخـر او را «
مرشـد ، گرفتار ھمان کار ھستی» ھل دادی و از در مغازه بیرون کردی؟

سراسیمه از نزد شیخ بیرون آمد و شتابان در پی آن سـید راه افتـاد، او را 
اش نصـب  ویی بـر در مغـازهیافت و از او پوزش خواست، و پس از آن تـابل

شود، حتی به شما، وجه دسـتی بـه  نسیه داده می :کرد و روی آن نوشت
 )کرامات شیخ رجبعلی خیاط (.شود اندازه وسعمان پرداخت می

 
 مذمت بکار گیری مھمان

مھمانی بر امام رضا علیه السلام وارد شد، حضرت نزد او نشسته بود و بـا 
بخشـی از شـب را بـا یکـدیگر مـی وی صحبت می کرد به گونه ای کـه 

 .گذراندند، در این ھنگـام چـراغ روشـنائی دارای مشـکل و خرابـی شـد
بی چراغ رامشاھده می کـرد دسـت مھمان امام رضا علیه السلام که خرا

 ن راآار او شـدوخوداین ھنگام حضرت مـانع کـدر .اصلاح کندبردتا آن را
ما خاندانی ھستیم . انا قوم لا مستخدم اضیافنا:درست کردوسپس فرمود

 )۱۰۲،ص۴۹رنوابحارالا (که مھمانان خود را به خدمت نمی گیریم
 

 .خواستم او اجابت کرد اطاعت کردم یکبار من گفتھرچه خدا 
در خیابان شمس تبریزی شھر تبریز زیارتگاھی وجـود دارد کـه بـه قبـر 

سوادی در تبریز زندگی میکرد و تمـام عمـر  فرد بی. حمال معروف است
ا در بازار به حمالی و بارکشی می گذراند تا از ایـن راه رزق حلالـی خود ر

یک روز که مثل ھمیشه در کوچه پس کوچـه ھـای شـلوغ  .بدست آورد
بازار مشغول حمل بار بود، برای آنکـه نفسـی تـازه کنـد، بـارش را روی 
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صـدایی توجـه اش را جلـب مـی  .زمین می گذارد و کمر راست می کند
 روی پشت بام مشغول بازی اسـت و مـادرش مـدام کند؛ میبیند بچه ای

در ھمان لحظه بچـه  ،بچه را دعوا میکند که ورجه وورجه نکن، می افتی
به لبه بام نزدیک می شود و ناغافل پایش سر میخـورد و بـه پـایین پـرت 

حمال پیر فریاد میزند  .مادر جیغی میکشد و مردم خیره میمانند.میشود
ن و زمین معلق میماند، پیرمرد نزدیک می کودک میان آسما 'نگھش دار'

جمعیتـی کـه  .شود، به آرامی او را میگیرد و به مادرش تحویـل میدھـد
الی ؤشاھد این واقعه بودند ھمه دور او جمع میشوند و ھـر کـس از او سـ

حضـرت خضـر نـه یکی میگوید تو امام زمانی، دیگری میگویـد  :میپرسد
حمـال  .لد است و سحر کردهجادوگری بشایداست، کسانی ھم میگویند 

خطاب بـه ھمـه کسـانی  که دوباره به سختی بارش را بر دوش میگذارد،
بـه  که ھاج و واج مانده و ھر یک به گونه ای واقعه را تفسیر مـی کننـد،

خیر، من نه امام زمانم، نه حضرت خضـر و  :آرامی و خونسردی می گوید
در ایـن  ل اسـتمن ھمان حمالی ھستم که پنجاه شصت سا نه جادوگر،

من کار خارق العاده ای نکردم، بلکه ماجرا این است که . بازار میشناسید
یک عمر ھر چه خدا فرموده بود، من اطاعـت کـردم، یکبـار مـن از خـدا 

 .خواستم، او اجابت کرد
 

  انداختن آسان جمع کردنش سختشایعه
 زنی در مورد ھمسایه اش شایعات زیادی ساخت و شروع به پراکنـدن آن
کرد،بعد از مدت کمی ھمه اطرافیـان آن ھمسـایه از آن شـایعات بـاخبر 

ھمسایه اش از این شایعه به شدت صـدمه دیـد و دچـار مشـکلات .شدند
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بعدھا وقتی که آن زن متوجه شد که آن شایعاتی که سـاخته .زیادی شد
ھمه دروغ بوده و وضعیت ھمسایه اش را دید از کار خود پشیمان شـد و 

ی رفت تا از او کمک بگیرید بلکه بتواند این کار خـود را سراغ مرد حکیم
به بـازار بـرو و یـک مـرغ بخـر آن را :مرد حکیم به او گفت  .جبران کند

بکش و پرھایش را در مسیر جاده ای نزدیک محل زندگی خـود دانـه بـه 
 .آن زن از این راه حل متعجب شد ولی ایـن کـار را کـرد.دانه پخش کن

آن ،حالا برو و آن پرھا را برای مـن بیـاور:ه او گفتفردای آن روز حکیم ب
مرد حکیم در جواب تعجـب زن  . تا پر بیشتر پیدا نکردپنجزن رفت ولی 

گفت انداختن آن پرھا ساده بود ولی جمع کردن آنھا به ھمـین سـادگی 
نیست ھمانند آن شایعه ھایی که ساختی که به سادگی انجـام شـد ولـی 

ست پس بھتر است از شـایعه سـازی دسـت جبران کامل آن غیر ممکن ا
 برداری

 
  غلام امام سجادعلیه السلاماحساس امنیت

روزی امام سجاد علیه السلام غلامش را صدا زد اما او جواب نداد، دوباره 
صدا زد و او ھمچنان سکوت کرد، بـرای بـار سـوم او را صـدا زد و غـلام 

غلام جواب  نشنیدی؟مگر صدای مرا : امام علیه السلام فرمود .جواب داد
غـلام  پس چرا جواب مـرا نـدادی؟: امام علیه السلام فرمود .شنیدم: داد

 .چون می دانستم که از جواب ندادنم آزاری از تو به من نمی رسد: گفت
 .حمد خدایی را که غلامم از من در امنیت قرار داده اسـت: حضرت گفت

، ص ۲ه، ج قصه ھای تربیتی چھـارده معصـوم، بـه نقـل از کشـف الغمـ(
۲۹۹(. 
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 پرھیز از تبعیضامام رضاعلیه السلام و 
من در سفر امام رضا علیـه السـلام بـه خراسـان : یکی از اھالی بلخ گوید

ھمراه او بودم ، روزی ھمه غلامان خود را که اھل سودان و جاھای دیگر 
: عـرض کـردم  .بودند بر سر سفره غذا دعوت کرد تا با آنھـا غـذا بخـورد

گر غلامان را جدا کنی و سفره دیگری داشـته باشـند بھتـر فدایت شوم ا
پروردگار تبـارك و تعـالی یکتاسـت و ! ساکت باش : حضرت فرمود .است 

یکی ھستند و پاداش ھر کس ھـم بـه اعمـال ) آدم و حوا(پدر و مادر ما 
 )۱۰۱، ص ۴۹بحارالنوار، ج (. اوست 

 
 علیه السلامسجادعفو زیبای امام 

کـدورتی ) حسن بن حسـن(ه السلام و پسر عموی او بین امام سجاد علی
. حسن که در دل ناراحت بود به فکر آزار آن حضرت افتـاد. وجود داشت 

. ازاین رو به مسجد رفت که امام علیه السلام و اصحابش با یکدیگر بودند
در برابر امام علیه السلام قرار گرفت و آنگاه بدگویی و سخنان آزار دھنده 

اینکه نسبت به ان حضرت رواداشت و امام علیه السـلام در ای نبود، مگر 
وقتی بدگوییھای او به پایان رسید رھـا . برابر ھمه سخنان او سکوت کرد

چوم شب فرا رسید امام سجاد علیه السلام به منزل او رفت  .کرد و رفت 
ای برادر اگر : و درب زد وقتی حسن در منزل خود را باز کرد به او فرمود

 که به من بدگویی کردی، راست گفتی، خداوند مـرا ببخشـاید و در آنچه
اگر نسبت دروغ دادی، خداوند تو را مورد بخشش قـرار دھـد، و السـلام 

حسن کـه ایـن برخـورد زیبـای   ،آنگاه برگشت و رفت .ّعلیك و رحمة الله
امام علیه السلام را مشاھده کـرد، بـه دنبـال او رفـت و امـام را در بغـل 



١٨٧ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

آنگـاه قسـم .  کرد به گونه ای که حضرت برای او رقت کردگرفت و گریه
امام علیه . یاد کرد دیگر به آن سخنان و کارھای زشت باز نخواھد گشت 

 .من ھم نسبت به آنچه گفتی تو را حـلال کـردم : السلام ھم به او فرمود
، ص ۲قصه ھای تربیتی چھارده معصـوم، بـه نقـل از کشـف الغمـه ، ج (

۲۸۷(. 
 

  اھل دوزخقاری قرآن
در یکی از شبھا امیرالمؤمنین علیه السلام از مسجد کوفه به سوی منزل 

کمیل بن زیاد که از یاران خوب آن حضرت بود امـام را . خود حرکت کرد
گذرشان از کنار خانه مردی افتـاد کـه صـدای قـرآن . ھمراھی می نمود

ا و قائمـا امن ھو قانت آنـاء اللیـل سـاجد(خواندنش بلند بود و این آیه را 
 رحمة ربه قل ھل یستوی الذین یعلمون و الـذین لا  خرة و یرجوایحذر الآ

آیا کسی که در سـاعات شـب بـه عبـادت ) (یعلمون انما یتذکر اولوالباب 
پروردگار مشغول است و در حال سـجده و قیـام ، از عـذاب آخـرت مـی 

داننـد بگو آیا کسانی که مـی . ترسید و به رحمت پروردگار امیدوار است 
بـا صـدای دلنشـین و . »۹آیه : زمر«!) با کسانی که نمی دانند یکسانند؟

کمیل از حال معنوی این مرد بسیار لذت برد و در دل بر . زیبا می خواند
حضرت به حال کمیـل  .بدون آنکه سخنی در زبان بگوید. او آفرین گفت 

ن او تو صدای قرآن خواند! ای کمیل  :متوجه شد و رو به او کرد و فرمود
چه بسا قرآن خوانی ھست که قـرآن (را گول نزد زیرا او اھل دوزخ است 

، و بزودی آنچه را که گفتم به تو آشکار خواھم کـرد) بر او لعنت می کند
کمیل از این مسئله متحیر ماند، نخست اینکه امام علیه السلام به زودی 
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گاه گشت ، دیگر اینکـه فرمـود بـا آن حـال ایـن مـرد : از فکر و نیت او آ
حادثه گروه خوارج پیش آمد . مدتی گذشت  . اھل دوزخ است روحانیش 

و کارشان به آنجا رسید که در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند و علی علیـه 
پس از پایان جنـگ  .السلام با آنان جنگید در حالی که حافظ قرآن بودند

مؤمنین علیـه که سرھای آن طغیان گران کافر بر زمین ریخته بود، امیرال
السلام رو به کمیل کرد در حالی که شمشیری که ھنوز خـود از آن مـی 

 :چکید در دست داشت ، نوك آن را به یکی از آن سرھا گذاشت و فرمـود
این ھمان شخصی است که در آن شب قرآن مـی خوانـد و از ! ای کمیل 

آنگاه کمیـل حضـرت را بوسـید و اسـتغفار . حال او در تعجب فرو رفتی 
 .)۳۹۹، ص ۳۳بحارالانوار جلد (. ردک

 
 عطای دوجامه ویکصددینار به حاجتمند

یـا امیرالمـؤمنین مـن  :مردی خدمت علی علیه السلام آمد و عرض کرد
زیــرا کــه مــن ، حاجتــت را روی زمــین بنــویس :فرمــود .حــاجتی دارم 

لازم نیسـت بـا زبـان بیـان (گرفتاری تو را آشکارا در چھره تو می بیـنم 
 .مـن فقیـری نیازمنـدم ) انا فقیر محتاج( . روی زمین نوشت مرد) کنی

مـرد  .با دو جامه ارزشمند او را بپوشان  :علی علیه السلام به قنبر فرمود
فقیر پس از آن ، با چند بیت شعر از امیرالمـؤمنین علیـه السـلام تشـکر 

یـا  :بعضی گفتند،  نیز به او بدھیددیگریکصد دینار :حضرت فرمود. نمود
مـن از  : علـی علیـه السـلام فرمـود،المؤمنین او را ثروتمنـد کـردیامیر

مـردم را در جایگـاه  :پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمـود
مـن  :آنگـاه فرمـود. خود قرار دھید و به شخصیتشـان احتـرام بگذاریـد
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براستی تعجب می کنم از بعضی مردم ، آنان بردگان را با پول می خرنـد 
، ص ۴۱بحـارالانوار جلـد (. ان را با نیکی ھای خود نمی خرندولی آزادگ

 .)۴۰۷، ص ۷۴ و ج ۳۴
 

 پذیرش دعوت با سه شرط
حضـرت  .شخصی امیرالمؤمنین علیه السلام را به مھمـانی دعـوت کـرد

آن سـه شـرط  :عرض کرد. دعوت تو را می پذیرم اما به سه شرم  :فرمود
چیـزی کـه . ۲،  م نیاوریخارج از منزل چیزی برای. ۱  :فرمود چیست ؟

  ).ھر چه ھست از آن پـذیرایی کـن(در منزل ھست از من مضایقه نکنی 
میزبـان شـرایط را قبـول کـرد و ، خانواده ات را ھم به زحمت میانداز. ۳

در اسـلام مھمـانی ھـای تحمیلـی و «. حضرت نیز دعوت او را پـذیرفت 
 )۴۵۵، ص ۷۵بحارالانوار جلد ( . »تجملاتی درست نیست

 
 ازھرزه واحمق ودروغگو دوری کنید

مسـلمان بایـد از  :ھر گاه علی علیه السلام به منبر می رفت ، می فرمود
در گفتار (آدم بی باك و ھرزه . ۱  رفاقت و دوستی سه کس اجتناب کند؛

زیـرا آدم بـی بـاك و ھـرزه ،  .دروغگـو. ۳ ).کم عقل(احمق . ۲ ).و رفتار
می خواھد که تو ھم مانند او باشـی ، کارھایش را به تو آرایش می دھد و 

چنین شخصی ھرگز به درد دین و آخرت تو نمی خورد، دوستی با او جفا 
و اما احمق ، ھرگز  .و سخت دلی و رفت و آمدنش بر تو، ننگ و عار است 

ھنگام مشکلات امیدی بـه او نیسـت ، . خیر و خوبی از او به تو نمی رسد
سا اراده کنـد بـر تـو خیـری رسـاند اگر چه در حل آن تلاش کند و چه ب
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پـس مـرگ او بھتـر از . به تـو ضـرر مـی زنـد) ولی به واسطه حماقتش (
زندگی اوست و سکوت او بھتر از سـخن گفتـنش و دوری از وی بھتـر از 

و اما دروغگو، ھیچگاه زندگی بـا او بـر تـو گـوارا  .نزدیکی با او می باشد
فته آنان را نزد تو مـی آورد، نیست ، سخنان تو را نزد دیگران می برد و گ

ھرگاه صحبتی را تمام کند سخن دیگری را شروع می کند، ممکن اسـت 
گاھی راست ھم بگوید ولی مردم بـاور نکننـد، مـی کوشـد مـردم را بـه 

پس از خـدا بترسـید و . یکدیگر دشمن سازد، در سینه شان کینه برویاند
 رفاقت می کنید و و ببینید که با چگونه افرادی. مواظب خویشتن باشید
 .)۲۰۵، ص ۷۴بحارالانوار جلد (. طرح دوستی می ریزید

 
 بشرحافی امام کاظم علیه السلام و

روزی امام کاظم علیه السلام از در خانه بشر حافی در بغداد می گذشـت 
که شنید صدای ساز و آواز و ازخانه او بلند است و کنیزی بـرای ریخـتن 

! ای کنیـز: مام علیه السلام بـه او فرمـودا .خاکرو به در خانه آمده است 
امام  .آزاد است : کنیز گفت  صاحب این خانه آزاد است یا بنده می باشد؟

راست گفتی آزاد است که این چنین گناه مـی کنـد، : علیه السلام فرمود
وقتی کنیز برگشت مولای او بشر،  .اگر بنده بود از مولای خود می ترسید

و پرسید چرا که دیر آمدی؟ کنیز ماجرای صحبت بر سفره شراب بود، از ا
بشر کـه سـخن امـام علیـه . خود با امام علیه السلام را برای او بیان کرد

ه خدمت امام کاظم علیه بالسلام را از زبان کنیز شنید پای برھنه دوید و 
السلام رسید و ضمن عذرخواھی و اظھار شرمندگی و گریه از کـار خـود 
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تربیتی چھارده معصوم، به نقـل از منتھـی الامـال، قصه ھای  (.توبه کرد
 )۷۸۲باب نھم، ص 

 
 امام باقرعلیه السلام ومردنصرانی

انـت  :روزی یك نفر نصرانی به امام باقر علیه السلام جسارت کرد و گفت 
 .اسم من باقر است .انا باقر :حضرت در جواب فرمود بقر؟ تو گاو ھستی ؟

آشپزی شغل مادرم  :امام فرمود .تی تو پسر زنی آشپز ھس :نصرانی گفت
اگـر : امـام بـاقر .تو پسر کنیز سیاھرنگ و بدزبان ھستی : نصرانی .است 

و اگـر . این لقبھایی که به مـادرم دادی راسـت اسـت خـدا او را بیـامرزد
نصرانی وقتی این اخلاق بزرگوارانه را از آن  .دروغ است خدا تو را بیامرزد
، ۴۶بحارالانوار جلد (. گرفت و مسلمان شدحضرت دید تحت تاءثیر قرار 

 )۲۸۹ص 
 

 ای زنازاده کجا بودیدرحضورامام گفت 
ھرجا که مـی ه امام صادق علیه السلام دوستی داشت که آن حضرت را ب

 نمـی شـد، روزی در بـازار کفشـھا ھمـراه ارفت رھا نمیکـرد و از او جـد
ی آمد، ناگـاه حضرت می رفت ، و دنبالشان غلام او که از اھل سند بود م

آن مرد به پشت سرخود متوجه شده و غلام را خواست و او را ندیـد و تـا 
ای :  که او را دیـد گفـت م چھارر ندید، بااسه مرتبه بدنبال برگشت و او ر

زنازاده کجا بودی ؟ امام صادق علیه السلام دست خود را بلند کرده و به 
کنی ؟ مـن میزنا متھم سبحان الله مادرش را ب: پیشانی خود زد و فرمود

خیال می کردم تو خوددار و پارسائی ، اکنون می بینم که ورع و پارسائی 
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قربانت گردم مادرش زنی است از اھل سند و مشرك : نداری ؟ عرض کرد
مگر ندانسته ای که ھر ملتی برای خود ازدواجی دارند، از : است ؟ فرمود

دیگر او را ندیدم کـه : گوید) راوی حدیث ( عمر و بن نعمان .من دور شو
و در . با آنحضرت راه برود تا آنگاه که مـرگ میـان آنھـا جـدائی انـداخت

بـرای ھـر امتـی ) آیـا ندانسـته ای کـه: (روایت دیگری است که فرمـود
 ۴اصول کافی جلـد (. ازدواجی است که بوسیله آن از زنا جلوگیری کنند

 )۱۵صفحه 
 

 مشاجره عقیل بامعاویه
بـه مجلـس معاویـه وارد شـد و ) علـی علیـه السـلامبرادر (روزی عقیل 

: معاویـه بـه عمـرو عـاص گفـت  .عمروبن عاص نیز در کنار معاویه بـود
عقیل پس از ورود . اکنون با مسخره کردن عقیل تو را به خنده می آورم 

خوش آمدی ، ای کسـی کـه عمـویش ابولھـب  :معاویه گفت .سلام کرد
حمالة الحطب ( کسی که عمه اش آفرین بر :عقیل در پاسخ گفت  .است 

ھر دو راست گفته بودند، چون ابولھب  .است ) فی جیدھا حبل من مسد
معاویه سـاکت نشـد و  .عمه معاویه بود) ام جمیل (عموی عقیل و زن او 

 درباره عمویت چه فکر می کنی ؟ او اکنون در کجاست ؟ :بار دیگر گفت 
 ،رف چپـت را نگـاه کـنوقتی به جھنم رفتی ، طـ :عقیل در جواب گفت 

ابولھب را خواھی دید که روی عمه ات حمالة الحطـب افتـاده ، آن وقـت 
 :معاویـه گفـت  ببین آیا در میان آتش جھنم شوھر بھتر است ، یا زنش ؟

، صـفحه ۴۲بحـارالانوار جلـد (. به خدا سوگند ھر دو شـان بـد ھسـتند
۱۱۴(. 



١٩٣ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 دعای کوزه گروکشاورز
یکی از آنھا را به کشـاورز و . و دختر داشت در بنی اسرائیل مردی بود، د

روزی به دیدار آنھـا حرکـت نمـود،  .دیگری را به کوزه گر شوھر داده بود
دختـر . اول منزل دختری که زن کشاورز بود رفت ، احـوال او را پرسـید

پدر جان ھمسرم زراعت فراوان کاشته ، اگر باران بیاید وضع ما از  :گفت 
از منزل او به خانه دختر دومـی رفـت و  .می شودھمه بنی اسرائیل بھتر 

پدر جان  ھمسـرم کـوزه زیـادی  :در جواب گفت . از او نیز احوال پرسید
ساخته ، اگر خداوند مدتی باران نفرستد تا کوزه ھا خشك شود وضع ما از 

 : بیرون آمـد، عـرض کـرد مرد از منزل دخترش . ھمه خوب تر می شود
نمی دانم ، تو خودت ھر چه صلاح است ، بکن  خدایا من که صلاح آنھا را 

 .)۴۸۸، صفحه ۱۴بحارالانوار جلد (
 

 تجارت بھتراست یا عبادت
مـدتی گذشـت ، . عمربن مسلم یکی از یاران امام صادق علیه السلام بود

او تجـارت را  :خدمت حضرت نیامد، امام جویای حال او شد، عرض کردند
وای بر او آیا نمی داند  :فرمودحضرت  .ترك کرده و مشغول عبادت است 

 مسـتجاب نمـی شـود؟  کسی که در طلب روزی کوشش نکنـد دعـایش 
گروھی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله ھنگامی کـه  :سپس فرمود

ھر کس ) ه من حیث لایحتسبقو من یتق الله یجعل له مخرجا و یرز(آیه 
 فراھم می کند و او را تقوای الھی را پیشه کند خداوند راه نجاتی برای او

نـازل شـد ). ۳-۲(آیـه : طـلاق . از جایی که گمان ندارد روزی می دھد
خداوند روزی : درھا را به روی خود بستند و رو به عبادت آوردند و گفتند



١٩٤ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

این قضیه به گوش رسول خدا صلی الله علیـه و آلـه ، ما را عھده دار شده
جاب نمی شود، لذا ھر کس چنین کند دعایش مست :رسید حضرت فرمود

، ص ۲۲بحـارالانوار جلـد (. شما باید در راه زندگی سعی و تـلاش کنیـد
۱۳۱(. 

 
 من ھم ھیزم جمع می کنم

پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله با گروھی به مسافرت رفتـه بودنـد، در 
یکی از آنھا  .گوسفندی را ذبح کرده از آن غذا تھیه کنند: بین سفر فرمود

: دیگـری گفـت  .کردن گوسفند را به عھده مـی گیـرم من ذبح  :گفت 
سومی قطعـه قطعـه کـردن او را  .پوست کندن آن را من انجام می دھم 

حضـرت  .و چھارمی پختن و آماده کردن آن را به عھده گرفت  .پذیرفت 
یا رسول الله  این کـار : عرض کردند .من ھم ھیزم جمع می کنم  :فرمود

می دانم که شما می توانید این کـار را : فرمود .را نیز ما انجام می دھیم 
انجام دھید ولی خداوند از کسی که با رفقای خویش ھمسفر بوده و برای 

سـپس حضـرت برخاسـت و بـه . خود امتیازی قایل شود، راضی نیسـت 
بحـارالانوار ( .آری این اسـت اخـلاق کریمـه . جمع آوری ھیزم پرداخت 

 .)۲۷۳، صفحه ۷۶جلد 
 

 پاک دعا مستجاب میشودباقلب ونیت 
خیلی مایل بود خداوند به او . در بنی اسرائیل مردی بود اولادی نداشت 

سی سال دعا کرد به نتیجه نرسید وقتـی کـه دیـد . فرزندی عنایت کند
دور از منی ، دعایم ! خدایا: خداوند دعای او را مستجاب نمی کند، گفت 
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کسی  ستجاب نمی کنی؟را نمی شنوی؟ یا نزدیك به منی ولی دعایم را م
سی سال خدا را بـا زبـان بـد و ھـرزه قلـب  :به خوابش آمد و به او گفت 

سرکش و ناپاك و نیت نادرست خواندی دعایت مستجاب نشد، اینك زبانت 
تـا ! با نیت راست دعا کـن ! را از گناه بازدار و قلبت را از آلودگی پاك کن 

 بـه دسـتورات او عمـل مرد از خواب بیدار شد و .دعایت مستجاب گردد
کرد با زبان و دل پاك خدا را خوانـد، خداونـد ھـم دعـایش را مسـتجاب 

. نمود، خواسـته او بـرآورده شـد و خداونـد بـه او فرزنـدی عنایـت کـرد
 .)۳۷۷، صفحه ۹۳بحارالانوار جلد (

 
 پیامبرومبارزه باخرافات

مـی حلیمه خاتون ، مادر شیری حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله نقـل 
ای : پیامبر صلی الله علیه و آله سه ساله بـود روزی بـه مـن گفـت : کند
روزھـا نمـی ) منظورش دو فرزندان حلیمه بـود(چرا دو برادرانم را ! مادر

فرزندم آنھا روزھا گوسفندان را به بیابان برای چراندن می : بینم ؟ گفتم 
 داری ھمراه آیا دوست: گفتم  چرا من ھمراه آنھا نمی روم ؟: گفت . برند

صبح بعد روغن بر موی محمـد صـلی   ،آری: گفت  آنھا به صحرا بروی ؟
بـرای ) مھره یمانی( کشیدم و یك  الله علیه و آله زدم و سرمه بر چشمش 

حضرت که از دوران کودکی با خرافـات و . حفاظت او بر گردنش آویختم 
یرون آورد و کارھای بی منطق مبارزه می کرد، فورا آن مھره را از گردن ب

مادر جان  ایـن چیسـت ؟ : آنگاه رو به من کرد و گفت  .به دور انداخت 
، صـفحه ۱۵بحـارالانوار جلـد (. من خدایی دارم که مرا حفظ مـی کنـد

۳۹۲(. 
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 پیامبر و وفای به وعده
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سحرگاه به شخصی وعده داد که در کنار 

 باشد، آن مرد رفـت و برنگشـت ، تـا تخته سنگ بزرگی منتظر آن شخص
این که آفتاب بالا آمد و ھوا گرم شد، اصحاب دیدند حضرت از شدت گرما 

پدر و مادرمان به فدایت ! یا رسول الله : عرض کردند. سخت نارحت است
پیامبر اسـلام  .اگر تغییر مکان داده به سایه تشریف ببری بھتر است ! باد

من به آن شخص وعـده داده ام  :فرمودحاضر نشد جایش را عوض کند و 
در این مکان منتظرش باشم و اگر نیامد تا ھنگام مرگ اینجا خواھم بـود 

، ۷۵بحـارالانوار جلـد (. تا روز قیامت از ھمـین مکـان برانگیختـه شـوم 
 .)۹۵صفحه 

 
 امام حسین برپشت پیامبر

 روزی رسول گرامی صلی الله علیه و آله نماز جماعت مـی گـذارد، امـام
ھرگاه پیغمبر به سجده مـی رفـت . حسین علیه السلام نزدیك ایشان بود

حسین بر پشت حضرت می نشست و ھنگامی که حضرت سـر از سـجده 
چنـد بـار ایـن . بر می داشت ، او را می گرفت و پھلوی خود می گذاشت 

یك نفر یھـودی کـه  .کار تکرار شد و بدین گونه نمازش را به پایان رسانید
شما با کودکان طوری رفتار می کنید  : جریان بود عرض کردناظر بر این

شما ھم اگر  :پیغمبر فرمود، که ما ھرگز با کودکان چنین رفتار نکرده ایم
به خدا و پیغمبر او ایمان داشتید، نسبت به کودکـان رحـم و مـدارا مـی 

. یھودی به واسطه رفتار پسندیده پیغمبر گرامـی مسـلمان شـد .نمودید
 .)۲۹۶، ص ۴۳ر جلد بحارالانوا(
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 پاداش صلوات برپیامبر
یـا علـی   :روزی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با امیرالمـؤمنین فرمـود

: علی علیه السلام عـرض کـردم  می خواھی تو را به چیزی مژده بدھم ؟
علـی علیـه  .بلی ، جبرئیل ، نزد من آمد و از امـر عجیبـی مـرا خبـر داد

جبرئیل خبر داد که ھر کـس : فرمود  بود؟امر عجیب چه: السلام پرسید
از دوستان من ، بر من توام با خاندانم صلوات بفرستد، درھای آسمان بـه 
روی وی گشوده می شود و فرشتگان ھفتاد صلوات به او مـی فرسـتند و 
اگر گناھکار است گناھانش می ریزد ھمچنان که برگ درختان می ریـزد 

سپس  ) .لبیك یا عبدی و سعدیك: (و خداوند متعال به او خطاب می کند
 شـما بـه او ھفتـاد صـلوات   مـنیاه ھـملائک( :به فرشتگان می فرماید

، ۹۴بحارالانوار جلـد () فرستادید، اما من بر او ھفتصد صلوات می فرستم
 .)۵۶صفحه 

 
 زن بر حق شوھر

یـا  :بانویی خدمت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله رسید و عرض کـرد
زن بایـد از . ۱  :حضـرت فرمـود  حق شوھر بـر زن چیسـت ؟رسول الله 

زن نباید بدون اجازه . ۲  .شوھرش اطاعت کند و از فرمان او خارج نشود
زن نبایـد بـدون اجـازه شـوھر روزه . ۳  .شوھر از مـال او صـدقه بدھـد

خود را ) جز در موارد ممنوع(زن باید در ھمه حال . ۴  .مستحبی بگیرد
زن نبایـد بـدون . ۵  .و در اختیـارش قـرار گیـردبه شوھرش عرضه کند 

اجازه شوھر از منزل خارج شود و اگر بدون اجازه از منزل شـوھر خـارج 
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گردد، مورد لعن ملائکان آسمان ، زمین و فرشـتگان غضـب و رحمـت ، 
 .)۲۴۸، ص ۱۰۳بحارالانوار جلد (. قرار می گیرد تا به خانه اش برگردد

 
 این شرط با بیعت با پیامبر

آیا با مـن ؟ الا تبایعونی :پیامبر صلی الله علیه و آله به اصحاب خود فرمود
یا رسول الله  با شما بیعـت مـی : اصحاب عرض کردند بیعت نمی کنید؟

با من چنین بیعت کنید که ھرگز از مـردم چیـزی  :پیغمبر فرمود .کنیم 
 -د بعد از این ماجرا، یاران آن حضرت به قدری مواظب بودنـ- .نخواھید

اگر یکی از آنان سوار بر مرکب بود تازیانه از دستش مـی افتـاد، خـودش 
امـام  .پیاده می شد، بر می داشت و به کسی نمی گفت آن را به من بده 

رخواسـت دشیعیان مـا از کسـی چیـزی  :صادق علیه السلام می فرماید
. کسی که بدون نیاز گدایی می کند گویا شـراب مـی خـورد .نمی کنند

در عـده الـداعی بـه جـای یاکـل ). انند شراب خوردن اسـت گناھش م(
: الخمر، یاکل الجمر آمده که در این صورت معنای حدیث چنین می شود

بحـارالانوار (. کسی که بدون احتیاج گدایی می کند گویا آتش می خورد
 .)۱۵۸، ص ۹۶جلد 

 
 تعلیم علم و اباذر

ابـاذر در جـواب ، به من چیـزی از علـم بیـاموز :شخصی به اباذر نوشت 
دامنه علم گسترده تر است ولی اگر می توانی بدی نکن بـر کـس  :گفت

این چه سخنی است که می فرمـایی  :مرد گفت  . می داری  که دوستش 
 :ابـاذر پاسـخ داد ی در حق محبوبش بدی کنـد؟سآیا تاکنون دیده اید ک
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ی ھنگامی که گنـاه مـ.  جانت برای تو از ھمه چیز محبوب تر است ،آری
 )۴۰۲، صفحه ۲۲بحارالانوار جلد (. کنی بر خویشتن بدی کرده ای 

 
 پیامبرپس ازشھادت جعفرطیار

پیـامبر  .وقتی که جعفر طیار در جنگ شھید شد، خبرش به مدینه رسید
خدا صلی الله علیه و آله بـه منـزل جعفـر تشـریف آورد، بـه ھمسـر وی 

سـول گرامـی ر، کودکـان جعفـر را بیـاور: فرمـود) اسماء بنت عمـیس(
عبداللـه فرزنـد . کودکان را در آغوش گرفت و آنھـا را بوییـد و گریسـت 

خوب به خاطر دارم آن روز که پیغمبر نـزد مـادرم آمـد،  :جعفر می گوید
آری و خبـر : فرمـود یا رسول الله  جعفر به شھادت رسـید؟: مادرم گفت 

و شھادت پدرم را به او داد، در آن لحظه که دسـت محبـت بـر سـر مـن 
برادرم می کشید اشك از دیدگانش می ریخـت و دربـاره پـدرم دعـا مـی 

عـرض  .ای اسماء مایلی به تو مژده بـدھم : سپس به مادرم فرمود .نمود
خدای بزرگ در عـوض بـازوان : فرمود .آری پدر و مادرم فدایت باد: کرد

. جعفر دو بال به او عنایـت فرمـود تـا در بھشـت پـرواز کنـد) قلم شده(
 .)۹۲، ص ۸۲نوار جلد بحارالا(

 
 آن مرد دھاتی و بی سواد است

. مرد دھاتی پیوسته خدمت امام صادق علیه السلام رفت و آمد می کـرد
شخصـی  .حضرت از حال او جویا شـد. مدتی امام علیه السلام او را ندید

محضر امام بود خواست از مرد دھاتی عیبجویی کند و به ایـن وسـیله از 
آقـا آن مـرد دھـاتی و بـی سـواد اسـت ،  :اھد گفت ارزش او نزد امام بک
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شخصـیت انسـان در  :امام علیه السلام فرمود. چندان آدم مھمی نیست 
عقل اوست و شرافتش در دین او و بزرگواریش در تقـوای اوسـت ، ارزش 

زیرا مردم از لحاظ نسـل یکسـانند و  .آدمی بسته به این سه صفت است 
آن مـرد از  .ی ارزش آفرین نمـی باشـندھمه از آدم ھستند و مزایای ماد

بحارالانوار (. فرمایش امام علیه السلام شرمنده شد و دیگر چیزی نگفت 
 )۲۰۲، صفحه ۷۸جلد 

 
 سلمان وجوان خداترس

روزی سلمان فارسی در کوفه از بازار آھنگران می گذشت ، جوانی را دید 
مـردم  .دکه بی ھوش روی زمین افتاده و مردم به اطرافش جمع شده ان

خدمت سلمان رسیده از او تقاضا کردند که بر بالین جوان آمده دعایی به 
ھنگامی که سلمان نزد جوان آمـد، جـوان او را دیـد بـه  !گوش او بخواند

یا سلمان این مردم تصور می کنند  :حال آمد و سرش را بلند کرد و گفت 
ین نیست دارم و به این حال افتاده ام ، ولی چن) عصبی(من مرض صرع 

، من از بازار می گذشتم ، دیدم آھنگران چکش ھای آھنـین بـر سـندان 
و لھم مقامع من : (خداوند افتادم که می فرماید می کوبند، به یاد فرموده

از تـرس خـدا  .بالای سر اھل جھنم چکش ھایی از آھن ھسـت ) : حدید
قه سلمان به آن جوان علا .عقل از سرم رفت و این حالت به من روی داد

و  .مند شده و محبت وی در دلش جای گرفت و او را بردار خود قرار داد
ھمیشه در کنار یکدیگر بودند تا جوان مریض شد، در حال جـان کنـدن 

آنگاه به ملـك المـوت  .بود، سلمان به بالین او آمد و بالای سرش نشست 
 از،  با بـرادرم مـدارا و مھربـانی کـن،ای ملك الموت :خطاب کرد و گفت 
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 من نسبت بـه ھمـه افـراد مـؤ مـن نملك الموت جواب آمد که ای سلما
 .)۳۸۵، صفحه ۲۲بحارالانوار جلد (. مھربان و رفیق ھستم 

 
 بیل زدن امام صادق علیه السلام

روزی امام صادق علیه السلام را دیدم ، بیلی به دسـت  :شیبانی می گوید
کار می کـرد کـه داشت و لباس زبر کارگری پوشیده ، در باغ خود چنان 

فدایت شوم بیل را بدھید مـن  :گفتم  . سرازیر بود عرق از پشت مبارکش 
نه ، من دوست دارم که مرد بـرای بـه  :امام فرمود .این کار را انجام دھم

ـرد ـج ببـ ـاب رنـ ـای آفتـ ـد و از گرمـ ـت بکشـ ـت آوردن روزی زحمـ . دسـ
 .)۵۷، صفحه ۴۷بحارالانوار جلد (

 
 نجنگید قزمان برای خدا

ھر وقت سخنی از او به میان می آمد ) قزمان(دینه مردی بود به نام در م
و از کارھای نیکش صحبت می شد، پیغمبر صـلی اللـه علیـه و آلـه مـی 

ھنگامی که جنگ احد پیش آمد، قزمان  .او اھل آتش جھنم است  :فرمود
 .در میدان نبرد، با شھامت جنگید و به تنھایی تعدادی از کفار را کشـت 

بنـی ( زخمھای سنگین برداشت ، ھمراھان او را به خانـه ھـای سرانجام
 .بعضی خدمت رسول خدا آمدند و ماجرای قزمان را گفتنـد. بردند) ظفر

عده ای . خداوند ھر آنچه را که اراده کرد، انجام می دھد :حضرت فرمود
بھشت بر تو مـژده  :از مسلمانان در کنار بستر او بودند و به او می گفتند

را امروز، در راه خدا سخت کوشش و فداکاری کردی و خویشتن را  زی،باد
مژده بھشت برای چیست ؟ به  :قزمان در جواب گفت  .به خطر انداختی 
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خدا سوگند، فداکاری و جنگم تنھا به خاطر دفاع از قبیله و فـامیلم بـود، 
وقتـی  .اگر موضوع قبیله و فامیل نبود ھرگز به جنگ حاضر نمـی شـدم 

ن ، او را به شدت رنج داد تیری از تیردان بیرون کشـید و بـا زخمھای بد
آن رگی از بدن خود را برید، بدین وسیله خودکشی کرده به زندگی خـود 

 .)۳۳ و ۳۲، صفحه ۶بحارالانوار جلد (. پایان داد
 

 حنظله غسیل الملائکه
در آستانه جنگ احـد . در مدینه جوانی بود به نام حنظله از قبیله خزرج 

شـبی کـه  .ُه عروسی او با دختر عبدالله پسر ابی شروع شـده بـودمقدم
رسول خدا دستور داد مسلمانان برای جنـگ ، از مدینـه بـه سـوی احـد 
حرکت نمایند، حنظله ھمان شب را از پیامبر اجازه گرفت مراسم عروسی 

پیامبر صلی الله علیه  .را انجام دھد و فردایش به سپاه اسلام ملحق گردد
حنظله پس از انجام عمل زفـاف ، در حـال جنـب بـرای . زه دادو آله اجا

چھار نفر از زنھـا را حاضـر نمـود و ) تازه عروس(نجمه  .جنگ آماده شد
 :زنھا از نجمه پرسـیدند .ایشان را برای وقوع عمل زناشویی شاھد گرفت 

مـن در خـواب دیـدم دری از  :در پاسخ گفت  چرا زنھا را شاھد گرفتی ؟
حنظله از آن به آسمان داخل گردید، دوباره آسمان به ھم آسمان باز شد 

این کار را کردم تـا -متصل شد من فھمیدم که حنظله شھید خواھد شد 
حنظله پیش از اذان صبح خود را به رسول  -بعدا مورد تھمت قرار نگیرم

آنگاه وارد میدان نبرد شد، ناگاه  .الله رساند و نماز صبح را با تیمم خواند
. ن را دید که اسبش را میـان دو لشـکر بـه جـولان آورده اسـت ابوسفیا

حنظله با یك حمله اسب او را پی کـرد، ابوسـفیان از اسـب سـرنگون بـه 
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سپس پا . زمین افتاد، فریاد زد و از قریش برای نجات خود کمك خواست 
حنظله ھمچنان در تعقیب او بـود کـه مـردی از . شد رو به فرار گذاشت 

پیـامبر  .آمد حنظله بـا او جنگیـد و بـه شـھادت رسـیدکفار به جنگ او 
فرشتگان را دیدم حنظله را بین زمین و آسمان با باران ابر سـفید  :فرمود

در ظرفی از نقـره شستشـو مـی کننـد، از آن پـس او را حنظلـه غسـیل 
 .)۵۷، صفحه ۲۰بحارالانوار جلد (. الملائکه می نامیدند

 
 امام صادق علیه السلام ودوآیه قرآن

دو آیه در قرآن است من ھر  :شخصی محضر امام صادق رسید عرض کرد
او  کـدام آیـه ؟: امام پرسید .چه دقت می کنم محتوای آن را نمی فھمم 

ادعـونی (( :آیه اول این اسـت کـه خداونـد مـی فرمایـد :در جواب گفت 
مـن خـدا را  .مرا بخوانید تا دعای شما را مستجاب کـنم )): استجب لکم

آیا گمـان مـی  :حضرت فرمود، ، اما دعایم مستجاب نمی شودمی خوانم 
 پس علت چیست ؟: فرمود .نه : گفت  داوند خلاف وعده کرده ؟ خکنی 
گاھت می کنم ، ھـر کـس خـدا را  :فرمود .نمی دانم : گفت  اکنون من آ

بندگی کند، به دستورات او عمل نماید، آنگاه دعا کنـد و شـرایط دعـا را 
شـرایط دعـا : پرسـید . دعای او را اجابت خواھد کردرعایت کند، خداوند

نخست حمد خدا را بجای می آوری و نعمت ھـای  :امام فرمود چیست ؟
او را یادآور می شوی و بعد شکر می کنی ، سپس درود بـر پیـامبر صـلی 
الله علیه و آله می فرستی ، آنگاه گناھانت را به خاطر مـی آوری و اقـرار 

دا پناه می بری و توبه می نمایی ، این است شرایط می کنی ، از آنھا به خ
ایـن آیـه  :عرض کـرد آیه دیگر کدام است ؟ :پس از آن فرمود .قبولی دعا
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ھـر )): ما انفقتم من شی ء فھو یخلفه و ھو خیر الرازقین:((که می فرماید
چه را انفاق کنید خداوند عوضـش را مـی دھـد او بھتـرین روزی رسـان 

،  انفاق می کنم ولی چیزی جای آن را پر نمی کندمن در راه خدا .است 
در  آیا فکر می کنی خـدا از وعـده خـود تخلـف کـرده ؟ :حضرت پرسید

امام  .نمی دانم : گفت  پس علت چیست ؟ :امام فرمود .نه : جواب گفت 
اگر کسی از شما مال حلالی به دست آورد و در راه حـلال انفـاق  :فرمود

ی کند مگر این که خداوند عوضـش را بـه او کند ھیچ درھمی را انفاق نم
 )۴داستانھای بحارالانوار جلد (.  می دھد

 
 شقرانی وامام صادق علیه السلام

منصـور  :شقرانی آزاد کرده پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله مـی گویـد
دوانیقی بیت المال را تقسیم می کرد، من ھم رفتم ولی کسی را نداشتم 

ھمچنان در خانـه . تا سھمم را از بیت المال بگیرم که برایم واسطه شود 
منصور متحیر ایستاده بودم ناگاه چشمم به امام صادق افتاد، جلـو رفتـه 

امـام بـه مـن . فدایت شوم من غلام شما، شقرانی ھسـتم  :عرض کردم 
امـام رفـت ، طـولی نکشـید  .محبت نمود، آنگاه حاجت خـود را گفـتم 

سپس با لحـن ملایـم  . آورد و به من دادسھمی برایم گرفت ، ھمراه خود
 اما چون تـو را بـه مـا -شقرانی کار خوب از ھر کس خوب است  :فرمود

 لذا از تـو خـوب -نسبت می دھند و وابسته به خاندان پیغمبر می دانند 
 ولـی از تـو بـه -و کار زشت از ھمه مردم زشت اسـت  .تر و زیباتر است 

امام صادق با سخنان کنایه  .است خاطر ھمین نسبت زشت تر و قبیح تر 
شقرانی فھمید که امـام از شـرابخواری او  .آمیز او را موعظه کرد و رفت 
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گاه اسـت در عـین حـال در حـق وی محبـت نمـود از ایـن رو سـخت . آ
 )۴داستانھای بحارالانوار جلد (.   کرد ناراحت شد و خویشتن را سرزنش 

 
 درشتی بامادر

ر خدمت امام صادق علیـه السـلام بـودم ،  د:ابراھیم پسر مھزم می گوید
شب به خانه ام که در مدینه بود برگشتم ، بین من و مـادرم بگـو و مگـو 
شد و من به مادرم درشتی کردم فردای آن شب پس از نمـاز صـبح ، بـه 

 از آن که سخنی بگویم به  خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم ، پیش 
ت چه کار داشتی که شب گذشـته بـا او با مادر! ی پسر مھزم  :من فرمود

به درشتی سخن گفتی ؟ آیا نمی دانی رحم او منزل سکونت تو و دامنش 
 ظرفـی بـود کـه از آن شـیر مـی گھواره آرام بخـش تـو بـود و پسـتانش

 ۷۶، صفحه ۷۴؟ بحارالانوار جلد خوردی
 

 دین من بدین قرار است
 رسیدم حضرت خدمت امام صادق علیه السلام :عمروبن حریث می گوید

فدایت شوم آیا دینی که پیـروی آن ھسـتم : گفتم . در منزل برادرش بود
چـرا، : فرمـود )تا بدانم دینم درست است یا نـه ؟(برای شما بیان نکنم ؟ 

شھادت می دھم بـه ایـن . ۱  دین من بدین قرار است ؛: گفتم ، بیان کن
ه محمـد و ایـن کـ. ۲  .که خدایی جز خدای یگانه و بی شریکی نیسـت 

روز قیامت در پیش اسـت و شـکی در وقـوع . ۳  .بنده و فرستاده اوست 
اقامـه نمـاز و دادن . ۴  .آن نیست و خداوند مردگان را زنده خواھد کرد

امامـت . ۵  .زکات و گرفتن روزه ماه رمضان و حج خانه خدا واجب است 
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 و علی علیه السلام پس از پیامبر صلی اللـه علیـه و آلـه و امامـت حسـن
حسین و زین العابدین و محمد باقر و امامت شما بعد از او و این که شـما 

و بر ھمین روش زندگی کنم و بمیرم و بر این اساس  .امامان من ھستید
 به خدا سـوگند دیـن مـن و ،ای عمرو :امام فرمود . کنم  خدا را پرستش 

ر  و زبانـت را جـز از سـخن خیـ،پرھیزگار بـاش .دین پدرانم ھمین است 
 و نگو من به اراده خودم ھـدایت شـده ام ، بلکـه خداونـد تـو را ،نگھدار

بنابراین خـدا را در مقابـل نعمتھـایش کـه بـه داده . ھدایت کرده است 
 و از کسانی مباش وقتی که حاضر است سرزنشش کنند و ،شکرگزار باش

چون غایب شود پشت سرش غیبت نمایند و مردم را بر دوش خود سـوار 
به این که کارھایی را که از عھده تو بر  (، خویشتن مسلط مساز و بر،مکن

زیرا اگر مردم را بر خود مسـلط کنـی ، بـر ) نمی آید، به آنھا وعده بدھی
دوشت سوار نمایی ، ممکن است اسـتخوان شـانه ات بشـکند ودرمانـده 

 )۵، صفحه ۶۹بحارالانوار جلد (. شده اززندگی بیفتی 
 

 صفوان جمال وفروش شتران
. فوان یکی از ارادتمندان اھـل بیـت ، آدم فھمیـده و پرھیزگـاری بـودص

شتران بسیار داشت ، به وسیله کرایه دادن آنھا زندگانی خود را اداره می 
قـرارداد بسـت کـه ) ھارون الرشید(صفوان پس از آن که با خلیفه  .کرد

حمل و نقل اسباب سفر حج وی را به عھده بگیرد، محضر امام موسی بن 
 ھمه کارھای تو خوب است ،صفوان :امام فرمود. ر علیه السلام رسیدجعف

امـام  فدایت شوم آن کدام عمـل اسـت ؟ :صفوان گفت  .به جز یك عمل 
یـابن :  صـفوان ؟کرایـه داده ای) ھـارون (شترانت را به این مرد  :فرمود
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رسول الله برای کار حرامی کرایه نداده ام ، ھارون عازم حج اسـت بـرای 
افزون بر این ، خـودم ھمـراه او نخـواھم رفـت ، . ج کرایه داده ام سفر ح

آیا تو دوسـت داری : امام  .بعضی از غلامان خود را ھمراھش می فرستم 
چرا یابن : صفوان   ھارون لااقل این قدر زنده بماند که طلب تو را بدھد؟

ھر کس به ھر عنوان دوسـت داشـته : امام  .رسول الله قھرا چنین است 
شد که ستمگران باقی بمانند شریك ستمگران است و ھـر کـس شـریك با

پس از ایـن گفتگـو صـفوان  . خواھد بود ستمگران به شمار آید، در آتش 
ھنگامی که ھـارون از فـروختن شـترھا  .یکجا کاروان شترش را فروخت 

شـنیده ام  :باخبر شد، صفوان را به حضور خـود خواسـت و بـه او گفـت 
: ھـارون  .بلی  ھمین طـور اسـت : صفوان  خته ای ؟شترھا را یکجا فرو

پیر شده و از کار افتاده ام و غلامان نیز از عھده این کار به : صفوان  چرا؟
 حتما موسی ؟نه ، من می دانم چرا فروختی: ھارون  .خوبی بر نمی آیند

گـاه . بن جعفر از موضوع قراردادی که برای حمل اسباب و اثاث بستی  آ
او بـه تـو دسـتور داده اسـت ، . از این عمل نھی کرده اسـتشده و تو را 

ھـارون بـا  .مرا با موسی بن جعفر چه کـار: صفوان ، شترانت را بفروشی
صفوان  دروغ می گویی اگر دوستی ھای سـابق  :لحنی خشمگین گفت 

، ۷۵بحارالانوار جلـد (. نبود، ھمین حالا سرت را از بدنت جدا می کردم 
 .)۳۷۶صفحه 

 
 پاسخ ابوحنیفه ظم علیه السلام وامام کا

مـن  :روزی ابوحنیفه محضر امام صادق علیه السلام رسید، عـرض کـرد
را دیدم که نماز می خواند و مردم از جلـوی ) امام کاظم(فرزندت موسی 
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او عبور می کردند و آنھا را مانع نمی شد، در حـالی کـه ایـن کـار خـوب 
 ،ندم موسی را صدا بزنیـدفرز :حضرت صادق علیه السلام فرمود .نیست 

تو مشغول  :ابوحنیفه می گوید: چون خدمت پدر آمد، حضرت به او فرمود
نماز بوده ای و مردم از جلویت رفت و آمد می کردند، آنھا را نھی نکـرده 

 آن کس که مـن بـرای او نمـاز مـی ،پدر جان: در پاسخ عرض کرد ای ؟
ما به انسان از  : می فرمایدخواندم از ھمه به من نزدیکتر بود، زیرا خداوند

سـوره ق «. نحن اقرب الیه من حبل الورید. رگ گردنش نزدیکتر ھستیم 
فـدایت  :امام صادق علیه السلام او را به سینه چسبانید و فرمود.»۱۶آیه 

، صـفحه ۱۰بحارالانوار جلـد (. شوم که اسرار الھی در قلب تو وجود دارد
 .)۲۹۹ و ۲۹۷حه ، صف۸۳ و جلد ۱۷۱، صفحه ۴۸ و جلد ۲۰۴

 
 امام رضاعلیه السلام وعطای مخفی

در محضر امام رضا بودم ، صحبت می کردیم ،  :یسع پسر حمزه می گوید
در . عده زیادی نیز آنجا بودند که از مسائل حلال و حـرام مـی پرسـیدند

فرزند رسول خـدا  : این وقت مردی بلند قد و گندمگون وارد شد و گفت
 اجدادتان ھستم ، خرجی راھم تمام شـده ، اگـر من از دوستداران شما و

صلاح بدانید مبلغی به من مرحمت کنید تا به وطن خود برسم و در آنجا 
از طرف شما به اندازه ھمان مبلغ صدقه می دھم ، چـون مـن در وطـن 

امام برخاست و به اطاق دیگر  .خویش ثروتمندم اکنون در سفر نیازمندم 
را کمی بـاز کـرد خـود پشـت در ایسـتاد و رفت ، دویست دینار آورد در 

این دویست دینـار  :دستش را بیرون آورد و آن شخص را صدا زد و فرمود
را بگیر و در مخارج راھت استفاده کن و از آن تبرك بجوی و لازم نیسـت 
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برو که مرا نبینی و من نیـز تـو را . به اندازه آن از طرف من صدقه بدھی 
رفت و رفـت ، حضـرت بـه اتـاق اول آمـد بـه آن مرد دینارھا را گ، نبینم

شما خیلی به او لطف کردید و مورد عنایت خویش  : کردند حضرت عرض 
قرار دادید، چرا خود را پشت در نھان کردید که ھنگـام گـرفتن دینارھـا 

به خاطر این که شرمندگی نیاز و سـؤ ال را در  :امام فرمود شما را نبیند؟
 .)۱۰۱، صفحه ۴۹ر جلد بحارالانوا (.چھره او نبینم 

 
 علیه السلامامام موسی بن جعفرکارکردن 

امام موسی بـن جعفـر را دیـدم در زمـین  :علی پسر ابی حمزه می گوید
فـدایت  :گفـتم . خود کار می کرد، وجود مبارکش را عرق فرا گرفته بـود

ای علی کسانی با دست کار کرده  :امام فرمود شوم کارگران کجا ھستند؟
رسول الله  :فرمود آنھا کیانند؟ :پرسیدم  .من و پدرم بھتر بودنداند که از 

و امیرالمؤ منین علیه السلام و اجداد من ھمه با دست کـار مـی کردنـد، 
. کار کردن روش پیـامبران و فرسـتادگان خـدا و بنـدگان صـالح اسـت 

 .)۱۱۵، صفحه ۴۸بحارالانوار جلد (
 

 تعیین مزد کارگرقبل ازشروع کار
ری که یکی از ارادتمندان امام رضا علیه السـلام بـود، مـی سلیمان جعف

برای کاری خدمت امام رفته بودم ، چون کارم تمام شـد خواسـتم  :گوید
در محضر امام بـه ، امشب نزد ما بمان :به منزل خود برگردم ، امام فرمود

خانه او رفتیم ، غلامان آن حضرت مشغول بنایی بودند امام در میان آنھا 
 ت ؟سـایـن کی: یاه را دید که از غلامان آن حضرت نبود، پرسیدغلامی س
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 :فرمـود .به ما کمك مـی کنـد بـه او چیـزی خـواھیم داد :عرض کردند
نه ، ھر چه بـدھیم راضـی مـی  :عرض کردند مزدش را تعیین کرده اید؟

فدایت شوم  :من عرض کردم . امام برآشفت و بسیار خشمگین شد .شود
مـن بارھـا بـه اینھـا گفتـه ام  :فرمـود کنیـد؟چرا خودت را ناراحت می 

 را تعیین کنیـد و  ھیچکس را برای کاری نیاورید مگر آن که قبلا مزدش 
کسی که بدون قرارداد قبلی کاری انجام دھـد اگـر سـه . قرارداد ببندید

برابر به او مزد بدھی ، خیال می کنـد مـزدش را کـم داده ای ، امـا اگـر 
تی مزدش را بپردازی از تو خشـنود خواھـد مزدش را قبلا تعیین کنی وق

شد که به گفته خود عمل کرده ای و اگر بیش از مقدار قرارداد چیزی به 
او بدھی ھر چه کم و نـاچیز باشـد، متوجـه مـی شـود اضـافه داده ای ، 

 .)۱۰۶، صفحه ۴۹بحارالانوار جلد (. سپاسگزار خواھد بود
 

 سفارش امام ھادی علیه السلام به ابوھاشم
. یك وقت از نظر زندگی در تنگنای شدید قرار گرفتم  :و ھاشم می گویداب

ھمـین کـه در محضـرش . به حضور امام ھـادی رفـتم ، اجـازه ورود داد
ای ابو ھاشم  کدام از نعمتھا را که خداونـد بـه تـو عطـا  :نشستم ، فرمود

کرده می تـوانی شـکرانه اش را بـه جـای آوری ؟ مـن سـکوت کـردم و 
: آن حضـرت آغـاز سـخن کـرد و فرمـود .واب چـه بگـویمندانستم در ج

خداوند ایمان را به تو مرحمت کرده به خاطر آن بدنت را بر آتش جھـنم 
حرام کرد و تو را عافیت و سلامتی داد و بدین وسیله تـو را بـر عبـادت و 
بندگی یاری فرمود و به تو قناعت بخشید که با این صفت آبرویت را حفظ 

ای ابوھاشم  مـن در آغـاز ایـن نعمتھـا را بـه یـاد تـو : آنگاه فرمود .نمود
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آوردم، چون می دانستم به جھت تنگدستی از آن کسـی کـه ایـن ھمـه 
اینك دسـتور دادم صـد . نعمتھا را به تو عنایت کرده به من شکایت کنی 

 شـکر ، به تو بدھند آن را بگیر و به زنـدگی ات سـامان بـده) طلا(دینار 
 .)۱۲۹، صفحه ۵۰بحارالانوار جلد ( .!ورنعمتھای خدا را بجای آ

 
 سفارش امام جوادعلیه السلام به مدارا

من دامادی داشتم به امام جـواد علیـه السـلام  :بکر پسر صالح می گوید
نامه ای نوشت و در آن اظھار داشت که پدرم دشمن اھـل بیـت اسـت و 

 .ایـدعقیده فاسد دارد، با من ھم بدرفتاری می کند و خیلی اذیتم می نم
 ضمنا نظر تو در ایـن ،سرورم  نخست از تو می خواھم برای من دعا کنی

باره چیست ؟ آیا علیه او افشاگری کنم و عقیده فاسد و رفتار زشـت او را 
امـام  برای دیگران بیان کنم ؟ یا با او مدارا نموده و خوش رفتار باشـم ؟

کـه راجـع بـه مضمون نامه تو و آنچه  :جواد علیه السلام در پاسخ نوشت 
پدر خود نوشته بودی فھمیدم ، البته به خواسـت خداونـد مـن از دعـای 
خیر تو غفلت نمی کنم اما این را ھم بدان مدارا و خوش رفتاری برای تو، 
بھتر از افشاگری و پرده دری است و نیز بدان با ھر سختی ، آسانی اسـت 

خداونـد تـو را . شکیبا باش و عاقبت نیکو اختصاص به پرھیزگاران دارد. 
ما و شما در پناه خداوند ھسـتیم و ! در دوستی اھل بیت ثابت قدم بدارد

 :بکر می گوید .پروردگار نیز پناھندگان خود را نگھداری می کند
پس از آن خداوند قلب پدر دامادم را چنان دگرگون ساخت که دوسـتدار 

فحه ، صـ۵۰بحارالانوار جلد (. اھل بیت شد و به پسرش ھم محبت نمود
۵۵(. 
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 سفارش امام جوادعلیه السلام به علی بن مھزیار
یکی از شخصیت ھای مورد پسند امام جواد علیه السلام علی بن مھزیـار 

نامه ای را که امام جواد علیه  :حسن پسر شمون می گوید. اھوازی است 
السلام با دست خط خود به علی بن مھزیار نوشته بـود خوانـدم ، چنـین 

ای علی بن مھزیار خداوند بھترین  .اوند بخشنده و مھربان به نام خد: بود
پاداش را به تو عنایت کند منزلت را در بھشت قرار دھد، تـو را در دنیـا و 

ای علی  تـو را در خیرخـواھی ، ، آخرت خوار نکند و با ما محشور گرداند
مسلمانی ، فرمان برداری از خداوند، احترام به دیگـران ، انجـام وظـایف 

اگر بگویم مانند تـو را ندیـده ام  . ، آزمایش کردم ، و تو را پسندیدم دینی
ای  .خداوند جایگاه تو را در بھشت برین قرار دھـد. حتما راست گفته ام 

از . علی  در سرما و گرما، در شب و روز، خدمت تو برای ما مخفی نیست 
خداوند مسئلت دارم روز رستاخیز تو را آن چنان مشمول رحمـت خـود 

. قرار دھد که مورد غبطه دیگران باشی خداوند دعا را مستجاب می کند
 .)۱۰۵، صفحه ۵۰بحارالانوار جلد (

 
 تاثیرامام عسکری بر مامورین زندان

امـام حسـن عسـکری را زنـدانی ) مھتدی عباسی(در زمان خلیفه وقت 
گروھـی از  .رئیس زندان فردی بـه نـام صـالح بـن وصـیف بـود. کردند

لیه السلام پیش رئیس زندان رفتند و اکیدا از او خواستند دشمنان امام ع
چه کـنم ؟ دو  :رئیس زندان گفت  .به آن حضرت در زندان سخت بگیرد

نفر از بدترین اشخاص را برای شکنجه حسن عسکری ماءمور کـردم ، آن 
دو نفر پس از مشاھده حال عبـادت و راز و نیـاز آن حضـرت ، آن چنـان 
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ه اند که خود مرتب به عبادت و نماز مشـغولند، بـه تحت تاءثیر قرار گرفت
 :آنھا را احضـار کـردم و پرسـیدم ! طوری که رفتارشان شگفت آور است 

شما چرا چنین شده اید؟ چرا به این شخص شکنجه نمی کنیـد، مگـر از 
چه بگویم درباره شخصی که روزھـا  :در پاسخ گفتند ایشان چه دیده اید؟

ا به عبادت می گذراند، نه سخن می گوید و نه را روزه می گیرد و شبھا ر
جز عبادت به کار دیگر سرگرم می گردد، ھنگامی که به ما نگاه می کنـد 
بدنمان می لرزد و چنان وحشت سراسر وجود ما را فرا می گیرد که نمی 

مخالفین امام که این سخنان را شنیدند ناامیـد . توانیم خود را نگه داریم 
 .)۳۰۸، صفحه ۵۰بحارالانوار جلد ( .سر افکنده برگشتند

 
 سفارش امام عسکری به ابن بابویه

علـی پسـر (امام حسن عسکری نامه ای به یکی از بزرگان فقھـاء شـیعه 
 ،ای علـی :نوشته اند که فرازی از آن چنین است ) حسین بن بابوی قمی

ھمانا پیامبر صـلی اللـه !  و منتظر فرج باش ،پیوسته صبر و شکیبایی کن
. بھترین اعمـال امـت مـن انتظـار فـرج اسـت : ه و آله فرموده است علی

امـام قـائم (ھمواره شیعیان ما در حزن و اندوه خواھند بود، تـا فرزنـدم 
ظھور نماید، ھمان کسی که پیغمبر صلی اللـه علیـه و آلـه ) علیه السلام

زمین را پر از عدل و داد کند، ھمچنان کـه : بشارت ظھور او را چنین داد
ای ! ای بزرگمـرد و مـورد اعتمـاد مـن  .از ظلـم و جـور شـده اسـت پـر 

و بگو به شیعیان صبر کننـد، در حقیقـت زمـین از ! صبر کن ! ابوالحسن 
بــه ھــر کــس بخواھــد مــی دھــد، ســرانجام نیکــو بــرای . آن خداســت 
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پرھیزکاران است و سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو و ھمه شیعیانم ، 
 )۳۱۷، صفحه ۵۰بحارالانوار جلد (. آلش باددرود او بر محمد و 

 
 مشاجره دارمیه بامعاویه

از ارادتمندان علی علیـه السـلام ) دارمیه(بانوی سالخورده و فربھی بنام 
معاویه در موسم حج وارد مکه شد، ماءمور . بود، در مکه زندگی می کرد

 ؟ کردمھیچ می دانی چرا احضارت: یداز او پرس .فرستاد آن بانو را آوردند
چرا علی را دوست می : معاویه  .نه ، خدا می داند: دارمیه در پاسخ گفت 

علی را دوست می دارم چون دادگر بـود، و : دارمیه  داری و مرا دشمن ؟
مساوات را رعایت می کرد، او مستمندان را دوست و دین داران را گرامی 

 تـو بھتـر بـود داشت و تو را دشمن می دارم زیرا با او که برای خلافت از
جنگیدی ، تو خون مردم را به خواھش دل می ریزی ، بـه سـتم قضـاوت 

 .)۲۶۰، ص ۳۳بحارالانوارجلد(. می کنی  حکومت  کرده و با ھوا و ھوس 
 

 امام زمان عج آخرالزمان و
خداونـد در آخرالزمـان و روزگـار  :امیرالمؤ منین علیه السلام می فرماید

ا به وسیله فرشتگان خود تاءیید کـرده ، سخت مردی را می انگیزد و او ر
یاران وی را حفظ می کند و با آیات و معجزات خودش او را یاری نمـوده 
و بر کره زمین مسلط می گرداند تا آنجا که عـده ای از مـردم بـا میـل و 

او زمین را پس از آن که پر از  .گروھی به اجبار به دین خداوند می گروند
تمام مردم . ز عدل و داد و نور و برھان می کندظلم و ستم می گردد، پر ا

ھیچ کافری نمی ماند، مگر ایـن کـه . جھان در برابر وی مطیع می شوند
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 .مؤ من می شود، ھیچ تبھکاری نمی ماند مگر این که اصلاح مـی گـردد
در دوران سلطنت او درندگان در حال آشتی و صلح زندگی مـی کننـد و 

آسمان برکاتش را فرو می ریزد، گنجھـا زمینیان خود را رشد می دھند و 
برای او آشکار می شود، مدت چھل سال بر شرق و غرب حکومت خواھد 

خوشا به حال آن کسی که روزگـار او را درك کنـد و سـخنان وی را . کرد
 .)۲۸۰، صفحه ۵۲ و جلد ۲۰، صفحه ۴۴بحارالانوار جلد (. بشنود

 
 سبک شمردن مؤمن سبک شمردن امام است

بودند، مـن ھـم حاضـر ) ع(گروھي نزد امام صادق : ن مي گویدابي ھارو
مردي از . شما را چه شده که ما را سبك مي شمارید: بودم، حضرت فرمود

به خدا پناه مي بریم اگر شـما و یـا : خراسان در نزد ایشان ایستاد و گفت
تـو یکـي از : حضرت فرمـود. دستوري از دستورات شما را سبك بشماریم

به خدا پناه مي برم اگر : او گفت. ه ما را سبك شمرده ايکساني ھستي ک
واي بر تو آیا ھنگـامي کـه مـا : حضرت فرمود. شما را سبك شمرده باشم

بـه خـدا : نزدیك جحفه بودیم صداي فلاني را نشنیدي که به تو مي گفت
به خدا سوگند بـراي او . سوگند توان حرکت ندارم، یك میل مرا حمل کن

ھرکـه مـؤمني را سـبك . بـردي و او را سـبك شـمرديسرت را ھم بـالا ن
 .ّبشمارد ما را سبك شمرده است و احترام خدای عز ّو جل نابود شد

 
 حلالیت طلبی ستم کننده ازستمدیده

ھیچگاه دو مرد از یکدیگر دوری : فرمود) ع(ّمفضل می گوید امام صادق 
 واجـب مـی نکردند مگر اینکه یکي از آنھا بیزاري و نفرین خدا را برخـود
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ّمفضـل بـا . گاھي ھم ھر دو مستحق این بیزاري و نفـرین ھسـتند. کند

فدایتان شوم، سـتمگر از آنھـا سـزاوار : گفت) ع(چھره ای گرفته به امام 
او نیـز بـرادرش را : گناه ستمدیده چیست؟ حضرت فرمـود. نفرین است

 ورد؟دعوت نکرد تا با او رابطه برقرار کند و به سود او کلامش را فـرو نخـ
ھرگاه دو نفر ستیز کننـد و یکـي از آن دو بـر : شنیدم فرمود) ع(از پدرم 

دیگري چیره شود، باید ستمدیده به نزد دوست خـود رفتـه و بـا لحنـی 
برادرم من ستم کـردم تـا دوري میـان آن دو از بـین : محبت آمیز بگوید

برود، که خدای تبارك و تعالي حاکمي است عدل گستر و حق سـتمدیده 
 .از ستمگر خواھد گرفترا 
 

 این دستی است که درآتش جھنم نمیسوزد
از غزوه تبوک به مدینـه بـاز مـی گشـت، ) ص(پیامبر خدا حضرت محمد

سعد انصاری که نتوانسته بود ھمـراه پیـامبر اکـرم بـه جنـگ بـرود بـه 
وقتی پیامبر خدا دستان خشک و خشن و تـرک .استقبال آن حضرت آمد

آیا صدمه ای به دستانت رسیده است؟ سعد : رسیدخورده او را دید از او پ
برای تامین مخارج اھل و عیالم بـا طنـاب و بیـل : انصاری در پاسخ گفت

. ھذه یـد لا تمسـھا النـار: و قال) ص (للهفقبل یده رسول ا. کار می کنم
این دستی است کـه در : پیامبر بر دستان سعد انصاری بوسه زد و فرمود

ی است بوسیدن دست کارگر از سـوی بـزرگ بدیھ.آتش جھنم نمی سوزد
و تلاش بـرای » کار«ارزش عالی و اھمیت بی نظیر ) ص(ترین پیامبر خدا

پیغمبر اکرم یـک جـوانی را دیدنـد، از ایـن  .رزق حلال را نشان می دھد
ًجوان خوششان آمد؛ صدایش کردند، مثلا اسمش را پرسیدند، بعد گفتند 



٢١٧ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

:  نـدارم؛ حضـرت فرمودنـدشغلت چیست؟ گفت من بیکارم، مـن شـغل
َسقط من عینی

ِ
َ َ َ. 
 

 بالتعلیم ارسلت و
یک گروه مشغول مردم جمع شده بودنددوگروه ازدید که درمسجدپیامبر

پیـامبر اکـرم . عبادت یک گروه تحث علمـی فرمـود وبـاالتعلیم ارسـلت
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در حالی وارد مسجد شد که 

در یک مجلس درس و معارف دینـی تعلـیم : ار بوددر آن دو مجلس  برقر
شــد، و مجلــس دیگــر بــه دعــا خوانــدن و از خــدا مســئلت کــردن  مــی
ھر دو مجلس فرجامی نیک دارنـد؛ در یکـی : حضرت فرمود .گذشت می

آموزنـد و مطالـب را بـه نادانـان یـاد  خدا را می خوانند، و در دیگری می
برترند؛ من برای تعلیم ) انآموزشگران و دین آموز(این مجلس  .دھند می

صـلی اللـه (خرج رسول الله .سپس در کنار آنان نشست .ام فرستاده شده
مجلس یتفقھون و مجلس یدعون : فاذا فی المسجد مجلسان): علیه و آله

کلا المجلسین الی خیر، اما ھؤلاء فیدعون الله، و اما : الله و یسألونه، فقال
ؤلاء افضل، بالتعلیم ارسلت؛ ثم قعـد ھؤلاء فیتعلمون و یفقھون الجاھل؛ ھ

 »۱۰۶ منیة المرید،ص- ۲۰۶، ص ۱ بحار الأنوار، ج« .معھم
 

 ثواب کارگری
آمد و گفت من کارگري ھستم که دیگر توان ) ع(کارگري نزد امام صادق 

برو کار کن، اگر با «: حضرت فرمود. کار کردن ندارم و دستم قدرت ندارد
 روي سرت بگذار و ببر و با این کار عـزت دست نمي تواني کار کني بار بر
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پیـامبر » .خود را حفظ کن و زن و بچه ات را در آسایش و رفاه قـرار بـده
لال در طلب دنیـا باشـد و قصـد او کسي که از راه ح«:فرمود) ص(اکرم 

توسعه دادن زندگي زن و بچه، و بي نیازي از تقاضا کردن از ) کار کردن(
سایگان و مسـتمندان باشـد در حـالي کـه دیگران، و نیز رسیدگي به ھم

صورتش چون ماه شب چھارده درخشندگي دارد به دیـدار خداونـد مـي 
خداوند بنده اي را که سـختي بکشـد تـا درامـدي «:و نیز فرمود».شتابد

 »کسب کند و بي نیاز از دیگران شود دوست دارد
 
 قبال خرما در کار

 بـودم، از شـھر روزي در مدینه سـخت گرسـنه«:فرمود) ع(حضرت علي 
مقداري از شھر دور . بیرون شدم تا کاري پیدا کنم و مزدي به دست آورم

شدم به کنار خانه زني رسیدم و دیدم مقداري گل خشک انباشـته اسـت 
دانستم که وي میخواھد آن گلھا را جھت ساختمان، تر کنـد، بـه نـزد او 

 آن گلھا بریزم رفتم و با وي قرار بستم که در ازاي ھر دلو بزرگ آب که بر
شانزده دلو کشـیدم و از سـنگیني دلوھـا دسـتم . یک دانه خرما بستانم

وي شانزده دانه خرما به من داد و من خرماھا را به نـزد پیـامبر . تاول زد
 »بردم و دو نفري آنھا را خوردیم) ص(

 
  داری؟ ای  آیا حرفه

پیـامبر از او آمـد،   مـی  نـزد رسـول اللـه  کسی  وقتی  است  آمده در روایت 
  ، از او روی»نــه«: گفــت و اگــر مــی»  داری؟ ای آیــا حرفــه«: پرســید مــی

 خـود   نـدارد بـا دیـن  حرفـه  که کسی«: فرمودند پیامبر می. گرداند برمی
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؛ ۱۳۹الأخبـار، محمـدبن محمدسـبزواری،ص جـامع  ».کنـد  مـی زندگی
 ؛ ۹،ص۱۰۰؛ بحارالأنوار،مجلسـی،ج۱۱،ص۱۳مستدرك الوسـائل،نوری،ج

ُی ابن عباس قال کان رسول الله ص إذا نظر إلی الرجل فأعجبه قال له رو ُ َْ َ ََّ ُ ََ ََ َ َ
ِ

ُ َّ َ َِ ِ
َ ََ َ

ِ ُ َ

َحرفة فإن قالوا لا قال سقط من عیني قیل و کیف ذاك یا رسول الله قال  َ َ ََ َ َ َ َ
ِ
َّ َ َ ُُ ْ ََ َْ َ َ َ َْ َ َْ ٌ

ِ ِ ِ
َ

ِ
ْ
ِ

ِلأن المؤمن إذا لم یکن له حرفة یعیش ب
ُ

ِ ِ
َ ٌَ َ ْ ُ َْ َ ْْ َُ ْ َُ

ِ ِ
َّ َ ِدینهِ ِ ھر گاه پیامبر اکرم :ترجمه. ِ

ّصلی الله علیه و آله و سلم به مردی نگاه می   آمد  کرد و از او خوشش می ّ
. از چشـمم افتـاد:  فرمود نه، می:  گفتند کاری دارد؟ اگر می:  پرسید می

برای این که مؤمن اگر : ای پیامبر خدا چرا چنین است؟ فرمود: پرسیدند
کند و به نام دین، بـار دوش  د با دینش زندگی می ای نداشته باش حرف ه

 .)۷۶، ص۵کافی، ج(.این و آن می شود
 

 کارامام صادق وحضرت علی علیھما السلام
برو کار کن، بار بر سر بگذار و آن را حمـل نمـا و « :فرمود) ع(امام صادق 

شخصـي » مزد بگیر تا از دست دراز کردن به سوي مردم بي نیـاز باشـي
در زمیني کار میکند و از شدت گرما پیوسته ) ع(مام صادق دیدم ا: گفت

عرض کردم فدایت شوم بیل را به من بدھید تا این کـار را . عرق مي ریزد
دوست دارم در طلب رزق و روزي گرمـاي خورشـید : فرمود. انجام دھم

در روایت اسـت کـه حضـرت علـي . مرا آزار دھد و من اجر و پاداش ببرم
، چشمه و قنات حفر مي نمود، باغ و مزرعه آبیاري ھیزم جمع میکرد) ع(

. مي کرد و حضرت زھرا گندم آرد مي کرد و خمیر و نان درست مي کرد
خداوند انساني را که خواب و بیکاري او زیاد «: فرمود) ع(حضرت صادق 

 »باشد، مبغوض میدارد
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 اذیت رسول خدا وزھراوعلی علیھم السلام
َإن الذین یؤذون ال َُّ ْ ُ َ

ِ
َّ

ًله ورسوله لعنھم الله في الدنیا والآخرة وأعد لھم عـذابا ِ َ ّ َ َ َّ َ ُ ُ َْ ُُ َّ ُّ ُ ََ َ َ َِ َ َِ
ْ

ِ َ ُ

ّمھینا این جمله جواب سؤال مقدر و تعلیل این قول خدا  ً
ِ
ما کان لکم أن : ُ

ؤذون اللـه بـا اینکـه : ّو علت اینکه فرمـود  .باشد تؤذون رسول الله می َی ّْ َ ُ ـُ

ّی الله علیه و آله اسـت ایـن اسـت کـه مقصود آزار رساندن به رسول صل

ّاشاره به این باشد که آزار رسول خدا صلی الله علیه و آله آزار بـه خـدای 

ّو نیز کنایه از کسی است کـه علـی علیـه السـلام و فاطمـه  .تعالی است 

ّعلیھا السلام را اذیت کرده باشد ّچه رسول خدا صـلی اللـه علیـه و آلـه  .ّ

ّن است ھر کس او را اذیت کند مرا اذیـت کـرده فاطمه پاره تن م: فرمود  ّ

ّھر کس در حیات من او را اذیت کند مانند کسی است که : است ، فرمود 

ّبعد از مرگ من او را اذیت کند ، ھر کس او را بعد از مرگ من اذیت کنـد  ّ

ّمانند کسی است که در حیات من او را اذیت کرده باشد ، ھر کس فاطمه 

ّ مرا اذیت کند خدا را اذیت کـرده  ّاذیت کرده و ھر کس ّرا اذیت کند مرا  ّ

ُإن الذین یؤذون الله ورسوله درباره: است و آن قول خدای تعالی است  َ َْ ّ َُّ ََ َ َ َُّ ُ
ِ ی  ِ

ّعلی علیه السلام است رسـول خـدا در حالیکـه ریشـش را گرفتـه بـود ، 

ده اسـت و ھر کس به تار مویی از تو آزار برساند به من آزار رسـان: فرمود 
ھر کس به من آزار برساند به خدا آزار رسانده است و ھر کس به خدا آزار 

 )۴۹۹ ص ۱۱ترجمه تفسیر بیان السعادة ج . (برساند لعنت خدا بر او باد
 

 ثواب بیل زدن
، ۷  ؛ تاریخ بغـداد، خطیـب بغـدادی، ج ۲۶۹ ص ۲سد الغابة ، ابن اثیر ج اُ

ّإن رسول الله صلی الله . ۳۵۳ص  َ َ َعلیه و آله لمـا أقبـل مـن غـزوة تبـوك َّ َ
ِ َ َ

ِ
َ ََ ّ
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ِاستقبله سعد الأنصاري ، فصافحه النبيُّ 
َّ ٌُ َ َُ َ ُّ

ِ
َ َ َ َ ُصلی الله علیه و آله ، ثم قال له َ َ َ َّ ُ :
َما ھذا الذی أکتب یدیك ؟ قال َ ََ َ َ َّ ِیا رسـول اللـه ، أضـرب بـالمر والمسـحاة : َ ِ َ ِّ ََ ُ

ِ ِ
ّ َ

ِفانفقه علی عیالی 
َ ُ ُ

ِ
ُ َفقبل. َ َّ َ یده رسول الله صلی اللـه علیـه و آلـه ، وقـال َ ُّ َ ُ ََ :

َھذه ید لاتمسھا النار أبدا ُّ َُ ّ َ ٌَ َ ِ انس بن مالك گوید ھنگامی که رسول :ترجمه.ِ
. َاز جنگ تبوك بازگشت ، سـعد انصـاری بـه پیشـواز وی آمـد ) ص(خدا 

بـه چـه سـبب : پیامبر پس از آن که دسـت او را فشـرد ، بـه وی فرمـود
بیـل ! ای رسـول خـدا: گفت» ن گونه سخت و زبر شده است؟دستانت ای

پس رسول . می زنم و طناب می کشم و خرج زندگی خانواده ام می کنم 
این دستی است که ھرگز آتش بـه : دست وی را بوسید و فرمود) ص(خدا

 معرفه الصحابة، بیـروت،   اثیر، عزالدین، أسد الغابه فی ابن. (آن نمی رسد
 ).  ۲۶۹  ، ص۲  ق، ج۱۴۰۹سسه الرسالة،  مؤ
 

 عدم نگارش وصیت پیامبر
پیامبر اسلام در روزھای آخر حیات خود در بسـتر بیمـاری و در حالیکـه 

ای از بزرگان مسلمان در اتاق وی حاضر بودند خواستار قلـم و کاغـذ  عده
این واقعه در منابع اھل سنت و بـه . برای نگارش وصیت نامه خود گردید

اللـه بـود کـه  نزدیکـی وفـات رسـول :است  نین آمدهعباس چ نقل از ابن
: ای از جمله عمر بن خطاب در منزل پیامبر حاضر بودند، وی فرمـود عده

قلم و کاغذی بیاورید تا چیزی بنویسم که بعد از آن ھرگز گمـراه نشـوید، 
، ]گویـد ھذیان می[است  درد بر پیغمبر غلبه کرده«: عمر بن خطاب گفت
اھـل بیـت و افـراد . »کنـد است که ما را کفایت مینزد ما کتاب خداوند 

ای مخالف   ای ھم نظر عمر و عده داخل خانه محمد اختلاف کردند، عده
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از بـالین مـن دور : چون اختلاف و نزاع زیاد شد پیامبر فرمود. وی بودند
بـاب کتابـة . "بخـاری.[شوید شایسته نیست نزد من مشاجره و نزاع شود

 ]صحیح بخاری". العلم
 

 ھنگری حضرت داودعلیه السلامآ
وحـي ) ع(خداونـد بـه حضـرت داود «:فرمـوده اسـت) ع(حضرت علـي 

فرستاد که تو بنده بسیار خوب من ھستي و تنھا نقطه ضعفي کـه در تـو 
وجود دارد این است که کـار نمیکنـي و از دسـترنج خـود امـرار معـاش 

سـت و داود چھـل روز گری. نمیکني، بلکه از بیت المال حقـوق میگیـري
سپس به شغل آھنگري روي آورد و از آن طریـق مخـارج خـود را تـأمین 

 »نمود
 

 دعوت خویشانپیامبر و 
» و خاندان خویشاوندت را ھشـدار ده«بر اساس روایت اسلامی وقتی آیه 

ھاشـم و گروھـی از بنـی  شود، محمـد، خویشـاوندانش در بنـی نازل می
کند و ایشان را  عوت میشدند، د  نفر می۴۵المطلب ابن عبد مناف را که 

به من فرمان داده شـما خدا ! ... ای پسران عبدالمطلب«: کند موعظه می
چه کسی از شما مرا در این یاری خواھـد کـرد و . ش فرابخوانمرا به سوی

محمد این ابـلاغ را سـه مرتبـه » برادر، وصی و جانشین من خواھد بود؟
سـپس . پاسـخ داد - سـال داشـت۱۳کـه -انجام داد و ھر بار فقط علی 

. ، برادر، وصی و جانشین من در میان شماسـت]علی[این «: محمد گفت
این کار پیامبر باعث تمسـخر او  ».بدو گوش فرادھید و از او اطاعت کنید
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در میان خویشاوندانش و طعنه به ابی طالـب پـدر علـی شـد کـه در آن 
نـده مجلس حضور داشت؛ بنابراین پیامبر جانشینی اش را مزد یـاری کن

اش در استقرار اسلام قرار داد که این مزد در آغاز دعوت علنـی بـه علـی 
 .وعده داده شد

 
 زراعت امام باقرعلیه السلام

در یـک روز گـرم تابسـتان :یکي از صوفیھا به نام محمد بن منکدر گفت
مشغول زراعت است و عرق از سرا پاي او جاري است، ) ع(دیدم امام باقر 

 در این حال بمیرید در چه حالي از دنیـا رفتـه ایـد؟ اگر شما: به او گفتم
اگر در ایـن حـال «: آیا براي حرص زدن براي مال دنیا نمرده اید؟ فرمود

بمیرم در حال عبادت و اطاعت خدا مرده ام، چون من عرق میریزم و کار 
 »مي کنم تا محتاج تو و امثال تو نباشم

 
 )ص(حسنین بردوش پیامبر

به مھمـانی کـه دعـوت شـده ) ص(راه رسول اللهھم: یعلی عامری گوید
) ای در کوچـه(رفـت،  رفتیم و آن حضرت جلـوتر از ھمـه مـی بودیم، می

خواست او را بگیـرد، امـا ) ص(کرد، پس پیامبر حسین با پسرھا بازی می
کــودک شــروع کــرد بــه ایــن طــرف و آن طــرف دویــدن و پیــامبر او را 

ش را پشت گردن و با دسـت خنداند تا اینکه او را گرفت پس یک دست می
ھـای او گذاشـت و بوسـید و  دیگر زیر گلوی کودک را گرفت و لب بر لب

حسین از من است و من از حسینم ھـر کـه او را دوسـت بـدارد، : فرمود
حسن و حسین بر پشت رسـول : گوید ابوبکره می .خداوند دوستش بدارد
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بـالا رونـد و گرفت تـا بـر پشـتش  خدا بالا می رفتند و او دستشان را می
ایـن دو : فرمود نھاد و می ھا را بر آغوش خود می سپس پایین آیند، بعد آن

 ۱۹۷ ص ھندی، علاءالدین، کنزالعمال.(پسرم دو گل من در دنیا ھستند
 )۶۶۷ص و 

 
 ُتشویق به کشتی و پیامبر

کشتی گرفتن از نظر پیامبر گرامی اسلام صـلی اللـه علیـه والـه، بـدون 
ّروزی آن حضرت علیه السلام از محلـی . بوده استاشکال، بلکه مطلوب 

. عبور می فرمودند، که دو نفر در آن جا به کشتی گرفتن مشغول بودنـد
ایشان آن ھا را از کشتی گرفتن منع نکرده و بـه واسـطه ایـن کارشـان، 

ّمر النبی برجلین کانا یتصارعان فلـم " :مورد سرزنش و توبیخ قرار ندادند

 اکرم صلی الله علیه والـه از کنـار دو مـردی کـه بـا پیامبر ینکر علیھما؛
در  ."یکدیگر کشتی می گرفتند، عبور نموده و آن ھا را سرزنش نکردنـد

حقیقت، آن حضرت صلی الله علیه واله با این عمل خویش، کار آن ھـا را 
 .تقریر و تایید فرمود

 
 کُشتی گرفتن پیامبر

ر گرامی حضرت علی علیه یکی از عادات حضرت ابوطالب علیه السلام، پد
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله، ایـن بـود کـه . السلام و عمومی ارجمند

ھمه پسران خود و تمامی برادرزاده ھایش را جمع نمـوده و آن ھـا را بـا 
 که کـودکی بـیش -علی علیه السلام نیز. یکدیگر به کشتی می انداخت

ادران و پسر عموھای خود،  آستین ھای خود را بالا زده و با ھمه بر-نبود
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اعم از کوچک و بزرگ، کشتی می گرفت و ھمـه آن ھـا را بـدون اسـتثنا 
از این ". ظھر علی؛ پیروز شد: "شکست می داد و ھر بار پدرش می گفت

 .نامید" ھمیشه پیروز"، یعنی"ظھیر"رو او را 
 

 کُشتی گرفتن امام علی
مردان نیرومند کشتی وقتی علی علیه السلام به سنین نوجوانی رسید، با 

او دست خـود را بـه قسـمت نـرم . می گرفت و آن ھا را شکست می داد
وی آن قدر نیرومنـد بـود . شکم آن ھا زده و آنان را به ھوا بلند می کرد

که گاه خود را به اسبی که در حال دویدن بـود رسـانیده و وقتـی بـا آن 
 .برخورد می کرد، آن را به عقب می راند

 
 ر انبیا و اولیاشتی، یادگاکُ

 :مولانا، واعظ کاشفی، کشتی را یادگار انبیا و اولیـا دانسـته و مـی گویـد
از اولاد یعقـوب پیغمبـر صـلی : اگر پرسند که این ھنر از که مانده؟ بگو"

الله علیه واله که یعقوب این علم را می دانست و فرزندان خـود را تعلـیم 
ه جھت دفع دشـمن بـه کـار بدانید که این علم شما را ب: می داد و گفت

 ھنر که می دانسـته، یکـی ایـن بـوده ۴۴۰آدم از جمله : و گفته اند. آید
ًحمزه سیدالشھدا بـا کـافران غالبـا بـه صـنعت کشـتی : نقل است .است

و دیگر نقل است که امـام حسـن و امـام حسـین . گرفتن جنگ می کرد
 علیه و الـه علیه السلام با یکدیگر در خدمت رسول اکرم اسلام صلی الله

کشتی می گرفتند؛ و حاصل سخن این که علم را به انبیا و اولیـا نسـبت 
 "می دھند
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 داوری پیامبر
روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله از محلـه ای در شـھر مدینـه مـی 
گذشت که در آن گروھی از جوانان سـرگرم زورآزمـایی بودنـد؛ بـه ایـن 

 معلوم شود چـه کسـی بھتـر ترتیب که سنگ بزرگی را بلند می کردند تا
جوانان با دیدن . این مسابقه به داور نیاز داشت. می تواند آن را بلند کند

یـا . داوری بھتر از پیامبر نیست: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، گفتند
ّرسول الله شما اینجا بایستید و داوری کنید که کدام یک از ما بھتر وزنـه 

مـی خواھیـد : پذیرفت و در پایان مسابقه فرمـودپیامبر . را بلند می کند
از ھمـه نیرومنـدتر، کسـی  بگویم قوی ترین و نیرومندترین شما کیست؟

است که ھنگام عصبانیت، خشم بر او چیره نشـود، بلکـه او بـر خشـمش 
چیره شود و خشمش او را در راھی، خلاف رضای خدا قرار ندھد و بتواند 

 از چیزی خوشـش آیـد، آن خـوش آن گاه که. بر خشم خود مسلط شود
آمدن او را از رضای خدا غافل نسازد و بتواند رضا و میل و رغبت خـویش 

بنیـاد عقـل، پـس از ایمـان بـه ' : می فرمود ) ص(پیامبر . را کنترل کند
 پیامبر و جوان امروز ، محمـدباقر پـورامینی «'خدا، دوستی با مردم است

 »، مرتضی نظری) ص(بر اسلام ی پیامداستان ھا و درس ھایی از زندگ -
 

  حسن وحسین را به کشتی انداختپیامبر
گرفتند، پـس  حسن و حسین نزد رسول خدا کشتی می: ابن عباس گوید

آیـا : فرمود، بشتاب ای حسن بگیر حسین را، پس عایشه گفت حضرت می
ھمانـا جبرئیـل : رسـانی؟ و پیـامبر فرمـود بزرگتر را بر کوچکتر یاری می
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ابن عساکر، ترجمـه الامـام الحسـن، (.بگیر ای حسین: ویدگ است که می
 )۱۰۹٫ص 

له به خانه فاطمه زھـرا صـلی آشبی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و
امام حسن و امام حسین علیه السلام نیز، کـه در . الله علیه واله وارد شد

آن حضرت خطاب به آن دو . سنین کودکی بودند، به ھمراه ایشان بودند
آن ھا نیز برخاسته و بـه " بپاخیزید و با یکدیگر کشتی بگیرید" :ودندفرم

زھرا صلی الله علیه والـه بـرای انجـام کارھـای . کشتی گرفتن پرداختند
منزل از اتاق خارج شد؛ وقتی بازگشت، با کمال تعجب مشاھده کرد کـه 

 له، امام حسن علیه السلام را تشویق نمـودهوآپیامبر اکرم صلی الله علیه 
بـا تعجـب "  حسین را محکم بگیر و به زمین بـزن،حسن: "و می فرماید

 این بسیار عجیب است که شـما پسـر بـزرگ تـر را ،پدرجان: "عرض کرد
پیامبر صلی الله علیه  "تشویق می کنید تا پسر کوچک تر را شکست دھد

:  آیا تو راضی نمی شوی مـن بگـویم،دختر جان: "له در پاسخ فرمودندآو
مـی " جبرئیـل"را به زمین بزن، در حالی که حبیب مـن  حسین ،حسن
 " حسن را محکم گرفته و به زمین بزن؟،ای حسین: گوید

 
 خصوصیات کشتی گیران مسلمان

مولانا، واعظ کاشفی، ھمچنین در باره خصوصیات کشتی گیران مسلمان 
دوازده : آداب شاگردان چند است؟ بگو: اگر پرسند" :چنین نظر می دھد

نابـاب .  آن که درست باشد و با راستی و درستی برخورد کند:اول :است
معـاش را از راه [پارسا بود و نیـک : دوم ).به قولی ناخالص نباشد(نباشد 

اگـر بتوانـد از راه حـلال ارتـزاق کنـد، ھرگـز زور و ]. حلال ارتزاق کنـد
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 .نیکو سیرت و پاکیزه اخلاق باشـد: سوم .قدرتش در خدمت نابابان نیاید
نیت ھای بد را در یادگیری این صـنعت نداشـته ( نیک نیت باشد :چھارم

ّسوء استفاده ھایی را که بعدا می تواند از آن بنماید، مدنظر نداشته . باشد ً

در اطاعت الھـی کوتـاھی : پنجم ).ّباشد، بلکه نیتش خیر و درستی باشد
بـرھیچ کـس حسـد : ھفـتم .خدمت استادان به صدق کند: ششم .نکند
با دیگـران و شـاگردان، از : نھم .ھر چه دارد فدای پیر کند: ھشتم .نبرد

ظـاھر و . دو رنگ و نیرنگ بـاز نباشـد. نظر دل و زبان توافق داشته باشد
دل بـه دسـت (از دل ھا در یوزه کنـد : دھم .باطنش را با آنان یکی کند
: دوازدھم .به زور خود مغرور نشود: یازدھم ).آورد، نه این که دل بشکند

ورزش در اسـلام، حسـین :منبـع (.ست خصـم دل خـوش نباشـدبه شک
 )صبوری

 
 داوری پیامبر  ووزنه برداران

سـنگ . جوانان مسلمان سرگرم زورآزمایی و مسابقه وزنه برداری بودنـد
بزرگی آنجا بود که مقیاس قوت و مردانگی جوانان به شـمار مـی رفـت و 

 ھنگـام رسـول در ایـن. ھرکس آن را به قدر توانایی خود حرکت مـی داد
داریـم زورآزمـایی : گفتند چه می کنید؟: رسیدند و پرسیدند ) ص(اکرم 

 .می خواھیم ببینیم کدامیك از مـا قـویتر و زورمنـدتر اسـت . می کنیم 
میل دارید که من بگویم چـه کسـی از ھمـه قـویتر و ) : ص(رسول اکرم 

ور مسابقه البته چه از این بھتر که رسول خدا دا: گفتند نیرومندتر است ؟
افراد جمعیت ھمه منتظر و نگران بودند  .باشد و نشان افتخار را او بدھد

کدامیك را به عنوان قھرمان معرفـی خواھـد کـرد؟ ) ص(که رسول اکرم 
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عده ای بودند که ھر یك پیش خود فکر می کردند الآ ن رسول خدا دست 
رسول  .او را خواھد گرفت و به عنوان قھرمان مسابقه معرفی خواھد کرد

از ھمه قویتر و نیرومندتر آن کس است که اگر از یك : فرمودند) ص(اکرم 
چیزی خوشش آمد و مجذوب آن شد، علاقه به آن چیز او را از مدار حـق 

و اگر در موردی عصـبانی . و انسانیت خارج نسازد و به زشتی آلوده نکند
شد و موجی از خشم در روحش پیدا شـد، تسـلط بـر خویشـتن را حفـظ 

و اگـر . کند، جز حقیقت نگوید و کلمه ای دروغ یا دشنام بر زبان نیـاورد
صاحب قدرت و نفوذ گشت و مانعھـا از جلـویش برداشـته شـد، زیـاده از 

داستان راستان بـه : منبع (.میزانی که استحقاق دارد دست درازی نکند
 )۴۶۹، ص ۲نقل از کتاب وسائل ، ج 

 
 شتی مسلمانُخصوصیات مربیان ک

، واعظ کاشفی، در باره خصوصیات مربیان کشتی، چنین اظھـارمی مولانا
آن : اول .دوازده: آداب استادان کشتی چند است؟ بگو: اگر پرسند" :دارد

شاگردان را به پـاکی ارشـاد و ھـدایت : دوم .که خود پاک و بی علت بود
مشـفق : چھارم .بخیل نباشد و چیزی از شاگردان دریغ ندارد: سوم .کند

طمع به مال شاگردان خود نداشـته باشـد؛ بـه : پنجم .ان باشدبر شاگرد
عبارتی حرص و طمع به مال و منال متربی نداشته باشد، یـا ایـن کـه در 
آموزش ھنر کاھلی نماید، تا روز دیگر این ھنـر را بـه طـور خصوصـی بـا 

: ھفتم .ھر یک را به قدر قابلیت آن ھا تعلیم دھد: ششم .اجرت فرا گیرد
اگر کسی بد کشتی گرفـت، تضـیف : ھشتم .ظاھر به ریا نکندروی ریا و ت

، بلکه باید به نرمی بـا ...تو بد کشتی گرفتی: به او نگوید. روحیه او نکند
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او سخن گویـد و تـا دل او را بـه دسـت آورد و او را تشـویق کنـد کـه در 
اگر تعلیم گویـد در : نھم .دفعات بعدی، بھتر ارائه نماید و بھتر عمل کند

باید که از علم کشـتی : دھم .، پوشیده گوید که خصم واقف نگرددمعرکه
در : دوازدھـم .برای شاگردان خود بد نخواھد: یازدھم .خود با خبر باشد

ھیچ معرکه، ذکر پیر و استاد خود را فراموش نکند، قـدردانی و سـپاس از 
 ."آن افراد بنماید

 
  چیست؟همعلاپیامبرفرمود 

ناگاه دیـد . ی آن حضرت وارد مسجد شدبود، روز) ص(عصر رسول خدا 
. گروھی در اطراف شخصی حلقه زده اند و به گفتار او گوش فرا داده اند

ایـن : شخصی گفـت  این شخصیت کیست ؟: ، از آنھا پرسید)ص (پیامبر 
: گفتنـد علامه یعنـی چـه ؟: فرمود) ص(پیامبر . است» علامه«شخص ، 

ھا عـرب و رخـدادھای بـین علامه کسی است که از ھمه بیشتر به نسـبت
گاھی دارد، و حوادث دوران جاھلیت و اشعار مردم آن عصـر را  انسانھا، آ

این گونه علم ، نه برای آن کسی کـه آن را :  فرمود) ص(پیامبر  .می داند
نمی داند زیانبخش است و نه برای آنکه آن را می دانـد سـودمند اسـت، 

ة ، او فریضة عادلة اوسنة قائمة آیه محکم: انما العلم ثلاثة « :فرمود سپس 
علم سودمند و علم شـرع بـر سـه گونـه : یعنی .» و ما خلاھن فھو فضل

 -۲  . اصول عقائد که براھین آیات روشن قران ، بیـانگر اسـت-۱  :است
علم اخلاق که مرکب از لشگر عقل و جھل است ، و بر انسان واجب است 

 احکـام -۳  .و دوری کنـدلشگر عقل را بپذیرد و از لشگر جھل ، عـدول 
 .شریعت و مسائل حلال و حرام ، و غیر از ایـن سـه علـم ، زیـادی اسـت 
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علوم اصلی که بر ھمه مسلمانان ، آموختن آن لازم است و : توضیح اینکه 
در رابطه با دین و معاد، سودمند است ، ھمان سه علم مذکور است ، امـا 

، )و شـعبده و طلسـمات مثـل علـم سـحر (بقیه علوم اگر زیانبار باشـند 
، ...زیـادی اسـت ، و اگـر مفیـد باشـند ماننـد علـم طـب و کشــاورزی و

» فضـل« و یا اینکه منظور از واژه .برگشتش به ھمان علوم سه گانه است 
در حدیث فوق ، یکنوع استحباب باشد، ولی آموختن آن سه علم، واجـب 

رای او بـی است، و کسی که از آن سه علم بھده ندارد، علمھـای دیگـر بـ
، صـفة ۱داستانھای اصول کافی، به نقل از اصول کـافی ، ج  (.فایده است

 .)۱، ج ۳۲، ص ۱العلم و فضله ، حدیث 
 

 تشییع جنازه یا حضور در جلسه علمی
آمد و گفت اگر بنا باشد ) ص(یکی از انصار نزد پیامبر ) : ص(رسول اکرم 

حاضر شوم حضـور جنازه ای را تشییع کنم یا در مجلس مرد دانشمندی 
اگـر : حضـرت فرمودنـد . مرا در کدامیک از این دو دوست تر می داریـد

کسانی باشند که در پی جنازه روان شوند و آن را به خاک سپارند حاضـر 
شدن در مجلس عالمی که علوم و احادیث و آیات الھی را بیان مینماید از 

ر و برپـا حضـور در تشـییع ھـزار جنـازه و عیـادت نمـودن از ھـزار بیمـا
ایستادن برای عبادت خـدا در ھـزار شـب و روزه داشـتن در ھـزار روز و 
صدقه دادن ھزار دینار به فقیر و گزاراندن ھـزار حـج و حضـور در ھـزار 
جنگ در راه خدا فضیلت بیشتری دارد و اینھـا کجـا بـه پـای حضـور در 
مجلس علم الھی میرسد آیا ندانسته ای که حیات و زنده بودن قلـب بـه 



٢٣٢ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

موختن علم الھی است و مرگ و نابودی قلب آدمـی بـه جھـل و نـادانی آ
 )۱۲روضة الواعظین صفحه (.   است

 
  بد خلقیسعدبن معاذ بخاطرفشار قبر

به رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر دادند که سعد بن معاذ فوت کرده 
پیغمبر صلی الله علیه و آله بـا اصحابشـان از جـای برخاسـته، حرکـت . 

سعد   - در حالی که خود نظارت می فرمودند -با دستور حضرت . دکردن
پس از انجام مراسم غسل و کفن ، او را در تابوت گذاشـته  .را غسل دادند

در تشییع جنازه او، پیغمبر صـلی اللـه علیـه و  .و برای دفن حرکت دادند
گاھی طرف چپ و گـاھی طـرف . آله پابرھنه و بدون عبا حرکت می کرد

حضـرت خـود . وت را می گرفت، تا نزدیکی قبر سـعد رسـیدندراست تاب
داخل قبر شدند و او را در لحد گذاشتند و دستور دادنـد سـنگ و آجـر و 

 سپس با دست مبـارك خـود، لحـد را سـاختند و ، وسایل دیگر را بیاورند
خاك بر او ریختند و در آن خللی دیدند آنرا بر طرف کردنـد و پـس از آن 

انم این قبر به زودی کھنه و فرسوده خواھد شد، لکن من می د :فرمودند
 .خداوند دوست دارد ھر کاری که بنده اش انجام می دھد محکـم باشـد

 بھشت بر تـو گـوارا دسع :در این ھنگام ، مادر سعد کنار قبر آمد و گفت 
 با این ، ساکت باش مادر سعد :رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود، باد

 اکنون سـعد گرفتـار فشـار قبـر ،جانب خداوند حرف نزنجزم و یقین از 
مردم کـه  .آن گاه از قبرستان برگشتند .است و از این امر آزرده می باشد

یـا رسـول اللـه  :ھمراه پیغمبر صلی الله علیه و آله بودند، عـرض کردنـد
 دیگـری تـاکنون  کارھایی که برای سعد انجام دادید نسبت به ھیچ کس 
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شما با پـای برھنـه و بـدون عبـا جنـازه او را تشـییع : دانجام نداده بودی
از آنـان . ملائکه نیز بدون عبا و کفش بودند :رسول خدا فرمود .فرمودید

گاھی طرف راست و گاھی طرف چپ تابوت :عرض کردند .پیروی کردم 
چون دسـتم در دسـت جبرئیـل بـود، ھـر :حضرت فرمود، را می گرفتید

یا رسول الله صلی :عرض کردند، رفتمطرف را او می گرفت من ھم می گ
الله علیه و آله بر جنازه سعد نماز خواندید و بـا دسـت مبارکتـان او را در 
قبر گذاشتید و قبرش را با دست خود درسـت کردیـد، بـاز مـی فرماییـد 

آری ، سـعد در خانـه بـداخلاق :حضرت فرمود سعد را فشار قبر گرفت ؟
، بـه ۱ی بحـارالانوار جلـد استانھاد. (بود، فشار قبر به خاطر ھمین است

 .) با کمی تفاوت۲۹۸،ص۷۳و ج۱۰۷،ص۲۲وج۲۲۰، ص۶نقل از بحار، ج
 

 خشم مگیر
از آن حضـرت . مردی از بادیه به مدینه آمد و به حضور رسول اکرم رسید

و » خشـم مگیـر«: رسول اکرم به او فرمـود. پندی و نصیحتی تقاضا کرد
ًاتفاقا وقتـی . قبیله خویش برگشت آن مرد به  .بیش از این چیزی نفرمود

که به میان قبیله خود رسید، اطلاع یافت که در نبودن او حادثـه مھمـی 
پیش آمده، از این قرار که جوانان قوم او دستبردی به مال قبیله ای دیگر 
زده اند و آنھا نیز معامله به مثل کرده اند و تدریجا کار به جاھـای باریـك 

ابل یکدیگر صف آرایی کرده انـد و آمـاده جنـگ رسیده و دو قبیله در مق
ًفـورا سـلاح . شنیدن این خبر ھیجان آور،خشم اورابرانگیخـت.وکارزارند

خویش را خواست و پوشید و به صف قوم خود ملحـق و آمـاده ھمکـاری 
در این بین، گذشته به فکرش افتاد، به یادش آمد که به مدینه رفتـه  .شد
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یادش آمد که از رسول خـدا پنـدی تقاضـا و چه چیزھا دیده و شنیده، به 
در اندیشـه  .کرده است و آن حضرت به او فرموده جلو خشم خود را بگیر

فرو رفت که چرا من تھییج شدم و به چه موجبی مـن سـلاح پوشـیدم و 
اکنون خود را مھیای کشتن و کشته شدن کرده ام ؟ چرا بی جھـت مـن 

د الا ن وقت آن اسـت کـه برافروخته و خشمناك شده ام؟ با خود فکر کر
جلو آمد و زعمای صـف مخـالف را پـیش  .آن جمله کوتاه را به کار بندم 

این ستیزه برای چیست؟ اگر منظور غرامـت آن تجـاوزی : خواند و گفت 
است که جوانان نادان ما کرده اند، من حاضرم از مال شخصی خـودم ادا 

یگر بیفتیم و خون علت ندارد که ما برای ھمچو چیزی به جان یکد. کنم 
طرف مقابل که سخنان عاقلانه و مقـرون بـه گذشـت  .یکدیگر را بریزیم 

ما ھـم از : این مرد را شنیدند، غیرت و مردانگی شان تحریك شد و گفتند
حالا که چنین است ما از اصل ادعای خود صـرف نظـر . تو کمتر نیستیم 

سـتان راسـتان ، دا (.ھر دو صف به میان قبیله خود بازگشتند .می کنیم 
 .)۴۰۴، ص ۲به نقل از اصول کافی ، ج 

 
 ترسیدی که چیزی از فقر او به تو بچسبد؟

ّرسول اکرم صلی الله علیه وآله طبق معمول ، در مجلـس خـود نشسـته 

بود، یاران گرداگرد حضرتش حلقه زده او را مانند نگین انگشتر در میـان 
 مرد فقیر ژنده پوشی بـود در این بین یکی از مسلمانان که. گرفته بودند
و طبق سنت اسلامی که ھرکس در ھر مقامی ھست، ھمین . از در رسید

که وارد مجلسی می شود باید ببیند ھر کجا جای خالی ھست ھمان جـا 
شأن مـن چنـین اقتضـا «بنشیند و یك نقطه مخصوص را به عنوان اینکه 
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طه ای جایی آن مرد به اطراف متوجه شد، در نق. در نظر نگیرد» می کند
از قضا پھلوی مرد متعـین و ثروتمنـدی . خالی یافت، رفت و آنجا نشست

مرد ثروتمند جامه ھای خود را جمـع کـرد و خـودش را بـه . قرار گرفت
که مراقب رفتار او بـود بـه او رو کـرد و ) ص(کناری کشید، رسول اکرم 

، ّنـه یـا رسـول اللـه ترسیدی که چیزی از فقر او بـه تـو بچسـبد؟: گفت 
 ،ّنـه یـا رسـول اللـه ترسیدی که چیزی از ثروت تو بـه او سـرایت کنـد؟

پـس چـرا ، ّنه یا رسول اللـه ترسیدی که جامه ھایت کثیف و آلوده شود؟
اعتـراف مـی کـنم کـه  پھلو تھی کردی و خودت را به کناری کشیدی ؟

اکنون بـه جبـران ایـن خطـا و بـه . اشتباھی مرتکب شدم و خطا کردم 
ه حاضرم نیمی از دارایی خودم را بـه ایـن بـرادر مسـلمان کفاره این گنا

: مـرد ژنـده پـوش  خود که در باره اش مرتکب اشتباھی شدم ببخشم ؟
چون می ترسم روزی مـرا  چرا؟: جمعیت  .ولی من حاضر نیستم بپذیرم 

ھم غرور بگیرد و با یك برادر مسلمان خود آنچنان رفتاری بکنم که امروز 
 ۲داستان راستان، بـه نقـل از اصـول کـافی ، ج  (.این شخص با من کرد

 .)۲۶۰ص ) باب فضل فقراءالمسلمین (
 

 آنچه از مخرج انسان خارج میشود
ھیچ کس نیست مگر آنکه فرشـته ای ھمـراه اوسـت ) : ص(رسول اکرم 

ھنگامی که در توالت فضولات از بدنش خارج می شود گردن آن شـخص 
 آنھا نگاه کند پس به نطق ملکوتی به را به سمت پائین بر می گرداند تا به

ای فرزند آدمی اینست ھمـان روزی کـه از پـی آن : آن شخص می گوید 
تلاش و کوشش نمودی که آخرالامر اینگونه از تو خـارج مـی شـود پـس 
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تنبیـه (.   ببین و مراقب باش که آن را از چـه راھـی بدسـت مـی آوری 
 )۴۹ صفحه  ۲الخواطر جلد 

 
 ھیحضرت یونس وشکم ما

حضرت یونس به رسالت مبعوث شد و در شھر نینوا به تبلیغ قوم خـویش 
یونس گمان کرد وظیفه اش به . پرداخت مردم حقیقت را از او نپذیرفتند

پایان رسیده ، پیش از آنکه فرمان الھی برسد، خشمگین شـھرش را تـرك 
نمود و از میان قومش بیرون رفت ھمچنان راه می پیمود تا به کنار دریـا 
رسید و در دریا گرفتار شکم ماھی شد یکدفعه به خود آمد که باید صبر و 
تحمل می کرد و بدون فرمان خداوند از میان قومش بیـرون نمـی آمـد 
شاید گوش شنوا و دلی حقیقت پذیری در میان ایشان پدیـد مـی آمـد از 
این جھت در میان ظلمت ھا به مناجات پرداخت و نجاتش را از خداونـد 

 .ست ، خداوند نیـز دعـای یـونس را پـذیرفت و او را نجـات دادمنان خوا
 .)۲۱۷، ص ۱۶، به نقل از بحار، ج ۱داستانھای بحارالانوار جلد (

 
 آی بیست ساله ھا،سی ساله ھا چل ساله ھا

ھمانا برای خدای تعالی فرشـته ای اسـت کـه ھـر ) : ص(حضرت محمد 
بیسـت سـاله ھـا آھای : شب فرود می آید سپس صدا میزند و می گوید 

سعی و کوشش کنید ، سی ساله ھا زندگانی دنیا شـما را نفریبـد ، چھـل 
ساله ھا چه چیز را برای روز ملاقـات پروردگارتـان مھیـا کـرده ایـد ، ای 
پنجاه سالگان پیری رسید ، آھای شصت سـاله ھـا شـما ماننـد زراعـت و 
ا کشتی ھستید که فصل دروش نزدیک شده، ای ھفتاد سـاله ھـا شـما ر
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صدا میزنند جواب دھید ، ھشتاد ساله ھا ساعت آخـر عمـر فـرا رسـید و 
اگر نبود بندگانی : حال اینکه شما بی خبرید ، بعد از آن فرشته می گوید 

که ھمیشه در رکوعند و مردانی که فروتنی میکنند و کودکان شیر خـوار 
.   یدو چھارپایانی که سر گرم چریدن میباشند بر فراز سر شما عذاب میبار

 )۸۱ صفحه ۱ارشاد القلوب جلد (
 

 وای برفرزندان آخرالزمان
در حـین عبـور از کوچـه ای ) ص(روزی رسول خـدا ) : ص(رسول اکرم 

وای بــر فرزنــدان : بعضــی از کودکــان را در حــال بــازی دیــد و فرمــود 
از پدران مشرک آنھا ) ص(آخرالزمان از پدرانشان عرض شد یا رسول الله 

 از پدران مسلمان ایشان که ھیچ چیز از فرائض و احکـام نه بلکه: فرمود 
مذھبی را به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزندان به دنبال فراگیری پـاره 
ای از مسائل دینی بروند آنھا را از اداء این وظیفه مقدس باز می دارنـد و 
تنھا به این قانع ھستند که فرزندانشان به دنبال کسب و تجـارت رونـد و 

ع ناچیزی از دنیا بدست آورند بدانید من از ایـن قبیـل پـدران بیـزار متا
 ۲مسـتدرک الوسـائل جلـد (.  ھستم و آنھا نیز از بستگی به من بری اند

 )۶۲۵صفحه 
 

 چھار کلمه آموزنده از لقمان
پسرم مـن چھـار صـد پیغمبـر را : حضرت لقمان به پسرش چنین فرمود

 وقتـی در نمـاز - ۱  : آموختمخدمت نمودم و از سخنان آنان چھار کلمه
 وقتی بر سر سفره قـرار - ۲  ھستی، قلبت را نگھدار و متوجه خدا باش؛



٢٣٨ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 - ۳  گرفتی، گلویت را حفظ کن و مواظب حلال و حرام و دیگران بـاش؛
اگر در خانه کسی بودی مواظب چشمانت باش به چیزی کـه بـر تـو روا 

بانت را نگھدار مبادا  وقتی در میان مردم بودی ز- ۴  نیست چشم مدوز؛
ّمـواعظ العددیـه، ص [. غیبت و سخنانی که بر تو روا نیست بازگو نمـایی

۲۳۸.[ 
 

 با پنج دسته رفاقت ممنوع
دوست می تواند بسیار تأثیر گذار باشد، چـه جنبـه مثبـت و چـه منفـی، 

ِالمرء علی دیـن خلیلـه و قرینـه«: له فرمودآپیامبر اکرم صلی الله علیه و ِ
َ َ ِ ِ ِ

َ
ِ ِ

َ ُ َ 
آدمی بر آیین دوست و ھمنشینان و نزدیکان خود است؛ و لذا با کسانی »

ًکه این پنج صفت را دارند، نباید دوست؛ ھم سفره و ھمنشین شـد جـدا  ّ

ُصـاحب « : باید از آنھا اجتناب کرد، چنان که در روایت دیگر آمده اسـت
ِ

ّالسوء قطعه من النار َ
ِ

ُ َ
ِ ِ  صـفات کـه آن. دوست بد پـاره ای از آتـش اسـت» ُ

 ۵ احمق؛ - ۴ بخیل؛ - ۳ گناھکار و لاابالی؛ - ۲ّ کذاب؛ - ۱  :عبارتند از
 ].۳۷۶، ص ۲اصول کافی، ج [.  قاطع رحم-

 
 راه انحرافی راه راست و

مربعـی کشـیدند و ) ص(روزی رسول خـدا: "این مسعود روایت می کند
سپس، خط ھای کوتاھی از سمت یکی . خطی در وسط آن ترسیم کردند

ع مربع به سوی خط میانی ترسـیم کردنـد و خطـاب بـه صـحابه از اضلا
این خط که در وسط ترسیم شده، انسان است و مربعی که آن : "فرمودند

این خطوط کوتاه نیز حوادث روزگار است که . را در بر گرفته، مرگ اوست
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او را نشان گرفته و اگر یکی از آنھا بـه وی نرسـد، دیگـری بـه او خواھـد 
اراده کردنـد آیـه ) ص(ب تفسیر آمده که وقتی رسول خدادر کت ".رسید
 سوره مبارکه انعام را برای یارانشان توضیح دھنـد، ابتـدا بـا دسـت ۱۵۳

این خط مستقیم راه : "مبارک خود، خطی راست ترسیم کردند و فرمودند
: ، پس از آن، خط ھایی از راست و چپ بر آن کشیدند و گفتنـد"خداست

راھھا، شیطانی کمین کرده و مردم را بـه سـوی آن بر سر ھر یک از این "
این راه مستقیم من است، از : "آنگاه آیه مبارکه را قرائت کرد". می خواند

آن پیروی کنید و از راه ھای دیگری که شما را از ایـن راه منحـرف مـی 
 ".سازد، پیروی نکنید

 
 فرزندم با پنج کس ھمنشینی و رفاقت مکن

 رفاقـت  فرزندم با پنج کس ھمنشـینی و: فرمودامام سجاد علیه السلام 
 از ھمنشینی با دروغگو پرھیز کن؛ زیـرا او ھمـه چیـز را بـر - ۱  : مکن

خلاف واقع نشان می دھـد، دور را نزدیـک و نزدیـک را بـه تـو دور مـی 
 از ھمنشینی با گناھکار و لاابالی بپرھیـز، زیـرا او تـو را بـه - ۲  .نمایاند

 از ھمنشـینی بـا بخیـل - ۳  . از آن مـی فروشـدبھای یک لقمه یا کمتر
برحذر باش، که او از کمک مالی به تو آنگاه که بسـیار بـه آن نیازمنـدی، 

اجنتـاب کـن، ) کـم عقـل(  از ھمنشینی با احمق - ۴  .مضایقه می کند
 - ۵  .زیرا او می خواھد  به تو سودی رساند؛ ولی به زیان تو می انجامـد

کسی کـه بـا خویشـاوندان قطـع رابطـه (» حم قاطع ر« از ھمنشینی با 
. بپرھیز، که او در سه جای قران لعـن و نفـرین شـده اسـت) نموده است

گـاه از  ّحتی کسانی که دارای اراده قوی ھم باشند به نص روایـت ناخودآ ّ
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رفیق بد تأثیر می پذیرند، چه رسد به کودکان و نوجوانان کـه بـه طریـق 
مجموعه [. ا افراد منحرف و فاسد منع کرداولی باید آنان را از مصاحبت ب

 ].۱۵، ص ۲ورام، ج 
 

 شرایط دوست واقعی
کسی کـه تمـام شـرایط را داشـته : امام جعفر صادق علیه السلام فرمود

باشد رفیق کامل است و الا به ھمان اندازه درجه دوستی او کم می شود، 
تـوان بـر او ًو اگر ھیچ یک از آنھا را نداشته باشد اساسا نام دوسـت نمـی 

آنچه نسبت به تو ابـراز مـی ( ظاھر و باطنش یکسان باشد - ۱  .گذاشت
 خوبی تو را خوبی خودش بداند و بدی - ۲ ؛)دارد در دل نیز ھمان باشد

 اگر در وضع مـالی - ۳  ؛)آبروی تو را آبروی خود بداند( تو را بدی خود، 
سـید، بـا تـو او بھبودی حاصل شد و به ثروتی دست یافت یا به مقـامی ر

 به اندازه توانایی و قدرتش از مساعدت و ھمراھی - ۴  تغییر روش ندھد؛
 تـو را در روز گرفتـاری و بـدبختی بـه دسـت - ۵  با تو مضـایقه نکنـد؛

 ]۱۴۶، ص ۱۲وسائل الشیعه، ج [. فراموشی نسپارد و تنھایت نگذارد
 

 پنج علامت دیوانه
بـور مـی کـرد، چشـمش بـه پیامبر اکرم صلی الله علیه والـه از جـایی ع

: جمعیتی افتاد که دور شخصی را گرفتند، حضرت نزد آنھا رفت و پرسید
دیوانه ای در اینجا ھست : عرض کردند برای چه در اینجا جمع شده اید؟

پیامبر اکرم صلی الله علیـه والـه  ).حرکات او ما را به اینجا کشانده است(
ین شخص بینوا گرفتـار و دیوانه حقیقی این شخص نیست؛ بلکه ا: فرمود
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گـاه . است) بیمار( آیا می خواھید شما را به ویژگی ھای دیوانه حقیقی، آ
دیوانه حقیقی دارای این : فرمود. آری ای رسول خدا: عرض کردند کنم؟

َ با کبـر و نخـوت راه مـی رود- ۱  :نشانه ھا است َ
خـود بـزرگ بـین و . (ِ

خود بین و . (گاه می کندن) مکرر (  به دو طرف خود - ۲  ؛)متکبر است
خـود . ( شـانه ھـای خـود را بـالا و پـایین مـی آورد- ۳  ؛)معجب است

 از درگاه خدا آرزوی بھشت مـی کنـد - ۵  ؛)نماست و عقده حقارت دارد
 جامعه، نه از شر او در اماننـد و - ۶  با اینکه به گناه خود ادامه می دھد؛

 ].۳۳۲، ص ۱الخصال، ج [. نه به خیر او امیدوارند
 

 داستان پیرزن بنی اسرائیل
روزی رسـول خـدا در سـفری کـه : در حیات الحیوان دمیری نقل شـده

داشتند به شخصی برخوردند و میھمان او شـدند، آن شـخص بـه انـدازه 
چنانچـه : ھمتش از حضرت پذیرائی کرد، پیامبر ھنگام رفتن به او فرمود

ات    را بـه خواسـتهخـواھم تـو ای از من داشته باشی، از خدا مـی خواسته
عرضه داشت از خدا بخواھید شتری به من عنایت کند که اسباب . برساند

ام را بر آن حمل کـنم، و چنـد گوسـفند کـه از شـیر آنھـا  و لوازم زندگی
خواھد به او لطـف  مند شوم، پیامبر برایش دعا کرد که خدا آنچه می بھره

ت این مرد ماننـد ای کاش ھم: فرماید، سپس رو به اصحاب کرد و فرمود
خواست کـه خیـر دنیـا و آخـرت را  اسرائیل بلند بود، از ما می پیرزن بنی

اسرائیل چگونه بـوده؟  زن بنی عرض کردند داستان پیر. برای او بخواھیم
اسـرائیل از  ھنگامی که حضرت موسـی خواسـت بـا بنـی: حضرت فرمود

ه جسـتجو منطقه مصر به سوی شام برود راه را گم کردند، از ھر طرف بـ
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حضـرت ترسـید ماننـد گذشـته کـه در . برخاستند ولی از راه اثری نبود
بیابان تیه سرگردان شدند این بار ھم سـرگردان شـوند، اصـحاب خـود را 

اید که بـا رفـتن از   ای داده جمع کرد، پرسید آیا شما به مردم مصر وعده 
ایم  ه آری از پدران خود شنید: این شھر خلف وعده شود؟ در پاسخ گفتند

زمانی که حضرت یوسف مشرف به مرگ شد از مصریان تقاضـا کـرد ھـر 
وقت خواستند به شام بروند جنازه او را ھمراه خود ببرند و در کنـار قبـر 
پدرش یعقوب به خاك بسپارند، اجداد ما با یوسف عھـد بسـتند کـه ایـن 

فـا موسی فرمود به مصر برگردید تا به وعده خود و. برنامه را عملی سازند
کنیـد، مردمـی بـا  نمائید، و گرنه ھرگز از این سرگردانی نجات پیدا نمـی

موسی به مصر بازگشتند، سپس از ھر کس جویای محل قبر یوسف شدند 
زنـی اسـت کـه  کرد، تا به آن حضرت خبر دادند پیر اطلاعی می اظھار بی

فرمـود او را احضـار کنیـد، . دانـم ادعا دارد من محل قبر یوسـف را مـی
گاه کرد، آن زن گفت به  اده موسی نزد پیرفرست زن آمد و او را از جریان آ

موسی بگوئید اگر نیاز به دانش من نسبت به این موضوع پیـدا کـرده، او 
کند که متعلم نزد معلم برود،  باید نزد من آید، زیرا ارزش دانش اقتضا می

لی چون پیام پیرزن به موسی رسید سخن او را تصدیق کرد و از ھمت عـا
نزد آن زن آمد و از محل قبر یوسف جویـا . زده شد و نظر رفیعش شگفت

ای موسی دانش قدر و قیمت دارد من سالیان طـولانی : شد، پیرزن گفت
ام در صـورتی بـرای شـما اظھـار  است که این راز را در سینه نگاه داشته

ھایـت  کنم که سه حاجت از من برآورده سازی، حضرت فرمود حاجت می
 گفت اول آن که از سختی پیری در آیـم و وضـع جـوانی بـه مـن .را بگو

دست دھد، دوم آن که ھمسر شما شوم، سوم آن که در آخرت ھم افتخار 
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ـا ) ع(موســی . ھمســری شــما را داشــته باشــم از بلنــد ھمتــی او کــه بـ
زده شد،  کرد شگفت ھایش میان سعادت دنیا و آخرت را جمع می خواسته

در ایـن . ر سه حاجـت او بـرآورده شـوداز حضرت حق درخواست کرد ھ
زمانی که یوسف از دنیـا : ھنگام محل قبر یوسف را به این شرح بیان کرد

خواسـتند  ای مـی رفت مصریان در محل قبر او اختلاف کردند، ھر طایفه
قبر آن حضرت در محلـه ایشـان باشـد، دامنـه اخـتلاف نزدیـك بـود بـه 

فـع اخـتلاف بـدن حضـرت درگیری مسلحانه بینجامد، قرار شـد بـرای ر
ھـای آن را مسـدود نماینـد و  یوسف را در تابوتی بلورین بگذارند و روزنه
شود دفن کنند تا آب شھر مصر  تابوت را در داخل نھری که وارد مصر می

از روی قبر یوسف بگذرد و در محلات گردش کند تا ھمه از فیض قبـر او 
داد، موسی تـابوت را سپس محل قبر را به حضرت نشان . استفاده نمایند

المقدس محلی که معروف بـه خلیـل  بیرون آورد و در شش فرسخی بیت
 .قدس است روبروی قبر یعقوب کنار قبر ابراھیم دفن نمود

 
 قتل فجیع سادات در یک شب به دستورھارون

ّعبید الله بزاز نیشابوری که مردی سالخورده بود چنین نقل می ّ   من: کند َّ
ّوسی معامله داشتم، لذا عزم سفر کرده، بـه نـزد او با حمید بن قحطبه ط

خبر آمدن من به او رسید، بلافاصله مرا احضـار کـرد، مـن نیـز بـا . رفتم
 و ایـن جریـان در مـاه -لباس سفر در ھنگام نماز ظھر به نـزدش رفـتم

 وقتی بر او وارد شدم، دیدم در خانه ای نشسته کـه -ّرمضان اتفاق افتاد
بود ، سلام کردم و نشستم، سپس طشـت و تنگـی جوی آبی در آن روان 

آوردند و او دستھایش را شست و سپس به من نیز دستور داد تا دستھایم 
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ای را انداختند و من فراموش کردم که ماه رمضان اسـت  سفره. را بشویم
 مشغول شده سپس یادم آمد و دست کشیدم، حمید به  و من روزه ھستم

ای أمیر، ماه رمضـان اسـت و مـن نـه : خوری؟ گفتم چرا نمی: من گفت
ام را بخـورم و  ّمریض ھستم و نه ناراحتی خاصی دارم که لازم شـود روزه

شاید جناب أمیر، عذر و یا مریضی و ناراحتی دارند و بـدان سـبب افطـار 
مریض نیستم و ناراحتی که باعث روزه خوردن شود نیـز : گفت. کنند می

 چشـمانش پـر از اشـك شـد و  سندارم و کاملا صحیح و سالم ھستم، سپ
چه چیز باعث شد : گفتم. بعد از اینکه از غذا خوردنش فارغ شد. گریست

زمـانی کـه ھـارون در طـوس بـود، شـبی، غلامـی را : گریه کنید؟ گفت
وقتی بر او وارد شدم، در مقابلش، شمعی روشن و . فرستاده مرا فراخواند

 مقابلش نیـز خـادمی شمشیری سبز که از غلاف در آمده بود دیدم، و در
ایستاده بود، وقتی در حضورش ایستادم، سربرآورد و بمن خطـاب کـرد و 

با جان و مال : کنی؟ گفتم ّتا چه حدی از أمیر المؤمنین اطاعت می: گفت
ّسر بزیر افکند و اجازه داد، من بمنزلم بازگردم، ھنـوز مـدت . در خدمتم

ستاده قبلی نـزد مـن کمی از برگشتنم به منزل نگذشته بود که ھمان فر
دیگـر کـارم تمـام : أمیر تو را فرا خوانده است، با خود گفـتم: آمد و گفت
ترسیدم کـه مبـادا قصـد کشـتنم را داشـته و احتمـالا دفعـه  است و می

ّتا چه حـد : گذشته، از من خجالت کشیده است، به حضورش رفتم، گفت

ن و فرزنـد، بـا جـان و مـال و ز: کنی؟ گفتم از أمیر المؤمنین اطاعت می
خندید و به من اجازه بازگشت داد، ھمین که به خانه داخل شدم، ھمـان 

به حضـور . أمیر تو را فرا خوانده است:  قبلی نزد من آمد و گفت فرستاده
ّتا چه حـد : أمیر رفتم، با ھمان حالت سرش را سوی من بلند کرد و گفت
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 زن و فرزنـد و با جـان و مـال و: کنی؟ گفتم از أمیر المؤمنین اطاعت می
این شمشیر را بگیر و آنچـه را کـه ایـن : دین، ھارون لبخندی زد و گفت

خـادم شمشـیر را برداشـت و بـه . دھد، اجرا کـن خادم به تو دستور می
ای برد، درب خانه قفل بود، قفل را گشود، در  دست من داد و مرا به خانه

 قفـل بـود، وسط خانه چاھی قرار داشت و نیز سه اطاق که دربھای آنھـا
بیست نفر، پیر و جـوان کـه ھمـه در بنـد . درب یکی از اطاقھا را باز کرد

بودند و گیسوانشان بلند شده بود، در آنجا بودند، غـلام مـرا گفـت أمیـر 
و تمـام آنھـا : حمید ادامه داد. المؤمنین تو را مأمور قتل اینھا کرده است

آورد و مـن گـردن  مـیاز سادات بودند، آن غلام، آنھا را یکی یکی بیرون 
 آنھا را داخـل  زدم تا بیست نفر تمام شد، سپس غلام اجساد و سرھای می

آن چاه انداخت، آنگاه درب اطاق دیگر را باز کرد، در آنجا نیز بیست نفـر 
از سادات زندانی و در بند بودند، غلام گفت أمیر المـؤمنین تـو را مـأمور 

رد و آنھا را یکی یکی بیرون آورد آنگاه درب را باز ک! قتل اینھا کرده است
و من گردن زدم، و او ھم اجساد را داخل چاه انداخت، تا بالأخره بیسـت 
نفر تمام شد، سپس درب اطاق سوم را باز کـرد، در آنجـا نیـز ھماننـد دو 
ّاطاق دیگر بیست نفر از سادات با گیسوان بلنـد در بنـد و غـل و زنجیـر 

! مؤمنین تو را مأمور قتل اینھا کرده استأمیر ال: ّبودند، غلام مجددا گفت
و یکی یکی آنھـا را بیـرون آورد و مـن سـر از بدنشـان جـدا کـردم و او 

نوزده نفر بدین منـوال کشـته شـدند و تنھـا . ھا را در چاه انداخت جنازه
خداوند : پیرمردی با موھای بلند باقی مانده بود که رو به من کرد و گفت

ّ روز قیامت که به حضور جد مـا حضـرت رسـول !تو را نابود کند ای پلید

َّصلی الله علیه و آله برسی، برای کشتن شصت نفـر از سـادات و اولاد آن 
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حضرت چه عذری داری؟ در این موقع دستم بـه رعشـه افتـاد و انـدامم 
شروع به لرزیدن کرد، آن غلام نگاه غضب آلودی به من کـرد و بـر مـن 

ا نیز کشتم و غلام جسـدش را داخـل پیش رفتم و آن پیرمرد ر! نھیب زد
حال که از من چنین اعمالی سـرزده و شصـت نفـر از اولاد . چاه انداخت

َّرسول الله صلی الله علیه و آله را کشته ام، نماز و روزه برای من چه نفعی  َّ
ّدارد؟ شك ندارم که تا ابد در جھنم خواھم سوخت عیون اخبـار الرضـا، . (ّ

 )۱باب نھم حدیث 
 

  انوشیروان ساسانی و خانه گلی پیرزنداستان
وقتی کارگزاران انوشیروان ساسانی در حال بنا کردن کاخ کسرا بودند به 
او اطلاع دادند که برای پیشبرد کار ناچارند برخی از خانـه ھـایی کـه در 
نقشه بارگاه ساسانی قرار گرفته اند را نیز به قیمتی مناسـب خریـداری و 

 کاخ از آنجا بگذرد، امـا در ایـن میـان پیرزنـی سپس ویران کنند تا دیوار
ھست که در خانه ای گلی و محقر زندگی می کند و علیرغم آنکه حاضـر 
شده ایم منزلش را به صد برابر قیمت واقعی اش از او خریداری کنیم بـاز 

از من نپرسید که چـه " چه باید کرد؟ انوشیروان گفت . راضی نمی شود 
 و بنا به رسم عدالت و روح جوانمردی که ھمهء خودتان بروید. باید کرد 

کسانی که از ویرانه ھای کـاخ کسـرا " . ما ایرانیان داریم با او رفتار کنید 
بر لب دجلهء عراق دیدن کرده اند حتما دیوار اصلی کـاخ ) ایوان مداین(

را ھم دیده اند که در نقطه ای خاص به شکل عجیبی کج شده و پـس از 
ایـن . دک باز در خطی راست به جلـو رفتـه اسـت طی کردن مسیری ان

نقطه از دیوار ھمان جاییست که خانهء پیرزن تنھا بود و بنای کـاخ را بـه 



٢٤٧ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

احترام حقی که داشت کج ساختند تا خانه اش ویـران نشـود و تـا روزی 
از آن زمان ھزاران . ھم که زنده بود ھمسایهء دیوار به دیوار پادشاه ماند 

 دیوار کج کاخ کسرا باقی مانده است تا نشانهء روح سال گذشته است اما
دیوار . جوانمردی مردم ایران و عدل پادشاھانشان در عھد ساسانی باشد 

کج کاخ کسرا بر جای مانده است تا یـادآور آن پیـرزن تنھـا و نمـاد روح 
 .جوانمردی مردم ساسانی و نشانهء عدل و عدالت انوشیروان باشد

 
 محمد خدابندهن سلطازن دادن طلاق سه 

سلطان محمد خدابنده معروف بـه اولجـایتو نـواده چنگیـز در سـلطانیه 
قزوین، بر سراسر ایران و عراق و دیار بکر و سـایر نقـاط ھمجـوار آن روز 

سـلطان محمـد ماننـد بـرادرش غـازان خـان . ایران، سلطنت می کـرد
 مسلمان شده بود، ولی نظر به اینکه اکثریت مردم ایـران مـذھب تسـنن
. داشتند، سران مغول نیز وقتـی مسـلمان شـدند، پیـرو تسـنن گشـتند

سلطان محمد خدابنده روزی به ھمسر خود غضب نمود و در حال خشم 
سپس از عمـل خـود کـه بـا نـاراحتی و . و عصبانیت او را سه طلاقه کرد

برای تعیـین تکلیـف، موضـوع را بـا . شتاب انجام گرفته بود پشیمان شد
بـدون محلـل : علمای چھار مذھب گفتند. ن گذاشتعلمای عامه در میا

. ًسلطان نمی تواند به زن خود رجوع کند و مجددا او را بـه زنـی بگیـرد
قانون محلل ھم بدین گونه است که وقتی زن سه طلاقه شد، باید به مرد 
دیگری شوھر کند و پس از اینکه وی با زن نزدیکـی نمـود و او را طـلاق 

ن می تواند با عقد جدیدی به ھمسری شـوھر داد وعده اش به سر آمد ز
چون قبول محلـل بـرای سـلطان مملکـت ،بسـیار مشـکل و . اول درآید
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ناراحت کننده بود، لذا سلطان رو کـرد بـه علمـای چھـار مـذاھب اھـل 
شـما مجتھـدین چھـار : حنفی، مالکی، شافعی و حنبلـی و گفـت: تسنن

ید، آیا در این مسـئله مذھب در ھر مسئله ای آراء و نظریات گوناگونی دار
نظر مخالفی نیست که من بتوانم بدون محلل به زن خود رجـوع کـنم؟ 

این مسئله نزد مسلمانان قطعـی اسـت، و ! نه: فقھای چھار مذھب گفتند
در آن اثناء یکی از وزرای سلطان محمد به وی . نظر مخالفی وجود ندارد

رد طبـق یکی از مجتھدین شیعه که در شھر حلـه بـه سـر مـی بـ: گفت
مذھب خود فتوی می دھد که طلاق ملکه باطـل اسـت، و سـلطان مـی 

این شخص علامه حلی است کـه . تواند بدون محلل نزد ھمسر خود برود
سلطان محمد خدابنده عده ای را مأمور  .امروز سرآمد علمای شیعه است

کرد بروند حله و علامه حلی را برای حل قضیه طلاق بانوی اول مملکت، 
ھنگـامی کـه . فکر شاه را به خود مشغول داشته بـود بیاورنـدکه سخت 

علمای سنی متوجه شدند سلطان می خواھد مجتھد بزرگ شیعه را برای 
سلطان باید بدانـد کـه : حل مشکل طلاق خود، دعوت کند به وی گفتند

رافضـی ھـا . این مرد پیرو مذھب باطلی معروف به مذھب رافضی اسـت
ه مقام سلطنت نیست که مرد کم عقلـی شایست. مردمی کم عقل ھستند

چون ملای رافضی ھـا را بـه دربـار بیـاورد و حـل مشـکل خـود را از او 
بگذارید بیایـد و از نزدیـک میـزان عقـل و : سلطان محمد گفت! بخواھد

ـاوت  ـاره وی قضـ ـد دربـ ـیم و بعـ ـایش کنـ ـوای او را آزمـ ادراک و ارزش فتـ
مد علمای چھار مذھب وقتی علامه وارد پایتخت شد، سلطان مح. نمائیم

آنھا نیز ھر کدام در جـای خـود نشسـتند و منتظـر ورود . را احضار نمود
ھمینکه علامـه حلـی وارد شـد . علامه حلی پیشوای فقھای شیعه شدند
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. کفش خود را در آورد و به دست گرفت و قدم به مجلـس سـلطان نھـاد
علمای چھار مـذھب بـه شـاه ! سپس سلام کرد و پھلوی سلطان نشست

علـت : سلطان محمد گفـت. ما نگفتیم شیعیان کم شعور ھستند: گفتند
چون علامه عرب بود و بـه عربـی . این کار را خودتان از وی سئوال کنید

ای : علمـای سـنی. سخن می گفت، مترجم سخنان او را ترجمه می کرد
چرا رسوم و آداب دربار را رعایت نکردی و برای شاه سجده ننمودی ! مرد

پیغمبر خدا سـر آمـد پادشـاھان ! عجب: یفتادی؟ علامه حلیو به خاک ن
ما و شما ھم . روی زمین بود، و با این وصف فقط به وی سلام می کردند

به این اصل معتقدیم که سجده کردن برای غیر خدا جـایز نیسـت، پـس 
اما چرا رفتـی ! خوب: چه ایرادی است که به من می گیرید؟ علمای سنی

در مجلس غیر از اینجا، جای خـالی : لامه حلیپھلوی سلطان نشستی؟ ع
: علمـای سـنی. نبود، من ھم در جائی نشستم که خالی و بلامانع باشـد

تصـدیق مـی کنـی کـه ایـن کـار ! چرا کفش خود را به دست گرفتـه ای
علت اینسـت کـه ترسـیدم فرقـه : شایسته آدم عاقل نیست؟ علامه حلی

ور کـه پیشـوای آنھـا حنفی که در مجلس ھسـتند آنـرا بدزدنـد، ھمـانط
حاشـا و کـلا، کـی : علمای حنفی! را دزدید) ص(ابوحنیفه نعلین پیغمبر 

ًگفته است امام اعظم ابوحنیفه نعلین پیغمبـر را بـه سـرقت بـرد؟ اصـلا 

ولادت . وجـود خـارجی نداشـته اسـت) ص(ابوحنیفه در زمـان پیغمبـر 
وش کردم، فرام: علامه حلی. ابوحنیفه صد سال بعد از پیغمبر بوده است

گویا مالک بن انس پیشوای فرقه مالکی بوده که نعلـین رسـولخدا را بـه 
این چه حرفی است امام مالـک قریـب : علمای مالکی. سرقت برده است

سی سال بعد از ابوحنیفه از دنیـا رفتـه و یکصـد و ھشـتاد سـال بعـد از 
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چطور ممکن است او در زمـان . رسول الله چشم از جھان فرو بسته است
: علامـه حلـی. غمبر باشد تا گفته شود نعلین حضرت را دزدیده اسـتپی

علمای . پس شاید محمد بن ادریس شافعی رئیس فرقه شافعی بوده است
عجب موضوعی را این ملای رافضی پیش کشیده، کـی شـافعی، : شافعی

در زمان پیغمبر بوده است؟ تولد شـافعی در روز وفـات ابوحنیفـه یعنـی 
 افتاده، بنـابراین چگونـه او مـی توانـد در زمـان  ھجری اتفاق۱۵۰سال 

گویا احمد حنبل امـام حنبلیـان : پیغمبر وجود داشته باشد؟ علامه حلی
امام احمد : علمای حنبلی! بوده است، و من دیگری را به اشتباه گرفته ام

حنبل نزدیک دو قرن بعد از رسول خدا در جھـان مـی زیسـته و بعـد از 
در ایـن ! ی آمده اسـت، او کجـا و پیغمبـر کجـا؟ابوحنیفه و مالک و شافع

سلطان شنیدید کـه : موقع علامه حلی سلطان را مخاطب ساخت و گفت
علمای چھار مذھب اھل تسنن، ھمگی اعتراف کردند که رؤسای مذاھب 

این خود یکی از بـدعت .آنھا، ھیچکدام در زمان پیغمبر وجود نداشته اند
اسـلام، فقـط ایـن چھـار نفـر را ھای ایشان است که از میان مجتھـدین 

اگـر در میـان ! آنھم سالھا بعد از رحلـت پیغمبـر. پیشوای خود می دانند
خود اھل تسنن، کسانی پیدا شوند که از این چھار نفر، بـه مراتـب دانـاتر 
باشند، جایز نمی دانند بر خلاف فتوای آنھا عمل شود، ھـر چنـد فتـوای 

ه رسد به علمای سـایر مـذاھب دیگران مناسب تر و صحیح تر باشد، تا چ
سلطان محمد خدابنده رو کرد به طـرف علمـای چھـار مـذھب و ! اسلام
رؤسای مذھب شما، ھیچکدام در زمان پیغمبـر و صـحابه وجـود : پرسید

علامـه ! نه ھیچکدام نبـوده انـد: علمای چھار مذھب گفتند نداشته اند؟
ه شیعه پیـروان سلطان باید بداند که به عکس اینان، ما طایف: حلی گفت
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و بـرادر ) ص(جان پیغمبر، ) ع(علی . ھستیم) ع(حضرت امیر المؤمنین 
بـا ایـن وصـف ایـن . خوانده و پسر عم و جانشین بلافصل او بـوده اسـت

سابقه داشـته اسـت، باطـل ) ص(آقایان، مذھب ما را که از زمان پیغمبر 
ا منحصر دین اسلام ر. می دانند و جزو مذاھب اسلام به شمار نمی آورند

در چھار مذھب خود نمـوده انـد و دانسـتید کـه از ھیچکـدام در زمـان 
چون طلاق : سپس علامه حلی به سلطان گفت. پیغمبر اثری نبوده است

زیـرا شـروط . ملکه به یک لفظ و در یک مجلس واقع شده، باطـل اسـت
دو (یکی از شروط صحت طلاق حضور عـدلین . طلاق انجام نگرفته است

آیـا سـلطان ایـن . ت که باید اجرای صیغه طلاق را بشنونداس) نفر عادل
شروط را ھنگام طلاق ملکه رعایت کرده، و طـلاق در سـه مجلـس و بـا 

علامـه حلـی ! نـه: حضور دو نفر عادل انجام گرفته است؟ سلطان گفـت
او . ًپس اصلا ملکه مطلقه نیست که احتیاج به محلل داشته باشـد: گفت

!  ھم اکنون مـی توانیـد بـا وی باشـیدھمچنان ھمسر شرعی شماست و
سپس علامه در این بـاره بـا علمـای چھـار مـذھب بـه بحـث و مـذاکره 
پرداخت و ھمه را ملزم و مجـاب نمـود، و حقانیـت مـذھب شـیعه را در 
ـت و مــدلل  ـروع اســلامی ھمچــون آفتــاب نیمــروز ثابـ اصــول و فـ

 سلطان محمد خدابنده فی المجلس شیعه شد، و پیروی مذھب...ساخت
سپس بخشنامه کرد بـه تمـام شـھرھا و کشـورھای . تسنن را ترک گفت

را در خطبه ذکر کننـد و در ) ع(قلمرو خود که ھمه جا نام ائمه طاھرین 
سکه ھا ضرب نمایند، و دیوارھای مساجد و مشاھد مشرفه را بـه اسـامی 

 شـرح حـال ۱۷۵روضـات الجنـات ص .( آن ذوات مقدس آرایش دھنـد
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دانشـمند نـامی مـلا ) شرح من لایحضره الفقیه( از  به نقل-علامه حلی 
 .)محمد تقی مجلسی

 
 در مسجد گوھرشادمسجد پیرزن 

چندی پیش در میانه صحن کبیر گوھرشاد، محوطه مربع مستطیلی بود 
از سنگ، با نرده ھای سنگی که تیرکھا و سـتونھاش از ھـم فاصـله زیـاد 

مسجد پیـرزن . دمعروف بو» مسجد پیرزن«این قسمت میانی به . داشت
. در ایـوان و کـاخ مـداین» حجـره تنـگ پیـرزن « افسانه ای دارد شبیه 

 نه حجره تنگ ایـن، کمتـر ز -نه زال مداین کم، از پیرزن کوفه : خاقانی 
یعنی آورده اند که گوھرشاد ھنگامی که برای سـاختن مسـجد . تنورآن 

سـاختن را می خرید، و چندان خرید که » حرم«زمینھای مناسب نزدیك 
ّمسجد را کافی باشد، پیرزنی حاضر به فروش کلبه محقر خـود نشـد، بـه 

ھیچ بھایی ، و چنان که مھندسان سنجیده بودند، این کلبه قناسـی پـنج 
شـھبانو گوھرشـاد کـه زنـی . ضلع، درست در میانه مسجد می انـداخت

بسیار توانا اما دادگر بود، توانـایی و تـوانگری خـود را بـه سـتم نیـالود و 
گرداگرد خانه او را خریـد و بـه سـاختن . پیرزن را مجبور به فروش نکرد

ّکار ساختن که تمام شد و مسـجدی بـدین فـر وجـلال . مسجد آغاز کرد

وجود گرفت، ھمه ناظران و صاحبنظران تنھا نقض ایـن بنیـاد باشـکوه و 
آباد را بودن آن کلبه محقر و ویران در میان مسجد می دیدند، خاصه بـا 

اما به صورت اگر چنان بود که ایشان می دیدنـد . ناسی که داشتچنان ق
شـاید ایـن تقلیـدی بـود از داسـتان . و می گفتند، به معنی چنان نبـود

به ھر حال قصه می گوید که پیـرزن پـس از آن . دادگری در ایوان مداین
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اینـك قناسـی ِ «: که کار مسجد انجام گرفت، نزد گوھرشاد رفت و گفـت
تو می فروشم، تا از بھای آن در میان مسجد بزرگ تـو، مـن خانه ام را به 

و چنـان شـد کـه او » .نیز مسجدکی از خود و به نام خود یادگار بگـذارم
تا چندی پیش، ھر که به صحن جامع گوھرشاد می رفت، در میان . گفت

آن پھنه بسیار وسیع، چھار دیواری مستطیل شکل مـی دیـد کـه بـه آن 
اما در این اخیر آن نرده ھا را برداشته اند . دمحل مسجد پیرزن می گفتن

دیگر . و مسجد پیرزن را آبدان بزرگی کرده اند که از آبش وضو می گیرند
شیوه زنی آن زال و دادگری گوھرشاد، کم کم به فراموشـی سـپرده مـی 

بگذارنـد یـا راھنمایـان و » حـوض پیـر زن«شود، مگر نـام آن آبـدال را 
 نسل برای زائران ایـن داسـتان را بازگوینـد یـا زیارتنامه خوانان، نسل به

قصه را بر لوح و لوایی بنگارند و کنار حوض بر فـرازی مناسـب و نزدیـك 
نصب کنند، و گر نه حیف از این قصه یادآور قصه ای کھنترـ که فرامـوش 

زیرا در جنب آن ھمـه دیـدنیھای مسـجد، یکـی از شـنیدنیھا ایـن . شود
 )، وبلاگ مشھد بخش حریم رضوی)ع(اپایگاه امام رض: منبع. (است

 
  و زن اجنبیابوعثمان

در یکی از روزھـا کـه مـی . یکی از بازرگانان نیشابور زنی با جمال داشت
خواست به سفر برود، زن را به یکی از پیشوایان شـھر بـه نـام ابوعثمـان 

. صوفی که به پرھیزکاری و پارسائی موصوف بود سـپرد و بـه سـفر رفـت
ً غفلتا نظرش به زن زیبا افتاد که نزد او به امانت سـپرده روزی ابو عثمان

فی الحال تحت تأثیر زیبائی وی قرار گرفت و رفته رفته شـیفته و . بودند
حـال عبـادت و . فریفته او شد تا جائی که کارش به جای باریکی کشـید
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فکر و مطالعه از وی سلب شد، و شب و روز در خواب و بیداری به یاد آن 
ناگزیر . نمی دانست چگونه خود را از ورطه ھولناک نجات دھدزن بود و 

راز دل را به یکـی از مشـایخ گفـت و درمـان آن حالـت دردنـاک را از او 
شیخ به وی گفـت مـردی وارسـته در ری ھسـت کـه او را ابـو . خواست

یوسف می نامند باید بروی نزد او و موضـوع را بـا وی در میـان بگـذاری 
ابوعثمـان بـار سـفر بسـت و روی بـه ری . یندیشدباشد که او چاره ای ب

این : مردم گفتند. وقتی به ری رسید سراغ خانه ابو یوسف را گرفت. نھاد
اوقاتش به میگساری، و ھمنشینی بـا پسـران . شخص مردی فاسق است

خانه اش در محله شرابفروشان است و عـالمی پرھیزکـار . امرد می گذرد
ابوعثمان . قات مرد بدنامی چون او برودمانند شما را نمی زیبد که به ملا

چون این سخن شنید به شھر خود بازگشت و آنچه شنیده بـود بـه شـیخ 
شیخ به وی تأکید کرد که نباید روی سـخنان مـردم حسـاب : خود گفت

ًکند و لازم است ھر طور شده مجددا برای دیدن ابو یوسف به ری برود و 

اچار به عزم ری راھی سفر شد و این ابو عثمان ن! چاره کار را از او بخوھد
ھمینکه به مجلس او در آمد، دیـد . بار بدون اعتنا به خانه ابو یوسف رفت

از . پسری زیبا در کنارش نشسته و شیشه شرابی پھلویش گذاشـته اسـت
ابو یوسف پرسید چرا در محله شرابفروشـان سـکونت وزیـده اسـت؟ ابـو 

ند، زورمنـدان خانـه ھـای مردم این محله شرابفروش نبود: یوسف گفت
ایشان را به زور گرفتند و شرابفروشان را در آن جای دادند، ولی خانه مرا 

این : ابو عثمان پرسید. برای من گذاشتند، و من در خانه ام سکونت دارم
. پسر من است که احکام دینی به وی می آمـوزم: نوجوان کیست؟ گفت

ست کـه خـورش نـان سرکه ا: این شیشه چیست؟ ابو یوسف گفت: گفت
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اگر وضع شما چنـین اسـت، چـرا : ابو عثمان متحیر شد و گفت. کرده ام
خود را در معرض تھمت قرار داده اید که زبـان مـردم بـه روی شـما بـاز 

من خودم را به بدی مشھور کرده ام تـا بازرگانـان : شود؟ ابو یوسف گفت
غرور نشوند، فریب زھد و تقوای مرا نخورند و به صلاح و پرھیزکاری من م

و زنان و کنیزان خود را نزد من به امانت نسپارند، و آنھـا مـرا از عبـادت 
وقتی ابو عثمان این سـخنان را . خدا و تحصیل و مطالعه کتب باز ندارند 

شنید متنبه شد، و عشق زن اجنبـی از دلـش بیـرون رفـت، و چـون بـه 
حویـل داد و نیشابور برگشت زن را به شوھرش که از سفر باز گشته بود ت

 )۱۹۳ ص ۱ ج -کشکول شیخ بھائی .( از ورطه ھولناک راحت شد
 

  تشنهآب دادن به سگ
خوانیم که به سبب آب دادن بـه  در الھی نامه داستان زن مفسدی را می

کــرد   گرامـی -کشید آبی به سگ داد و خدایش : سگی به بھشت رفت 
 عــدن  بھشـت- شب معراج دیدم ھمچــو مـاھش -در ھر دو سرایش 
  چـرا بـودش ز - زنـــی مفســـد سگی را داد آبـی -گشته جایگاھش  
 ]۳۷۶عطار، فریدالدین، الھی نامه، ص[حق چندین ثوابی

 
 توبه زن زنا داده

کند و از پشـیمانی  خوانیم که توبه می در مصیبت نامه داستان زنی را می
گسـار خواھـد کـه وی را سن آید و از او مـی می) ص(به سوی پیامبر اکرم

زن . گوید که ازدواج کن و فرزندی بیاور کند و به او می پیامبر ابا می. کند
بـرد و از او  پس از به دنیا آوردن فرزند طفل خویش را به نزد پیـامبر مـی
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فرمایند که فرزندت را شـیر ده  پیامبر می. خواھد تا او را مجازات کند می
زن دوبـاره . که ھیچکس جز مـادر سـزاوار شـیردادن فرزنـدش نیسـت

پس از این پیـامبر . گردد رود و پس از سپری شدن مدت رضاع بازمی می
فرمایند که اگر تو را سنگسار کنیم کسی از فرزند تو نگاھداری  به زن می

نخواھد کرد پس برو و آنگاه که او ھفت ساله شد برگرد که در ایـن میـان 
سخت از این کند که از کودك نگھداری کند و پیامبر که  شخصی تعھد می

شوند ناچار فرمان سنگسار را مطابق شرع اجرا  موضوع رنجیده خاطر می
دانـد و دربـارة وی  توبه زن را توبه واقعی مـی) ص(پیامبر اکرم. کنند می
بود آن زن در حقیقـت مـرد  /کس نکرد این توبه اندر روزگار  : فرماید می
 ]۳۰۷نامه،ص عطار، فریدالدین، مصیبت[. کار
 

  و آدم وحوابچه ابلیس
روزی ابلیس بچه خود، خناس را پیش حوا آورد و گفـت کـه مـرا مھمـی 

کنـد و چـون  حوا قبول می. پیش آمده است، بچه را نگھدار تا باز پس آیم
گویـد  حوا می. پرسد آید و از حوا دربارة کودك می رود، آدم می ابلیس می

کند که   میآدم، حوا را ملامت. که ابلیس فرزندش را به من سپرده است
کشد و پاره پـاره مـی  چرا قبول کردی و خشمگین می شود و بچه را می

آیـد و فرزنـد را از حـوا  آویزد، ابلیس می کند و ھر پاره را به شاخه ای می
دھد و ھـر  گوید و ابلیس فرزند را آواز می حوا ماجرا بازمی. کند طلب می

.  او زنده مـی شـودرسد و ای  دیگر می پاره خناس از شاخ درختی به پاره
کند تا فرزنـد  آید و از او درخواست می روز دیگر ابلیس دوباره نزد حوا می

کنـد ولـی بـا اصـرار شـیطان، خنـاس را  حوا قبول نمی. وی را نگه دارد
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شـود تـا اینکـه بـار آخـر، آدم،  این ماجرا چند نوبت تکرار مـی. پذیرد می
د و بخشی را به حـوا خور پزد و بخشی را خود می کشد و می خناس را می

. دھد، تا بدین ترتیب زنده شدن دوباره وی برای شیطان میسر نشـود می
شود آنچه که در پی آن بود انجام شـده  آید، با خبر می شیطان که باز می

و حـال خنـاس » خناس الذی یوسوس فی صـدور النـاس«: است چرا که
-۱۲۹مه، صـصعطار، فریدالدین، الھی نا. [جزئی از وجود آدم و حوا بود

 ]۵۲۹، تذکرة الاولیاء،ص۱۲۷
 

 پل زاینده رود و پل صراط
روزی ملکشاه به شکار رفته بود،درقلعه ای فرود امد،جمعی از غلامان او 

گـاو .گاوی دیدند که صاحب ندارد،گاو را کشتنتد و گوشت ان را خوردند
 وقتـی از آن پیرزنی بود که با سه یتیم خود از شیر ان امرارمعاش میکرد،

اطلاع پیدا کرد که سربازان ملکشاه گاوش را کشته اند بسیار انـدوھناک 
ھنگـامی کـه موکـب ملکشـاه  .مـدآشد و سحرگاه بر سرپل زاینـده رود 

ای پسـر آلـب :خواست از پـل بگـذرد پیـرزن از جـای برخاسـت و گفـت
اکنـون فکـر  دِاد مرا بر سر این پل می دھی یا بر سر پل صـراط؟!ارسلان

زیـرا  ;برسر پل زاینـده رود :ملکشاه گفت.ایت بھتر استکن کدام یک بر
اکنون بگو تو را چه شده است تا  طاقت داد خواھی تو را سر ان پل ندارم،

ملکشاه دستور داد ان غلامان .پیرزن جریان را گفت .به ان رسیدگی کنم
را پیداکنند،به زودی مجرمان پیدا شدند،انھا را کیفری شدید نمـود و بـه 

از پسـر !پیـرزن: در عوض یک گاوش صد گاو داد،ان گاه گفـتپیرزن نیز
پس از درگذشت ! آلب ارسلان راضی شدی؟عرض کرد اری،به خدا سوگند
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پسـر الـب !پروردگـارا :پیرزن صورت بر خاک او گذاشـت وگفـت ملکشاه،
تو اکرم الاکرمینی اگـر  ارسلان با پستی خود در باره ی من عدالت کرد،

در ان ایـام .ی و از گناھانش بگـذری دور نیسـتدرباره ی او تفضل فرمای
اگر شـفاعت  :گفت.ازحالش پرسید.ملکشاه را در خواب دید.ّیکی از زھاد

: منبع. (پیرزن که بر پل زاینده رود به دادش رسیدم نبود وای بر من بود
داستانھای ما جلد سوم علی دوانی بـه .  ة، ملا احمد نراقی  معراج السعاد

ـا ـت المجـ ـل از زینـ ـت . ۱۲۸ ص -لس نقـ ـدالت و ۶۲حکایـ ـش عـ از بخـ
 )کتـاب ھـزار و یـک حکایـت اخلاقـی)۶۸صف)(بخش چھارم(ستمگری

 ]۱۰۴عطار، فریدالدین، مصیبت نامه، ص[پیرزن و ملکشاه 
 

ّحسن بن علی وشاء   واقفی وامام رضاعلیه السلامّ
ّحسن بن علی وشاء می گوید مدتی بود که از شھادت امـام کـاظم مـی : ّ

ّه امامت علی بن موسی علیھما السلام یقین نداشتمگذشت و من ب مـن . ّ
تا امام ھفتم را امامان شیعه می دانستم و خود کـه سـالھا علـم آموختـه 

البته ما شیعه ھفت امامی بـودیم و علـی بـن . بودم را شیعه می دانستم
مـن مسـائل بسـیاری را بصـورت یادداشـت  .موسی را امام نمی دانستیم

آن یادداشـتھا را . ه خود آنھا را ھمیشه برمي داشـتمنوشته بودم و بھمرا
ّ روایاتی از پدرانش علیھم السـلام  بصورت کتابی در آورده بودم که حاوی

و غیر آنان بود، و میخواستم که او را بیازمایم و در باره امامتش تحقیقـی 
لذا کتاب را با خود برداشته و در آستین پنھان کردم و . بعمل آورده باشم

 منزل او روان شدم و دوست داشتم که وقتی با حضرت تنھا باشـم بسوی
ّو کتاب را به او بدھم و نظرخواھی کنم، و بدانم تا چه حد قـدرت علمـی 
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اش نشستم و بفکر طلب اذن بودم و بر  دارد، لذا در کناری از فضای خانه
در حجره جماعتی نشسته و با یك دیگر گفتگو داشتند و ھمین طـور کـه 

ناگاه غلامی با کتابی کـه  .ّای برای تشرف بحضورش بودم   چارهمن بفکر
ّحسـن بـن علـی : آن را در دست داشت بیرون آمد و با صدای بلند گفت

مـنم، چـه : من برخاسـته گفـتم ّوشاء پسر دختر الیاس بغدادی کیست؟
 .ام این کتاب را بتـو بـدھم، بگیـر آن را  من مأمور شده: گفت میخواھی؟

ای نشستم و کتاب مزبور را   گرفته و برون شدم و بگوشهمن آن کتاب را 
مطالعه کردم، بخدا سوگند تمام مسائلی که خـود در یادداشـتھای خـود 
ثبت کرده بودم که بپرسم ھمه را عنوان کرده و پاسخ داده بـود، و از آن 

مذھب ھفت امـامی (پس قطع پیدا کردم که او امام است، و مذھب وقف 
عیـون اخبـار  (.را رھا کردم)ان ھشتم به بعد ھستندکه منکر امامت امام

 )۱الرضا، باب پنجاه و پنجم حدیث 
 

  و واقفیھاّیونس بن عبد الرحمن
ّوقتی امام کاظم علیه السلام از دنیـا رفـت، : ّیونس بن عبد الرحمن گوید

نزد ھر یك از نمایندگان و کارگزاران آن حضرت اموال زیادی جمـع شـده 
اعث شد، مرگ آن حضرت را انکار کنند و در امام پس از  امر ب بود و ھمین

ھفتـاد ھـزار » قنـدی) بن مروان(زیاد «ّایشان توقف نمایند، از جمله نزد 
یـونس  .سـی ھـزار دینـار بـود» ّعلی ابن أبی حمزه بطائنی«دینار و نزد 

ّوقتی این قضیه را دیدم و حق برایم روشن شد و قضیه امامـت : ادامه داد ّّ

ّعلیه السلام را دانستم، لب به سخن گشوده، مردم را بـه سـوی امام رضا 

بـه سـراغ مـن ) زیـاد و بطـائنی(نمودم، آن دو نفر  آن حضرت دعوت می
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کنی؟ اگر بدنبال مال ھستی، ما تـو  چرا این کارھا را می: فرستاده، گفتند
 از این کار: کنیم، و ده ھزار دینار به من وعده دادند و گفتند نیاز می را بی

از آن دو امام علیھمـا : دست بردار، ولی من امتناع ورزیدم و به آنھا گفتم
ھا ظـاھر شـد، بـر فـرد عـالم  ھر گاه بدعت«ّالسلام روایت شده است که 

و اگر ایـن کـار را نکـرد، نـور . واجب است که دانسته خود را آشکار کند
ر ّو من کسی نیستم که کوشش و فعالیت د» ایمان از او سلب خواھد شد

عیـون اخبـار  (. و لذا آن دو با من دشـمن شـدندراه خدا را کنار بگذارم،
 )۲ھم حدیث الرضا، باب د

 
  وحضرت موسیُپیر زن زرنگ و پرتوقع

ّحسن بن علی بن فضال گوید ّمدتی مـاه  :ّامام رضا علیه السلام فرمودند: ّ

ّبر بنی اسرائیل طلوع نکرد، و خداوند عز و جل به موسی وحی فرمود ک ه ّ
ّاستخوانھای یوسف علیه السلام را از مصر خارج کن، و وعده داد کـه ھـر 

ّموسـی علیـه السـلام بـه  .وقت استخوانھا را خارج کرد، ماه طلوع کنـد

: ّجستجوی کسی پرداخت کـه محـل اسـتخوانھا را بدانـد، بـه او گفتنـد
حضرت بدنبال او فرستاد،  .ّپیرزنی اینجاست که از این مطلب اطلاع دارد

ّآیـا محـل قبـر : گیر و نابینا را آوردند، حضـرت سـؤال کـرد رزنی زمینپی

: زن گفـت ّمحل قبر را بگو،: حضرت فرمود بله،: گفت یوسف را میدانی؟
ام را   ام را به من بازگردانی، بینایی پایم را شفا دھی، جوانی! به چھار شرط

علیـه حضرت رضا  .نیز بازگردانی و مرا در بھشت ھمراه خودت قرار دھی
ّھا بر موسی علیه السلام گران آمـد،   این خواسته :ّالسلام در ادامه فرمود

ھایش را اجابت کن این کـار   ای موسی خواسته: خداوند وحی فرمود که
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موسی عمل کرد، زن قبر را نشان داد  .را بحساب من میکنی از وی بپذیر
 آورد و و موسی آن را که در یك صندوق مرمر بود، از ساحل نیـل بیـرون

در این موقع ماه بر آنان طلوع کرد، و سپس آن را به شام برد و لـذا اھـل 
ر الرضـا، بـاب بیسـت و عیون اخبا (.رندب  خود را به شام می کتاب، اموات
 )۱۸ششم حدیث 

 
  خداوند به یکی از انبیاءپنج فرمان

ّابو الصلت ھروی گوید  :ّاز امـام رضـا علیـه السـلام شـنیدم کـه فرمـود: ّ
ّ عز و جل-وندخدا ّفردا صبح، اولین :  به یکی از انبیایش وحی فرمود که-ّ

ّچیزی را که دیدی، بخور، و دومی را پنھان کن، و سومی را قبول کـن، و 

با توجه به قرینه ای که در [ .ار کنامید نکن و از پنجمی فر چھارمی را نا
 را کـه پایان حوادث در این روایت آمده، به نظر می آید که کـل حـوادثی

فردا صبح، حرکت کـرد و در ] . یامبر دیده است در خواب بوده استاین پ
ّ عز و -پروردگارم: راه به کوھی سیاه و بزرگ برخورد کرد، ایستاد و گفت

ّمتحیـر مانـد، ) از ایـن فرمـان( مرا امر فرموده که این را بخـورم و -ّجل

میکنـد کـه ّپروردگارم جل جلاله مرا به چیزی امـر : سپس با خود گفت
آنگاه بطرف آن حرکت کرد که آن را بخورد، و ھر . توان آن را داشته باشم

شد، کوه کوچکتر میگردید تا به آن رسید و آن را  قدر که به آن نزدیك می
سـپس  .به اندازه یك لقمه یافت، آن را خورد و از ھر غذایی لذیـذتر یافـت

ا امـر فرمـوده کـه پروردگارم مر: حرکت کرد و تشتی از طلا یافت و گفت
ای حفر کرد و تشت را درون آن قرار داد و خـاك   این را پنھان کنم، حفره

ّبر آن ریخت و حرکت کرد، پشت سر خود را نگاه کرد و متوجـه شـد کـه 
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من، کاری را که پروردگارم دسـتور : تشت نمایان شده است، با خود گفت
ای دید که عقـابی   پرندهداده بود، انجام دادم، آنگاه براه خود ادامه داد و 

: چرخید، پیامبر بـا خـود گفـت در پی اوست، پرنده اطراف آن پیامبر می
ّ عز و جل-پروردگارم  مرا امر فرموده کـه ایـن را بپـذیرم، پـس آسـتین -ّ

صیدم را که چنـد روز : خود را باز کرد و پرنده داخل آن شد، عقاب گفت
ّعـز و جـل -پروردگارم: گفت! است در پی آن ھستم گرفتی؟  مـرا امـر -ّ

ای از ران خـود را کنـد و   امید نکنم، پـس قطعـه کرده است که این را نا
سوی او انداخت و براه خود ادامه داد، در بین راه به گوشت مرداری بدبو 

ّ عز و جل-پروردگارم: که کرم گذاشته بود برخورد، گفت  مرا امر کرده -ّ
چنـین دیـد کـه  نگاه در خـوابآ .که از آن بگریزم و فرار کرد و بازگشت 

تو کاری کـه بـدان مـأمور بـودی انجـام دادی، آیـا : گویند گویا به او می
ّگفته شد، و اما کوه، سمبل غضب بـود،  نه،: گفت میدانی آنھا چه بودند؟

ّبیند و از شـدت و بزرگـی غضـب،  انسان وقتی غضبناك شود، خود را نمی

 که خـود را حفـظ نمایـد و کند، و وقتی قدر و ارزش خود را فراموش می
ارزش خود را بشناسد و غضبش آرام گیرد، عـاقبتش ھمچـون یـك لقمـه 

ّو اما تشت طلا، سمبل عمـل صـالح باشـد  گوارائی است که آن را بخورد،

خواھد آن را آشکار کنـد تـا  که وقتی انسان آن را پنھان کند، خداوند می
 او را بـا آن عمـل کنـد، علاوه بر ثواب آخرتی که خدا برایش ذخیـره مـی

کنـد، او و  ّو اما پرنده سمبل کسی بود که تو را نصـیحت مـی زینت دھد،
آیـد،  ّو اما عقاب سمبل حاجتمندی بود که نزد تو می نصیحتش را بپذیر،

یبـت ّامید نکن، و اما گوشـت بـدبو سـمبل غ ھیچ وقت چنین کسی را نا
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یسـت و ھشـتم ر الرضـا، بـاب بعیون اخبـا (.بود، ھمیشه از آن فرار کن
 )۱۲حدیث

 
 ھول قیامت و جدایی از دوستان

ّامام رضا از پدران بزرگوار خود از امام حسین علیھم السـلام چنـین نقـل 

ّوقتی زمان فوت امام حسن علیه السلام فـرا رسـید، آن حضـرت  :کردند

ّآیا با این موقعیـت و خویشـاوندی کـه بـا : گریستند، به ایشان عرض شد

ه علیه و آله داری و با آن فرمایشـات آن حضـرت در َّرسول اکرم صلی الل
اید و سه بـار تمـام   ّباره شما، و با وجود اینکه بیست بار پیاده به حج رفته

اید، آیا با ھمه اینھـا  ھایتان را با خداوند قسمت کرده ّاموالتان حتی کفش
بخـاطر دو چیـز گریـه میکـنم، : حضرت فرمودند !کنید؟ باز ھم گریه می

 الرضـا، عیـون اخبـار (.قف قیامت ودیگری فراق دوستان ھول مویکی از
 )۵۷باب بیست و ھشتم حدیث

 
ّمحرمّامام رضاعلیه السلام و اولین روز  ُ 

ّدر اولین روز محـرم بـه خـدمت امـام رضـا علیـه : ّریان بن شبیب گوید ّ

 خیـر،: عـرض کـردم آیا روزه ھسـتی؟: ّالسلام رسیدم، حضرت فرمودند
ّوزی است که زکریا علیه السـلام پروردگـارش را خوانـد و امروز، ر: فرمود ّ

َرب ھب لي من لدنك ذریة طیب«: گفت ِّ َ ًَ َّ ِّ َُ ْ ُ َ ْ
ِ ِ

ْ َ ِة إنك سمیع الـدعاءِّ ُّ ُ
ِ

َ َ َّ
ِ

! پروردگـارا. » ً
 آل  (فرزندی پاك به من مرحمت فرما، ھمانا تو دعای بندگان را میشنوی

 به ملائکه دسـتور داد و خداوند دعای او را مستجاب کرد و) ۳۸: عمران
 بگویند که خدا به تو یحیی - که در محراب در حال نماز بود-ّکه به زکریا
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دھد، پس ھر کس این روز را روزه بدارد و سـپس دعـا کنـد،  را مژده می
ّخداوند ھمان طور که دعـای زکریـا را مسـتجاب کـرد، دعـای او را نیـز 

 مـاھی اسـت کـه ّمحـرم! ای ابن شبیب :کند، سپس فرمود مستجاب می
ّاھل جاھلیت به احترام آن، ظلم و جنگ را حرام کرده بودنـد ولـی ایـن 

ّامت، احترام آن و احترام پیغمبر خود را حفظ نکردند، در این ماه اولاد او 

را کشتند و زنانش را اسیر کردند و وسـائلش را غـارت نمودنـد، خداونـد 
واھی گریه کنـی، بـر اگر میخ! ای ابن شبیب !ھرگز این کارشان را نبخشد

ّحسین بن علی ابن ابي طالب علیھما السلام گریه کن، زیرا او را ھمچون  ّ

گوسفند ذبح کردند و از بستگانش، ھیجده نفر به ھمراھش شھید شدند 
ھـا بخـاطر  که در روی زمین نظیر نداشتند، آسمانھای ھفتگانـه و زمـین

ه زمین آمدند، ولی شھادتش گریستند، و چھار ھزار فرشته برای یاری او ب
ّتقدیر الھی نبود، و آنھا تا قیام قائم علیه السلام در نزد قبرش با حال نزار 

  ّو ژولیده باقی ھستند و از یاوران قائم علیه السـلام ھسـتند و شعارشـان
ّپدرم از پدرش از جدش علیھم ! ای ابن شبیب .است» یا لثارات الحسین«

 شـھید -َّ صلوات الله علیه-م حسینّوقتی جد: ّالسلام به من خبر داد که
ای بـر   اگر به گونه! ای ابن شبیب .شد، از آسمان خون و خاك قرمز بارید

ھایت جـاری شـود، خداونـد ھـر   حسین گریه کنی که اشکھایت بر گونه
 - چه کوچك، چه بزرگ، چه کم و چه زیاد-گناھی که مرتکب شده باشی

ری پـاك و بـدون گنـاه بـه اگر دوسـت دا! ای ابن شبیب .خواھد بخشید
اگر دوسـت داری ! ای ابن شبیب ملاقات خدا بروی، به زیارت حسین برو،

ھـای بھشـت ھمـراه باشـی،   َّبا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در غرفه
اگر دوست داری ثوابی ماننـد ! ای ابن شبیب قاتلان حسین را لعنت کن،
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ّلسلام شھید شدند داشته ّثواب کسانی که ھمراه حسین بن علی علیھما ا

م فـأفوز فـوزا «: باشی، ھر گاه بیاد او افتادی بگـو ًیـا لیتنـي کنـت معھ َ ُ َْ َْ َ ـُ َْ َ ُ ُ
ِ
َ ْ َ

ًعظیما
ِ

ای ابـن  ).بودم و به فـوز عظـیم میرسـیدم ای کاش با آنان می(» َ
اگر دوست داری با ما در درجات عالی بھشـت ھمـراه باشـی، در ! شبیب

الی ما، خوشحال بـاش، و بـر تـو بـاد بـه اندوه ما اندوھگین و در خوشح
ولایت ما، زیرا اگر کسی سنگی را دوسـت داشـته باشـد، خداونـد در روز 

ر الرضـا، بـاب عیـون اخبـا( .قیامت اورا با آن سنگ محشور خواھد کـرد
 )۵۴بیست و ھشتم حدیث

 
 حمله دزدان به قافله امام صادق علیه السلام

ادق علیه السلام از پـدرش موسـی امام ھشتم داستانی را در باره امام ص
ّامـام صـادق علیـه السـلام بـا  :ّبن جعفر علیھم السلام اینگونه نقل کـرد

گروھی که اموالی برای تجارت به ھمراه داشتند از راھی میگذشـتند، بـه 
ّایشان خبر دادند کـه راھزنـانی مسـلح در راه ھسـتند و اموالتـان را بـه 

ند و ھمگی بـه وحشـت افتادنـد، برند، ھمراھان به خود لرزید سرقت می
 ایـن  چه شده است شما را که: ّپس امام صادق علیه السلام به آنان فرمود

با ما اموالی است و میترسیم که از ما به سـرقت : گفتند چنین پریشانید؟
شاید دزدان چون ببینند از آن توسـت  ستانی؟ ببرند آیا تو آنھا را از ما می

شـما از کجـا : امـام فرمـود !احم نشـوندنگیرند و صرف نظر کننـد و مـز
دانید، ممکن است آنھا غیر مرا قصد نداشته باشند و مرا بـدین سـبب  می

پـس چـه کـار کنـیم؟ آیـا آن را دفـن : گفتند .افکنید در معرض تلف می
این بدتر است شاید غریب تازه واردی آن را بفھمد و مال را : فرمود کنیم؟
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پس چه کنـیم؟ مـا : گفتند .ان راه نیابیدببرد یا اینکه شما پس از دفن بد
آن را نزد کسی به ودیعه گذارید، کسـی : حضرت فرمود !را راھنمائی کن

ّکه آن را کاملا حفظ نماید و نگھداری کند و نموش دھد و ھر واحدی از 

آن را بزرگتر از دنیا و آنچه در آنست نماید، سپس به شما بـاز گردانـد بـا 
پرسیدند کـه او  . شما سخت بدان محتاج باشیدزیاده و بھره، ھنگامی که

پرسـیدند چگونـه بـدو ودیعـه  .او خداونـد عـالم اسـت: فرمـود کیست؟
: گفتنـد .دستان از مسلمانان صدقه دھید به ضعفا و تھی: فرمود سپاریم؟

قصد کنیـد کـه یـك : فرمود ؟)چه کنیم(اکنون به ضعفا دسترسی نداریم 
ز ما بقی آن دفاع کند و آن را از آنچـه ّسوم آن را صدقه دھید تا خداوند ا

قبول کردیم و عھد کـردیم کـه : گفتند .ترسید حفظ نماید شما از آن می
ّاکنون در امان خداوند عز و جل ھستید، پس حرکت : فرمود .چنین کنیم ّ

ھمه به راه افتادند، ناگھان علامت حرامیان ظـاھر گشـت و ھمـه  .کنید
ھراسید،  چرا این چنین می: ّلسلام فرمودقافله را خوف گرفت، امام علیه ا

شما در امان خدای تعالی ھستید، ھرگز بیم نکنید، گروه راھزنان سـواره 
رسیدند، و از اسبان به زیر آمده نزد امام صادق شدند و دست مبـارك آن 
حضرت را بوسیده و اظھار نمودند که دوش در خواب رسـول خـدا صـلی 

ّه ما فرمان داده تا خود را به تو معرفی کنیم و َّالله علیه و آله را دیدیم و ب

شویم تا ھمـه  اکنون در اختیار شما ھستیم و از شما و این گروه جدا نمی
مـا : ّامام صادق علیه السـلام فرمـود .را محافظت نموده به منزل رسانیم

نیازی به شما نداریم، ھمان کس که ما را از خطر شما حفظ فرمود ھمـو 
 .ّر ما خواھد بود و از شر دشمنان حفظمان خواھد فرمودحافظ و یار و یاو

پس ھمگی به سلامت گذشتند و به منزل رسیدند و ثلث مال را به عنوان 
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نوایان دادند و مـال التجـاره ایشـان سـود کـرد و ھـر  صدقه به فقرا و بی
چـه بسـیار بـود برکـت  :گفتنـد درھمی ده برابر شد، و آنان با خـود مـی

اکنـون بخـوبی : سپس امام بایشان فرمودند !صادق) ھمراھی با حضرت(
دانستید که معامله با خداوند چقدر پربرکت و سودمند است، پـس بـر آن 

مراد آنست که صدقه دادن علاوه بر اینکه «: مترجم گوید .مداومت کنید
 .»دیاد و برکت مال و عمر نیز ھسـتکند سبب از جان و مال را حفظ می

 )۹ی ام حدیثن اخبار الرضا، باب سعیو(
 

 !داغ فرزند؛ مصیبت کوچک
ّاز امام ھشتم از پدرش موسی بن جعفر علیھم السلام روایـت کـرده کـه 

ّامام صادق علیه السلام مردی را کـه سـخت بـر مـرگ فرزنـدش  :فرمود

ای مـرد در مصـیبت کـوچکی بیتـابی : بیتابی میکرد دید و به او فرمـود
 خود را برای مصیبت فرزندت و اگر! کنی و از مصیبت بزرگتری غافلی می

ّقبلا آماده و مھیا میساختی ھرگز این چنین ناشکیبا نبودی، پس مصیبت 

ن اخبـار الرضـا، بـاب عیو (.بر عدم آمادگی بزرگتر است از مصیبت فرزند
 )۱۰سی ام حدیث

 
 با حرم نبویامام رضا وداع 

ّحسن بن علی بن فضال از شاگردان امام رضا علیه السـلام بـود  مـی او. ّ
ّامام ھشتم علیه السلام را در مدینه دیدم قصد عمره داشت و برای  :گوید

َّوداع بالین قبر جدش پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله آمده بود و پـس از  ّ

َّنماز مغرب بالای سر آمد و بر رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام کرد و 
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لای سر به کناری آمـد و خود را به ستون چسبانید، و آنگاه برگشت و از با
مشغول به نماز شد و شانه چپ خود را به ضریح نزدیك به ستونی که بعد 
َّاز ستون بالای سر رسول خدا صلی الله علیه و آله است چسبانید و شش 

مقـدار  :ّابـن فضـال ادامـه داد و گفـت .یا ھشت رکعت نماز بجـای آورد
بیح و یا بیشتر بـود، و مکثش در رکوع و سجود به اندازه گفتن سه بار تس

 قطـرات  ّچون از نماز فارغ شد به سجده رفت و طـول داد تـا حـدی کـه
بـه روی امام گونه و صـورت مبـارکش را . ھا را تر کرد  عرقش سنگ ریزه

 )۴۰ عیون اخبار الرضا، باب سی ام حدیث (.زمین مسجد گزاشته بود
 

  پیامبردر حفرخندقسه روز گرسنگی
ما در  :ّامیر المؤمنین علیه السلام فرمود: ش فرمودامام رضا به سند خود

َّحفر خندق در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم که فاطمه آمـد 

ّو پاره نانی بھمراه داشت و به رسول خدا داد و آن حضرت علیه الصـلاة و 

این پاره نان از کجاسـت؟ عـرض کـرد گـرده نـانی بـرای : ّالسلام فرمود
 و حسین پختم و قدری از آن را برای شما آوردم، حضرت فرزندانم حسن

ای است که به گلـوی پـدرت   ّبعد از سه شبانه روز این اولین لقمه: فرمود
 )۱۲۳ر الرضا، باب سی و یکم حدیث عیون اخبا (.رسیده است

 
  حضرت زھرا علیھاسلامگردنبند زرین

 :لام فرمـودّعلی بن الحسین علیھما الس: امام رضا به سند خودش فرمود
ّمن نزد فاطمه علیھا السـلام بـودم کـه رسـول :  گفت أسماء بنت عمیس

 در حالی که بر گردن فاطمه گردنبند -َّخدا صلی الله علیه و آله وارد شد
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ّزر بود که علی علیه السلام از سھمیه غنـائم خـود بـرای او تھیـه کـرده  ّ ّ ّ

! ای فاطمـه: وده فرمـودَّ پیامبر صلی الله علیه و آله رو به فاطمه نم-بود
ّاین طور نباشد که مردم بگویند فاطمه دختر محمد به زی جباران رفتـه  ّ ّ

درنـگ فاطمـه آن را از گـردن بـاز کـرد و  و لباس آنان را در بردارد، بـی
َّای خرید و آزاد کرد، پس رسول خدا صلی الله    آن بنده بفروخت و بقیمت

ر الرضا، باب سی و یکـم ن اخباعیو (.علیه و آله از این عمل مسرور گشت
 )۱۶۱حدیث 

 
 »پسنده«نیشابور، و خانه 

ّمحمد بن احمد بن اسحاق نیشابوری گویـد ّاز جـده ام خدیجـه دختـر : ّ

ّحمدان بن پسنده شنیدم وقتی حضرت رضا علیه السلام به نیشابور وارد 

ّکه در ناحیه غربی شھر است در خانـه جـدم پسـنده » لاشاباذ«شدند به 

جلال فرمودند، و وی را پسنده گفتند برای اینکه حضرت در میان نزول ا
کلمـه فارسـی اسـت و » پسـنده«ھا خانه او را اختیـار کـرد، و  تمام خانه

چـون  است که مراد شخص مورد رضایت است،» ّمرضی«معنایش بعربی 
ای از زوایای آن خانه کاشـت، و   به خانه ما وارد شد نھال بادامی در زاویه

روئید و در عرض یك سال درختی شد و ثمر داد، و مـردم ایـن را آن نھال 
فھمیدند، و از بادام آن برای شفای بیماران میبردنـد، و ھـر کـس را کـه 

جسـت و آن را  ّدچار نوعی بیماری بود به یك بادام آن درخـت تبـرك مـی
یافت، و ھر کس را نـاراحتی چشـم  خورد و بھبود می بعنوان شفایابی می

یافـت، و  گذاشت و شفا مـی  از آن بادام را روی چشم خود میای بود دانه
ّزن باردار اگر درد ز ایمان بر او سخت میشـد یـك حبـه از مغـز بـادام آن 
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تناول میکرد و وضع حمل بر او آسان، و در حال فارغ میشـد، و ھـر گـاه 
ای از شـاخ آن  حیوانی از چھارپایان اھلـی مبـتلا بقـولنج میگشـت ترکـه

یافـت، و بـاد قـولنج ببرکـت  شکمش میسودند عافیت مـیدرخت بر زیر 
د گذشت تا آن کـه ّحضرت رضا علیه السلام از او دور میشد، روزگاری چن

 )۱خبار الرضا، باب سی و شش حدیث عیون ا (.درخت خشك شد
 

 امام رضاعلیه السلام وغذادادن به غلامان
 میـان مـا و در راه در جایی کـه :او می گوید. یاسر خادم امام رضا است 

ّطوس ھفت منزل راه باقی مانده بود، ابو الحسن الرضا علیه السلام بیمار 

ّشد، و تا ما به طوس رسیدیم بیماری آن حضرت شدت یافـت، و چنـدین 

در  .آمـد مأمون روزی دو بار بعیـادت او مـی .روز در طوس اقامت کردیم
ف شـده روز آخری که در آن روز حضرت از دنیا رفت که بسیار ھم ضـعی

ای یاسـر، چـرا : بود، بعد از اینکه نماز ظھرش را بجای آورد به من گفـت
عرضکردم با این وضعی ؟ چیزی نمیخورند) مراھان و غلامانھ(این مردم

 ایـن  حضـرت. که شما دارید ای سرور من چطور میتوانند چیزی بخورند
 و غـذا را بیاوریـد،: کلام را که شنید کمر خم خود را راست کرده فرمـود

ھمه کارکنان خود را خواند و احدی را باقی نگذاشت مگر بـر سـر سـفره 
نشانید، و از ھر یك جدا جدا احوال پرسید و از وضعشان جسـتجو کـرد، و 

برای زنان طعام ببرید، بـرای آنـان نیـز : چون غذا را صرف کردند، فرمود
بر غذا بردند و ھمه را سیر نمودند، وقتی این کار تمام شد ضعف شدیدی 

او دست داد و بیھوش بیفتاد، و صـدای شـیون از حاضـران برخاسـت، و 
کنیزان مأمون و ھمسرانش سر و پا برھنه به آنجا ریختند و فغان و شیون 
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مأمون خود سر و پا برھنه در حـالی کـه بـر سـر  .سراسر طوس را گرفت
ّزنان ریش خود را گرفته و با اظھار تأسف میگریست و اشکش از دیده بـر 

در  .تش سرازیر بود خود را ببالین جنـازه حضـرت رسـانید و ایسـتادصور
نمیـدانم کـدام ! ای آقای مـن: این موقع حضرت بھوش آمد، مأمون گفت

این دو مصیبت سخت و مشکلتر است، اینکه تـو را از دسـت میـدھم، یـا 
ّتھمتی که این مردم بمن میزنند و مرا متھم بقتل تو میدانند و میگوینـد 

امام گوشه چشم باز کرد و  سموم کرده و بقتل رسانیده است؟وی او را م
بنیکـی رفتـار کـن ) فرزندم(ای امیر با ابو جعفر : بمأمون رو کرده گفت

  ّ و دو انگشت سـبابه خـود را نـزد ھـم-زیرا عمر تو و عمر او چنین است
 چون شب شد و پاسی از آن گذشت کـار آن حضـرت تمـام شـد و -آورد

ایـن : ت، صبح روز بعد مردم جمع شـدند، و میگفتنـددیده از دنیا بر بس
مرد او را با حیله بقتل رسانید، و مرادشان مأمون بود، و شعار میدادند که 

ر َّفرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله کشته شد، و این شعار را زیاد تکرا
ار الرضـا، بـاب شصـت و دوم عیون اخبـ (.میکردند، و صداھا بھم پیچید

 )۱حدیث 
 

 کمالات معنوی ملا حسینقلی ھمدانی
ھـایی اسـت کـه در  کرامت نفـس و بزرگـواری ایشـان از جملـه خصـلت

ی  در این مورد، علامه طھرانی از نـوه. شاگردان و یاران او نفوذ کرده بود
در یکی از سفرھای زیارتی که آخوند با اصحابشـان «: کند آخوند نقل می

 راھزنان بیابـانی امـوال ایشـان را شدند، در راه، پیاده به کربلا مشرف می
سـپس کـه عـارف ھمـدانی را . رباینـد غارت کرده و ھر چـه دارنـد، مـی
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شناسند، به حضورشان آمده و ھر چـه ربـوده بودنـد، تقـدیم کـرده و  می
آخوند ملا حسینقلی فقط کتابھای وقفی را که ربوده . خواھند معذرت می

به «: فرماید گیرد و می  نمیی کتب و اموال را گیرد و بقیه بودند، پس می
ی من  ّمجرد سرقت، من ایشان را حلال کردم؛ چو راضی نشدم به واسطه

خـواھم بـه خـاطر مـن  خداوند کسی را در آتـش دوزخ بسـوزاند و نمـی
ـه ـی لقمـ ـه در او بـ ـرود و موعظـ ـائین بـ ـی پـ ـوی کسـ ـرام از گلـ ـر  ی حـ اثـ
ص . مجـردروح -نامه و آثار آخوند ملا حسینقلی ھمدانی زندگی(».باشد
 )عبدالکریم پاك نیا ۵۵۳

 
 کافری که شھید شد

روزی گروھـی از اسـیران : فرمایـد حضرت امام صادق علیه السـلام مـی
جنگی از کفار را به محضر پیامبر اسـلام آوردنـد، و حضـرت بـه کشـتن 

پـدر و مـادرم : اسیر بـه حضـرت گفـت .ی آنان جز یکی فرمان داد ھمه
جبرئیـل از : حضرت فرمود ا آزاد کردی؟فدایت، از میان اینان چه شد مر

ّعز و جل"جانب خدای  به من خبر داد که تـو دارای پـنج خصـلتی کـه " ّ
 ـ نسـبت بـه ناموسـت دارای ۱ :خداوند و رسـولش آنھـا را دوسـت دارد

 ـ آراسـته بـه ۳.   ـ اھـل جـود و سـخایی و بخششـی ۲.  غیرت ھستی 
ھنگـامی  .اھل شجاعتی  ـ و ۵.   ـ زبانی راستگو داری ۴.  حسن خلقی 

که اسیر این حقایق را شنید مسلمان شد، و بعـدھا در جھـادی در رکـاب 
؛ ۸ج : الکافی(. ھای بسیار به شرف شھادت نایل آمد پیامبر بعد از دلاوری

 )زیبایـیھای اخلاق، حسین انصاریان: ك .ر ۱۶ص 
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 گفتگوی شیطان و فرعون
: و در را کوبید، فرعون گفتروایت شده که شیطان، به درگاه فرعون آمد، 

فھمیدی چه کسـی  اگر خدا بودی، می: کوبنده در کیست؟ شیطان گفت
ملعونی : ای ملعون داخل شو، شیطان گفت: کوبد، فرعون گفت در را می

چـرا بـر آدم : شود، پس داخل شد، فرعون به او گفـت بر ملعونی وارد می
قع نشوی؟ در جواب سجده نکردی تا رانده درگاه خدا و مورد لعن خدا وا

آیا بدتر از من و : گفت چون مانند تو در صلب آدم بود، فرعون به او گفت
انسـان : از خودت بر روی زمـین سـراغ داری؟ شـیطان در جـواب گفـت

خـورد،  چون حسد عمل نیك انسان را می. حسود از من و از تو بدتر است
کتاب گنجینه از : منبع (.سوزاند خورد و می ھمچنان که آتش ھیزم را می

 )کشکول ممتاز(جواھر 
 

 عزرائیل گفت دلم برای دونفرسوخت
نشسته بود، عزراییـل بـه زیـارت آن ) صل الله علیه و آله(روزی رسول خدا 

ای برادر چندین ھـزار  :از او پرسید) صل الله علیه و آله(پیامبر، حضرت آمد
جان کندن آیا در ھنگام ، سال است که تو مأمور قبض روح انسان ھا ھستی

عزارییل گفت در این مدت دلم برای دو  آنھا دلت برای کسی سوخته است؟
 روزی دریایی طوفـانی شـد و امـواج سـھمگین آن یـک -۱ …:نفر سوخت

کشتی را در ھم شکست ھمه سر نشینان کشتی غرق شدند، تنھـا یـک زن 
را به حامله نجات یافت او سوار بر پاره تخته کشتی شد و امواج ملایم دریا او 

ساحل آورد و در جزیره ای افکند و در ھمین ھنگام فـارغ شـد و پسـری از 
وی متولد شد، من مأمور شدم که جان آن زن را بگیرم، دلم به حال آن پسر 
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 ھنگامی که شداد بن عاد سالھا به ساختن باغ بزرگ و بی نظیر -۲  .سوخت
ن آن صـرف خود پرداخت و ھمه توان و امکانات و ثروت خـود را در سـاخت

کرد و خروارھا طلا و جواھرات برای سـتونھا و سـایر زرق و بـرق آن خـرج 
وقتی خواست به دیدن باغ برود ھمین که خواسـت از . نمود تا تکمیل نمود

اسب پیاده شود و پای راست از رکاب به زمین نھد، ھنوز پای چپش بر رکاب 
تیره بخت از پشـت بود که فرمان از سوی خدا آمد که جان او را بگیرم، آن 

اسب بین زمین و رکاب اسب گیر کرد و مرد، دلم به حال او سـوخت بـدین 
جھت که او عمری را به امید دیدار باغی که ساخته بود سپری کرد اما ھنوز 

در این ھنگام جبرئیل به محضر  .چشمش به باغ نیفتاده بود اسیر مرگ شد
مد خدایت سلام می رساند رسید و گفت ای مح) صل الله علیه و آله(پیامبر 

به عظمت و جلالم سوگند شداد بن عاد ھمان کودکی بود کـه : و می فرماید
او را از دریای بیکران به لطف خود گرفتیم و از آن جزیره دور افتاده نجاتش 
دادیم و او را بی مادر تربیت کردیم و به پادشاھی رسـاندیم، در عـین حـال 

بر نمود و پرچم مخالفت با ما بر افراشت، کفران نعمت کرد و خود بینی و تک
سر انجام عذاب سخت ما او را فرا گرفت، تا جھانیان بدانند که ما به آدمیان 

 .مھلت می دھیم و لی آنھا را رھا نمی کنیم
 

 خروج از نیشابورحدیث امام رضا علیه السلام ھنگام 
لیـه ھنگامی که حضرت رضـا ع :ّاباصلت ھروی روایت گوید :اول گزارش 

ّالسلام از نیشابور کوچ مي کرد من بھمراه او بودم و آن جناب بر اسـتری 

حیـی  رافع و احمد بن حارث و یّ عماری سوار بود، ناگاه محمد بنابلق در
نیشابور و حتی که ھرکدام عالمی بزرگ در  بن یحیی و اسحاق بن راھویه
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ا گرفتنـد و ّ با جماعتی از محدثین و علماء اطرافش رجھان اسلام بودند 
ّیا ابن رسول الله بحق آبـاء پـاك و  :لجام استر را بدست گرفته عرضکردند َّ

حضرت در  .ّطیبت سوگندت میدھیم حدیثی از پدر بزرگوارت برای ما بگو
ّحالی که ردای دوروئی از خز بر دوش داشت سر مبارك از عماریه بیـرون 

ح خـدا موسـی بـن حدیث کرد مرا پدر بزرگوارم بنده صال« :آورد و فرمود
ّحدیث کرد مرا پدرم، پدر عزیز راستگویم جعفر بن محمد، : جعفر و فرمود

ّحدیث کرد مرا پدرم ابو جعفر محمد بن علی باقر، شکافنده علوم : و گفت

 ابـن -کننـدگان علـيّ حدیث کرد مرا پـدرم سـرور عبـادت: انبیاء، گفت
سـین بـن حدیث کرد مرا پدرم سرور جوانان بھشـتی ح: الحسین، گفت

ّحدیث کرد مرا پدرم عليّ بن أبـي طالـب علـیھم السـلام و : عليّ و گفت

َّشنیدم از رسول خدا صلی اللـه علیـه و آلـه میفرمـود: گفت شـنیدم از : ّ
براسـتی کـه مـن خـود : ّخداوند جل جلاله فرمـود: جبرئیل که میگفت

معبودم، خدائی جز من نیست، پس مرا پرستش کنیـد کـه ھـر کـس بـا 
َّلا اله الا الله« این کلمه شھادت به از روی خلوص بیاید، وارد در قلعـه و » ّ

حصار من شده است، و ھر کس که داخل در قلعه و حصار و برج و باروی 
بار الرضـا، بـاب سـی و عیون اخ.[»من شود از عذاب من ایمن خواھد بود

اسـحاق بـن راھویـه ـ محـدث و اسـتاد  : گـزارش دوم . ]۱ھفت حدیث 
ّدر زمانی که علی بن موسی علیھما السلام:  سنت ـ گویدبرجسته اھل  به  ّ

ّنیشابور وارد شد، روزی که از آنجا بسوی مأمون خارج میشد، محـدثینی 

از ! َّیا ابـن رسـول اللـه: که در این دیار بودند جمله فرا راه او آمده، گفتند
َّمیان ما میروی و ما را بحدیثی از احادیث جدت رسـول خـدا صـلی اللـ ّ ه ّ

گاه نمی این در حالی بـود کـه  سازی؟ علیه و آله که از آن بھرمند شویم آ
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سر خـویش از عمـاری بیـرون آورد و . آن حضرت در عماری نشسته بود
شنیدم از پدرم جعفـر : شنیدم از پدرم موسی بن جعفر که گفت« :فرمود

ّشنیدم از پدرم محمد بن علی که گفـت: ّبن محمد که گفت شـنیدم از  :ّ
 :ّشنیدم از پدرم حسین بن علی که گفت: ّعلی بن الحسین که گفتپدرم 

ّشنیدم از پدرم امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیھم السلام کـه گفـت ّ :
َّشنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود شـنیدم از جبرئیـل : ّ

ّشنیدم خداوند عز و جل فرمود: که میگفت َّلا إله إلا الل«کلمه  :ّ َّ
ِ ِ

حصـار »  هَُ
و قلعه منست، پس ھر کس بقلعه من داخـل گـردد از عـذاب مـن ایمـن 

ھنگامی که عماری حرکت کـرد آن جنـاب : ابن راھویه گوید »خواھد بود
مـن خـود از جملـه شـروط آن این شـروطی دارد، و : به آواز بلند فرمود

شیخ صـدوق در ) . ۴بار الرضا، باب سی و ھفت حدیث عیون اخ (.ھستم
ُلا إله إلا اللـه«از شروط اقرار بکلمه  :این روایت می نویسدتوضیح  ََّ َّ

ِ اقـرار »  ِ
ّبه امامت آن حضرت است که از جانب خداونـد عـز و جـل معـین شـده  ّ

 .است، و طاعتش بر ھمگان فرض و واجب است
 

 در راه سرخسحدیث امام رضا علیه السلام 
 :م کـه میگفـتّاز جدم شـنید: از پدرم و او گفت: حسین بن احمد گفت

ّھنگامی که علی بن موسی الرضـا علیھمـا السـلام در زمـان مـأمون بـه  ّ ّ

نیشابور آمد من در خدمتش بودم، و بکارھای شخصی آن بزرگـوار اقـدام 
کردم تا روزی که بقصد سـرخس از نیشـابور خـارج شـد و مـن او را  می

ز راه بدرقه کردم و میخواستم تا مرو بھمراه او باشم، و چون یـك مرحلـه ا
بـاز گـرد بـا کمـال « :ّرا طی کردیم سر از محمـل بیـرون آورد و فرمـود
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ّموفقیت، تو به واجب خود اقدام کردی و تا حد مشـایعت انجـام وظیفـه  ّ ّ

ّترا بحق جدت محمد مصـطفی و پـدرت : عرضکردم .»نمودی، بس است ّ ّ

ّعلی مرتضی و مادرت فاطمه زھرا، که یك حدیث از احادیث برای من بگـو 

من خود از ! تو از من حدیث میپرسی؟: فرمود .مرا شفا باشد تا بازگردمتا 
دانم عاقبت امـرم بکجـا خواھـد  ّجوار جدم بیرون شدم، و حال آنکه نمی

ّعرضه داشتم بحق محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمـه زھـرا  .کشید ّ ّ

حدیثی برایم بگو که مرا شفا و عافیت بخشیده باشی تـا بـازگردم بسـوی 
ّحدیث کرد مرا پـدرم از جـدم از پـدرش کـه او از پـدرش : فرمود .وطنم

ّشـنیدم از پـدرم علـی بـن ابـی طالـب : شنید و او نیز از پدرش که گفت

َّشنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آلـه کـه : ّعلیھم السلام که میگفت

ُلا إلـه إلا اللـه« :ّخداوند جل جلاله فرموده: میفرمود ََّ َّ
ِ مـن نـام و نشـان »  ِ

است، ھر کس از روی اخلاص قلب آن را بگوید در حصن و حصار محکـم 
د از عذاب من من داخل شده، و ھر کس در حصن و حصار من داخل شو

شـیخ ) . ۲الرضا، بـاب سـی و نـه حـدیث عیون اخبار  (.ایمن خواھد بود
اخلاص در این روایت یعنی اینکه این کلمـه :  گوید -َّ رحمه الله-صدوق 

 .آلوده شدن بمعصیت حفظ کند، و از نافرمانی باز داردوی را از 
 

 نماز بارانامام رضا علیه السلام و 
ّھنگامی که مأمون علی بن موسی علیھما السلام را ولیعھد خـویش قـرار  ّ

بعض از اطرافیان مأمون و مخالفین حضـرت رضـا . ّداد مدتی باران نیامد
 موسی  ّن از شومی علی بنای: ّعلیه السلام شروع بیاوه گوئی کرده گفتند

است، از زمانی که وی باین سرزمین قدم نھاده باران از آسمان نباریـده و 



٢٧٨ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

خداوند از فرستادن باران دریغ فرموده، این خبر بمـأمون رسـید و بـر او 
خلیفه روز جمعه نزد حضرت آمده تقاضا کرد که ایشـان نمـاز  .گران آمد
دعـا میکـرد و ) حضرت(کاش ای : بخواند و گفت) طلب باران(استسقاء 

بسـیار خــوب، و : ّامـام علیــه السـلام فرمــود خداونـد بـاران میفرســتاد،
در چـه روز ایـن کـار را انجـام : مـأمون سـؤال کـرد .بدینوسیله پذیرفت

َّروز دوشنبه، چون من جدم رسول خدا صـلی اللـه : امام فرمود میدھی؟ ّ

ّلی علیه السلام بـا او ّعلیه و آله را در خواب دیدم که جدم امیر مؤمنان ع ّ

پسر جانم تا روز دوشنبه صبر کن آنگاه بصـحرا رو و از « :بود، بمن فرمود
. خداوند طلب باران کن، خداوند متعال برای مردم باران خواھد فرسـتاد

گـاه  و به آنان خبر ده آنچه را خداوند عزیز بتو بنمایاند که مـردم بـدان آ
آنان، تا تو را بشناسند و علمشان در ّنیستند از موقعیت وجود تو در میان 

ّباره تو زیاد شود، و بفضل و مقام و اعتبار تو در نـزد خداونـد عـز و جـل 

گاه گردند حضرت روی بصـحرا نھـاد، و مردمـان . روز دوشنبه رسید. »آ
جمله بیرون آمدند و ھمه مي نگریستند، آن جناب بمنبر رفت و حمـد و 

ّای پروردگار من تـوئی کـه حـق مـا  :فتثنای الھی را بجا آورد، و آنگاه گ

اھل بیت را عظیم مقرر داشتی، تا مردم بامر تو دست بدامن ما شوند و از 
ما یاری طلبند، و امیدوار کرم تو باشند و رحمتت را بجویند و به احسـان 
تو چشم دوزند، و بخششت را طلبند، پس سیراب کن ایشان را ببارانی پر 

ابتـدایش پـس از . ضـرر و زیـان درنـگ، و بـی یوقفه و ب سود، فراگیر، بی
راوی  !بازگشتن ایشان از ایـن صـحرا بمنازلشـان و قرارگاھھایشـان باشـد

ّقسم به آن کس که محمد صلی الله علیه و آله را بحـق بـه نبـوت : گوید ّّ َّ

ابرھا بوجود آورد و ) بدین سبب(ناگاه بادھا وزیدن گرفت و : مبعوث کرد
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د، و مردم به جنبش افتادنـد، گویـا قصـد گریـز از آسمان برعد و برق افتا
ای مـردم آرام باشـید، : ّحضرت رضا علیـه السـلام فرمـود. باران داشتند

صفوف را بھم نزنید این ابرھا از آن شما نیست بسوی فلان بلـد میرونـد، 
سپس ابری دیگر آمد که شامل رعـد و بـرق  ابرھا ھمه رفتند و نباریدند،

بر جـای خـود آرام باشـید، : حرکت کردند امام فرمودبود، باز مردم از جا 
این ابر نیز برای شما نیست بفلان بلد میرود و برای اھل آنجـا میبـارد، و 

ّو حضرت علیه السلام ھـر کـدام را مـي ..... پیوسته ابرھا آمدند و رفتند 

این مربوط بشما نیست، این از آن اھل فلان شھر است شما حرکت : گفت
 نکنید، تا اینکه ابری پدید آمـد،  ی خود آرام بمانید و آشوبنکنید و بر جا

ّاین ابر را خداوند عز و جل بسوی شما برانگیختـه  :در این بار امام فرمود ّ

ّپس او را بجھت تفضلی که بر شـما کـرده اسـت سـپاس گوئیـد، اکنـون 

برخیزید و بقرارگاھھا و منزلھای خود بروید، و این ابر بالای سر شما است 
نمیبارد تا بخانه و منازل خود برسید آنگاه باریدن میگیرد، و آن مقـدار و 

بر شما خیر میبارد که شایسته کـرم خداونـدی اسـت، و سـزاوار شـأن و 
این بگفـت و از منبـر بزیـر آمـد، و مـردم بازگشـتند، و ابـر  .جلال اوست

ّبارید تا ھمگان نزدیك منازل خود شدند، آنگاه بشدت  ھمچنان بود و نمی

شروع بباریدن نمود، و رودھا و استخرھا و گودالھا و صـحراھا را ھمگـی 
آب فرا گرفت، و مردم شروع کردند به تبریك و تھنیـت گفـتن بـه فرزنـد 
ّرسول خدا صلی الله علیه و آله بسبب کرامتی که خداوند عز و جل بـدو  َّّ

آنگـاه ! گـوارا بـاد او را ایـن کرامـت :مرحمت فرموده اسـت، و میگفتنـد
 :ّضرت میان جمعیت آمدند و مردم بسیاری حاضر شدند، آنگاه فرمـودح

ّایھا الناس ھـای او را قـدر بدانیـد و بنافرمـانی  از خدا بترسـید و نعمـت! ّ
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را بطاعـت و ) نعـم الھـی(کردن، نعمتھا را از خود گریزان ننمائید، بلکـه 
 بندگی و شکرگزاری بر آنھا و بر عطایای پی در پـی خداونـدی، دائمـی و

 پـس از -ھیچ چیز او را شکر نکنیـده  کنید، و بدانید که شما ب ھمیشگی
َّایمان بخدا و اعتراف بحقوق اولیاء او از آل محمد پیامبر خدا صـلی اللـه  ّ

یاری رساندن مـؤمنین بیکـدیگر :  که نزد او محبوبتر باشد از-علیه و آله
ه بھشـت ّدر امر دنیایشان که محل عبوری است برای آنان تـا خـود را بـ

یعنی برادران دینی خود (پروردگارشان برسانند، آری ھر کس چنین کند 
ـان را  ـاده و بینوایشـ ـد و افتـ ـت نمایـ ـد و اعانـ ـاری دھـ ـان یـ را در امورشـ

ّشك از خاصان خداوند تبارك و تعالی شـمرده خواھـد  بی) دستگیری کند ّ

 امام جواد علیه السلام فرمود ایـن جریـان بـر بعضـی از عباسـیان...شد 
بار الرضا، باب چھـل عیون اخ (.ان آمد وگفتند سحر بوده است بسیار گر

 )۱و یک حدیث 
 

 در خانهرضاعلیه السلام امام رفتار 
مادر پدرم که نامش غدر یا غدرا بود بـرای  :ّمحمد بن یحیی صولی گوید

ای کنیز در کوفه خریـداری شـدیم و مـن در   ّمن نقل کرد که من با عده
بودم، و ما را سواره بسوی مـأمون بردنـد، و مـا در خانـه آنجا بدنیا آمده 

مانند بھشت مأمون از خوردنی و آشامیدنی و بوی خوش و پـول فـراوان 
ّمند بودیم، و مأمون مرا بحضـرت رضـا علیـه السـلام بخشـید  کاملا بھره

وقتی بخانه آن بزرگوار رفتم ھمگی آن نعمتھا را از دست دادم، و زنـی را 
کـرد و بـه  ّکه مربیه ما بود و شبھا ما را از خواب بیدار میبر ما گماشتند 

نماز وامیداشت، و این کار بسیار بر ما سـخت و نـاگوار بـود، و مـن ھمـه 
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َّآرزویم این بود که از آنجا بیرون شوم، تا اینکه مرا بجد تـو عبـد اللـه بـن  ّ

ّصـولی  .ام  ّعباس بخشید، چون به منزل او آمدم گویـا بـه بھشـت شـده

ّمن در عقل و سخاوت دست ھرگز زنی را مانند جده خـود ندیـدم، : دگوی

 .وی در سال دویست و ھفتاد فوت کرد و نزدیك بیکصد سال عمـر نمـود
ّبسیاری از مردم نزد او می آمدند و از وضـع حضـرت رضـا علیـه السـلام 

چیزی از وی یاد نـدارم مگـر اینکـه  :گفت پرسیدند، در پاسخ آنان می می
خود را بعود ھندی خام بخور میداد، سپس با گلاب و مشـك دیدم که  می

ّخود را خوشبو میکرد، و نماز صبح را اول وقت انجام میداد و بعد بسجده 

آمد، آنگاه بر میخاسـت و بـه  داشت تا آفتاب بالا می رفت و سر بر نمی می
شد، و احدی در خانـه او قـدرت صـدا  نشست، و یا سوار می نیاز مردم می

ن نداشت ھر کس که بود، و غیر این نبود که با مـردم بنرمـی و بلند کرد
ّو جـدم عبـد اللـه بـه ایـن کنیـز تبـرك  .آھسته و شمرده سخن میگفت َّ ّ

میجست، و ھمان روزی که وی را بدو بخشیدند با او تـدبیر کـرد؛ یعنـی 
ر الرضـا، بـاب عیون اخبا (.قرارداد بست که وی پس از مرگ او آزاد باشد

 )۳دیث چھل و چھار ح
 

 ّ ریان بن صلتبهرضاعلیه السلام  ھدیه امام
ّریان بن صلت در مرو زمانی که فضل بن سھل او را : ّمعمر بن خلاد گوید

 :ای از شھرھای خراسان بعنوان والی ارسال داشته بود بمن گفـت  به پاره
ّدوست دارم از ابو الحسـن علیـه السـلام بـرای مـن اجـازه بگیـری کـه 

می عرض کنم، و خیلی میل دارم که از لباسـھایش خدمتش برسم و سلا
چیزی بمن دھد و ھمچنین از پول نقد درھمی چنـد از آن دراھمـی کـه 
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مـن بـر حضـرتش وارد شـدم، قبـل از اینکـه  :اند، گوید  ّبنام او سکه زده
ّراستی ریان بن صلت خواسته است بـر « :اظھاری کنم خود ابتداء فرمود

 از دراھم بنامم چیزی درخواست داشـته کـه ما وارد شود، و از لباس ما و
ّباو عطا کنیم، من او را اذن میدھم که نزد ما بیاید، بعد ریان آمد و سلام 

ّکرد و امام علیه السلام دو دست لباس و سی درھم از ھمانھا که بنـام او 

ر الرضـا، بـاب چھـل و ھفـت عیون اخبـا (.»ّسکه زده بودند بوی بخشید
 )۱۰حدیث 

 
 زندان سرخسیه السلام در امام رضاعل

ای کـه   در خانهه من در سرخس ب :ّعبد السلام بن صالح ھروی می گوید
ّعلی بن موسی علیھما السلام را در آن زندانی کرده بودنـد رفـتم و او در  ّ

ممکـن نیسـت، پرسـیدم : قید بود، از زندانبان طلب ملاقات کردم، گفت
خوانـد، و تنھـا  کعت نماز مـیبرای اینکه در شبانه روز ھزار ر: چرا؟ گفت

ـاز  ـاب نمـ ـك غــروب و زردی آفتـ ـك زوال و نزدیـ ّســاعتی در اول روز نزدیـ

کند و مشغول ذکر است و بـا خـدای  گذارد، ولی از جای حرکت نمی نمی
من از زندانبان خواستم که برای : ّعبد السلام گفت .کند خود مناجات می

زنـدانبان اذن  .وممن اذن ملاقات گیرد که من نزد ایشـان شـرفیاب شـ
ّگرفت و من در ساعت معین بخدمت آن حضرت رفتم و دیدم در مصلای  ّ

ایـن ! َّیـا ابـن رسـول اللـه: گفـتم .خویش نشسته و بفکر فرو رفته اسـت
 آن کـدام اسـت؟: فرمـود انـد؟  چیست کـه مـردم از شـما شـایع کـرده

 !ھستنداید که مردم بنده زر خرید ما   ّشما ادعا کرده: عرضکردم میگویند
ای و   ای کسی که آسمانھا و زمـین را آفریـده! خداوندا :آن حضرت گفت
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گاھی، تو شاھدی که من چنین مطلبی را ھرگز نگفته ام،   به ناپیدا و پیدا آ
ام کـه چنـین کلامـی گفتـه   ّو از احدی از پدرانم علیھم السلام نشـنیده

ائی بمـا وارد تو خود میدانی که از ایـن مـردم چـه سـتمھ! بار الھا باشند،
شده است، و اینکه این افترا ھم از ستمھای ایشانست که در بـاره مـا روا 

اگر اینان بنـا بـر ! ّای عبد السلام :آنگاه بمن روی کرده فرمود .اند  داشته
ایم ھمگی بنـده زر   که ما گفته- که بما نسبت میدھند-گفتار خودشان

 ایـم؟  ا خریـدهخرید مـا ھسـتند، پـس بگوینـد از چـه کسـی مـا آنـان ر
ّای عبـد السـلام : سپس فرمود !َّراست گفتی یا ابن رسول الله: عرضکردم

آیا تو منکری آنچه را خداوند تعالی از ولایت و امامت ما بر تـو و دیگـران 
! پنـاه بخـدا، ھرگـز: گفتم واجب فرموده است چنان که دیگران منکرند؟

ر الرضا، باب چھل و خباعیون ا (.لایت و امامت شما اقرار دارمبلکه من بو
 )۶چھار حدیث 

 
  امام رضاعلیه السلامصله رحم

ّمن نزد ابو الحسن الرضا علیـه السـلام بـودم، و آن  :عمیر ابن یزید گفت ّ

ّحضرت سخن از محمد بن جعفر بن محمد علیھما السـلام ّ عمـوی امـام [ّ
رضا و فرزند امام صادق بود ولی کارھای ناشایسـتی انجـام مـی داد کـه 

من « :میان آورد و فرموده ب ]اراحت و امام را آزارده می نمودیان را نشیع
من در دلم بـا خـود  .»بر خود واجب کردم که با او در زیر یك سقف نمانم

کنـد، و در بـاره  امام ما را امر به صله رحم و نیکی با خویشان مـی: گفتم
ر ایـن کـا: من کرد و فرموده حضرت نظری ب !!عموی خود چنین میگوید

ّخود بر و صله است، زیرا وقتی او نزد من رفت و آمـد کنـد در بـاره مـن 
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کنند و چون  شود و او را تصدیق می چیزھائی میگوید و مردم باورشان می
آمد و رفتی نباشد و او نزد من نیاید، اگر مطلبـی بگویـد قـولش مقبـول 

 )۱ار الرضا، باب چھل و ھفت حدیث عیون اخب (.دیگران نخواھد بود
 

  رضاعلیه السلام امامیمھمانزنطی و ب
ّحضـرت رضـا علیـه السـلام مرکبـی بـرایم  :ّبزنطی روایت کرد که گفـت

فرستاد که نزد او روم، من سوار شده بر آن حضرت وارد شدم و تا پاسـی 
فکـر : از شب نزد او ماندم، چون امـام خواسـت تـا برخیـزد بمـن گفـت

عرضـکردم آری فـدایت  ،نمیکنم در این موقع بتوانی بمدینه بـاز گـردی
ّ عـز و جـل-امشب را نزد ما بمان و صبح بیـاری خـدای: فرمود شوم، ّ- 

 فـدایت -کـنم عرضه داشتم مانعی ندارد ھمـین کـار را مـی حرکت کن،
بستر خواب مرا بـرای وی بگسـتر، و : اش را فرمود  حضرت جاریه ،-شوم

ه و بالش مرا ّملحفه مرا که در زیر آن میخوابم بر آن بستر بیفکن، و مخد
کیست که این مقدار مقام و منزلت که : من با خود گفتم !زیر سر او بگذار

خداوند در نزدش مقامی بمـن ! نصیب من گشته او را نصیب شده باشد؟
مرکب خود را فرسـتاد تـا : عطا فرمود که باحدی از اصحاب ما عطا نکرده

 را بـروز سوار شدم، فراش خود را گسترده تـا در لحـاف و بـالش او شـب
احمـد  آوردم، و احدی از اصحاب ما را نصیبی ایـن چنـین نشـده اسـت،

گذراندم و آن بزرگـوار  من نشسته بودم و این خیالات را در دل می: گفت
کـه ای احمـد امیـر مؤمنـان از  :در کنار من بود که ناگھان مـرا نـدا داد

 صعصعه عیادت کرد و به او گوشزد کرد که این عیـادت را سـبب فخـر و
مباھات خود بر خویشانت نگیر و تواضع پیشه کن تا خداوند مقام ترا بلند 
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ّبعد آن حضرت علیه السلام تکیـه بـر دسـت خـویش کـرده از جـا  .کند

 رجـال کشـی ۱۹ ھفت حدیث عیون اخبار الرضا، باب چھل و (.برخاست
 )۴۸۱حدیث 

 
  به ھارون امام رضاعلیه السلامھشدار

 مسـجد الحـرام از یـك در خـارج شـد و ھـارون از :حمزة بن جعفر گفت
 :ّحضرت رضا علیه السلام از در دیگر، و از روی عبـرت بـه ھـارون گفـت

 !ای طـوس، ای طـوس !!چقدر خانه دور است و ملاقات در طوس نزدیك«
ر الرضا، باب چھـل عیون اخبا (.»بزودی من و او را در یك جا خواھی آورد

 )۲۴و ھفت حدیث 
 

 است؟چه کسی در آستانه مرگ 
ّمن و برادرم نزد حضرت رضا علیه السلام بودیم که  :ّمحمد بن داود گفت

) اش را بسـتند  یعنی چانـه(ّخبر آوردند دھان محمد بن جعفر کلید شد 
ّمحمد  امام برخاست و روان شد و ما نیز بھمراه او رفتیم و دیدیم که چانه

ز اولاد ابـی اند، و اسـحاق بـن جعفـر و فرزنـدان او و جمـاعتی ا  را بسته
ّگریند، امـام علیـه السـلام ببـالین او نشسـت و  اش می  طالب گرد جنازه

نگاھی بروی او کرده و لبخندی زد و حاضران مجلس از ایـن عمـل روی 
ایـن لبخنـد، شـماتت او : ای گفتند  در ھم کشیدند و ناراحت شدند، پاره

، ما حضرت برخاست که در مسجد نماز بخواند :بعمویش بود، راوی گفت
باو عرضکردیم فدایت شویم اینان از خنده شما خوششـان نیامـد و آن را 
حمل بر غرض کردنـد و حرفھـائی از آنـان شـنیدیم وقتـی شـما تبسـم 
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ّام از تعجـب در گریسـتن اسـحاق بـود، و   خنده: نمودید، حضرت فرمود

ّبخدا سوگند او پیش از محمد از دنیا میرود و محمد بر او خواھد گریست،  ّ

عیـون  (.ّاز آن محمد بھبود یافت، و اسـحاق قبـل از او جـان سـپردپس 
 )۶ار الرضا، باب چھل و ھفت حدیث اخب
 

 با پیامبر در آستانه سفر به خراسان امام رضاعلیه السلاموداع 
ھنگامی که فرستاده مأمون برای گسیل حضـرت  :ّمخول سیستانی گفت

ن در مدینـه بـودم، آن ّرضا علیه السلام بخراسان، به مدینه وارد شـد، مـ
َّحضرت بمسجد رفت که با رسول خدا صلی اللـه علیـه و آلـه وداع کنـد، 

چند بار وداع کرد و اجازه مرخصی خواسـت و ھـر بـار قـدمی چنـد دور 
گشت و صدایش به گریـه و نالـه بلنـد  ّمیشد و باز بسوی قبر مطھر بازمی

را داد، و مـن من پیش رفته و به ایشان سلام کردم، جواب سلام م .میشد
دسـت بـردار و مـرا : فرمـود .او را بدین سفر بسوی مأمون تھنیت گفـتم

ّواگذار، من از جوار جد بزرگوارم میروم و در غربـت جـان میسـپارم، و در 

ر الرضـا، بـاب چھـل و ھفـت عیـون اخبـا (.کنار قبر ھارون دفن میشوم
 )۲۶حدیث 

 
ّ ابو محمد غفاریپاسخ به نیاز ّ 

ّابو محمد غفاری  بـدھکاری سـنگینی پیـدا کـرده  :روایت کرد که گفـتّ
ھیچ کس غیـر از مـولا و آقـایم ابـو الحسـن علیـه : بودم، و با خود گفتم

ّالسلام نیست که برای ادای دینم بمن کمکی کند، چون آفتاب برآمد بدر 

خانه آن حضرت رفتم و اذن طلبیدم، بمن اجـازه ورود مرحمـت فرمـود، 



٢٨٧ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

ّی ابا محمد حاجتت را دانستیم و بر ماست ا: چون بر او داخل شدم گفت

چون شام گشت و طعـامی بـرای افطـار آوردنـد و  .که دینت را ادا کنیم
 ّای ابو محمد امشب میمانی یا بمنزلت باز میگردی،: فرمود .صرف کردیم
 ای سرور من اگر حاجتم را روا سـازی بھتـر میـدانم بـروم،: عرض کردم

 نزدیك چـراغ بـردم  بمن داد، و چونحضرت از زیر فرش مشتی زر : گوید
ّھائی زرد و سرخ است، اولین سکه ّدیدم سکه ای که بدسـتم آمـد بـر آن   ّ
ّای ابو محمد سکه: نوشته بود ھا پنجاه دینار است، بیست و شـش دینـار   ّ

آن برای ادای دین تـو اسـت، و بیسـت و چھـار دینـار آن بـرای مخـارج 
ای که مطلـب مـذکور در آن   هّچون صبح شد آن سک: گفت .ات  خانواده

نـار بـدون کـم و کاسـت  دی۲۴ دینـار و ۲۶ّبود نیافتم و بقیه ھمان طور 
 )۲۹ چھل و ھفت حدیث عیون اخبار الرضا، باب (.باقی بود

 
 درنیشابورحمام الرضا

ھنگامی که حضـرت  : قرن چھارم می زیسته او می گویدشیخ صدوق در
ّ آن را فروینی گویند بحمام رفـت، و ای که  ّبه نیشابور وارد شد، در محله

ّدر آن محل حمامی بود که ھمین حمـام معـروف اسـت و آن را در ایـن  ّ ّ

ّزمان حمام الرضا می ّگویند، و در کناری از آن محل چـاھی بـود، کـه رو  ّ

بخشکیدن نھاده بود، حضرت کسی را گماشت که آن چاه را لایروبی کرد 
ّچاه حوضی ساخت که با پله به آن و آبش فراوان گشت، و در بیرون درب 

وارد میشدند و آن را از آب آن چاه پر کردند و حضرت در آن حوض غسل 
کرد و بیرون آمد و در پشت آن حوض نماز گزارد، و مـردم بنوبـت در آن 

خواندنـد و از آن آب  داخل شده غسل میکردند و بیرون آمـده نمـاز مـی
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ّاونـد عـز و جـل را سـتایش ای چند مینوشـیدند و خد  ّبقصد تبرك قطره ّ

ای   خواستند، و آن ھمین چشمه مینمودند، و از درگاه کرمش حاجت می
است که امروزه معروف به چشـمه کھـلان اسـت، و مـردم از ھـر طـرف 

بار الرضـا، بـاب سـی و عیون اخ (.آیند می) ّبرای تبرك جستن(بسوی آن 
 )۴ھفت حدیث 

 
 س و سنابادطوده سرخ و از امام رضاعلیه السلام گذر 

ّوقتی که علی بن موسی الرضا علیھمـا السـلام  :ابا صلت ھروی نقل کرد ّ

بسوی مأمون رھسپار شد در بین راه بـه قریـه حمـراء کـه رسـید بـه آن 
حضـرت از  خوانیـد؟ ظھر شده آیـا نمـاز نمـی) ھنگام: (جناب عرض شد

َّله آبـی یا ابن رسول ال: گفتند .آبی برایم بیاورید: مرکب فرود آمد و فرمود

حضرت با دست خویش زمین را بسود آبی پدید آمد که خود  .با ما نیست
و اصحابش که با او بودند بدان وضو ساختند، و آثار آن آب اکنون و تا این 

 که امـروزه از -روزگار باقی است، و چون به سناباد وارد شد تکیه بکوھی
 و بـارك فیمـا ّاللھم انفع بـه،« : کرده و گفت-آن دیگ سنگی مي سازند

این کوه را آن طور قرار ده کـه از ! خداوندا(»یجعل فیه و فیما ینحت منه
سپس  )آن نفع برند، و برکت ده آنچه در آن مینھند و آنچه از آن میسازند

دستور داد که برای حضـرت از سـنگ آن کـوه چنـد دیـگ سـاختند، و 
فھـای در ظرف دیگر برای من چیزی نپزید مگر در ھمـین ظر: میفرمود

و از ایـن .  میخـورد حضرت بسیار کم خوراك بود و چیزھای ساده .سنگی
رو مردم بسوی حضرت ھدایت یافته و برکت دعـای حضـرت در آن کـوه 

ای کـه قبـر   آنگاه بخانه حمید بن قحطبه وارد شد و به بقعـه .ظاھر شد
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ّھارون در آنجا بود رفت، و با دست مبارکش بر کنـار قبـر ھـارون خطـی 

ّاین مکان محل قبر من است، و در اینجـا دفـن خـواھم « : فرمودکشید و

ّشد، و خداوند این مکان را محل زیارتگـاه و آمـد و شـد شـیعیان مـن و 

دوستانم قرار خواھد داد، و بخدا سوگند زائری مرا زیـارت نکنـد و سـلام 
ای بر من سـلام نفرسـتد جـز آنکـه آمـرزش و رحمـت خداونـد   دھنده

سپس روی بقبله کرده  .» اھل بیت نصیب او گرددبشفاعت و وساطت ما
و چند رکعت نماز کرد و دعاھائی بخواند و چون از دعا فارغ شد بسـجده 
رفت و سجده را بسیار طول داد، و من شمردم که پانصد بار در آن سجده 

بار الرضا، باب شصـت و نـه عیون اخ (.خدا را تسبیح کرد سپس برخاست
 )۱حدیث 

 
 ضاعلیه السلام ر امامکیسه کشی

فردی به  .ّالسلام به حمام رفت  روایت شده است که روزی امام رضا علیه
ھم او را کیسه  السلام حضرت علیه. مرا کیسه بکش! ای مرد: ایشان گفت

را به آن مرد معرفی کردند، او از امـام  السلام  مردم، حضرت علیه. کشید
کرد و ھمچنان  رام میالسلام دل آن مرد را آ  پوزش طلبید و حضرت علیه

 )۳۶۲ صفحه ۴قب ابن شھر آشوب جلد المنا (.کشید اش می  کیسه
 

 کارگرتعیین مزدامام رضاعلیه السلام و 
السلام  برای کاری ھمراه امام رضا علیه: نقل از سلیمان بن جعفر جعفری

با من بیا و امشب را نـزد «: من خواستم به منزلم برگردم که فرمود. بودم
ّبا معتب، وارد خانه. من با ایشان رفتم .»من بمان دید غلامانش . اش شد  ُ
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ِمشغول گلکاری آخور و استطبل ستوران و غیر آن ھستند و در میانشان، 
این مردی کـه «: فرمود .غلام سیاھی است که جزو غلامان ایشان نیست

چیزی به ] در عوض،[کند و  به ما کمك می: گفتند .»با شماست، کیست؟
ھـر چـه . خیر: گفتند .»اید؟  مزدش را تعیین کرده«: فرمود .مدھی او می

السلام با تازیانه شـروع  در این ھنگام، امام علیه .به او بدھیم، راضی است
ّبه تأدیب آنھا کرد و از این کار غلامان، به شدت عصبانی شد

: من گفـتم .ِ
ا را من بارھـا اینھـ«: فرمود کنید؟ چرا خودتان را ناراحت می! فدایت شوم

ام که کسی با آنھا کار کند، مگر آن که مـزدش   از چنین کاری نھی کرده
این را بدان که ھر کس بـدون آن کـه مـزدش را تعیـین . را تعیین کنند

کنی، برایت کاری انجام دھد و بعد، تو برای آن کار، سه برابـر مـزدش را 
او طـی ای؛ ولی اگر با  کند که مزدش را کم داده ھم بدھی، باز خیال می

ای، از   کنی و سپس مزدش را به او بدھی، از این که مزد او را کامـل داده
کند و  کند و اگر یك دانه بیشتر بدھی، قدرشناسی می گزاری می تو سپاس

 )۱ ح ۲۸۸ ص ۵ج : الکافي (.»ای  داند که بیشتر به او داده می
 

  از لای درب نیاز یسع بن حمزهبرآوردن
گفـتم،  السلام با ایشان سخن می مام رضا علیهدر خدمت ا: یسع بن حمزه

السـلام، پیرامـون  گروه فراوانی در خدمت ایشان بودند و از حضرت علیه
پرسیدند که مردی بلند قامـت وگنـدمگون وارد شـد و  حلال و حرام می

سلام بر تو ای فرزند رسول خدا، مردی ھستم از دوسـتداران : عرض کرد
گـردم، خرجـی خـود را  از حج باز می. ن توتو و دوستداران پدران و نیاکا

اگـر صـلاح . جایی برسـانم  ام و چیزی ندارم تا با آن، خود را به گم کرده
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دانی مرا به شھرم برسان، از فضل خدا توانگر ھستم و ھرگاه بـه شـھر  می
دھم، چه،  ای به عوض تو صدقه می  خود رسیدم، آن مقدار که به من داده

بنشین، رحمت خدا : السلامفرمود  امام علیه. یردگ ّبه من صدقه تعلق نمی
السلام به مردم رو کرد و با آنھا سخن گفـت تـا ھمـه   امام علیه .بر تو باد

. پراکنده شدند و آن مرد ماند به ھمراه سلیمان جعفری و خیثمـه و مـن
دھیـد بـه انـدرونی روم؟  آیا به مـن اجـازه مـی: السلام فرمود امام علیه

 السـلام امـام علیـه.  خداونـد شـما را مقـدم بـدارد:سلیمان عرض کـرد
برخاست و داخل اتاق شد و اندکی باقی ماند و بیرون آمد و در را بست و 

آن خراسانی کجاست؟ عـرض : دستش را از بالای در بیرون آورد و فرمود
این دویست دینار را بگیـر و : السلام فرمود  امام علیه. این جا ھستم :کرد

ود کن و با آن برکت بجوی و از سوی من صدقه نده و آن را کمك خرج خ
سـلیمان بـه . آن مـرد رفـت. برو، تا نه من، تو را ببینم و نه تو، مرا ببینی

السلام عرض کرد، قربانت گردم، بـا نظـر بلنـدی، بخشـیدی و   امام علیه
: فرمـود السلام ات را از او پوشاندی؟ امام علیه  ّرحم آوردی، اما چرا چھره

 این که خواری خواھش را بـه سـبب ایـن کـه آن را بـرآوردم، در از ترس
: ای کـه وآله را نشنیده علیه الله اش ببینم، آیا این سخن پیامبر صلی  چھره

نیکویی کردن پنھانی، ھمسنگ ھفتاد حج است و آن کـه پـرده از بـدی 
شـود و آن کـه بـدی را بپوشـاند، خـدا او را  یار، وا نھـاده مـی بردارد، بی

ھرگـاه مـن بـرای  :ای کـه  رزد؟ آیا این سخن پیشینیان را نشـنیدهآم می
گـردم در حـالی کـه  ام بـاز مـی  طلب نیازی نزد او آیم به سوی خـانواده

 )۳ ح ۲۳ص ۴جلد : الکافي (.آبرویم باقی است
 



٢٩٢ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

  خاتونپیامبر خدا و نجمه
مـادر امـام رضـا علیـه (ّوقتی حمیده مادر امام کاظم علیه السلام نجمه 

َّدر خواب، حضـرت رسـول صـلی اللـه « :را خریداری نمود، گوید) مالسلا

نجمـه را بـه پسـرت ! حمیـده: فرمـود علیه و آله را دیدم که به مـن مـی
ببخش زیرا از او فرزندی به دنیا خواھد آمد که بھتـرین انسـان » موسی«

من نیز او را به پسرم موسی بخشـیدم، و زمـانی  .»روی زمین خواھد بود
ّت رضا علیه السلام را به دنیا آورد امام کاظم علیه السـلام که نجمه حضر ّ

نجمـه، اروی، : نامید، و اسامی دیگری نیز داشت؛ از جمله» طاھره«او را 
َسکن، سمان نجمـه در مدینـه در محلـه .[ه و تکتم که آخرین نـام او بـودَ

  مدفون است ....شیعیان 
  

 در شش چیز نیکی نھفته است
شـش :  کلیم علیه السلام وحی فرستاد و فرمودخداوند به حضرت موسی

ّچیز در شش جا قرار داده؛ اما مردم جای دیگر آن را طلـب مـی کننـد و 

 آسـایش را در - ۱  :ّھرگز موفق نمی شوند و به آن دست نخواھند یافـت
 بھشت قرار داده است، نه در دنیا؛ ولی مردم در دنیا طلب می کنند  و با

 علم در گرسنگی به دست مـی آیـد؛ - ۲  ستند؛ھزینه زیاد به دنبالش ھ
ّ عـزت در - ۳  ولی مردم با شکم سیر مـی خواھنـد کسـب علـم کننـد؛

بیداری شب به دست می آیـد؛ ولـی مـردم در دربارسـلاطین وحاکمـان 
ر فروتنی و تواضع بـه دسـت   مقام و رفعت د- ۴  درجست و جوی آنند؛

 -۵  ؛  کسـب کننـد را   ن ّید؛ ولی مـردم بـا تکبـر مـی خواھنـد آ می آ
مستجاب شدن دعا در خوردن غذای حلال است؛ اما مردم آن را در سـر 
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 بی نیـازی در - ۶  و صدای بسیار جستجو می کنند، به جایی نمی رسد؛
ّقناعت کردن به دست می آید؛ اما مردم بـه دنبـال کسـب مـال فـراوان 

ّدیـه، ص مـواعظ العد[. ھستند و ھیچگاه از این راه بـه دسـت نمـی آیـد

۳۰۹.[ 
 

 نج صفت از زشت ترین صفاتپ
آیا می خواھیـد : پیامبر اکرم صلی الله علیه واله رو به اصحاب کرد فرمود

بخیل ترین و جفاکـارترین و عـاجزترین  شما را به تنبل ترین و دزدترین و
گاه سازم؟   :حضرت فرمـود! آری، ای رسول خدا: عرض کردند انسان ھا آ

 بنده سالم و بیکاری است که در عین حال با زبان  تنبل ترین انسان،- ۱
 دزدترین انسان، کسی است که از نمازش - ۲  و لب، ذکر خدانمی گوید؛

 بخیـل - ۳  بدزدد، نمازش مثل کھنۀ کثیف به صورتش زده مـی شـود؛
  ترین انسان، کسی است که از نزد مسلمانی عبور کند و به او سلام نکند؛

رترین انسان کسی است که در نـزد او یـادی از  جفاکارترین و بی مھ- ۴
 و عاجزترین انسان کسی است که از - ۵  من بشود ولی صلوات نفرستد؛

 ].۲۳۷، ص ۲مجموعه ورام، ج[. عاجز باشد) دعا کردن ( 
 

 ھفت فضیلت برای شھید
خدا ھفت ویژگـی بـه شـھید : پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می فرماید

 سـر - ۲  ّریختن اولین قطره خون آمرزیده می شـود؛ با - ۱  :داده است
 ر را شھید در دامان دو ھمسر از حوریان بھشت قرار می گیرد، و آنان غبا

ش  می زدایند و به او خوشامد می گویند، و او نیـز بـه آنھـا  ز چھره ا ه ا



٢٩٤ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 - ۴   از لباس ھای بھشـت پوشـانده مـی شـود؛- ۳  ھمین را می گوید؛
 - ۵  ّا بوھای خوش و معطر بـه اسـتقبال او مـی آینـد؛نگھبانان بھشت ب

 به روح او گفته می شود ھر جای بھشت را - ۶  جایگاه خود را می بیند؛
 به وجه خدا می نگرد - ۷  که خواستی آزادانه انتخاب کن و به آنجا برو؛

. بـرای پیـامبران و شـھدا اسـت) آسایشـی ( و از ھر رنجی می رھد؛ این 
 ].۱۶، ص ۱۵ ج وسائل الشیعه،[

 
 ھشت نفر سزاوار سرزنش

ھشت کس اگر مورد اھانـت قـرار : پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود
 کسـی کـه بـه سـر - ۱  :گرفتند، جز خویشتن کسی را سرزنش نکننـد

 کسی کـه صـاحب خانـه را فرمـان - ۲  سفره ای دعوت نشده بنشیند؛
 کسـی - ۴  ه باشـد؛ کسی که از دشمنش انتظار خوبی داشـت- ۳  دھد؛

ّ کسی که در گفت و گوی سـری - ۵  که از فرومایگان توقع داشته باشد؛

 کسـی - ۷   کسی که سلطان را سبک شـمارد؛- ۶  دو نفر شرکت کند؛
 کسی کـه بـا فـردی - ۸  که در جایگاھی بنشیند که شایسته او نیست؛

 ].۴من لا یحضره القیه، ج [. سخن بگوید که به سخن او گوش نمی دھد
 

 ھفت چیز پس از مرگ  برای انسان جاری است
ھفت چیز برای بنده بعد از مـرگ : پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود

 دانشی که بیـاموزد کـه دیگـران از آن بھـره منـد - ۱  :در جریان است
 رودی به جریان انـدازد تـا ھمـه مـردم بـه خصـوص طبقـه - ۲  شوند؛

 چاھی را - ۳  اصناف از آن استفاده نمایند؛کشاورزان و باغداران و دیگر 
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و ( درخـت خرمـا - ۴  حفر کند که دیگران از آن آب بھره برداری کنند؛
 - ۵  بنشاند که از میوه ھا و سایۀ آن بھـره منـد گردنـد؛) سایر درختان 

که با اقامۀ نماز در آن و رفع مشکلات جامعه و نیـز بـا (مسجدی بنا کند 
  ؛)جھت تعالی معارف اسلام از آن به کار گیرنـدبرگزاری جلسات مذھبی 

 فرزنـدی - ۷  را به ارث گذارد؛) و متون و کتب دینی دیگری( قرآن - ۶
نھـج الفصـاحه، ش [. صالح از او بماند که بـرای او طلـب مغفـرت نمایـد

 ].۳۶۶، ص ۱۷۳۰
 

 انسان از ھشت گروه طلبکار
 صـبح کـردی؟ چگونـه: از حضرت امام سجاد علیه السلام سؤال کردنـد

صبح کردم در حالی که، ھشت صنف و گـروه از : حضرت در پاسخ فرمود
 پیامبر اکرم صـلی - ۲   خداوند، طلب عبادت می کند؛- ۱ :ما طلبکارند

 خـانواده، نفقـه و - ۳  ّالله علیه واله می خواھد به سنتش عمـل کنـیم؛
ن،  شـیطا- ۵   نفس، خواھش ھایی از ما دارد؛- ۴  خرجی می خواھند؛

، می )رقیب و عتید (  دو فرشته موکل - ۶ می خواھد از او پیروی کنیم؛
 - ۸   عزرائیل در پی گرفتن جانمان است؛- ۷  خواھند درستکار باشیم؛

 ].۶۹، ص ۴۶بحار الانوار، ج [. قبر، در انتظار جسد بی جان ما است
 

 ھفت امتیاز علم بر مال
میراث پیغمبران اسـت؛ :  علم- ۱  :علم ھفت امتیاز و برتری بر مال دارد

نگھبان عالم است؛ ولی مال را بایـد :  علم- ۲  ولی مال میراث فرعونیان؛
ُنگھداشت، تا از دست دزد، سرما و گرما و باد مصون و ایمن بمانـد؛ َ  ۳ - 
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 - ۴  با بخشش و انفاق کم نمی شود؛ اما مال با انفاق کم می شود؛: علم
ّحتی در قبر از او جدا نمی شود؛ اما مـال با عالم در ھمه جا ھست؛ : علم

ّو یا با مرگ به دست وراث می افتد و جز ثلث مال، آن ھم اگـر ( می ماند 

علـوم معـارف ( علـم - ۵  ؛)وصیت کرده باشد، برایش خرج نمـی کننـد
مخصوص مؤمنان است و به دست آنھا می رسد؛ اما مال ھـم بـه ): دینی

در امـر دیـن، عـالم : ِ علم عـالم- ۶  دست کافر می رسد و ھم به مؤمن؛
  مورد نیاز و حاجت ھمه مردم است؛ ولی صاحب ثروت مورد نیاز نیسـت؛

صاحبش را در عبور از پل صراط نیرو مـی دھـد و کمـک مـی :  علم- ۷
مگر کسی که آن را برای خدا و با اخلاص و (کند؛ ولی مال ناتوان است،   

بـولی ایـن عمـل، مگـر چنـد وانگھی، بر فرض ق. در راه خدا صرف نماید
درصد مردم می توانند  از این نعمت سرمایه برخوردار شوند، تـا بتواننـد 
ّانفاق و خیرات کنند، ولی علم را ھمـه اقشـار ملـت مـی تواننـد داشـته 

 ]۱، باب۱۸۵، ص ۱بحارالانوار، ج [. )باشند
 

 ھشت فایده مسجد رفتن
ھـر :  اکرم صلی الله علیه واله چنین شـنیدمامام حسن مجتبی علیه السلام فرمود که از پیامبر

 - ۱  :کس که ھمیشه به مساجد رفت و آمد داشته باشد، به یکی از این ھشت چیز دست می یابد
 - ۳   از علم و دانشی خوب و سـودمند بھـره گیـرد؛- ۲ برادر دینی خدا پسند به دستش آید؛

 از - ۵  ناه منصرف نماید و ترک کند؛ سخنی که او را از گ- ۴  سخنی که به راه ھدایتش کشاند؛
خود این ترک باز دو . ( گناھان را ترک کند- ۶  رحمتی که به او چشم امید دارد برخوردار گردد؛

رسوایی در «  ترس از خدا - ۸   از روی حیاء و شرم، دست از گناه بر می دارد؛- ۷  ؛)قسم است
  .سبب ترک گناھش می شود» آخرت 

 
 ّلحمد لله رب العالمینآخردعوانا ان ا و
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 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
  را به آن طفل یاد داد) بسم الله(معلم  ۱
  صاحب قبردرعذاب بودولی با گفتن بسم الله فرزندخلاص شد ۱
 طفل بسم الله گفت پدرازعذاب نجات یافت ۲
 بسم الله و رفع سردرد قیصر ۳
 اذان گفتن بلال روز فتح مکه ۳
  و به شکر اندرش مزید نعمتطاعتش موجب قربت ۴
 ارواح مؤمنان دروادی السلام ۴
 زیاد بر من صلوات میفرستد ۵
 صلوات برتر از بیست ھزار سال طاعت فرشته ۵
 من از محاسبه ثواب صلوات عاجزم ۶
 ّخاصیت گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ۷
 وبی رغبتی به مال دنیا»ع«امام علی ۷
 ماگرنمازندارم گیوه دار ۸
 فاصله میان پیامبران ۸
 پیامبرودادن تیشه به انصاری برای ھیزم کنی ۸
 دعاکننده دلش نزدگوسفنداست ۹

 عبدالله گاو باخرھابصحراآمده ۱۰
 بفرزندش شیث»ع«پنج وصیت حضرت آدم ۱۰
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 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
  شددخترمسلماناشق دخترباحسن وجمال مسیحی شداماع ۱۱
  چھار درھم به چھار بخشوانفاق»ع«امام علی ۱۱
 حساب کردندوقتی از دنیا رفتم حتی آن یك دانه گندم را ۱۲
 خیانت، دزدی ومحرومیت ازروزی حلال ۱۲
 حیا می کنم با زبانی که یك گفته ام دو بگویم ۱۳
 وکمك به دو برھنه»ع«امام علی ۱۴
 رئیس آفتابه ھا ۱۴
 وبی اعتنایی به مال»ع«امام علی ۱۵
 دربھشت غرس میشونددرختھایی که  ۱۵
 وکھنه جامه»ع«امام علی ۱۶
 شش خصلت که موجب رنج شیطان است ۱۶
 ھرکس می میرددورکعت نمازوحشت برایش میخوانم ۱۷
ّشماھامتوکل نیستید متاکل ھستید ۱۸ ّ

ِ ِ 
 وقناعت در معیشت»ع«امام علی ۱۸
 بالای انبوھی ازطلا ونقره ایستاده بود)علیه السلام(امام علی  ۱۹
 رادر که مخفیانه به ھم کمک میکردنددوب ۱۹
 من خیک را ول کردم خیک مراول نمیکند ۲۰
 عذاب برزخی معاویة بن ابی سفیان ۲۰
  بحج رفتم زمزم راحفرنکرده بودندسالی که من ۲۱
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 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 یک از من و تو نحس تر و شوم تریمکدام  ۲۱
 یرفتالاغ سه شنبه به نماز جمعه ممردسواربر ۲۲
 اط شدید در ھزینه کردن بیت المالواحتی»ع«امام علی ۲۲
 پس ازچندخانه به صاحب اول برگشتکله بریان شده گوسفند  ۲۲
 گناھان اینطوری جمع میشود ۲۳
 »ع«عمر به شکایت مردی ازامام علیرسیدگی  ۲۳
َماشکم راازنان  ۲۴

 پرمیکنیم آب جای خودرا پیدامیکندِ
  آب را نبستدرجنگ صفین»ع«امام علی ۲۴
 نفرین بردھانی که بی موقع بازشود ۲۵
 درخت گردکان با این بلندی، درخت خربزه الله اکبر ۲۵
 دوستیش مثل دوستی خرس است ۲۶
 پاداش برداشتن تخته سنگ ازبین راه ۲۶
 اذان بسیجی در اسارت وزندان بغداد ۲۷
 ھارون بھلول رادید زمین رازرع میکند ۲۸
 الک نشدهنان جو »ع«امام علی ۲۸
 اولاد آدم را چه جای افتخار و ناز است ۲۹
 اولت نطفه وآخرت جیفه وبین این دوحامل عذرة ۲۹
 شبان ازسنگ سخت آب ظاھرکرد ۳۰
 خداوندمگس رابرای چی آفریده ۳۰
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 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 سخن مراباورمیکنی یا صدای الاغ را ۳۱
 حضرت آدم وسه خصلت سفید وسه خصلت سیاه ۳۱
 تمام طب در کلوا و اشربوا و لا تسرفوا ۳۲
 فرشتگانی که باخشتھای طلاونقره ساختمان میسازند ۳۲
 روایتی با سلسله سند ھفده فاطمه ۳۳
 کلمات و حروف بسم الله ۳۴
 در بھشت درختان زیادی بنشانید ۳۴
 بسم الله و دوری از آتش و سفید شدن پرونده اعمال ۳۴
سبحان الله،الحمدلپاداش  ۳۵

ّ
له،لااله الاالله والله اکبر درختی دربھشت

ّ ّ ّ َّ َ 

 بوته خربوزه ودرخت گردو ۳۶
 چگونه مبلغ پانصد درھم به عنوان مھر السنه تعیین گردید؟ ۳۶
 مسلمان حقیقی این است که تا اشتھا غالب نشود نخورد ۳۷
 ًمیرعقیلی بافاداتھم زورکیا داخل ساداتھم ۳۷
 احسان نمودن به حیوانات ۳۸
 ویکی الی الابداستفیق انسان دورفیق تامردن ولب گورزسه را  ۳۸
 بجای آموختن اسم اعظم اورادرشط انداختند ۳۹
  منت حاتم طائی نبرد-ھر که نان از عمل خویش خورد  ۳۹
 پیامبربجای پول مفت تبردادگفت بروھیزم بکن ۴۰
 در حال کار کردن و عرق ریختن) ع(امام محمد باقر ۴۰
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 فھرست
 

 ین حکایاتعناو صفحه
 کارکردن امام کاظم علیه السلام ۴۱
 شاید پدر و پدر بزرگ تو ھیچ کدام شعور نداشتند ۴۲
 تغنی اغناه اللهسمن سالنا اعطیناه و من ا ۴۲
 ھمنشین حضرت داودعلیه السلام شخص ھیزم بدوش ۴۳
 والله آن سائلی که محرومش نمودید،من بودم:شوھرقبلی زن ۴۴
 میکردسپس وقف فقرامیکردبازحمت زیادقنات حفر ۴۴
 دنیا را دید به صورت عجوزه ای قدخمیده)ع(حضرت عیسی  ۴۵
 روزه داری یک نفرازدزدان ۴۶
  مابرای بازی آفریده نشده ایم:)ع(حضرت یحیی ۴۶
ُبه بھلول فرمودیا قلیل العقل ما للعب خلقنا) ع(عسکری امام ۴۷ ّ

ِ 
 امام کسی است که به بازی نپردازد ۴۷
 اگرقاطر کسی را رم ندھی با تو کاری ندارند: لدینملا نصرا ۴۸
 قسم بخدا ما ھر دو از اھل بھشتیم ۴۹
ِان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلوة: ھنگام وفات) ع(امام صادق  ۴۹ ِ َِّ ًُ ّ ُ

ِ
َ ََ َ َ َّ 

 َپیاده میروم که خرھایم کم نشوند ۵۰
 ازگوشه حجره صدایی میآمدلبیک عبدی»ّیا الله«:محتضرمیگفت ۵۰
 غیرآن زن که درگورستان دارم ھرکه باشد طلاق دادم ۵۱
 کمی به نعمتھایی که نزد خودمان است دقت کنیم ۵۱
 شیر،گرگ،روباه،سگ،خوک،گوسفند.مردم شش طبقه اند ۵۲
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 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 ھرکه دنیارابرآخرت ترجیح دھد به شش کیفرگرفتار شود ۵۳
 قفای تو گویندچنان زندگانی کن که خوبی تو را در  ۵۳
 بوذرجمھرومعجونی ازشش ماده ۵۳
 من فتنه را دوست می دارم ۵۴
 یک گوشش را با پنبه محکم پر کردکه درس خارج نشود ۵۴
 مناظره علامه طباطبایی بامرتاض ھندی ۵۵
 تبدیل شدن بیل علامه حلی به اژدھا ۵۵
 اسب ازآب ردنمیشدآب را گل آلودکردند ۵۶
 ط یک دست داشتشکرگزاری کارگری که فق ۵۶
 مرغ ما نیم من گوشت داشت شغال برد ۵۷
 ّبیشتر عمر امت من بین شصت و ھفتاد سال است ۵۷
 ھرکه این بیت را یکصد مرتبه بخواند بی شک حاجت روا شود ۵۸
 کسی که به پنجاه رسید در حال جان کندن است ۵۸
 سن که رسید به پنجاه ۵۹
 ددست مراازتابوت بیرون بگذاری: اسکندر ۵۹
 حضرت آدم پنج وصیت به فرزندش شیث کرد ۶۰
َبھلول وخدمه حمام ۶۰ َ 
 به چه مناسبت زھد اختیار نمودی؟ ۶۱
 )علیه السلام(نصیحت شیطان به حضرت موسی  ۶۱
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 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 سه خصلت حضرت ابراھیم علیه السلام ۶۲
 ازازدواج بااین زنھا خودداری شود ۶۲
 دالله بن حنظلهنصیحت شیطان به عب ۶۳
 )علیه السلام(نصیحت شیطان به حضرت یحیی  ۶۳
   شیطان به حضرت نوح که مرا در سه جا یاد کن سخن ۶۴
 فرعون وخوشه انگورتبدیل کردن به مروارید ۶۴
 وابستگی دنیوی فقیروغنی ندارد ۶۵
 تابحال برای مردم عبادت میکردم امشب برای سگ ۶۶
 ی بد و ھرزه باشدھیچ زنی نمی تواند به تنھای ۶۷
 حیا وعقل گفتند مامأموریم که ھرکجاعقل باشدماھم باشیم ۶۷
 یک کیلوکره ھم وزن یک کیلوشکربوده ۶۸
 نماز صبح معاویه وشیطان ۶۸
 ازطب) ع(سؤال طبیب نصرانی از امام صادق ۶۹
 ابودردا وامام علی علیه السلام ۷۰
 قضا شدن نماز صبح تاجردر سفر ۷۰
 افتادن فرزندش ازبامونمازامام سجاد ۷۱
 وآتش گرفتن خانه اشنمازامام سجاد ۷۱
 کشیدن تیرازپای امام علی علیه السلام ۷۲
 )ع(احیاء اموات،معجزه امام حسین  ۷۲



٣٠٤ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 عیب نداره ازروی پوتین مسح بکش ۷۳
 ھفده رکعت نماز مال کھنه مسلمانھاست توتازه مسلمانی ۷۳
 به نطق در آمد) ع(ره به اذن حسین بچه ی شیرخوا ۷۴
 حضرت بخاطرگریه کودک نمازش را به سرعت به پایان رسانید ۷۴
 عنایات امام رضا علیه السلام ۷۵
 استقبال آیة الله خوئی از آقاروح الله ۷۵
 کسی سلام دادید و او بایدوشاید جواب نداد دلگیر نشویده اگرب ۷۶
 پذیرایی آیة الله مرعشی از مھمان ۷۶
 شد مالیدم تا ایشان بیدارمی صورت خودراکف پای پدرم می ۷۷
 کرامتی از مرحوم آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی ۷۷
 ارتباط شھیدمصطفی خمینی با آیة الله مرعشی ۷۸
 )س(عنایات معصومیه اززبان خادم آستانه حضرت معصومه  ۷۸
 زیارت حضرت معصومه زیارت بی بی فاطمه زھراست ۷۹
 ی آیة الله مرعشی از نابینایان مستمندپذیرائ ۸۰
 سزای زنی که به افتادن دیگری از روی مرکب خندید ۸۰
 عباس ای کاش مثل این شیخ مسئله گومیشدی ۸۱
 شکسته شدن پای پیاده به تاوان شکستن پای سگ ۸۱
 آبھایی که داخل شیرمیکردتبدیل به سیل شد ۸۲
  این یکی را بکش قلم،اوستاعلم ۸۲



٣٠٥ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات هصفح
 و شیر در پرده)ع(امام علی النقی  ۸۳
 آموختن قرآن مھریه ھمسر ۸۳
 در اشعار فارسیبسم الله الرحمن الرحیم استعمال  ۸۴
 آب متوقف شد! مادرگفت خدا ۸۴
 ّ الله الرحمن الرحیممنزلت بسم ۸۵
 تفاوتھای رحمان و رحیم ۸۶
 بسم الله الرحمن الرحیم درسفره ۸۷
 لله الرحمن الرحیم درقیامتاثربسم ا ۸۸
 برای خوردن ھر غذا بسم الله بگو ۸۸
 گفتن انشاءالله درھرکاری ۸۹
 بگووبعدازغذاالحمدلله غذا بسم الله قبل از ۹۰
 جحی و گفتن انشاء الله ۹۱
 دوسوره قل اعوذبرب الناس والفلق ۹۱
 خواندن دعاوسوره فلق ۹۲
 بیمارصرعی وخواندن حمدوفلق وناس ۹۳
  آیه وان یکادخواندن ۹۳
 و صحابه) ع(حرزھای منسوب به ائمه ۹۴
 ھشت گروه از ھمه منفورترند ۹۵
 ده علامت نادان ۹۶



٣٠٦ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 ده فایده صدقه ۹۶
 ھفت نوع خوابیدن ۹۷
 ده خصلت در نماز ۹۷
 زنانی که عذاب قبرندارند ۹۸
 جمع آوری ھیزم ازبیابان خشک ۹۸
 نده نشودگورستان استخانه ای که قرآن خوا ۹۹
 دینش به گونه ای است که شما دوست دارید ۹۹

 نصیحت حضرت خضربه امام علی علیھماالسلام ۱۰۰
 )ع(به امامان ) ص(ازپنج روح از پیامبر) روح القدس(انتقال  ۱۰۰
  علم و قدرت است،ویژگیھای تصدی مسؤولیت ۱۰۱
 فریاد رسي صلوات در قبر ۱۰۲
 رشیدشیخ شقیق و ھارون ال ۱۰۲
 دست برداشتن از دزدی باخواندن نماز ۱۰۳
 نصیحت خضربه موسی علیھما السلام ۱۰۳
 پیرھا به بھشت نمی روند ۱۰۴
ْشان نزول قل للمؤمنین یغضوا من أبصارھم ۱۰۴ ْ ُِ ِِ

َ ْ َ
ِ ِ

ُّ ُ ْ ْ ْ
ِ

ُ 
 پاک شدن گناھان خمس دادن سبب توسعه رزق و ۱۰۵
 در سختی چه کسی زنده می ماند؟ کم خوریاپرخور ۱۰۶
 صلوات مانع غیبت درمجالس ۱۰۷



٣٠٧ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 کاش خدا دارای الاغی بود تا ازاین گیاھان تغذیه نماید ۱۰۷
 ...ھر که خرما را با ھسته خورده  ۱۰۸
 راحت مردن بارضایت والدین ۱۰۸
  صدای صیحه مرده میشنود  نجف ّ السلام  در وادی ّ قمی ّمحدث ۱۰۹
  گلاب می دادمرده ای که بوی ۱۱۰
 )ع(عذاب دشمن علی  ۱۱۰
 روباھی که ھمخواب مرغ ھا شد ۱۱۱
 اقرارمروان حکم به حقانیت امام علی علیه السلام ۱۱۲
 حلال حلالش به آسمون رفت ۱۱۲
 عسل ماباصلوات برشماشیرین میشود ۱۱۳
 تشبیه فیل در تاریکی ۱۱۳
 یھودی که برسرپیامبرخاک میریخت ۱۱۴
 ریفرارازترس خربگی ۱۱۵
 گوشت دوکیلوبود واین گربه ھم دوکیلوست ۱۱۵
 ھرکه شش چیز را شعار خود سازد رستگار می شود ۱۱۶
 به ھرون مکی فرمودبرودرون آتش تنور بنشین) ع(امام صادق ۱۱۶
 اگر سنگی مارادوست بدارد،خدا آنرا بامامحشورمیدارد ۱۱۷
 دکنع وپست مھمی برسدآنجا را خراب میبه جایگاه رفیاگرخر ۱۱۷
 ای موسی دعا کن تا خدا عزوجل مرا کفافی دھد ۱۱۸



٣٠٨ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 باره قبرامام حسین علیه السلامّمتوکل و تخریب دگر ۱۱۹
 تعمیر اساسی بارگاه امام حسین علیه السلام و احداث مناره ۱۱۹
 ازپسرودختر)علیه السلام(پانزده فرزند امام حسن مجتبی ۱۱۹
  فرزند بودازھفت ھمسر۱۵دارای )لیه السلامع(امام سجاد  ۱۲۰
 فرزندان امام جوادعلیه السلام ۱۲۱
 )علیه السلام(ھفت تکبیرنمازبخاطرھفت تکبیرامام حسین  ۱۲۱
 وپیرمردی که وضوی اشتباه میگرفت)ع(امام حسن وحسین ۱۲۲
 با سمانه مغربیه وحسادت ام الفضل»ع«ازدواج امام جواد ۱۲۲
 رابه مسابقه خطاطی تشویق میکرد) ع(ین نسح)ص(پیامبر ۱۲۳
 با شنیدن نام غریب بیادپدرگریست»ع«امام سجاد ۱۲۴
ّیا بنی الجار ثم الدار اول ھمسایه ۱۲۴ ّ ّ 
 وسگ گرسنه»ع«غذاخوردن امام حسن ۱۲۵
 بعدازبازی کودکان رادعوت کرد»ع«امام حسن ۱۲۵
 کودکان رادعوت کردخرماخوردن بعداز»ع«امام حسن ۱۲۶
  پیر پالان دوزوی شیخ بھائ ۱۲۶
 ششصد ھزار کلمه در شش کلمه ۱۲۷
 ندتبدیل به طلا شددآقای الھی انگشتشان رابه سینی مسی ز ۱۲۸
 حاج شیخ حسنعلی اصفھانی معروف به نخودکی ۱۲۸
 نقش یدالله فوق ایدیھم برفراز گنبدعلوی ۱۲۹



٣٠٩ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 گلی پیرزنساخت کاخ کسری یا ایوان مدائن و خانه  ۱۲۹
ّ انت رسول الله رب السماوات گفتبت ھبل ۱۳۰

ِ 
 تن آدمی شریف است به جان آدمیت ۱۳۰
 بیمه کردن کارگران ۱۳۱
 ظروف و دیگ سنگی ازکوه سنگی مشھد ۱۳۱
 اول حلال بعدبسم الله والحمدلله:بھلول به ابوحنیفه ۱۳۲
 بیمناکترین چیزبرامت ۱۳۲
 از دنیا رفتثعلبه انصاری با آلودگی ارتداد  ۱۳۳
 ثواب نوشتن صلوات ۱۳۴
 به طایف) ص(سفر تبلیغاتی پیامبر  ۱۳۴
 در حبشهاسلام تبلیغ  ۱۳۵
 صراط مستقیم راه علی است ۱۳۷
 ھفت گروه ملعون ۱۳۷
  درکنارپیامبردوران کودکیعلی از ۱۳۸
 نخستین مرد مسلمانامام علی علیه السلام  ۱۳۸
 به یمن) ع(علی امام اعزام  ۱۳۹
  گوشه مسجدالحرامس، ضعیف، نزار و رنگ پریدهابلی ۱۴۰
 ھرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش ۱۴۲
 بگو ان شاءالله: زن گفت  ۱۴۲



٣١٠ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 بھترین دعا برای مردم آزار ۱۴۳
 پرسش از پیامبر درباره اصحاب کھف و نزول آیه مشیت ۱۴۳
 »ص«محمدحضرت ھمسران و فرزندان  ۱۴۴
 ل تعدد ھمسران پیامبردلی ۱۴۶
 ازدواج خدیجه با پیامبر اسلام ۱۴۷
  امام علی علیه السلامھمسران و فرزندان ۱۴۸
 جنگ بدرامام علی علیه السلام در  ۱۵۰
 جنگ حنینامام علی علیه السلام در ۱۵۱
 جنگ احدامام علیه السلام در  ۱۵۱
 جنگ خیبرامام علی علیه السلام در ۱۵۲
 )احزاب(جنگ خندق سلام درامام علی علیه ال ۱۵۲
 جنگ تبوکامام علی علیه السلام در ۱۵۳
 فتح مکهامام علی علیه السلام در ۱۵۴
  وخاتم بخشی امام علی علیه السلامآیه ولایت ۱۵۵
 دورکعت نماز وگرفتن دوشتر ۱۵۶
 حدیث یوم الانذار ۱۵۷
 و سقیفه) ص(وفات پیامبر ۱۵۸
  زن باشوھرمطایبه ۱۵۹
 )ناکثینباجنگ  (جنگ جمل ۱۵۹



٣١١ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 )قاسطینجنگ با(جنگ صفین  ۱۶۱
 )مارقینجنگ با(جنگ نھروان  ۱۶۳
 شرکت ملائکه ھا در مجالس صلوات ۱۶۴
 نوشتن بسم الله در سر درب منزل ۱۶۴
 بسم الله علت حکمت لقمان ۱۶۵
  با بسم اللهنجات از دوزخ ۱۶۵
 نوزده حرف بسم الله ۱۶۶
 مان را بر سر درب قصرش مي بینیمما نام خود ۱۶۶
 گفتگوي دو شیطان درباره بسم الله ۱۶۷
 درمان سر درد ۱۶۷
 معلم به عیسي گفت بسم الله ۱۶۸
 شفای ھر دردالحمدلله  ۱۶۸
 گفتن الحمدلله رب العالمین ۱۶۹
 بھترین سورهالحمدلله  ۱۶۹
ُغلط و غلوطالحمدلله خواندن  ۱۷۰ ُ 
ْشفای ھمالحمدلله  ۱۷۱ َ 
 مار گزیدهحمدلله شفای ال ۱۷۲
 شفای مصروعالحمدلله  ۱۷۳
  درسوره فاتحهقرآنجمیع ثواب  ۱۷۳



٣١٢ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 خاصیت استعاذه ۱۷۴
 اعوذبرسول الله  وّاعوذ بالله ۱۷۴
 حکایت ان شا الله و ملا نصرالدین ۱۷۵
 نه توکریم نه من کریمم و ۱۷۵
 ملا نصرالدین و نجار ۱۷۶
  در راه خداداد و مرداموالش را ۱۷۶
 جور استاد به ز مھر پدر ۱۷۷
 خدا را شکر من آدم قانعی ھستم ۱۷۸
 قدر زر زرگر شناسد قدر گوھر گوھری ۱۷۹
 پول نزول صرف مستراح ساختن ۱۷۹
 آدم قانع بیشتر گیرش میآید ۱۸۰
 اگراینچنین بودی زاھدھستی ۱۸۱
  "استغفر الله: " سال مرتب ذکر می گفت۳۰عارفی که  ۱۸۲
 شود، حتی به شما نسیه داده می ۱۸۲
 مذمت بکار گیری مھمان ۱۸۳
 .اجابت کردخواستم او اطاعت کردم یکبار من گفتھرچه خدا ۱۸۳
  انداختن آسان جمع کردنش سختشایعه ۱۸۴
  غلام امام سجادعلیه السلاماحساس امنیت ۱۸۵
 پرھیز از تبعیضامام رضاعلیه السلام و  ۱۸۶



٣١٣ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 حکایاتعناوین  صفحه
 علیه السلامسجادعفو زیبای امام  ۱۸۶
 قاری قرآن اھل دوزخ ۱۸۷
 عطای دوجامه ویکصددینار به حاجتمند ۱۸۸
 پذیرش دعوت با سه شرط ۱۸۹
 ازھرزه واحمق ودروغگو دوری کنید ۱۸۹
 بشرحافی امام کاظم علیه السلام و ۱۹۰
 امام باقرعلیه السلام ومردنصرانی ۱۹۱
  زنازاده کجا بودیایدرحضورامام گفت  ۱۹۱
 مشاجره عقیل بامعاویه ۱۹۲
 دعای کوزه گروکشاورز ۱۹۳
 تجارت بھتراست یا عبادت ۱۹۳
 من ھم ھیزم جمع می کنم ۱۹۴
 باقلب ونیت پاک دعا مستجاب میشود ۱۹۴
 پیامبرومبارزه باخرافات ۱۹۵
 پیامبر و وفای به وعده ۱۹۶
 امام حسین برپشت پیامبر ۱۹۶
 امبرپاداش صلوات برپی ۱۹۷
 زن بر حق شوھر ۱۹۷
 بیعت با پیامبر با این شرط ۱۹۸



٣١٤ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 اباذر و تعلیم علم ۱۹۸
 پیامبرپس ازشھادت جعفرطیار ۱۹۹
 آن مرد دھاتی و بی سواد است ۱۹۹
 سلمان وجوان خداترس ۲۰۰
 بیل زدن امام صادق علیه السلام ۲۰۱
 قزمان برای خدا نجنگید ۲۰۱
 سیل الملائکهحنظله غ ۲۰۲
 امام صادق علیه السلام ودوآیه قرآن ۲۰۳
 شقرانی وامام صادق علیه السلام ۲۰۴
 درشتی بامادر ۲۰۵
 دین من بدین قرار است ۲۰۵
 صفوان جمال وفروش شتران ۲۰۶
 پاسخ ابوحنیفه امام کاظم علیه السلام و ۲۰۷
 امام رضاعلیه السلام وعطای مخفی ۲۰۸
 علیه السلامجعفرامام موسی بن کارکردن  ۲۰۹
 تعیین مزد کارگرقبل ازشروع کار ۲۰۹
 سفارش امام ھادی علیه السلام به ابوھاشم ۲۱۰
 سفارش امام جوادعلیه السلام به مدارا ۲۱۱
 سفارش امام جوادعلیه السلام به علی بن مھزیار ۲۱۲



٣١٥ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 تاثیرامام عسکری بر مامورین زندان ۲۱۲
 ام عسکری به ابن بابویهسفارش ام ۲۱۳
 مشاجره دارمیه بامعاویه ۲۱۴
 امام زمان عج آخرالزمان و ۲۱۴
 سبک شمردن مؤمن سبک شمردن امام است ۲۱۵
 حلالیت طلبی ستم کننده ازستمدیده ۲۱۵
 این دستی است که درآتش جھنم نمیسوزد ۲۱۶
 و بالتعلیم ارسلت ۲۱۷
 ثواب کارگری ۲۱۷
 قبال خرما در کار ۲۱۸
  داری؟ ای  ا حرفهآی ۲۱۸
 کارامام صادق وحضرت علی علیھما السلام ۲۱۹
 اذیت رسول خدا وزھراوعلی علیھم السلام ۲۲۰
 ثواب بیل زدن ۲۲۰
 عدم نگارش وصیت پیامبر ۲۲۱
 آھنگری حضرت داودعلیه السلام ۲۲۲
 دعوت خویشانپیامبر و  ۲۲۲
 زراعت امام باقرعلیه السلام ۲۲۳
 )ص(حسنین بردوش پیامبر ۲۲۳



٣١٦ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 ُپیامبر و تشویق به کشتی ۲۲۴
 کُشتی گرفتن پیامبر ۲۲۴
 کُشتی گرفتن امام علی ۲۲۵
 شتی، یادگار انبیا و اولیاکُ ۲۲۵
 داوری پیامبر ۲۲۶
  حسن وحسین را به کشتی انداختپیامبر ۲۲۶
 خصوصیات کشتی گیران مسلمان ۲۲۷
  و داوری پیامبروزنه برداران ۲۲۸
 شتی مسلمانُخصوصیات مربیان ک ۲۲۹
  چیست؟همعلاپیامبرفرمود  ۲۳۰
 تشییع جنازه یا حضور در جلسه علمی ۲۳۱
  بد خلقیسعدبن معاذ بخاطرفشار قبر ۲۳۲
 خشم مگیر ۲۳۳
 ترسیدی که چیزی از فقر او به تو بچسبد؟ ۲۳۴
 آنچه از مخرج انسان خارج میشود ۲۳۵
 حضرت یونس وشکم ماھی ۲۳۶
 ساله ھا،سی ساله ھا چل ساله ھاآی بیست  ۲۳۶
 وای برفرزندان آخرالزمان ۲۳۷
 چھار کلمه آموزنده از لقمان ۲۳۷



٣١٧ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
 با پنج دسته رفاقت ممنوع ۲۳۸
 راه راست و راه انحرافی ۲۳۸
 فرزندم با پنج کس ھمنشینی و رفاقت مکن ۲۳۹
 شرایط دوست واقعی ۲۴۰
 پنج علامت دیوانه ۲۴۰
 داستان پیرزن بنی اسرائیل ۲۴۱
 قتل فجیع سادات در یک شب به دستورھارون ۲۴۳
 داستان انوشیروان ساسانی و خانه گلی پیرزن ۲۴۶
 محمد خدابندهسلطان زن دادن طلاق سه  ۲۴۷
 در مسجد گوھرشادمسجد پیرزن  ۲۵۲
  و زن اجنبیابوعثمان ۲۵۳
  تشنهآب دادن به سگ ۲۵۵
 توبه زن زنا داده ۲۵۵
 چه ابلیس و آدم وحواب ۲۵۶
 پل زاینده رود و پل صراط ۲۵۷
ّحسن بن علی وشاء ۲۵۸   واقفی وامام رضاعلیه السلامّ
  و واقفیھاّیونس بن عبد الرحمن ۲۵۹
  وحضرت موسیُپیر زن زرنگ و پرتوقع ۲۶۰
  خداوند به یکی از انبیاءپنج فرمان ۲۶۱



٣١٨ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
  دوستانھول قیامت و جدایی از ۲۶۳
ّمحرمّامام رضاعلیه السلام و اولین روز  ۲۶۳ ُ 
 حمله دزدان به قافله امام صادق علیه السلام ۲۶۵
 !داغ فرزند؛ مصیبت کوچک ۲۶۷
 با حرم نبویامام رضا وداع  ۲۶۷
  پیامبردر حفرخندقسه روز گرسنگی ۲۶۸
  حضرت زھرا علیھاسلامگردنبند زرین ۲۶۸
 »پسنده«نیشابور، و خانه  ۲۶۹
 امام رضاعلیه السلام وغذادادن به غلامان ۲۷۰
 کمالات معنوی ملا حسینقلی ھمدانی ۲۷۱
 کافری که شھید شد ۲۷۲
 گفتگوی شیطان و فرعون ۲۷۳
 عزرائیل گفت دلم برای دونفرسوخت ۲۷۳
 خروج از نیشابورحدیث امام رضا علیه السلام ھنگام  ۲۷۴
 در راه سرخسحدیث امام رضا علیه السلام  ۲۷۶
 نماز بارانامام رضا علیه السلام و  ۲۷۷
 در خانهرضاعلیه السلام امام رفتار  ۲۸۰
 ّ ریان بن صلتبهرضاعلیه السلام  ھدیه امام ۲۸۱
 زندان سرخسامام رضاعلیه السلام در  ۲۸۲



٣١٩ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 فھرست
 

 عناوین حکایات صفحه
  امام رضاعلیه السلامصله رحم ۲۸۳
  رضاعلیه السلام امامیمھمانبزنطی و  ۲۸۴
  به ھارون امام رضاعلیه السلامھشدار ۲۸۵
 چه کسی در آستانه مرگ است؟ ۲۸۵
  با پیامبر در آستانه سفر به خراسان امام رضاعلیه السلاموداع ۲۸۶
ّابو محمد غفاری پاسخ به نیاز ۲۸۶ ّ 
 درنیشابورحمام الرضا ۲۸۷
 طوس و سنابادده سرخ و از امام رضاعلیه السلام گذر  ۲۸۸
  رضاعلیه السلامم اماکیسه کشی ۲۸۹
 کارگرتعیین مزدامام رضاعلیه السلام و  ۲۸۹
  از لای دربیسع بن حمزه  نیازبرآوردن ۲۹۰
  خاتونپیامبر خدا و نجمه ۲۹۲
 در شش چیز نیکی نھفته است ۲۹۲
 نج صفت از زشت ترین صفاتپ ۲۹۳
 ھفت فضیلت برای شھید ۲۹۳
 ھشت نفر سزاوار سرزنش ۲۹۴
 برای انسان جاری استھفت چیز پس از مرگ   ۲۹۴
  از انسانھشت گروه طلبکار ۲۹۵
 ھفت امتیاز علم بر مال ۲۹۵



٣٢٠ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«
 : کتابھای الکترونیکی ما 
ِ درعنـوان -درفھرست عنـاوین مطالـب» hodanet.netُبنام ھدانت «در اینترنت ، وب سایت ما 

 کتابھـای ِاشعار باقری اشعار وسروده ھای ما موجود است ، و در عنوان کتـاب موبایـل بـاقری ،
 : الکترونیکی ، موبایلی ما با عناوین زیر موجوداست

 سوره ای ، قرآن ۱۱۴، قرآن مجید » چاپ اول آن به اتمام رسیده«ھمراه زائرین عتبات عالیات 
مجید سی جزئی برای ماه مبارک رمضان ، نھج الفصاحه ، نھج البلاغه ، حلیة المتقین ، خصـال 

واب الاعمال ، امالی شیخ صدوق و شیخ مفید ، تحریرالوسیله ، شیخ صدوق ، ریاحین الشریعه ، ث
حاوی کتب مقاتل ابی مخنف «، مقتل خوانی » با انضمام باقیات الصالحات«کلیات مفاتیح الجنان 

، منازل الآخره ، نزھـة النـواظر ، » مقتل امام حسین- روضة الشھدا- مقرم- سیدبن طاووس-
تیب نام از معصوم اول تا معصوم جھاردھم ، حضرت زینـب چھارده معصوم علیھم السلام به تر 

، رسـاله توضـیح » س«، فاطمـه معصـومه » س«، فاطمه ام البنین» ع«، حضرت عباس » س«
 رساله بصورت یکجا ، ذکر خدا ، روضه خوانی ، ۲۵المسائل بیست و پنج مرجع ھم جدا جدا و ھم 

پیامھـای نـوروزی «عـین ، پیـام رھبـری محرم وصفر ، پنجاه روز عـزداری از اول محـرم تـا ارب
 صـفحه مطالـب ۵۰۰۰، کشـکول بـاقری حـاوی » ۹۴ تا ۶۹وسخنرانیھای اول ھر سال ازسال 

، منتخـب » زندگینامه ومقالات دررابطه با حضـرت امـام خمینـی ره«گوناگون ، امام روح الله 
، » ھا و شکوائیه ھانمونه دادخواست«، منتخب دادخواستھا » قوانین کاربردی دادگاھھا«قوانین 

آداب معنوی ، گنجینه معنوی ، سیاحت غرب ، احادیث فارسی ، معجم احادیث ، صدچھل حدیث 
، فضـائل و رذائـل » زندگینامه آیـة اللـه بھجـت ره«، احکام نماز ، احکام روزه ، بھجت عارفان 

نـور ، شـھدا و ، جھاد و شھادت ، راھیان » برای منبر و سخنرانی«، ھزارعنوان » درباب اخلاق«
اعمـال مـاه «، مـاه شـعبان » اعمال ماه رجب«ُجبھه ھا ، زنان نمونه ، ختومات ھدا ، ماه رجب 

، ھمراه زائرین مکه ومدینه ، ھمراه زائـرین سـوریه ، » اعمال ماه رمضان«، ماه رمضان » شعبان
 ...، سه ھزارداستان ، و چندین کتاب موبایل دیگر» ع«ھمراه زائرین مشھد الرضا

 به علاوه ده ھا عنوان مقاله که در سایت ما موجوداست 
ّتھیه ، تنظیم ، ویرایش ، تنظیم صفحات ، فھرستنگاری ، طرح جلد و چاپ کتاب ، توسط مؤلف  ّ ّ

ّحجة الاسلام سید محمد باقری پور در مؤسسه فرھنگی ھدایت مشھد مقدس انجام شده است ّّ ّ. 
 ُمدیر سایت ھدانت: ّسیدمحمد باقری پور 

 »            www.hodanet.net«: ُسایت ھدانت 
 »hodarayaneh@gmail.com«: ایمیل 

 »۰۹۱۵۵۸۱۹۲۳۰«: تلفن ھمراه 



٣٢١ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

 
 کتاب

 چنته حکایات باقری
 خلاصه سه جلدکشکول حکایات باقری

 

  حکایت کوتاه  اخلاقی، اعتقادی ۴۱۰کتابی جیبی حاوی 
  

 اجتماعی جھة ھمراه داشتن مبلغین و روضه خوانان
 

 که در مجالس ومحافل ومساجد باطرح یک حکایت 
 

 مطالبی در باب اخلاقیات واعتقادات بیان فرمایند  
 

 ّتھیه وتنظیم توسط
ّحجة الاسلام سیدمحمدباقری پور ّ 

 ّدرمؤسسه فرھنگی ھدایت
www.hedayt.tv 

 
 
 
 
 
 



٣٢٢ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«
 دیباچه کتاب

بسم الله ِ الرحمن الرحیم الحمد لله رب ال
ْ َّ ْ ّّ ْ

ِ ِ ِ
َ َّ َِّ ِ

ُ َ
ِ لـه ِ َعالمین والسلام علی أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد و آ

ِ
َ َ

خلاصـه کتـاب کشـکول حکایـات بـاری ، حـاوی «ّأجمعین واما بعد این کتاب مستطاب چنته حکایات باقری
 ، ھرچند که ران ملخی اسـت نـزد سـلیمان بـردن ، ولکـن است»حکایاتی اخلاقی،اعتقادی واجتماعی است

 .ٌیوم لاینفع مال ولابنون باشد انشاءالله امیداست که ذخیره 
ّطلبه ای از جمع طلاب و فضلای حوزه علمیه مشھد مقـدس فرزنـد شـھید «اینجانب سیدمحمد باقری پور  ّ ّ

ّسیدرضا باقری پور و نوه حجة الاسلام شیخ محمد حسین سیاره از باز ماندگان واقعه مسجد گوھرشاد مشھد  ّ

 تحصـیل ۱۳۵۰، از سـال » شھد علیه کشف حجاب رضاخانی بوقوع پیوست که قیام مردم م۱۳۱۴ تیر ۲۱در 
ازتحصـیل وخـدمت در قسـمتھایی از  بعد از گذشت چھل سال  واکنون .در حوزه علمیه مشھدرا آغاز کردم 

تشکیلات حوزوی، اجتماعی، اداری و انقلابی  و بدست آوردن تجربـه ھـایی از مجـالس و محافـل وجلسـات 
منبـری بـه تبلیغـی و تحت عنوان مباحـث رانیھا وبیانات علما و بزرگان، سلسله مقالاتی ویاداشتھایی از سخن

از آنھـا اسـتفاده وسـخنرانیھای بزرگـان  را که در اکثر منابر  و حکایاتیاحادیثآیات و م و درشته تحریر درآور
 و مبلغین رسالات که دوستان اھل منبر و خطباء وسخنرانانوبصورت کتابھایی درآوردم م ادرا شرح د  میشد

ّ

 . استفاده نمایند و اینجانب را ھم دردعای خیرخود شریک فرمایندھاالله از آن
ٍشرح حدیث بنی الإسلام علی خمس از امـام «مبانی اسلام :ّکتابھای چاپ شده از تھیه کننده این کتاب

ْ َ ُ َْ
ِ
ْ

ِ ُ

م إذا ف«، بانوان وجامعه امروز» ّباقرعلیه السلام َشـرح حـدیث کیـف بک ُـ
ِ

َ ُسـدت نسـاؤکمَ ُ
ِ

َ ّ، قصـه ھـای » َ

 سـوره ۳۵شـرح آیـه  «مـردان و زنـان بافضـیلت، » شرح حال مختصر پیامبران درآیـات قرآنـی«قرآنی
ّشرح حدیث شریف قواعد الإسلام سبعة ازامام علی علیه السلام«ھفت پایه اسلام ، »احزاب ٌ َ َ

ِ
ُ
ِ

، چھارپایـه » َ
ْشرح حدیث قوام الدین والدن«دین ودنیا ُّ َِّ

ِ
ُ َ ّیا بأربعة از امام علی علیه السلامِ ٍ َ َ ْ َ ،  شرح حدیث شریف سلسلة » ِ

، شـرح حـدیث عبـدالعظیم حسـنی از امـام ... ّالذھب از امام رضا علیه السلام درباب توحید وامامت و
ـلام ـاعلیه السـ ـدا» رضـ ـه«، ذکرخـ ـول ھفتـ ـؤمنین درطـ ـاز مـ ـورد نیـ ـای مـ ـی ، » دعاھـ ـات عربـ مکالمـ

، حـدیث زیـارت ، کتـاب مختصـردعاھای مـاه » ھای ماه مبارک رمضـاندرباب اعمال ودعا«شھررمضان
رجب،شعبان ورمضان ، زیارتنامه امام رضاعلیه السلام ، روضه ھای محرم وصفر ،  ھمراه زائرین عتبـات 
ّعالیات،  ھمراه زائرین مشھد الرضاعلیه السلام ، ھمراه زائرین حضرت معصومه،شـاه عبـدالعظیم وشـاه 

بـرای آشـنائی زائـرین بـا عربسـتان، مکـه، مدینـه «م، ھمـراه زائـرین مکـه ومدینـهچراغ علیھم السلا
، مجموعـه اشـعارباقری ، پرسشھاوپاسـخھای حقـوقی ، مـواعظ حسـنه ، » ومختصرمناسک حج وعمره

 بـاقری ، ، یکشکول حکایات باقری ، کشکول اشعار باقری، کشکول مواعظ باقری ، کشکول مدایح ومراث
وظـایف انسـانی ، توصـیه ھـای  ، ، بزرگان علم ودین ، مردان وزنـان بـا فضـیلتکشکول ضرب المثلھا 

 مشـھد -۱۳۹۶تحریرشـد دربھـار .  ، چنته حکایات بـاقری اخلاقی ، احادیث مناسبتھا ، آداب اسلامی 
 ، سیدمحمد باقری پور مقدس

 



٣٢٣ صفحھ                                       »  چنتھ حکایات باقری«

  چیست؟حکایت
 َمصدر حکایـت، از حکـی، و .بازگفتن گفتار دیگری، نشان دادن از چیزی

بـن  خلیـل [به معنای تقلید کردن، سخن گفتن و روایـت کـردن اسـت، 
: بن حماد جوھری، الصحاح  ، اسماعیل » حکی«احمد، کتاب العین، ذیل 

ّامـا در ادبیـات سـنتی و قـدیم ] »حکی«العربیة، ذیل   اللغة و صحاح  تاج

فارسی عنوانی برای داستانھای کوتـاه بـا شخصـیتھای انـدک و زمـان و 
حکایت عبارت از نقل کلمه ای است از موضعی بـه  . دود استمکانی مح

 انـد  موضع دیگر بدون آنکه حرکت یا صیغه ٔ آن کلمه تغییر کند و گفتـه
تعریفـات ص . (حکایت اتیان لفظ است بدانگونه که از قبـل بـوده اسـت 

استعمال کلمه است بنقل آن از مکانی بمکان دیگـر بـاحفظ حـال ). ۶۲
معنـی حکایـت حـال گذشـته در ). تعریفـات. (آن نخست و صورت اولی 

عرف علماء اینست که آنچه در زمان گذشته واقع شده فرض شود کـه در 
زمان حال اتفاق افتاده است و از آن به لفـظ اسـم فاعـل تعبیـر کننـد و 
ًمعنای آن این نیست که لفظی که در زمـان گذشـته بـوده عینـا در ایـن 

ر حواشی شرح مفتاح انگاشته است زمان تکرار شود چنانکه سیدشریف د
بلکه مقصود، حکایت معنی است و این نکته را محقق تفتازانی از کشـاف 

معنای حکایت حـال گذشـته اینسـت کـه فـرض : گرفته آنجا که میگوید
فلم :  میشود آن گذشته در زمان تکلم اتفاق افتاده چنانکه خداوند فرماید

معنـای : و اندلسی گویـد)... ۹۱/۲قرآن کریم . (من قبل الله ٔتقتلون انبیاا
آن اینست که خودت را در زمان گذشته فرض کنی یا آنکه زمان گذشـته 

اینھا خلاصه ٔ مطالبی است که فاضل چلبـی . را اینک موجود فرض کنی 
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برای تفصیل بیشتر به آن . در حواشی مطول در مبحث حال آورده است 
 .لفنون رجوع شودحواشی و به مطول در مبحث لو و کشاف اصطلاحات ا

. حکایت در علم استیفاء عبارتی است که تقریر کمیـت حشـو بـارز کنـد
 ).۱۰۴نفایس الفنون قسم اول ص (

ای اخلاقـی  حکایت نوعی از داستان کوتاه است که در آن درس یا نکتـه 
این درس یا نکته بیشتر در پایان حکایت بر خواننده آشـکار .  نھفته است

زمانی . جانند یت آدمھا، حیوانات یا اشیای بیھای حکا شخصیت. شود می
گوینـد و  ھـا سـخن مـی که حیوانات شخصـیت حکایتنـد، ماننـد انسـان

ھـای  یکـی از بھتـرین نمونـه . دھنـد احساسات انسانی از خود نشان می
حکایـت ھـا  . توان در ھزار و یک شب دیـد حکایت در زبان فارسی را می

. نده به سادگی آنھـا را درک کنـدشوند که خوان ًمعمولا طوری نوشته می
 نامند شود، ادبیات تعلیمی می  ھا به کار برده می ادبیاتی را که در حکایت

بیشتر در حکایت . شود  ھا از نسلی به نسل دیگر بازگو می برخی حکایت .
با استعاره از اشیا یا حیوانات، نابخردی انسان در رفتار و منشـش بـه وی 

کنده از طنز یا ھزل استگاھی . شود نشان داده می بسیاری از . حکایت آ
آیند بـه صـورت شـفاھی   ھای عامیانه که نوعی حکایت به شمار می  قصه

پردازی و نقـل حکایـت از دیربـاز مرسـوم  اند، در ایران قصه  انتقال یافته 
   ھـای زیبـایی از حکایـت ھای ذکر شده در نمونه بوده، بسیاری از ویژگی

ّ بوسـتان وگلسـتان سـعدی، الفـرج بعدالشـدة، الحکایـات،  ھای جوامـع

نامـه ،  چھارمقاله نظامی عروضی، مثنوی معنوی، کلیله و دمنـه، طـوطی
ِالف لیلة و لیلة، الفرج بعدالشدة، حدیقة الحقیقه و 

ّ ُ َ  .دیده میشود…َ
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